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، زبان نیاکان مان زبان پارسی  
 

زبان خنیایی، گوشنواز و دلاویز پارسی روان را می نوازد و به پرواز فرامی خواند،      

روشن    آوای جویبار،  گوارای  آب  وگذر  آبشار  ریزش  دلنشین  نوای  همانند  نغزش 

ودرخشان از لابلای سنگلاخ است. واژه ها سبکبال و نازک، پرواز پرندگان را به نگر  

  زبان فردوسی شادی آور و دل انگیزاست. برای همین ویژگی ها؛   ارسی ازپ  می آورند. 

 نماد دلباختگی و شیفتگی به پدروالاگهر، یگانه دلسوز و ابرمرد جاویدان زبان   گل سرخ

   پیشکش شده است.  

 
  

                                           
 

  

 

 

 



 

 با نام آفریننده   

 
 

 

 ارسی زبان پ پاسداری و پالایشدر 

 
 

   «زبان پارسی   پدر به سی سال رنج والاگهر تسوکه] ثانیه[ سی اندیشیدن»               

آرامش،  که از هرگ  تنها دلسوز از زندگی  گذشت؛ کار وونه خوشی، آسایش،  زندگی    و بهره بری 

نوشت و نوشت و نوشت !    )شمع( خویش رها کرد، و سی سال روزها و بیشا شب ها زیر پرتو سپندار 

رانی؛ این گنجینه ی یکتا گوهر گرانبهای هستی و خویشتن شناسی ای  زبان پارسی،  با این آرمان که

بسیارگرانسنگ   شیواکهن؛  و  و  زیبا  بسیار  زبان  زمان   ؛این  درازنای  در  را  خود  راه  زنده  و  پویا 

 دان بماند! و جاو بپیماید

ایرانی  ! بماند!  آرمان پدر والاگهر: ایرانی؛                                  

   

پارسی «   زبان زنده کردَه ست بدان           » بسی رنج بردَه ست درآن سال سی              

 

 : ( )مهم بسیار مهند ،یادآوری     

آموزانند  «شاهنامه خوانی   »  امروزه کسانی           ارزنده   !!!    می  این کوشش  به  درباشد که  ارج 

 نه؛  بهرمندی از واژه های پارسی باشد  همراه با گسترش  ؛پارسی  زبانپاسداری  و    فردوسی بزرگ

 ن!!  بازنموداینکه شاهنامه را به زبان تازی 

 

ه       « که  ایرانیان  ما  برای  بیاندیشیم؛  بایاست  نااکنون  های  واژه  است  سال   آشنایزاروچهارسد« 

یادگ ایم،  وبکاربرده  آموخته  را  نیاکاتازی  زبان  آشنای  نا  های  واژه  کوشش  نیری  بند  راه  ، نباید 

 پیشرفت واستواری در پیگیری باشد.    

 

و   زبان پارسی به سختی دم می کشد، باید » او«!  را از زیر بار خروارها واژگان بیگانه رهانید      

بر شما جوانان و بر   جانی تازه بخشید. » او« می گویم، زیرا این زبان زنده است و زنده خواهد ماند.

پارسی را همچون نرمباد    سبکواژگان نرم ، نازک ورا از پرتگاه نابودی برهانیم،     و«ماست که » ا

 گردد.  شکوفا دیگراش بیافشانیم تا دمی ژرف برکشد و بار بهاری بر چهره

والاگهر پدر، با واژه های ناب پارسی آبیاری کنیم ! و زندگی را      گلزارمان را با مهر و با ارج به     

 دانیم. به » او«  بازگر

آوری بازی نابجا و سرزنش ها برای بازداشتن از دمیدن زندگی نوین و جان پرور و خرده گیری ها     

 باشد.  ایرانزمینشادابی و جاودانگی این گوهر گرانبها، نباید راه بند خویشکاری مردم با فرهنگ  

 

 ازیافتنش » فرجود«!از دست دادن » کیستی « سوگمندی ست ، و ب                                

 

            



                                                                                                                             

 چگونگی اندرشدن واژگان تازی و لاتین به زبان پارسی    
    

 

نیز گاهی دیگر   ایش است؛ وامگیری واژه از زبانیآموختن زبان های بیگانه نیکو و درخور ست        

 یاری دهنده تواند بود؛ هرگاه واژه بایسته در زبان مادری یافت نشود!  

ولی خردمندانه نیست ونکه بسیار اندوهبار است؛ جایگزینی بیدریغ  و آگاهانه واژگان بیگانه؛ بیشا  

 اشد!  هنگامی که واژگان زیبای پارسی از پیش » باشنده « ب )حتی(

 آیا پذیرفتنی است که میهمان، میزبان ، را از خانه اش براند؟!       

 

زیبای         زبان  به  را  لاتین  و  تازی  واژگان  اندرشدن  چگونگی  تا  بایاست  راستینگی  با  رویارویی 

   .پارسی دریابیم

گرفته    انجام   ! ایرانزمین  فرهوشان  دانشمندان و  یاری  به  تازی  واژگان  اندرشدن  افزون    ــ   است؛ 

 برنبود کمترین کوشش در نگهداشت و پیشگیری از نابودی نبیگ های گرانبها،  بدست دشمن!  

 

ارجی که هنوز به دانشمندان و فرهیختگان داریم، نباید بازدارنده از روبرو شدن با راستینگی           

ن نیاکان مان باشد. یز شمردن « زباوانگیزه ی خودفریبی و چشم پوشی از بی مهری آنان در » ناچ

 

بیگانه  ین  چند      زبان  به  بیشا   !!!نبیگ  ازمردمان  بسیاری  کارآمده است؟!  به چه  و  درد!  به چه 

 فرهیختگان و دانش آموختگان نبیگ های فرهوشان ایرانزمین را نخوانده اند!   )حتی(

   مند است!آینده نگر نیاز به زنان و مردان  به راهنمایان خردمند ! ایرانی به دلسوزان راستین !     

را تا این یکتا گوهر گرانبهای خویشتن شناسی ما نیاکان آیندگان هستیم ! برماست که زبان پارسی     

 و آیندگان به یادگار گذاریم.  پاسدار باشیم و برای فرزندان، جایی که در توانمان است  بپالاییم

 فرهیختگان و دانشمندان برای راه بستن بر در این »هزار و چهارسد سال« هم کوششی از سوی       

 این تنداب » ویرانگر« ! برداشته نشده است. 

روز        به  روز  که شمارشان  باشد  کوشند؛  می  پارسی  زبان  پالایش  و  پاسداری  در  کسانی  اکنون 

 افزایش یابد و ایرانی سرانجام بخود آید ! 

 

 

 راه یافته است.  ن پارسیکه واژگان لاتین چگونه به زبااکنون بنگریم       

    ......................................................................................................... . 

» بسیار مهند است که دراین جستار رخدادهای» سیاسی« را نیامیزیم ؛ زیرا پیوندی با چگونگی       

 رسی ندارد«. اندرشدن واژگان لاتین به زبان پا

 

 واژگان لاتین  ره آوردهای گرانبها و سودمند با خود بهمراه آورده اند.              

  

نابودی       پرتگاه  به  سرانجام  و  نهادن  درتنگنا  راندن،  بیرون  جایگزینی،  آوردها  ره  این  آرمان 

 کشانیدن واژگان پارسی نبوده است.  

 

 راه یافته است.  کنولوژی به زبان پارسیهمراه دانش و توآژگان لاتین به        

 



کهربا[ است که به شبهای تاریک و کم پرتو ایرانی  روشنایی  ]الکتریسیته  نخستین و مهندترین        

یکی پس از دیگری    ]الکتریکی[بخشید.   و در پیوند با الکتریسیته شمار بسیار بالایی دستگاه های  

 به کشور ما راه  یافت.   

های بایا و بسیار سودمند خانگی  )که زندگی را آسان کرده است( تا دستگاه های بزرگ   از دستگاه   

 دیگر!  سودمند و کارخانه ها  برای ساختن بسیار ابزارهای 

 

 دیگر ره آورد باختریان:    

این      در  باارزش  نبیگ های  با  و جزآن  روانپزشکی   دامپزشکی،  دندانپزشکی،  پزشکی،  دانش  ــ 

که ها،  بوده    زمینه  باختریان  پژوهشگران  دانشمندان و  کار شبانه روزی  پژوهش و  ها  برآیند سده 

 است؛ و سالهاست که در دبیرستان ها و دانشگاه های ایران آموزانده می شود.

 

شیمی]کیمیا[ ، گویایی   ] فیزیک[،گیتیکرایشگری]ریاضی[،ـ  نبیگ های بسیار در زمینه ی دانش    

 ه[ و جزآن. ] منطق[ و فرزانگی ]فلسف

 ره آوردهای سودمند براستی از شمار برون است:    

 

دستگاه   همچنیننیاز است و  هایی که در بیمارستان ها برای کارد پزشکی]جراحی[  دستگاه   ـ هماد  

 برای دیگر بخش ها.   ی بایاها و ابزارها و داروها

ای ساختن خود رو، ابزارهای  ـ  افزون برآن ماشینهای گوناگون در زمینه کشاورزی، کارخانه ها بر 

بایا، چرخ های دوزندگی خانگی و چرخ های ویژه برای کارگاه های دوزندگی و کفشگری و بیشمار 

 دستگاه ها و نوآوری ها برای آسایش و داشتن زندگی بهتر! 

 سرانجام،  گل سرسبد ره آوردها ؛ این تکنولوژی براستی شگرف !     

   

در یک پایه     درشدن واژگان تازی و اندرشدن واژگان لاتین به زبان پارسی  است که ان  آیا دادگرانه    

 ترازو گذارده و داوری شود ؟!

 

است که  به زبان  واژگان لاتین بکار می برند، این خود ایرانیدر گفتگوهای روزانه اگر برخی     

 ! مادری و نیاکان خود آسیب می رساند

 

ناب     و  آسیب  هرگزخواهان  نبوباختریان  و  نیستند  پارسی  زبان  با  ودی  سالها  باژگون  ؛  اند  ده 

سنگنپشتکارو رادلسوزی  مان  نیاکان  گرانبهای  های  اند، بشته  برگشوده  شکیبایی  و  پرنگری    با 

 می دانند.  «مرتوگری ]بشریت[ و ازآن   اپَـرَماند جهانی» این گنجینه ها را  زیرا

 

مین و نگهداشت با دلسوزی، نه تنها آن ها را از  آن گنجینه ها به دیرینکده های باخترز  جابجایی    

دیگر کشورها می   مردمان  بر آن  افزون  که  نابودی رهانیده است؛  و  یادگارهای  پراکندگی  از  توانند 

 ما بازدید نمایند و از داستان گذشتگان ما آگاه گردند. باستانی میهن

 

نبیگی با ارزش  همراه با   ،ی بسیار بالابا چون بزرگ  ز با این گنجینه ها نمایشگاهیی نیهر از چند    

 . برپا می گردد و فرتورهای بسیارزیبا پربار گزارش هایسرشار از 

 

 

 فرزاد بتهایی                                                                                                       

 

 



 

 

 رتو در : بخشی از نوشتار استاد ابوالقاسم پ     

 واژگان بیگانه«  ژه یاب ـ  فرهنگ برابرهای پارسی » وا                 

  

ظهور اسلام از  ... نگهبان راستین فرهنگ و زبان ما خود مردم بودند. در طی دو قرنی که ما بعد  »

بوزن ایستادند و  نمی  باز  آفرینش  از  مردم  نداشتیم، عامۀ  مکتوب  پیشینیان  ادبیات  از  که   و بحری 

می گفتند. ولی امیران و    یو شعر  بارث برده بودند بفارسی دری و لهجه های دیگر ایرانی تصنیف

ه را که ازآن او بود حفظ  بزرگان برای حفظ ضیاع و عقار خویش » عرب« شده بودند. هرکس هر چ 

 «  بزرگان ضیاع و عقار را و مردم زبان و فرهنگ را ....  می کرد:

 

 

 

 

 

 

 به جهان گشودن و چشم از جهان فروبستن، درگزینش مردمان نیست!  چشم               

ولی، بازه ی این دو را چگونه پیمودن ! گزینش است!                              

 

 

 
استاد عبدالرحیم همایونفرخ  نوشتاربخشی از   

 دستور جامع زبان فارسی ـ هفت جلد در یک مجلد 

 ................................ ..............................  

تقریبا سیصد سال   ایرانیان زبان خود را چنانکه در کتابی  .... رواج زبان عربی و بی قدر کردن   «

پیش در نجوم و هیئت نوشته شده است، دیدم که مصنف ضمن شمردن نام ستاره ها و صورت های 

 !!!آسمانی می گوید: ثریا که عوام آنرا » پروین« می گویند ...

با این عبارت رکیک و سست زبان ملی خود را پست شمرده و کلمه ی خوش آهنگ » پروین« را      

 عوامانه دانسته و » ثریا« را تنها بواسطه ی آنکه عربی است اصلی و درست و علمی و زبان  

» خواص« شمرده است !این عبارت پیداست که در آنزمان نسبت به فارسی و صرف و نحو ادبیات  

 چه اهمیت می داده و با چه نظری آن را می دیده اند...«! آن

  

 

 

 



 
 سامان و دهناد

 

فرهنگ این  در  برگرفته  ،ـــ   است،  ها  خاستگاه  از    واژگان  بوده  که شایمند  آنجا  ژتا    نگری رف  با 

  .بررسی شده است

  

 ا به گفته ی خودیک به یک از »چارچوب ها«، ی ،حیدری ملایری دکترزنده یادـ   ـاستادـــ   واژگان 

 برگرفته شده است. ،هر واژه فراهم آورده اند برای ریشه یابی کهاستاد » تخته سیاه ها یی«  

 

 

  

 افزوده شده است: در پایان این فرهنگ 

............................. ..................... 

  

  

 پارسی« ه  » واژه نامه، پارسی بــ  واژگان کم آشنا و ناآشنای پارسی  در 

 

 و  » دستور زبان خانلری به پارسی«  دستور زبان درــ واژگان کم آشنا و ناآشنا ی 

 »دستور پارسی فرزاد«.    

 

     » دل نهان«  آشنا و ناآشنای پارسی درنبیگ  واژگان کمــ 

  

 واژه » بساوا نام و نابساوانام«! نمود در پیوند با گزینش دواــ فر
 

 . و فرتور خوراک هادر آشپزی  تک های بایامانام ــ  آشنایی با 

 

 ــ  سروادی زیبا و گویا  
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دو سنگنبشته از شاهنشاهان هخامنشی، داریوش شاه و خشایار شاه بر دامنه  

 کوه الوند، بنام گنجنامه،  درهمدان.  

  
 

 

 

   

 با یاد پدر فرزانه ام  

ی حسین بطحائ  
 ........................ 

 

  چامه زیر را پدرم  در پی نگرانی از ویران کردن و نابود شدن این دو یادواره و پس از دیدار       

 آن ها سروده بودند. 
 

 گنجنامه

  
 در کنار یاد گار قهرمانان گذشته،  گنج سنگ 

                  دانه های صاف آب از آبشار       

 می نوازد ساز مِهر و کوس جنگ 

 نقش شادی آفرین خط میخ و دست یار 

 یادی از جوش و خروش سد هزاران پهلوان 

 سختی خارا و کوه آنرا هماره پاسبان

 یاد گاری ماندگار

 ساقیا می را بیار                                   
 

 رنگ ناب آسمان در آن ستیغ

ست و هوا جلوۀ پیوند آب ا  

 ای دل اکنون  بی دریغ 

 از صفای آن هوا و نغمۀ آن آبشار و خطِ یار 

آر پرُ توان گنجی بر  

 ساقیا می را بیار 

 

........................................................................ 

 

 به دیدارش رفتم 1360آن یادگارماندگار است،  تیرماه  

واد همان جا سروده شد.   هم چنان پا بر جا بود، سر  

 

حسین بطحائی                                                                                                          
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 در توانمندسازی آیندگان و یاری رادی راستین »  

 . « ز خود گذشتگی امروزاستو ا کوشش                    
  

آلبر کامو                                                                             

 

 

 

 

» تو پای به راه ده و هیچ مپرس      

.« خود راه بگویدت که چون باید رفت                          

                                                       

عطار نیشابوری                                                                        

 

 

 

» چون درختانِ میوه دارت هست     

میوه ی این و آن نچین پیوست «.                       

                   

سنایی غزنوی                                                                       

 

 

 



 18 

 

 

 آ
        

   

  

 

 

 

 

 

 : پدران، نیاکان  آباء

 :پدران برین/هفت هرباسپ اءعلویآب

: آب جاودانگی، آب نامیری   آب بقا  

: آب زندگانی آب حیات   

: آهنجیده، نا دیدنی وناپسودنی آبستره   

آماس  /: پیلهآبسه   

: می انگوری آب طرب   

   : آبک، سیمابآبق 

: آب پانیذ، آبلوج آب قند   

: آب سپند  آب متبرک  

ی کان  : آبدنیآب مع  

، آب پالوده: چکیدآبآب مقطر  

: مرداب )مَ( آب نشاط  

آب و پناد، آب و وای  :آب وهوا  

 : فزونروده، آویزهآپاندیس

 : تندخوی، آتشیآتش مزاج

 شورمند  :)فَ( پرشورو گداز،آتش نفس

: کارگاه، هنرکده، نگارخانه آتلیه  

         ینده،  زمان پس از کنون : آآتی ـ آتیه 

 ها/  نشانه ها/ مانده ها : رگه آثار 

 : مانداک ها، یادگارها، یادبودهاآثار 

 : یادگارهای پیشینیانآثارباستانی

 

 

 : مانداک ها، آفرینه ها  آثارادبی وهنری

: آگر،  )گُ(  آگور  آجر  

:  آگـرُپـزَ   آجـرُپز   

: آگرپزی آجرپزی  

: آژیانهآجرفرش  

 : درآینده، پس آیند، دیرآیند آجل

( 9تا 1نخستین)از : شماره های آحاد  

 : یک یک، تک تک/ یکان، یگان آحاد

 : انجام، پایان، فرجام، سرانجامآخر

 پسین، افدم )دُ( وا  : پسین،آخر

 ، بتاوار انجام، پایان کار: سر آخرالامر

 : پایان روزگار، پسین زمان آخرالزمان

 : پسین بینی، پایان نگری آخربینی

 :رستاخیز،روزبازپسین، انجامش آخرت

  ، بازپسین،، واپسین ینیان: پسآخرین

    فرجامین 

: واپسین آوردآخرین مسابقه  

آیین   /پسندیدهرفتارها، روش های  :آداب

ا  فرهنگ ه  /ها، هنجارها  

 : رفتارهای ویژه آداب خاص

 : آشنا به رفتار نیکو وشایسته آداب دان

: هنجارها، آیین ها آداب و رسوم  
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: سرنامه، نشانی آدرس  

، مرتوگان  ،: مردم، مردمان، مرتو آدم  

 مردمزاد، مردمزاده  

 : مشی و مشیانه  آدم و حوا

 مرتوگی،  مردمی ،  گری: آدمی آدمیت

: مردمان، مرتوگان آدم ها  

 خواربار  ،(پارسی است ): آذوغه آذوقه

 ، بوشا ها : اندیشه ها، رای ها آراء

 : آسوده دلی آرامش خیال

 ، آرامش خواه: رامشجوآرامش طلب

 : آرزوی ناشدنی آرزوی محال

 ) کمانه ی ویولن(  : کمانهرشهآ

 : کهنیک آرکاییک

 : باستانشناسیآرکئولوژی

 : باستانشناس آرکئولوگ

 : نمونه کهن آرکتیپ

 : کارگزاری، نمایندگی آژانس

   ،: بالاروآسانسور

: آسوده دلسوده خاطرآ  

 پزشک  / : اندوهگینآسی

سیای کهین : آآسیای صغیر  

 آسمان های ، کرانه ها : کرانهآفاق

 هستی جهان گیتی، : آفاق

، کدبان  : پانا، سروَرآقا  

آموزشگاه /: فرهنگستانآکادمی  

:دانشور، دانشگرای، فرهیخته آکادمیست  

 هموند فرهنگستان : فرهنگوند، آکادمیسیـنَ

 : فرهنگی، دانشگاهیآکادمیک

: آبزی دان آکواریوم  

، تبار  : خاندان، دودمان، دودهلآ  

: ابزارها، افزارها / ساز و برگ لاتآ  

 ، پدافند ابزار پدافندیابزار: اعیآلات دف

: اندام های آوایی آلات صوتی  

 رنج ها  : دردها،آلام

 دردها )تَ. دَ(  : تنآلام جسمانی

 دردها)رَ. دَ(  : روانآلام نفسانی

 ها برای فرتوری : جنگ )جُ(/ دفتر آلبوم

 : سپیده آلبومین

ر، اوزار، افزار، سازکار : ابزاآلت  

 مایه  /دستگاه ، و برگ زین  : آلت

 زن و مرد  : اندام آمیزشیآلت تناسلی

:نـرَه، سُختو، شرمگاه مرد آلت رجولیت   

ایزدبانو /آلهه: )آ.لِ( ایزدان  

: همجوش، همبستکآلیاژ  

 : دوستدار، نوکار، ریژکار آماتور

 آرزوها، امیدها : آرمان ها، آمال

 : بیماربر آمبولانس

 : شتابه آمپر

 : آمپرسنج، شتابه سنج آمپرمتر

، کارفرمادهندهدستور : فرماینده، آمر  

 فرماینده، دهانرمان ف : همچونآمرانه

 : )آ( آرزو، امید، آرمان  آمل

 : نوشاهک  آمونیاک

 : تک یاخته آمیب

فرایندهای  ، ، فرایند : فراگشتآنابولیسم

 باشندگان کیمیایی در 

، فرایندهای  : سوخت و سازآنابولیسم

 کیمیاییِ آمیزه ای در جانداران

تن شناسی ، : کالبد شناسی آناتومی  

مانستگی، همال سازی  :آنالوژی  

: پادزیست آنتی بیوتیک  

: ورانبر )اَ. بَ( آن سو  آن جانب  

،آنسر: ورانبر)اَ. بَ( آن سو طرفآن  

: آنگونه، آنسان/ آن گونه آنطور  

آن همه    : آن اندازه،قدر آن  

: آنگاه، آنگه، پس از آنآنوقت  

: پیش پرداخت آوانس  

 : نشان، نشانه آیت

ها  ، نشانها : نشانهتاآی  

 ................................................. 
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 ا 
 

 
 

 پدر، بابا   )اَ(  :اب

: رویتافت، سرپیچی،سرباززدن    اباء  

 : روا شمردن،  روا دانستن اباحت

 ، روی : پرهیزداشتن، پرهیختناباداشتن

 برتافتن، سرپیچی کردن 

 : یاوه ها، بیهُده هاابَاطیل

 ، سرپیچیدن سرباز زدن : اباکردن

: آغاز، درآمد، نخست، سرآغازابتدا  

 ، نویابی : نوآوری ابتداع

ساده /: آغازین، نخستینابتدایی  

 ، پستی : بی ارزشی،پیش پاافتادگیابتذال

 : شکافته شدن، سوراخ شدن ابتزال

 نوگرایی    :  نوآوری، نویابی،  ابتکار

: نو،  تازه  ابتکاری  

 : آسیب دیدگی، گرفتاریابتلاء

      گلوفروبردنه نواریدن، ب   ،اوباردن :ابتلاع

 : شادمانی، خوشهالی، شادیابتهاج

 : بدست آوردن، خرید، خریداری ابتیاع

 :  دریاهاابحر

، جاوید، اودانه، جاویدان، همیشه  : ج ابد  

 همیشگی، ورجاوند   

:هرگز، هیچگاه ابدا    

 

   ،آفرینش: آفریدن، نوآوری، نوآفرینی ابداع

ری آفرینندگی، آفرینشگ  

 : بازآفرینی ابداع مجدد

 دگردیسی   کردن، : دگر ابدال

 : همیشه، جاویدانابدالاباد

، مانا :  پایندگی، جاودانی، همیشگیابدی  

پایا     ، هرگزی ، جاوید نامیرا، جاودانه،   

: پایندگی، همیشگی، جاودانگی ابدیت  

 ی، مانایی دیرندگی، بی زمان  

    ، بازنمودن نمایاندن، زُهاوش : اِبراز

ویمندیدن  ، : ز ُهاویدن   کردنابراز  

 ، ستوهاندن : پافشاری، یکدندگیبراما

نگ ه : آبریز، آوتابه، آفتابه، لولابریق  

) = وینوکی( سردوربین  )اُ(  :ابژکتیو  

درون آختی  ≠: )اُ( برون آختی ابژکتیو  

کنداری، : کندارابُژکتیو  

درون آخته  ≠ : )اُ( برون آختهابژه  

 دن : ازمیان بردن، زدودن، سترابطال

 ، ناچیزکردن  کردن  بیهوده

 سویگان  ،: درازا، پهنا، ژرفا ابعاد

 : دورتر، پیش تر، فراتر ابعد

 ، بجای ماندن : پایستگی، پابرجایی ابقا
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 : گریاندن، به گریه واداشتن ابکاء

: گنگ، لال ، بی زبان   ابکام  

 : خاموش، بی سدا  ابکم

 : اندوهگین شدن، ناامیدشدن ابلاس

 پیام، پیام رسانی  : رساندن نامه یابلاغا

 : بخشنامه ابلاغیه

    خَلَنگ، سیاه وسفید  : ابلک،بلقَا

 نادان،  دنَگ، بیخرد، ساده  : دبنگ،ابله

 گردنگ، گردنگل، گول، کودن کانا،  

کودن، پخمه  هزاک )هُ(،   

 : از روی نادانی و نابخردی ابلهانه

دیو /  بدسرشت ، : اهریمنابلیس  

 : پسر، پور ابن

 سینا: پورسینا ابن

 : پوران، پسران بناا

 : جهانیان، جهانزادگانابناءجهان

 : فرزندان میهنابناءوطن

 : ساختمان ها ابنیه

 : پدر، بابا، پاپا ابَو

 جستارها  /بخش ها : درها/  ابواب

 : درهای خوشی   ابواب طَرَب 

   کارکنان زیرفرمان  : درشمرد/ابوابجمعی

پوشیدگی،  ، ، پوشیده گوییپرخیدگی:  ابهام

 پیچیدگی، گنگی 

 : بزرگی، شکوه ابهت

 :)بیت( بندها، بتاها، دوتایی ها ابیات

 : اپیکور فرزانه یونانی ابیقور

: )ا ُ. پِ(  نوادستان  اپرا  

ر، گرداننده :  کاروَ اپراتور  

: پوشبافت اپیدرم  

:  یاخته، سراچه  اتاق  

 : فرمانگاهاتاق هدایت کشتی

مرگی  ֩ : هومرگ، مرگیاری، بهاتُانازی  

ان/  شهروندان :  )ا َ( پیرو اتباع  

: )ا ِ( پیروی کردن، فرمانبرداری اِتباع  

 پس روندگان، از پی فراشدگان

 : )اَ( بیگانگان اتباع خارجه

، : همداستانی، همگرایی، باهمایی اتحاد  

، همدستی،  یکدلی، یکی شدن، یگانگی 

هم پیوندی، یکرنگی،  ،پیمانی  ی، همهمبا

 همبستگی 

 ان ، با هماد: هموندان، هم پیماناناتحادیه

 : با هماد کارگری اتحادیۀ کارگری

 برگرفتن، فراگرفتن : گرفتن ، اتخاذ

 انداختن، بارافکنی، جا گیری : لنگراتراق

 : بارافکندن، چندی ماندن اتُراق کردن

 :  فراخندگی، گشادگی، فراخی اتساع

 : پهناندن، پهن کردن اتساع دادن

 : پهنیدن، پهن شدناتساع یافتن

 آراستگی :ستوده شدن/ ستودگی/ اتصاف

،  پیوست،  : بهم پیوستن، پیوستگی اتصال

 ، پیوند یکدش)یِ.دَ(

: پیوندانیدن، پیوند دادن اتصال دادن  

: یکدش)یَ. دِ(  اتصال وامتزاج   

، پیوسته : پیاپی اتصالا    

،با هم  : سازواری، باهمی، همکاریاتفاق 

 ،همسویی یکی شدن

    : بازی بخت، پیشامد، رخداد، رویداداتفاق

 ، ازی بخت، پیشامدی/ ناگهانی : به ب اتفاقا  

 ناگهان، نابیوسانه، ناگه، یکباره

     : رخ دادن، رویدادناتفاق افتادن

، بی  : بختامدانه، بختامدی/ ناگاهاتفاقی

 برنامه ریزی، ناگهانی 

 : پرهیزکاری، پرهیزیدن، پارسایی اتقاء

 : پشت دادن به ...، پشتگرمی اتکاء

     ، بخوداستواری خود باوری:اتکاء به نفس

 : پشت دادن، اندخسیدن اتکاکردن

 : تباهاندن، نابود ساختن اتلاف

 ریخت وپاش  : تباه کردن/ اتلاف کردن

 : روزگار بردن، زمانکـشُی اتلاف وقت

 : ریزه بنیادین، بن ریزه، ریزین/ هسته اتم

 : هشدار، آگاه ساختن اتِمامِ حُجَت

)ا َ.بَ(     : ابـرَوایاتمسفر  

 سی: تیره شناسی، نژادشنااتنولژی
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: بزرگراهاتوبان  

: خود رو همگانیاتوبوس  

 ، خودکار : خود بخود اتوماتیک 

 : خود رواتومبیل

دروغ  : پَلمَس، بوسین، سِپَزگی،اتهام  

مارزش ،  انگ زدن  ،بستن    

 : مارزنده اتهام کننده

: برچسب/ آیین دانی / آیین اتیکت  

 : ریشه شناسی اتیمولژی

 : ابزارخانه، کاچال، بار و بنه اثاث

، آوین،  ا ُستانش، پـدَیش، پدیشش: اثبات

   بازنمایی، روشن   /استوانش، استوارش

،  : آوینیدن، پایورکردناثبات کردن

 استواندن  

: آوین اثبات مدرک  

: اسُتانش و نایش     اثبات و نفی   

 /:  کارکرد، هنایش/ جای پا، نشاناثر

کارایی، )درنوشتارادبیک( برماند، آفرینه   

کارسازی   درایش،   

مانداک هنری  داک )نوشتارادبی(: مان اثر

 و ادبی/ مانده، آفرینه 

: مانداک، آفرینه اثرادبی  

: کارپذیر، کارپذیرنده  اثرپذیر  

 : یادگار گذشتگاناثرتاریخی

 : کارگرشدن، کارایی داشتن اثر داشتن

 ، کاراافتادنکارساز : دراییدن، اثرکردن

 هناییدن   بودن، 

، ، نوژنده، هناینده: کارا، کارگراثرکننده  

 کاریگر، کارساز

: گیرا، کارا، هنایش دار اثرگذار  

   : کارایش، کاراییاثر گذاری

 : زمان، گاه، هنگام، میانه ها اثناء

 کوچک  روده: دوازدهه، اثَناعَشَر

: پاسخ دادن به خواهش اجابت  

: پذیرفتگاری، پذیرفتن،برآوردن اجابت  

: پافه ، سلاک/ به مزد گرفتن اجاره  

،پافیدن،سلاک دادن : پافه دادناجاره دادن  

روا، روا  ، : پرگ، پروانه/ روادیداجازه

 داشتن

   : پروانه دادن، پرگ دادناجازه دادن

: پروانه اجازه نامه  

 : باردادناجازه ورود

: آتشدان اجاق  

 : گسسته تبار اجاق کور

 : بیگانگاناجانب

 زورکردن، وا داشتن ، :  پـزَورِش اجبار

 ناگزیری  ناچاری، 

 ، به زور، به ستم : ناگزیرانهاجبارا  

، : ناچاری، ناگزیری، درماندگیاجباری  

 زور ه ناخواستی، به ناچاری، ب

 ، گردآمدن، همدارگان، چپیره  :اجتماع

ی  گردهمایی، گروه   /باهمستان، هازمان

 ازمردم 

      : انجمن ها، گروه مردماناجتماعات 

: گروهی، هازمانی، چپیره ای اجتماعی  

 ز: هازه پذیر، زودجوش، دمسااجتماعی

دوری جستن،   : پرهیز، خودداری، اجتناب

 پرهیزیدن، گریز، کناره گیری  

 ، پرهیزکردنی : پرهیچکاجتناب پذیر

 : ناگزیر،  ناچار، اپَچاراجتناب ناپذیر

 : استادی، هیربدی/ کوشش اجتهاد

 : زورگویی، دست اندازیاجحاف

پدران،  گذ شتگان : نیاکان،  اجداد  

 ان ، درپیوند با نیاک: نیاکانی اجدادی

 : پاداش، مزد اجر

 زکارش   ، : انجام، انجام دادناجرا

دادن، بکار   انجام : زکاردن، اجراکردن

، پـرِگالیدنورزیدن  بستن،  

پـرِگالنده،  انجام دهنده،  :اجرا کننده

، زکارنده پـرِگالگـرَ  

: توده ها/ تن ها، پیکرها اجرام  

:ستارگان،توده های آسمانی اجرام سماوی  

ختیک، انجامی : کاربستی، پسااجرایی  

   : انجامنامهاجراییه
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 : دستمزد، مزد   اجرت

 اندام ها  بهره ها /   : پاره ها،اجزاء

 : تن ها، پیکرها/ لاشه هااجساد

: ابَدام/  تن ها اجسام  

ابدامان نهادی )نَ(  :اجسام آلی  

: ابدامان ساده اجسام بسیطه  

: ابَدامان پرهامی اجسام طبیعی  

: ابدامان انَهادی اجسام غیرآلی  

 زمان مرگ  : دم مرگ،اجل

 : نشست، انجمن  اجلاس

 ، کوتاه : کوتاهی، فشرده گویی لاجما

 گویی 

، : هماهنگی فراگیرو گروهیاجماع  

 همداستانی، هم رایی، سازگاری

 ی، به فشردگی ه: به کوتااجمالا  

 کوتاه/  گزیده   : اجمالی

 : همگی، همه اجمع

: کالا ها /  گونه هااجناس  

 : بیگانه، انیرانی اجنبی

 : میان تهی، کاواک   اجوف

 ر ، مزد بگی : مزدور اجیر

  ، داستان ها: افسانه هااحادیث

: پروست، پروندش، پروستن احاطه  

 فراگیری، پیرامونگیری 

همادی   : دانش و آگاهیاحاطه داشتن

داشتن برنهاده ای  

 شده: پروسته، پروست احاطه شده   

 ، گرد چیزی گرفتن : پروستن احاطه کردن   

 : ورتـنِ هاحاطه کنند

:آگاهی همادی برنهاده ای احاطه داشتن  

 شده: پروسته، پروست احاطه شده   

 : پروستن احاطه کردن   

 : ورتـنِ احاطه کننده

 ، یاران، همدلان  : نزدیکاناحباب

: شوند آوری، گواه آوری احتجاج  

    ، : بریدن، دوری گزیدن، پرهیزیدناحتراز

 پرهیز، دوری، ورتیش، گریز 

   وری جستن،  پرهیزیدن: داحترازکردن

   ، آتش گرفتن: آتش سوزی احتراق

    ،گرامیداشت، ارج  : بزرگداشت، احترام

 پاس، سپاک،  سنایش 

   ،: ارجمندانه، با ارجمندی احترام آمیز

 سپاکدار، سپاک آمیز 

: سنایش ها احترامات  

   پاس  : والاترین ارج وحتِراماتِ فائقِِها

: گرامی بودن، گرامیدن احترام داشتن  

   ، گرامی شمردن،: سپاکیدن رام گذاشتناحت

 ، ارج گذاشتن سناییدن 

   ، شمردنهماردن : آماریدن، احتساب

 : جان دادن، مرگدم )مَ. دَ(  احتضار

 جستجو کردن   /كندن: کاویدن،  حتفِارا

 : نگاهداری/ خویشتن داری   اِحتفاظ

 خوار شمردن   : خوارشدن /احتقار

 انباربندی  انبارگری،  :احتکار

   ه بهنگام گوشاسب)خواب(: ربوخ احتلام

، گمان،  : شایش، شایدی، شایمندی احتمال

 شدواری، شوانایی شوانایی، 

    ،: شاید، چه بسا، گمان می رود احتمالا

 شوایانه  

 : شایشی، شدنی، شایدی احتمالی

 نیازمندی : دربایست، نیاز، احتیاج

 ، هوشکاری دورنگری، : پاییدن، احتیاط

 ندی  متیمار  /پروا، دوراندیشی، هشیاری

: دوراندیشانه، هوشکارانه احتیاطی  

: سنگ هااحجار  

)آذرین( : سنگهای آتشفشانیاحجارآذرین  

: سنگهای ته نشستی احجاررسوبی  

: شخانه احجارساقطه  

، بلورلایه لایه : مهااحجارمتبلور  

: پلمه سنگاحجارمتورق  

: گنج ها )گُ( احجام  

 ، بی همتا، یكییك، یگانه  : یکتا،احد

 وسازی : نوپدیدی/  ناحداث

، نوآوردن  : پدید کردن احداث کردن  
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 گوژپشت   )اَ(  :حدَبا

 : هیچکس، کسی/ یکی  احدی

 ، یکیی ، یگانگی، تكی : یکتاییاحدیت

: یگانگی خداوند احدیت  

 : دستیابی، یافتن، رسیدن به... حرازا

 گروه های وینارتاری  ،  : گروه هااحزاب

 )ر ِ( : برداشت، سُهش، مارِش احساس

)ر ِ( مارش ها: سهش ها،  احساسات  

: جوشی، شورمند احساساتی  

: سهید احساس کرد  

، پی بردن   : سهیدناحساس کردن   

: سُه ، بـسُِه  احساس کن   

: شورمندانه ، سهشیک احساسی  

 ، نیکی، ، دهشبخشندگیبخشش،  :حسانا

 نیکوکاری، نکویی 

: دهشیدن، بخشش کردن احسان کردن  

 ، خوبتر بهتر، زیباتر ،  نیكوتر : احسن

    نیكوترین آفرینندگان: القیناحَسَن الخ

: آفرین، انوشه، زهی، به به احسنت  

 : اندرونه  احشاء

: اندرونه، دل و روده احشاء و امعاء   

استوران،  ، : رمگان، چارپایاناحشام

   ستوران

: شمردن، برشماریاحصاء  

 : سرشماریاحصاء نفوس

: آمار، شمار، دانش آمار  احصاییه  

 : وافراخوانی، وافرا خوانش احضار

 : وافرانامهاحضارنامه

: وافرا نامه  احضاریه  

 ی درخواست هوده، هوده خواه: احقاق

 ، برهوده بداشتن : هوده دهی احقاق حق

 : کوچکتر، خوار تراحقر

 : دستورها، فرمان ها/آیین نامه ها احکام

   دستورهای اِواری  :احکام اداری

: یزداندسَتور احکام الهی  

: دیواندسَتوراحکام دولتی  

 رخرنگ، سرخ : ساحمر

     ، نا آگاهگولكالیوه، پخمه، : کانا،  احمق

گردنگل ،   ، )هُ( کودن، کم هوش،هرگ 

 بیخرد، نادان، تهی مغز  

: کانایانه، سبک سرانه، گولانه احمقانه  

؟:چگونه اید،چونید  احوال شماچطوراست   

جویای تندرستی : جاورپرسی،احوالپرسی  

: کاژ، دوبین، لوچ، کژبین احول  

باززیوش، باززایش،  اندن، : باززیو احیاء

شدن/  باز  زنده ،  زنده کردنباز زایی، 

    رویش برای گیاهان 

نو  زنده شدن،  : باز زیویدن، احیاء شدن

 جان شدن 

زنده کردن/  باز زیواندن، : احیاءکردن

 نوآبادی 

هی  آگا: )اِ( پیامرسانی، آگاهاندن، اخبار

    تازه هاها، پیام ها،  

گزارشگر )اَ(  : اخبارگو  

   : گزارشی  یاخبار

 : پایان، فرجام/ به پایان بردن اختتام

 : پایانی، فرجامیناختتامیه

: پراوش، آفرینندگی، نوآفرینی اختراع  

: پـرَاویدن، آفریدناختراع کردن  

کهستن،  کردن،   : چکیده، کوتاهاختصار

   ، بسندگی هَنگِرت

: به کوتاهی اختصارا    

   : ویژگی، برگزیدگیاختصاص

ویژه  ، ویژیدن   : ویژاندن،اختصاص دادن

 داشتن، ویژه کردن 

ویژه هرکس   : خویشیک، اختصاصی  

پنهان  ،پنهان شدن، نهان گردیدن  :اختفا

نهفتگی پنهانیدن/  گشتن،  

: سپرده دزدی، کلاهبرداری اختلاس  

، : آمیختگی، درهمی، درآمیختن اختلاط   

، گفتگوی دوستانه آمیختن،درهم همامیزی  

   ، درهم کردن: آمیزگیاختلاط و امتزاج

: ناسازگاری، کشمکش، ستیزه/ ختلافا  

،ناهمبودن، ناجور دوگانگی ناهمسانی،   
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 اندیشی، ناسازی  

: ناسازی، دوخویی اختلاف اخلاق  

: چند اندیشگی اختلاف آراء  

: ناهمنگریاختلاف دیدگاه  

 : آشفتگی، پریشانی، شوریدگی     اختلال

نابسامانی،پراکندگی  پریشانـشِ،    

   شیدگی   : روانپریشی، پری اختلال مشاعر

 ، آواکـشُی : خفگی، تنگنا، فشاراختناق

 : چاپاک بندی اختناق مطبوعات

آزادی  ،گزینش، آزادکامی، آزادی :اختیار

 درکنش 

 : گزیننده، گزینااختیاردار

: برگزیدن اختیارکردن  

  ،  : آویک، کامیک، بخواستاختیاری

دلبخواهی، گزینشی،  ، یازشی)ارادی(

 آزادانه

 فراستانی  : دریافت، ستدن، گرفتن،اخذ

 : رای گیری، بوشاگیری اخذآراء

 : )اَ( باژها، هرگ هااخراج

 از  کنارگزاری، برکنارکردن)اِ( : اخراج

 بیرون شده / راندنبرونکرد، ،  کار

: آنجهانی، سرای دیگر، آنسری اخروی  

 : ویژه تر،  گزیده تر اخص

 : گوشزد، آگاهاندن، هشدارباش   اخطار

: هشدارگر، آگاهانندهاخطاردهنده  

: هشدارنامه، یادبرگ خطارنامها  

 : نهانیدن، پوشاندن، نهان داشتن  اِخفاء

 : پیمان شکستن، فریب دادن خفارا

 : پاکدلی، یکرنگی دردوستی اخلاص

: یکرنگی، همدلی، یگانگی اخلاص مندی  

 : جانشینان،بازآیندگان، بازپسینیان خلافا

 : خو،خوی، رفتار، منش، خیم اخلاق

: خیم آیینیاخلاق بنیادین  

 : خیمی، فرخویی، خویی خلاقیا

 خوی ورفتار   : فرهنگ اخلاقیات

 : آشوب، زیانگری، کارشکنی اخلال

 کارشکنی کارشکنیدن، :اخلال کردن

 زیان رسانیدن  / آشوبگریکردن، 

 : کارشکن، آشوبگر اخلال کننده

 : برادران اخوان

 : برادری، دوستی اخوت

 تـرَنه ، : پسین، واپسین، کنونی اخیر

 امین  تازه/ پایانی، فرج 

  : به تازگی، واپسینگاهآخیرا  

)ا ِ( بجاآوردن، پرداخت بدهی ، باز   :اداء

 پرداخت 

   : پس دادن، بازپرداختن، توختن اداء کردن

والوچانیدن/ والوچیدن  )اَ( :ادا درآوردن  

 بتوزد ) از توزیدن، توختن(    )اِ( :ادا کند

 مانواژه ها، ماننده ها مانواژ،: ادات تشبیه

 : مانواژ آمیغی کبادات تشبیه مر

 ، دیوان ها  : سازمان ها، اِواره هاادارات

  : کارگزینیاداره استخدام

 : سرکلانتری اداره پلیس

 ، اِواره ی شناسه نگاری  : اِوارهاداره ثبت

  آگاشت

: اِواره ها، سازمان هااداره جات  

 : اِواره، دیوان، سازماناداره

: ساماندن، گرداندن، چرخاندن اداره کردن  

: وینارتارکنندهاداره   

توختن، به  ، : بگزاردن، گزاریدناداکردن

 جا آوردن، پرداختن 

: گزارنده، توختار اداکننده  

: پتایش، پایداشت، پیگیری، دنباله ادامه  

 : هزاندن، پیگیرشدن ادامه دادن   

   ،: پیگیری، پیگیری داشتن ادامه داشتن

 دنباله داشتن، پیوسته بودن

، شاگرد : دنبالگر/ پیرو ادامه دهنده  

 : پاییدن )در زمان( ادامه یافتن

: فرنایش ادای احترام  

 : پرداخت بدهیادای دین

: واچیدن، واگویش ادای سخن   

/ روش نیک) پارسی است(، : فرهنگ ادب  

 روش پسندیده 
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 : بخت برگشتگی، تیره بختی ادبار

 : ادبیک ادبی   

 :  نوشتار ادبیک، سخن گنج هاادبیات

ادبیک   دانش های،نوشتارگان ادبی   

 : پیشاب، گمیز، شاش ادرار

   ، شاشیدن: میختن، کمیزیدنادرار کردن

   : اندریابی، اندریافت، اندریافتنادراک

، دریافت، آگِرتشِ اندریافته ها، یابندگی،   

 ، شناخت، دریافتن یابندگی  پی بردن، 

   : وابا )نیروی فهم(ادراک

: دریافتنی ادراک پذیر  

دریافتن، واباییدن  :ادراک کردن  

: نادریافتنی، ا َوابایی ادراک ناپذیر  

: اندریافتی، دریافتنی ادراکی  

 : خواست، داوش، درخواست  ادعا   

: خودبینی، خود ستایی، زویه، لاف ادعا  

 خودستایی/ دادخواهی 

گزافه گویی  : داوش، داویدن ، ادعا کردن  

 : می داود ادعا می کند

: کیفرخواست ادعا نامه   

 کپارچگی ی: آمیختن، درهم کردن/ ادغام

 : )اِ( پیوستگی و پیگیری در کاری  ادمان

 : افزارها، ابزارهاادوات

 : پـرُسنده هاادوات استفهام

 : چرخه هاادوار

 ، ، بوی افزار: چاشنی ، بوی افزاادویه

 دیگ افزار، گیاهان خوشبو

: دارو شناس، بوی افزا ادویه شناس

 شناس

 : کیش ها، باورها، آیین هاادیان

 ، دانشمند، دانشور، ادبمند دانشومند، : ادیب

 ، فرهنگی   با فرهنگ سخندان، سخن سنج، 

: ویراستار، ویرایشگر ادیتور  

 چرم آشگری شده    : پوست، چرم،  ادیم

 : چون، برای آنکه، پس، ناگاه  اذا

 : گردن گرفتن ، خستو شدن   اذعان

 : دستوری دادن، پرگ دادن اذن دادن

 :دستوری داشتن، پرگ داشتن    اذن داشتن

 رگ دادن، باریافتن، باریابی ـَ : پ دخول اذن

                 : دستوری گرفتن،پرگ گرفتن                                                                                                     اذن گرفتن

: ویرها، یاده هااذهان  

 : آزار، رنج، گزند، ستم، آرنگ اذیت

 ردادن، ستوهاندن آزا :اذیت دادن

:آزردن،رنجانیدن، رنجاندن  اذیت کردن  

: رنج بردن، آزاربردن  اذیت کشیدن  

آزاردهنده: آزارگر، اذیت کننده  

: گردونه، گاری دو چرخ ارابه  

پیادگان  :اراجل  

 : یاوه ها، ژاژها اراجیف

، دوستی راستین : سرسپردگیارادت  

 سپرنده : سرسپرده، سر ارادتمند

 ، یازش، آهنگ : خواست، پشتکار اراده

، آهنگ : برآن شدن، واسودن اراده کردن  

   یازیدنکردن، 

 : یازان  اراده کنان

           خود   ،بخواست،  : آویک، کامیک ارادی

 خواسته، یازشی 

 : خواست استوار ارادۀ آهنین

 : فرومایگان، ناکسانارازل

 : زمین ها اراضی

، پیش  : بنمایش گذاشتن، نمودن ارائه دادن

   نشاندادن نهادن، 

 : پیشنهاد دادنارائه کردن

 ، کارفرما: سرور، سالار، فرمند ارباب

پیوند، هَمدارگـنَـشِ : پـرَماس،  ارتباط  

همفرایابی،  ،پیوستگی، بستگی، پیوستار

 بربستگی 

   همدارگــنَدن ، : پیوند داشتنارتباط داشتن

 : رساناارتباط گیر

: هَمدارگـنَـشِ ارتباط مخابرات  

پیوندی،  ،  ی: پیوندگاهی، رسانشارتباطی

 پیوستیک 

 : واپس گرای، کهنه پرستی    ارتجاع

 واپسگرا  : واپس گرایی/ ارتجاعی
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   : برگشتن از دین ارتداد

 ، گذران: روزی یافتن ارتزاق

 لرزش، نوسان لرزیدن/  : ارتعاش

فرازا،  ، : بلندی، بالایی، افراشتگیارتفاع

 ، بالستبلندا

 : بالست ها، بلندی هاارتفاعات

   )اوج(بالارفتن، اوگ گیری : ارتفاع یافتن

 ، برکشی رفتنبرآمدن، بالا،  برشدن:ارتقاء

 : پایه دادن، بالابردن، فرکشن ارتقاء دادن

 کردن،  فرکشنیدن 

 ، : دست بکاری زدن/ گناه ورزی ارتکاب

 گناه کردن 

 مانده  : مرده ریگ، برارث

:  مُردری، برماند، واهشته ارثیه  

واگذاری،  پس دادن، ارجاع: بازبرد، باز 

ازفرستادن، سپردن کاری به کسی  ب   

: واگذاشته ها، فرستاده هاارجاعات     

بردی : بازارجاعی  

 : برتر، بهتر، سزاوارتر ارجح

 )ترکی( مرغابی، سیکا :اردک

 ، روزی، گیره=جیره بار : خوارو ارزاق

 : گسیل، فرستادن، روانه کردن ارسال

   : فرستادنارسال کردن

   ، رهبری: راهنمایی، راه نمودنارشاد

 : ره نمودن، رهنمونی کردن ارشاد کردن

   بزرگتر، برتر، مهتر سرکرده/: ارشد

 : زمین، خاک، سرزمین، مرزو بوم ارض

 ن : خشنود کردن، خشنودارضاء

: کام بخشیدن      ارضاء کردن  

 : ترس، هراس، ترساندن ارعا ب

 : چشم پوشی، آسانگیری، گذشت ارفاق

 / ارزنده تر  : بلند تر، بلند پایه ترارفع

 : شماره ها، نوشته ها، ایاره ها ارقام

 ، ستون ها : پایه هاارکان

 :اخشیگان)آب، باد،خاک، اتش( ارکان

:همنوازان، گروه نوازندگان ارکستر  

: ربوخه   ارگاسسم  

: اندامواره، اندامگان ارگانیسم  

، اندامیک : انداموارارگانیک  

 : پیشکش ، رهاوردارمغان

 : روان ها، جان هاارواح

 گ، تخت، تخت فرمانروایی : اورن اریکه

: ازآنک، زیرا، از آن رواز آن سبب  

از آن زمان تا کنون   :از آن وقت تا حالا  

: ازگوهر خویش  از آیت سلف  

آغازز ریشه، از بن، از: ااز اصل  

:ازآغاز تا انجام،ازسرتا بن ازاول تا آخر  

: از این دید، از این نگر ازاین نظر  

زیرا ،  نرو : از بهرآنکه، ازیاز این جهت  

: ازیرا که، از بهراینکه از این جهت که   

: از این دستاز این قبیل  

: از دیدگاه، از دیدازحیث  

 : بوژاندن، بوژیدن از خطر رهاندن

  هیاهو،، : انبوهی، هنگامه، شلوغی ازدحام

 انبوه مردم  

،  زناشویی  پیوگانی،  : بیوگانی،ازدواج

 همسرگیری  

 : فزونی، افزونی، افزایشازدیاد

بود، نیلگون : ک ازرق   

به بینا دلی ، با بینش   :از روی بصیرت  

از بن جان، از ژرفای دل  : از صمیم قلب  

: ازسوی دیگر  از طرف دیگر  

: ازراه، ازسوی، ازرهگذر/  از طریق  

 پت، به شیوه 

: از پس کار برآمدن  از عهده برآمدن  

، پیشامد روزگار: پیشامد، بناگاه، ازازقضا  

، پیشامدی   نابیوسانه  

 شگی، جاودانی : همی ازل

: دیرینگی، بی آغازیازلی  

 ن، گاهها، زمان ها ا: روزگارازمنه

: از نگر، از نگرش، از دید از نظر  

: ازچشم افتادن/ ازیادرفتن ازنظرافتادن  

: سخت خسته شدن ازنفس افتادن  

: ازدم افتاده از نفس افتاده  
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: ازدید، از دیدگاهازنقطه نظر  

 : )اِ( درونسویگی ازوتریسم

 درونسویه : ازوتریک

 : استاداناساتید

 پرَوَندِش ، : بردگی، گرفتاربودناسارت

 پایه، بنیاد، پی، شالوده : اساس

: از پایه، از بن، ازریشه اساسا    

 : بنیادنامه اساسنامه

 : بنیک، ریشه داراساسی

 ندارها: افسانه ها، داستان ها، اِ اساطیر

 : نام ها اسامی

 : )اِ( گلسِرشک )گ ُ( اسانس

    ، ، ساز و برگ ها، افزارااره: ابزاسباب

    ، مانهکاچال خانه از هرگونه 

: کاچال کشی، مانه کشی اسباب کشی  

 : پیشین، پیشتر، از پیش اسبق

هاگ : تخمک، اسپرُ  

 : نریاخته اسپرم   

: افشانه اسپری  

: مارپیچ  اسپیرال  

)مُ( : مهراستامپ  

 : استانده استاندارد

 ، خود کامگی   ،: تک سالاریاستبداد

 ودسری خ   خودرایی،

 : زور فرمانی استبدادی

: کلاک، زمین کشت نشده، دشت استپ  

نهفتگی،   ،، پردگی : پرده پوشیاستتار

نهفته خواهی  پوشیدگی،    

 از دیگری  : بهره کشیاستثمار

 ، جز، مگر جدا، : بیرون از، استثناء

مدند( )سگرتش از او دیگران آ سِگِرتش  

 ون از، جدا از بر    

، برتر، ، جـزُیک: سگـرِتـشِیاستثنایی  

 شگفت 

 : پذیرش، پذیرفتن استجابت

 دگرگون شدن/ دگرگونی  :استحاله

   : آگاهی/ به یاد داشتناستحضار

 نگاهبانی/ نگاهداری کردن  :استحفاظ

 : سزاواری، شایستگی استحقاق

 ، ، پادیر : استواری، پا برجایی استحکام

، استاکیسختی، پایداری    

سنگرها /: استواره هااستحکامات  

 : استوار داشتنیدناستحکام بخش

   تاب آوردن: پادیریدن :  استحکام داشتن

 :  تن شویی، به گرمابه شدن استحمام

: آگاهی جستن، پرسیدن استخبار  

 ، ، گمارشکاردهی  ،گماری ر: کااستخدام

    به کارگماردن ،  گماشتن  

: کارمندی دیواناستخدام دولت  

: کارمندی پایا  استخدام رسمی  

: کارگماراستخدام کننده  

: کارمندی ناپایدار دام موقتاستخ  

 : کارگماری استخدامی

برهیختن، : آهیختن/برکشیدن/  استخراج  

برهیزش، تـرَیدن درآوردن،  به   

: برهیختن رای هااستخراج آراء  

درآوردن  ،: برهیختناستخراج کردن  

 : کانه برهیختن استخراج معدن

 : پنهان شدن، نهان گشتن استخفاء

: خوارداشتن، سبک شمردن  استخفاف  

: دریافتن،  پی بردن استدراک  

  : خواهش، درخواستاستدعا

، گواه آوری،  : آروزمان، راینـشِاستدلال

 چرایی آوری، راین جستن، گواهی آوردن 

: آروزیدن، راینیدن استدلال کردن  

گوالیگ  ،راینشی : استدلالی  

راینشیان : استدلالیان  

: راهبرد/ ترفنداستراتژی  

شناس  : راهبرداستراتژیست  

: راهبردی یکاستراتژ  

 ، ویسای آسایش، آسودگی  :استراحت

   غنودن: آسودن، آرمیدن،استراحت کردن

: آرامش جایاستراحتگاه  
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کاردیگری را   /: دزدی، دزدیدن استراق

 بنام خود بربستن 

   : شنود دزدکی، نهان گوشی استراق سمع

 ، : واخواستن، واستدن، بازستانیاسترداد

 پس گرفتن / پس دادن

 زستاندن خواسته با: استرداداموال

 : بازستاندن بزهکار استرداد مجرم

 : فشار، فشار روانی استرس

 : )اَ( دانش اخترشناسی استروفیزیک

 آگاهی یافتن  /داشتن : ترس و بیم استشعار

 : بوییدن، بو کردن استشمام

 آوردن  : گواهی خواهی / گواهی استشهاد

توانمندی، بی  ،: توانش، توانایی استطاعت

 نیازی، توانگری 

 دلگرمییاری جویی/ پشتگرمی، :ظهاراست

ایرمان جویی  ،  یدن : سپنج استعارت  

،  در یادگیری   آمادگی ،: اتاویاستعداد

 تواناییِ سرشتی، درونداشت

از کار  ، کناره گیری : واگامشاستعفا  

کناره گرفتن    ،واگامیدن  :استعفا دادن

کاری، دست کشیدن از ازکار  

 : پرسش، پرسیدن، پرس و جواستعلام

خواهی  آگاهی  : کردناستعلام   

 زورگویی  : بهره کشی، استعمار

 : جهانخواریاستعمار طلبی

   ، کاربردبکارگیری :  استعمال

بردن: بکاراستعمال کردن  

 ، به کاربرنده : کاربراستعمال کننده

، همه رافراگرفتن، : ژرف کاویاستغراق  

  )توجه(پردازش  /غوته خوردن  / فراگیری 

 ژرف به کاری 

 )توبه(واهی/ پتت کردن آمرزش خ :استغفار   

 ، ، کاربری گیری، بهرمندی : بکاراستفاده

 کاربرد، سود/ سود بردن

، بکاررفته : دست پسودهاستفاده شده  

: بکاربردن، بهره گرفتن استفاده کردن  

،  دست ناپسودهبکار نرفته/ :استفاده نشده

   دست نخورده

 : بالا آوردن، هراش، شکوفه استفراغ

   نیوندیابی     ،خواهی : پرسش، نیوند استفهام

 پافشاری : ایستادگی، پایداری،استقامت

 : فریوَری استقامت درباور

 : ایستیدن،پایداری کردن استقامت کردن

پذیراک  از، : پذیرفتاری، پیشب استقبال  

: پیشبازرفتن، پذیره شدن استقبال کردن  

، باز : ازپاره به هماد پی بردناستقراء  

، پژوهیدن، کنجکاوی کاوی  

 ، استواری، جایگیری ستایگی،: ای استقرار   

 ماندن     پابرجایی، ماندگاری،    

 ، وام خواستن وامخواهی   :استقراض

 کوشندگی، سختگیری  :کنجکاوی/ استقصا

 در پژوهش، بررسی پرسون )دقیق( برای 

 رسیدن به آرمان و به پایان رساندن کار 

    ، خودسالاری : آزادی، رهایش استقلال

: آزادیخواه استقلال طلب  

: آزادیخواهیطلبیاستقلال   

)پَ( : )روسی( پنگان استکان  

: زورگویی/ برتری خواهی استکبار  

 ، : شنودن، شنیدن، گوش دادن استماع

 ، نیوشش)شِ. نَ. وِ(  شنوش 

 ، نواخت، دلجویی نوازش  :استمالت

،  :یاری جویی، پشتیبان جوییاستمداد

 یاوری خواستن، یاری جستن 

،  پیوستگی، هستیکی،  : پایاییاستمرار

    همارگی، روانگی، پیاپی، دیرند 

، پیوسته : بریک روند، هماییکاستمرارا    

: هماره بودن، پاتوکیدن استمرارداشتن  

،  : هماره، پشت هم،  پیوستهاستمراری

ویژگی پویه ای)فعلی( که همارگی را می  

 رساند

 ، پشت برنهادن به... گواهمندی :استناد

 ، پی بردن، دریافتنبرداشت

، ، بازیافتازجستن بازیافتن، ب  :  استنتاج  
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، برآیند گیری بازیافت اززمینه و آغازه  

: بو کشیدن، بوییدن استنشاق   

 ، بازجویی : بازپرسیاستنطاق

: نیگویی، نیگری، ناپذیری استنکار  

،  سرپیچی : خودداری کردن، استنکاف

 ، روگردانی زدنسرباز

 : گرمسیری استوایی

، هنرگاه  : کارگاهاستودیو  

 ست انداختن : ریشخند، نیشخند، داستهزاء

 میرانیدن  / : فرسایش، فرسودگیاستهلاک

 پریشانی  / بیچارگی،درماندگی:  استیصال

 : باز خواست، گزارشخواهی  استیضاح

 : چیرگی، پیروزی، دستیابی استیلاء

 ها، پوشیده ها، نهفتگی ها: رازاسرار

: شارده ناک، شارده گین  اسرار آمیز

   رازناک، رازیک

 گشاده، ریزی، دور: ریخت و پاشاسراف

 وندگری، هرزگساری   دستی، گزافکاری،

 : زود تر، تند تر، شتابنده تر اسرع

) سرواد = چامه، چکامه(  : نثر اسََرواد  

 استوره، افسانه، داستان : اسطوره

،  اندوهیدن دریغ، پشیمانی/ ، : اندوهاسف

 دریغ خوردن 

: دریغا، ای افسوس اسفا  

، اندوهبار : دریغ انگیز اسف انگیز  

، افسوس  یغ خوردن: دراسف خوردن

 خوردن 

   : زیرین اسفل

 : اسپنج، اسپنگل اسفنج

 : دورافکنی ها/ افکندن، انداختن اسقاط

 ، فرسوده شدن: فرسودگی اسقاط شدن

 : سُکوبای اسقف

   ، کفشدوز : کفشگر، کفاشاسکاف

 : جاگرفتن، ماندگاریاسکان

نامه بر، پیک   : )پارسی( اسکدار  

: پرده اسکرین  

: استخوانگان  اسکلت  

: ساختار، ساختمان، بنیاد تاسکل  

 : گذشتگان، پیشینیان، نیاکان اسلاف

 : جنگ افزار، ابزار جنگ، زینه اسلحه

 : راه، روش، شیوه، گونه اسلوب

/چیز و جای: نام برای کسان یا هراسم  

، نامواژه/ آوازهنام، نامواژ   

، ابزارنام: نام ابزار اسم آلت  

:  ویژه نام  اسم خاص  

اسم معنی( اوانام:: بساوا نام)نابس اسم ذات  

:  همه نام اسم عام  

: نامگذاری اسم گذاری  

: برنام، درُوژناماسم مستعار  

: نام برگرفته اسم مشتق  

: نابساوانام )بساوانام=اسم ذات(اسم معنی  

: پوییده ناماسم مفعول  

: )اِ( بستن به، بازخوانی به اسناد  

ها ،  تزده  ، نورده ها، پرونده ها: )اَ(  اسناد

 دستک ها 

، بربستن به  )اِ(  به کسی بستن :دادن  اسناد  

تزده های بازرگانی   )اَ(: اسنادتجارتی  

)ثبتی(  : تزده های آگاشتی  اسنادثبتی  

: )اِ( سخن ازکسی آوردن  اسنادکردن  

: )اَ(تزده های داد و ستد  اسنادمعاملاتی  

: )اِ( دپَگی، دپگین ، بربستگی اسنادی  

 : بیرون روی، شکم روش اسهال

شَ(   : ترشک )تُ. اسید  

کردن کردن، دستگیر: دربنداسیر کردن  

 بند، گرفتار، دستگیر در : برده، اسیر

 دستیار، یاور : دستورز، اسیستان

 : نمار، نمارش اشارت

، پرخیده نمارش، نمار : اشاره  

، نماریدن : نماردناشاره کردن  

، پراکندن آشکارکردن،پخش کردن:اشاعه  

: پخش پیام، پخش آگاهی اشاعه خبر  

گسترنده / پخش کننده : اشاعه دهنده  

 سرشاری،  /لبریز، مالامالشار،: سراشباع

 لبریزی/ سیری، پری 
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: انجالیدن، سرریزشدن   اشباع شدن  

لغزش،  :رمژک، نرسپان،نادرستی،اشتباه

      کوتاهی، گمراهی

   : رمژک ساختگیاشتباه عمدی

: خامکاری،  ناپختگی اشتباه کاری  

رمژکیدن   درنیافتن،  :اشتباه کردن  

       ،هموندی مباگی، هنبازیه: اشتراک

، همداره،  : همباگیک، همباگریاشتراکی

   همبازگرایی 

: افروزش، فروزش، روشنایی اشتعال  

سرگرمی  /: کار، کارگماری اشتغال  

     گیری بر گرفتن، برشکافتن/  : اشتقاق

از واژه ی دیگر   ای واژه  

   ، برگرفته: واخـنَـشِ ،جدامداشتقاق

، گرفته شده ی: جدامد اشتقاقی  

/ پژهان)پُ(: خوارتاری،  اشتها  

 واستن ) گیلکی( 

، پژهان)پُ( خوارتاربودن: اشتها داشتن  

 داشتن

 پژهان نداشتن : اشتها نداشتن

 : بلند آوازگی، ناموری اشتهار

    نیازش، ایَاسه  : آرزومندی،اشتیاق

 : شور، ایَاسگی اشتیاق داشتن

 : آیاسه ی دیدار اشتیاق ملاقات

 ، : تن ها، کسان، مردم اشخاص

 تنوم ها) شخص= تنوم( 

 استوارتر /: سخت تراشد

 ، بدکاران: آشوبگراناشرار

 : بزرگان، بلند پایگان، توانگران اشراف

 : والاتباری، بزرگ زادگی اشرافیت

 ، ، تابان شدن: دمیدن روشنایی اشراق

   شناخت ازراه بینش ،روشنداری 

 : روشن، بینشور اشراقی

 : )اِ( هنباز کردن/ هنباز شدن اشراک

    ، نژاده تر، بزرگوارترمهتر :اشرف

آگاهاندن، آموزاندن  )اِ(  :اشعار  

 : چکامه ها، چامه ها، سروده ها اشعار

 ها ، فروزهها: پرتو اشعه

: اشک شادمانی اشک شوق  

 : کارشکنی، بهانه جویی اشکال تراشی

 : سنگ انداختن اشکال تراشیدن

 ، دردسر : )اِ( دشواری، پیچیدگی اشکال

 ، پیکره هایسه ها)اَ( ریخت ها، د:اشکال

 : نردبان، پایه اشل

    : پایه اِواری )ا ِ(اشل اداری

 ، چندش : بیزاری، رمیدگی اشمئزاز

 : پرموته ها، چیزهااشیاء

،رسیدن  : برخورد کردن، برخورداصابت

 تیر به  نشانه 

آزاد منشی،  ، :  تبارمندی، به نژادیاصالت

 نیک نژادی، والایی 

 : خودگوهریاصالت ذات

 ردگرایی : خ اصالت عقل

 : ماتک گراییاصالت ماده

 : هستمندی، باشایی اصالت وجود

 : یگانه گرایی اصالت وحدت 

 : یاران، دوستان، همدلان اصحاب

،  : پافشاری، پا پیچی، گرژانشاصرار

 ، پیله پژوژ، پژوژناکی 

، سایش، مالش :به هم ساییدگیاصطکاک  

واژاک  /: زبانزداصطلاح  

/ زبانزدها  ی ویژهواژاک ها:اصطلاحات  

شناخت   ) : ترم شناسیاصطلاح شناسی

( واژاک دانشی و هنری  
: شناخت واژاک ویژه اصطلاح شناسی  

زبانزدی : اصطلاحی  

: خردتر )خُ(، کهتر، کمین، کهین   اصغر  

، اسپهان: سپاهاناصفهان  

/ بنشت )بُ(، بیخ:  بنیاد، پایه، بن، اصل  

، ریشه،  پرَوَز، فراوس  ، ، شالودهآغازه 

 ، ریشه، نهاد یرازهبنداشت، ش  /پی/نژاد

   سرشت، تخمه  : گوهر، نژاد، اصل

: گوهر گوهران اصل الجواهر  

: فراوَسیدناصل قرار دادن  
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: ستون کار، بنکاراصل کار  

: سخن بنداشت )بُ( اصل متعارف  

: فراوَس، پایه جستار اصل موضوع  

 بهره سره و پایه/ سرمایه و :اصل و فرع

 سامان دادن،/آراستن، پیراستن :اصلاح

 ، بهکرد بهدیسی اش، بهبود،  بازت 

 ویرایش   ،بهسازی، بازسازی: اصلاح

 : ویرایش ها اصلاحات

: بهدیسی  اصلاح اندک  

: بازدیسی اصلاح بنیادی  

: آساویرایی، دات ویرایی اصلاح قوانین  

 : دگرهنجیدناصلاح کردن

: ویراستن  اصلاح کردن نوشتار  

   : نژاد ویرایی،پـرَوَز ویرایی اصلاح نژاد

: ویرایش، ویراستاپاصلاح نشرـ چ  

 ، بنیک، بنیادی، نهادین )بُ(،: بنشتی اصلی

هسته ای  بنیادین،   

 : پیشه وران، فروشندگان اصناف

 : آواها، آوازها، بانگ ها اصوات

، : بنشتها، بنیادها، پایه ها، ریشه هااصول  

  بیخ و بن ها، پایه ها، نهادها

 : از پایه، از بنیاد، از ریشه اصولا     

  بُنداشت ها:  اصول متعارف

 ، ،به نژاد ، تبارمند هنژاد: ریشه دار،  اصیل

پاک نژاد  گوهری، بندار،  

: افزوده ها، افزودگان اضافات  

: افزا = مضاف اضافات دستوری  

: افزودگان دستوری اضافات دستوری  

: برگیر= مضاف الیه اضافات دستوری  

 : افزونه،افزونی، افزایش، فزونی اضافه

همچنین  یز،: افزون براین، ناضافه براین  

: بیش برداشت اضافه برداشت  

: بیش مزد اضافه حقوق  

: بیش کاریاضافه کاری  

: افزودن ، فلنجیدن اضافه کردن  

: افزوده ی ایرمانیک اضافه ی استعاری  

: افزوده ی گوییک اضافه ی بیانی  

: افزوده ی ویژیک اضافه ی تخصیصی  

: افزوده ی دیسیک اضافه ی تشبیهی  

ی ازانیک : افزوده اضافه ی تملیکی  

: بیشی، افزونی اضافی  

، ناهمگون ها: پادگونه ها، ناسازان،اضداد  

ناهمتایان  نا همالان،    

، : آسیمگی، پریشیدگی، نگرانی اضطراب  

دلواپسی،  ، پلمسیدن بیتابی، دلشوره، 

 ، تاسهتلواسگی 

شتابه  : درماندگی، ناگزیری/اضطرار  

 ناچاری/ بیچارگی 

  /یناچار  ازناگزیر،به  ،: گرژاناضطراری

 نیازین 

 )هندسه(در دانش هندچکپهلوها : اضلاع

 ، تباهی، نیستی  : پاره پارگی،اضمحلال

    نابودی، پراکندگی

 : پیروی، فرمانبری، گردن نهادن اطاعت

 : فرمان بردن، نیوشیدن اطاعت کردن

)گَ. تَ( گتک   : سراچه،اطاق  

: سراچه ی آسایشاطاق استراحت  

)پرمو=انتظار( : پرموگاهاطاق انتظار  

: تالار بزرگاطاق   

 بازرگانی   سرای : اطاق تجارت 

، شبستان : خوابگاهاطاق خواب  

: سرای ساختاری یا ورز اطاق صنایع  

 : نیشکارگاهاطاق عمل

: کدک، کـتَ، کـتَک اطاق کوچک  

:ناهارگاه، ناهارخوری اطاق نهارخوری  

 : پزشکان اطباء

، : پیرامون، گرداگرد، کناره هااطراف  

   مون، سوی ها، کرانه ها گردا

: پیرامونیان اطرافیان  

 خورانیدن، خورش دادن   : خوراک/اِطعام

: کودکان، بچه هااطفال  

 : آتش نشانی اطفائیه

: ا َزدایش، آگاهی اطلاع  

 ، گزارش )انفورماسیون(  : ویدشاطلاع
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آگاهی ها، داده ها : ازدایش ها،اطلاعات  

: داده های دانشیگ اطلاعات علمی  

  : ازداهایی)ا َ(  اطلاعاتی

، آگاهانیدن ازدنیدن،ازداییدن، :ادناطلاع د  

هشداردادن  آگاهاندن/  

: ازدامند بودن، آگاهی  اطلاع داشتن

گاه بودن ازدامندی، آداشتن،   

آگاهاننده،  ازداگر، ازداینده،  :اطلاع دهنده

 پیام رسان  

: ازداییدن، آگاهی رسانی  اطلاع  رسانی  

: ازداییک  اطلاعی  

: ازدانامه ) ا َ (/ آگهی اطلاعیه  

بخشیدن   / : ناچیز گرداندنفاطلا  

جغرافی( نقشه )گیتاشناسی  : رهنامه اطلس  

 : پرنیان، ابریشم، پرند اطلس

 : پـرََندیک از گل ها اطلسی

/ : استیگان بودن، دل استواریاطمینان  

      آرامش، آرام دلی

، :  بیگمانی، اگَمانی، استیگاناطمینان  

 ا َپـسِتام، دل استواری، استامی 

تاماندن : اِساطمینان دادن  

 : استامیدن اطمینان داشتن ـ یافتن

: چین بر )بَ(  اطو  

 : اداها، ریخت ها، غر و غمبیل اطوار

، دلواپسی : دلشوره، نگرانیاظطراب  

 ، نیکختن کردن: نمایاندن، آشکاراظهار

: گفته ها اظهارات  

 ، کردن، گزارش کردن :بازگواظهار کردن

 ، نشان دادن، پرده برداشتن، بازنمودن 

 نمودن 

: آشکارکردن ناتوانی عجزاظهار  

   ، بازنمودن نگرش: دیدگاهاظهارنظر

: استاتمان، گزارش اظهاریه  

ستگیری ، یاوری، د: یاری  اعانت  

یارمند، یاری دهنده، یاریگر :اعانت کننده  

   ، یاری: یاری کردن ـ یاری دادناعانه

دارایی داشتن،  /  ، ارزه: ا رَجِهاعتبار  

 ورسنگ   پشتوانه/

 آبرو،   گرانسنگی،  : ارزشمندی، اعتبار

 ورسنگ، هنگ ورج، 

 تباربانکی: ورسنگ بایگی = بانکی، اع

 ارزه بانکی 

سرمایه ،ارجه )موجودی(  : اعتبار داشتن  

 داشتن

 : تنخواه گرداناعتبار متحرک

 : هنگ نامه، استوارنامه   اعتبارنامه

   : استوارنامهاعتبارنامه سیاسی

 ، روی، میانگرایی میانه : پتمانش، اعتدال

 ، پتمانیکی  میانواری، ترازینه ، یترازمند

 : ترازمندی خزانی اعتدال خریفی

 : ترازمندی بهاریاعتدال ربیعی

،  چخ، : پاخوس ، پاخوسشاعتراض

، پتکارش، پرخاش چخش  

: واخواهی، بازخواست اعتراض  

   : چخش ها، پتکارشاناعتراضات

   ،: پاخوسیدن، پرخاشیدن اعتراض کردن

    چخیدن، واخواستن 

واخواه  :اعتراض کننده  

، واخواست  : پرخاش نامهاعتراض نامه

 نامه 

 ( )من می خستویم: خستو شدناعتراف کردن

 خستوییدن     

   خستوان)من می خستویم(: اعتراف کننده

: خستونامه اعتراف نامه  

: کناره گیری کردن، گوشه نشینی اعتزال  

   ، دوری گزینی كناره جویی: اعتزال

 ، کارکشی : ایست کاری، دست ازاعتصاب

 رهشتکا

، بندی گرایش، پای: باور، ایمان، اعتقاد  

 ویراوش، باورداشت ، فریوری 

: باورها  اعتقادات  

: گروش، باور داشتن  اعتقاد داشتن  

: گوشه گزینی ، گوشه گیری اعتکاف  

 ی/ برتری یافتن، بالندگی چیرگ :  اعتلاء   
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،  استیگان)اَ(، پشتگرمی، اپستام   :اعتماد

 باورداشتن دیگری 

: ناخویشتن باوری  نداشتن اعتماد به خود  

   ،خوداپستامیخود باوری: اعتماد به نفس

 داشتن اپستامیدن، باور :اعتماد داشتن

   : بیولیدن،استیگان بودن  اعتماد کردن

 : هم باوریاعتماد متقابل

 داشتن، نیک نگری تیمار  : پرنگری،اعتنا

مروسیدن،  ، گرفتن، پای بندی: خواعتیاد

 خویگیری 

 دگی : شگفتی، شگفت ز اعجاب

 : شگفت انگیزاعجاب آور

 : فرجود اعجاز

 : شگفت آورـ انگیز، شگفت اعجوبه

 : شماره ها اعداد

 ، جان ستاندن: سربه نیست کردن،اعدام

 نستاف، جان ستانی )از سغدی( 

 ، زبر، زیر یا زیرک، پیش   : )اِ(اعراب   

 واتـنشان ها، وات نشان ها  

      ،تافتن: رویگرداندن، روی بر اعراض

برتافتن ، رخ  شمیدن   

 گسیل دادن   : روانه کردن،فرستادن،اعزام

: گسیل کردن، روانیدن اعزام داشتن  

 : گسیل شده،  روانه شده اعزامی

 ورشکستگی/  تنگدستی : اعسار

 ها یک دهم   دهدهی/ : ده ده، اعشار

 : تار و پودها، پی هااعصاب

 ، روزگار، زمان ها  : چرخه هااعصار

ن : اندام ها/ هموندان/ کارمندااعضاء  

 : بخشش، دهش اعطاء

 ارزانی داشتن، بخشیدن : اعطاء کردن

، آگاه ساختن/ روناگش، آگاهانیدن : اعلام  

 نیورش ) وِ. رِ( 

: سیج آگاهی، هشداراعلام خطر  

کردن   : آگاهانیدن، آشکاراعلام کردن  

   ، نیوکنیدن ) علنی بیان کردن( روناگیدن  

: آگاهنامه، آگهی اعلامیه  

گهی آ  /: آگاهانیدن اعلان خبر  

 : داناتر، دانشمند تر، آگاه تر اعلم

 گیرنده، دربر : فراگیرندهاعم

 ، پایاب ها: ژرفاهااعماق

کنش ها ،کارها، رفتارها: کرد و اعمال  

 : جشن ها اعیاد

 : بزرگان، توانگران، مهان اعیان

 :آشفتگی، شورش اغتشاش

 پریشی سترسا/: پریشاندلیاغتشاش حواس

 :خوراک ها، خوردنی ها اغذیه

 ، آغارش، آغار  انگیختن : براغرا

 خواست ها، آرمانها، آماج ها: اغراض

 : گزافه گویی، بیش گویی غراقا

: گزافگی سخن  اغراق گویی  

 : چشم پوشی، گذشتغضاا

 ، فریبش گول زدن: فریفتن، فریب، اِغفال

 : فریبیدن، فریب خوردن اغفال شدن

 : فریفتن، فریب دادن اغفال کردن

 : فریبکار، فریفتار  اغفالگر

: بـسِوان لباغ  

بیشتر  چیره تر/   :اغلب  

 : از خود بیخود شدن، بیهوشی اغماء

    : کوچک شمردن/ خرده گیری اغماز

: چشم پوشی، گذشتاغماض  

 : توانگران، توانمنداناغنیاء

فریب دادن،    /، شیله: نیرنگ، فریب اغوا

فریفتن، گمراهاندن، گول  ، گمراه کردن

 زدن

 : بیگانگان، انیرانی، دیگراناغیار

 : خود بینی، خود برتری، خود نمایی فادها

: دانشمندان، داناترانافاضل  

 / : بهبودی، رو به تندرستی نهادنافاقه

 ، سودمند کارساز

   ، آغازیدنگشودن، باز کردن :افتتاح

 : بازکرد افتتاح حساب

نازش،  ، بلندی، بالندگی، بالیدن: سرافتخار

 سرفرازی 
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: نازش آفرین افتخارآفرین  

بالیدن  نازیدن، : افتخار کردن  

 به کسی  دروغ بستن :افتراء

: ناهمگونی، ناسازی، ناهمانندی    افتراق  

 : رسوایی، بدنامیافتضاح

 : دروغ بستن به کسیافتعال

 : گرانمایه، بلند پایه تر، ارجمند افخم

 : مردم، کسان افراد

: یکان، تک ها/ کسان/ تاهاافراد  

 : کسانی، مردمانیافرادی

رخواهی، گزافه  : تندروی، بسیاافراط  

: ا ُستوُم، ) از حد بیرون( افراطی  

   : استومانهافراطی

: پی فراخ، گشادباز،فزونخواهافراطی  

 : تباهش، تباهگری، تباهاندن افساد

: اندوهگین، آزرده، دلتنگ افسرده  

 : آشکارکردن، لودادن، پراکندن افشاء

 : برتر، داناتر/ بزرگ تبارتر افضل

 دن: روزه گشایی، روزه گشاافطار

: یاریگرها   افعال کمکی  

: کارواژه ها، پویه ها افعال  

 : کارها، کردارها، کنش ها افعال

مار بزرگ  ،: شِپاک، شیبا، گَرزه مارافعی

   با سر پهن، اژدر

: آسمین، دوربازه ، دوراافق  

    : سیمینه، کرانه افق

 عمودی = ستونی  ≠: ستانی  افقی

کرانی، ترازی : افقی  

    : اندیشه هاافکار

: پریش اندیشی ها ارمغشوشافک  

     ، تنگدستی، ورشکستگی ی :بی چیزاِفلاس

 : اپَلاتون،پلاتو،فرزانه ی یونانی افلاطون

 : گردون ها، چرخ ها، سپهرهاافلاک

    : گردون شناس،اخترشناسافلاک شناس

    : فرشتگان/ سپهریان، ستارگانافلاکیان

 : گروه ها افواج

 : سرزبان گشته، زبانی افواهی

 رفتن، ناپدیدی، از دید رفتن  : فرو افول

 : نزدیکان، خویشان، بستگان اقارب

 : کشورها، سرزمین هااقالیم

 : ماندن، ماندگارشدناقامت کردن

) سکونت گزیدن( : نـشِتیدن اقامت کردن  

 : ماندن، زیستن،  ماندگاری اقامت

مانشگاه   نشستنگاه،: نشستنگه، اقامتگاه  

: گفته ها، گفتارهااقاویل  

 یک بختی : بخت، ناقبال

 : بختیاری، بهروزی اقبالمندی

 : برگیری،فراستانی، برگرفته از اقتباس

     : فراستدن، برگرفتناقتباس کردن

 : پیروی، دنباله رویاقتدا

 :  توانایی، توانش، نیرومندی اقتدار

، بومداتیک، ترازداری/ : بومداتاقتصاد  

 میانه روی، میانکاری 

: بومداتی، تراز داریاقتصادی  

    وتاه کردن، کوتاهی : کاقتصار

 : دست بکارشدن، پا پیش گذاشتن اقدام 

: انجامیده ها، فرنامشاناقدامات  

: فرنافتن: )فَ ( فرنامش اقدام کردن  

)به  اقرار  : دست  نایاختن اقدام نکردن

( خستواندن  واداشتن  

: خستوانی، خستویی)خُ( خستویش، اقرار  

، پذیرش گناهآشکارگویی  

 ودن : خستو شدن، خست اقرار کردن

: خستوان اقرارکنندگان  

: خستو نامه  اقرارنامه  

 : نزدیکان، بستگان اقربا

 : بهرگانی، بهره ها، بدهی هااقساط

   : جورها، گونه هااقسام

 : دورکردن، راندن، دورفرستادن اقصاء

: دورترین مرز،  دورتر اقصی  

 کمتر، اند ک تر : خردتر،  اقل

 : کمترین، دست کم، کمینه اقلا  

 ها/ خامه ها، کِلک ها : ریز کالااقلام

 ، : ریزکالاهای فرستنی اقلام صادراتی
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 اسبرت ها )اُ.بَ( 

 ، : ریز کالاهای آوردنی اقلام وارداتی

 دربرت ها 

 : کمیستی، کمینه، کمترین اقلیت

   : کمین خواهندگاناقلیت آراء

 : کشور، سرزمین، مرزوبوم   اقلیم

   : نیابوم، سرزمین نیاکان  اقلیم اجدادی

 ،سیرایی/خرسند گرداندن :سرشاریاقناع

 سرشار شدن : خرسندشدن/ اقناع شدن

: خرسندی اقناعی  

 : گفته ها، سخن ها اقوال

 : مردمان، تیره ها اقوام

: وابستگان، بستگان، نزدیکان اقوام  

: دریابار   اقیانوس  

  : دریابار آرام اقیانوس آرام

   : دریاباربزرگ اقیانوس کبیر

 : دروغها، ژاژها اکاذیب

 ر، مهین، بزرگسال تر : بزرگت اکبر

 : بدست آوردن، دستیابی اکتساب

 : بدست آمده اکتسابی

 : پی برد، پیدایش، نویابی، یابش    اکتشاف

: یابش ها، یافته هااکتشافات  

: بسنده کردن، بسندگی، بسندهاکتفا  

: ژیرش کاری، ژیرش باوریاکتیویسم   

 : بیشتر، فزونتر اکثر

ت( : بَسوان، ) به کرات، اغلب اوقااکثرأ  

: بیشترین اکثرأ  

: بیشترین، بیشینه، مهیستی اکثریت  

: مهین خواهندگان اکثریت آراء  

 :  بزرگداشت، گرامیداشت اِکرام

: نواخت، نوازش/ بخشش کردن   اکرام  

 : بزرگ منشانه اکرامأ

: بیزاری، دلزدگی، ناخوشداشتاکراه  

 : بخشنده تر، گرامی تر اکرم

 : زنگار اکسید

ت: زَنگار اِنگشاکسید کربن  

 : نایاب، کمیاب اکسیر

:گازی بی رنگ، بی بو، بی مزه اکسیژن  

: وای زا، پنادزا=هوازااکسیژنه  

بونده تر،رساتر )بَ.وَ(، : بوندگ تراکمل  

 : کناره ها، کرانه ها، پناه هااکناف

 : بوم سازگان، زیستبوم اکوسیستم

   :بوم شناسی  ژیاکولو

: استوارانه، بی برو برگرد اکیدا    

گان جستجوگرخداوند : فرزانالاهیون  

هرآینه،  ،: اگر چه/ چرا که نه البته

 همانا،بی گمان، بااین همه

: پوشاک، جامه ها، پوشیدنی ها  البسه  

  گرفتن به گردن:همراهی/ بایستگی/ التزام

   : شایدی ـ وابسته ای، بایسته ایالتزامی

چسبندگی،  / نبرچسبیدن، وادوسید: التصاق

 پیوستگی 

 ، ، مهربانیمهرورزی : پرنگری،التفات

    ،گرامیداشتوانگری

، باز  : وانگریستن، پرنگری التفات کردن

 نگریستن، مهربانی 

: لابه کاری، درخواست با زاری التماس  

، درخواست : درخواهیدنالتماس کردن  

 کردن، لابه کردن 

، لابه  ، لابه کار نده: درخواهالتماس کننده

 کننده

: بهم آمدن زخم، بهبود یافتن زخم التیام  

: سازواری، سازگاری میان دوچیز التیام  

: آشتی دادن/ بهبود بخشیدن التیام دادن  

: بهبود یافتن التیام یافتن  

: ستیهیدن، ستیهش، زاریدن الحاح  

 : پیوست اِلحاق

 : برافزوده، پیوستهالحاقی

 : به درستی و راستیالحق

 : بخشاینده ی مهربان الرحمان الرحیم

 : ناچاری، نا گزیری، بایاندن الزام

 : ناچار، ناگزیر، از روی ناچاریما  الزا

 : نیازین، بایاالزامی

: زبان ها السنه  
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: باری، بهر رویالغرض  

: کشیده اندام الف قد  

: سخنان، گپ ها الفاظ  

: واتگروه الفبا  

: دوستی، یار شدن، دمخور شدن الفت  

: فرنام ها، برنام ها، پاژنام ها القاب  

: گشن دادن، آبستن کردن القاح  

کهرب درمانی   :الکترو تراپی  

 : کهرب میخ )میخ=قطب( الکترود

 : میخ هاییالکترود مثبت

 : میخ نایی الکترود منفی

 ریزه های اتم با بارکهرب  :الکترون

 هایی »با بار کهرب : پروتون  ≠«نایی »

 = مثبت«، کهروب  

 : کهرب، کهرباالکتریسیته

 : کهربکار، کهربگر)کَ( الکتریسیـنَ

 : کهرباییک الکتریک

   (: مل)مُ الکل

   : ملگرا / ملدار )مُ(الکلیک

 : کند زبان ، تمنده )تَ( الکن

 : خوارزمی الگوریتم

 : )لَ( رنج، درد الم

) یونانی: الماست( : از پهلوی است الماس  

: رنگ ها، رنگ و وارنگ الوان  

: فرتاب، یان، در دل افکندن الهام  

: خدا شناسیالهیات  

: خداپرستانالهیون  

 ور : دردناک، دردآور، رنج آالیم

 : مادر امُ

 : آنگاه، گرچه، با این همه، با این رواما

 : پن )پَ(، ولی، گرچهاما

 : فروانروایی، شارسانامارت

 : جاها، جای ها، جایگاه ها اماکن

 : جایگاه های همگانی اماکن عمومی

   : بی بیمی، زنهاری، زینهار، آرامشامان

 : ارمندی، در پناه بودن امان

 پناه جستن  : ارَمند خواهی، امان خواستن

 : پناه دادن، ارَمند دادن امان دادن

: به دادم برس، به فریادم برس الامان  

 : سپرده، سپردگانی، نهادک امانت 

: درستکار، سپرده دار، استور امانت دار  

 : سپرده داری، استورداری امانت داری

 : سپرده نگهدار امانت نگهدار

 گرویی /: سپرده ایامانتی

 ان: برشان، مردم، مردمامُت

   آزمون: آزمایه، آزمایش، امتحان

: بررسیدن، آزمودن   امتحان کردن  

راستا، درازی : درازا، کشیدگی، امتداد  

: درازای زندگی امتداد حیات  

: درازای سمیرهامتدادخط  

: درازای روزگار امتداد زمان  

/ : آشوردن، آمیختن/ یکدشامتزاج  

 آمیختگی، آمیزش  

: انباشتگی، آکومیدن ، کومیدن امتلا  

 : خود داری، پرهیز، سر باز زدن امتناع

: ناپادگوییامتناع تناقض  

: پرهیزکردن، پس زدن امتناع کردن  

 : سپاسگزاری، سپاس داشتن امتنان

  : برتری داشتن،  فرداتامتیاز

: فرداره ) مزیت( امتیاز  

: برتری ها، فردات هاامتیازات  

: فرداره مند امتیازـ  دارای امتیاز  

آوردن : فرداتامتیاز آوردن  

 : مانندها، همانندان، همانندی هاامثال

: دستگیری، یاوری، یاریگری  امداد  

   : یاری، یاری رسانی، هـرَزیدامداد

: یاریگر امدادگر  

: هرزیدی، فریاتیکامدادی  

 فرمایش، فرمان: دستور، امر

 : گذراندن، گذرانیدنامرار

: گذران روزی و زندگی امرار معاش  

 ی ها: بیماری ها، نا خوشامراض

: بیماری های مغزی امراض دماغی  

: بیماری های روانی امراض روحی  
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: بیماری های پی)پِ( امراض عصبی  

: بیماری های بی درمان امراض لاعلاج  

: بیماری های بومی امراض محلی  

: بیماری های کهنه امراض مزمن  

: فرمان هَندِمان = بیا، بخور! امرحاضر  

: امرداد درست است و) نه مرداد( امرداد  

برود، بخورد  : امرغایب  

: فرمودن، دستوردادن  کردنامر  

: کن و مکن امر و نهی  

: دستورنامه، فرمان نامه/ منشور امریه   

 : خویشتن داری، کم خواریامساک

   : دستینه امضا

 : دستینه کردنامضاء کردن

: اندرونه امعاء و احشاء   

 : توانایی/ شایمندی، شدنی، شایش امکان

،  شاید بودن ، دنتوانش/ شدنش، شایمند بو 

 شایمندی، شایندگی 

، شاین : شدنی، دست دادنی امکان پذیر  

: توانستنی، شایستنی امکان پذیری  

: می شایید امکان داشت  

، شاین بودن : شاید بودنامکان داشتن  

: ناشایمند، ناشدنی  امکان ناپذیر  

: جاها، جایگاه ها  امکنه  

 : )اُ. مُ( کهنه پرست، ناساز با تازگی امل

 درست نویسی، یاده نویسی : املاء

 : نمک هااملاح

: داراک مردمی املاک خصوصی  

: داراک دیوانی یا کشوری املاک دولتی  

: داراک ها، دارایی، باغ، زمین املاک  

 : هموار، نرم / تاباناملس

  ابَیم، درغال،زیله، :  بی بیم، ارَمند،  امن

   بی هراسیبی ترس، به زینهار،  

دلی  : آرامش دل، آسودهامنیت خاطر  

 ارمندی، بی گزندی : ابَیمی، امنیت

 : به زنهاری، بی هراسی،آرامش امنیت   

: دل آسودگی، بی بیمی، ارمندی امنیت  

 : مردگان، در گذشتگان اموات

: کوهه، خیزاب امواج  

 : کارها، رویدادهاامور

 : ساستاری امورسیاسی

: بی دانش امی  

: گرایش ها، خواست ها، آرزوهاامیال  

، امید داشتن: امیدوارامیدمند  

، فرمانروا، سردار، سالار پارسی است:امیر  

: درستکار، رازدار، استوان امین  

 : اکنون، این هنگام، همینگاهالان

: نون، اکنون، هم اکنون، همین دم الان  

:خود بینی، خود پسندی،خودگرایی انانیت  

: آکومیدن ، کومیدن انباشتن  

 : خوشی، خرمی، خرسندی انبساط خاطر

 دگی،گسترده شدن، فراخی : گسترانبساط

 گشاده رویی، خرمی  

 واتنجیدن، واتنش : واتنجش،  انبساط   

تنجش= تراکم   ≠واتنجش   

 : خود کشی انتحار

 : برگزیدن، ویچش، گزینش انتخاب

: گزیدمان، گزینش ها  انتخابات  

: گزینش بهین و برتر انتخاب انسب  

: برگزیده، گزینه شده، گزین انتخاب شده  

ویچیدن، پسندیدن    : گزیدن،ب کردنانتخا  

: گزیننده، برگزیننده، گزین انتخاب کننده  

: گزینشی، به گزینی انتخابی  

کارورز )پزشک کارورز( انترن:   

 ،: آهنجش، برکندن، بر کنده شدنانتزاع

 آهنجیده، برکنده شدن، برکندگی 

: آهنجیدن، برکندن، واستدن انتزاع کردن  

 : آهنجیده، برکنده انتزاعی   

 پیوستگی، وابستگی : بستگی،  انتساب

: گستردن، پخش کردن  دادنانتشار  

 : افشاندن، پراکنش، پراکنیدن انتشار

    : پراکندگی، پخش کردن، گستردن انتشار

   : گماشتن، کارگماری، گمارشانتصاب

: گماشتگی انتصابی  

   ،: بیوس، پرمو،پـژَمر، چشمداشتانتظار
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 چشم براهی،بیوسایی از بیوسیدن 

 پرموها: چشمداشت ها، انتظارات

 : بیوسید، بیوسا بودانتظارداشت

: چشم براه بودن، پیوسیدن انتظارکشیدن  

    :چشم برای، پرمویی، پیوسانیانتظاری

 : سامان دادن، ساماندهی انتظام دادن

 : سامان دهی، ابَـرَوینارش انتظام

 : آراستگی انتظامات

 : نیروی ارتش، شهربانی  انتظامی

 : بهره یابی، سود یافتن انتفاع

 : سودآوری اعیانتف

پرژنش، پرزنکاری،  : پـرَژن ) نقد(، انتقاد

نکوهش خرده گیری، ،  پرژنگری   

   : سرهندگی انتقاد

 : خرده گیری، سرهنده کردن انتقاد کردن

: پـرَژنی ، خرده گیرانه  انتقادی  

 جابجا شدن  :  جابجایی/انتقال 

: تـَراورژ، جا بجایی )جا بجا شدن( انتقال  

 ژ، رسانش    : تراوَرش، تراوَرِ انتقال

: هازش)هادی=هازنده( )کندوکتیو( انتقال  

: هازش، هازندگی انتقال  

 : ترابرد پیکیانتقال پستی

    تراورژیدن : ترابردن،  انتقال دادن

: هازیدن/ جابجا کردن، هاختن  انتقال دادن  

    : ترابرنده ،هازنده/ رساناانتقال دهنده

رسانا درکهرب : انتقال دهنده  

هازندگی : ل() خاصیت انتقاانتقال  

،هازندگی  ، رساناییهرازایی:)قابلیت(انتقال  

 : تراورش بانکی انتقالات بانکی

 : پادافره، کیفر انتقام

 ، : کین، کینه جویی، کینه توزیانتقام   

 کینوری، کین توزی، کین توخت 

 : به کیفر رسیدن انتقام پس دادن   

: کین ستانی، کینوری انتقام جویی  

: کین جوییانتقام خواهی  

 : کینه توختن، کینیدن انتقام کشیدن   

: کیفرگیر انتقام گیر  

: کینه توز، کینه کش انتقامجو  

 : پایاب انتها

 : پایان، فرناد، فرجام، به سرآمدن انتها

 : فرجامیک، پایانیانتهایی

،  : فسردن، بسته شدن، بستناکیانجماد   

 یخ زدن  یخ زدگی،   /ماسیدن

   : هَسیرش )تنها برای آب(انجماد

 :)نحو( روش ها / سوی هاحاءانَ

، : کژروی، گمراهی ،کژ سوییانحراف  

  وَرتکی، ورگرایی، کژراهی

کژی ،    /: کژگرایی، کژگرویانحراف

 ناراستی، ارُیبیدن  ،    کژدیسگی

: کژکامی، دوشک مرزی انحراف جنسی  

: کژاندیشی  انحراف عقیده  

 : کژاندیشی انحراف فکر

 :کژگرایانه، کژگرایی، ورتکیک انحرافی

            فروش دربست : تک فروشی/ حصاران

 : تک خریداریانحصار خرید

 : دربست دوداک انحصار دخانیات

 : تک فروختار انحصار طلب

 : تک فروختاری انحصار طلبی

 : تک خریدار انحصارگرخرید

 : تک فروشندهانحصارگر فروش

فروشی  : دربست انحصارمشروبات الکلی 

 باده

: ویژه ، دربستی انحصاری  

، نشیب، فروشدن، پایین افتادن :انحطاط  

  نشیبش، به پستی گراییدن

   : پست اندیشگیانحطاط فکر

نیارش،  ،: برچیدگی، برچیده شدنانحلال

 از میان رفتن 

:خمیدگی، خمش، کژی، چفتگی  انحناء  

: کاروژی، کاروژیک انرژتیک  

، کاروژ : کارمایه، نیرو، توانایی انرژی  

، کاروژ دادن  : کاروژیدن،انرژی دادن  

رو دادن نی   

برونشد نرآب  :انزال  
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 : بیزاری، دلزدگی، وازدگی انزجار

گوشه  ، : گوشه گزینی، کناره گیریانزوا

 گیرشدن، گوشه نشینی 

 : خو گیری، خو گرفتنانس

مردم، :  مردمزاد، مردمزاده، انسان  

مردمان   مرتو   

: مردم دوستانسان دوست  

، مرتوگان : مردم ، مردمانانسان ها  

: مردمی، مردمیکانسانی  

:مرتوگری، مردمیگری، مردمی انسانیت   

: سازمان فرهنگی ـ پرورشی انستیتو  

 هماهنگی، همبستگی : انسجام

   : روانی سخنانسجام در کلام

 : بسته شدن، بند ش، گرفتگی انسداد

: خو گرفتن، خوگرشدن انس گرفتن  

: دست آموز، رام، آمخته انس گرفته  

 : سخن نگاری، نگارش آفرینی انشاء

 ید خدا، اگر خدا بخواهد : به ام انشااله

 : نوشاخگی، پراکنش انشعاب

 : جدا شدن، پراکندن انشعاب کردن

: واگراییدن، ازهم دورشدن انشعاب یافتن  

 ، : داد، دادگری با راستی، به دادانصاف

 دادمندی، دادگری، داد دادن

 ، دادگری : براستی، از روی داد و انصافأ

 به دادمندی، به درستی، به داد

رها   ،زگشتن، چشم پوشی : باانصراف   

     برگاشت، برگشتکردن، 

 آراستگی، بسامانی، سامان پذیری انضباط:

   : پیوستگی، بهم شدن، پیوست انضمام

 : نگاشته شدن، چاپ، نگاشتانطباع

: نگارش انطباعات  

 : آتایش، تاییدن، همانندی، همتایی انطباق

سازشبرابری، یکسانی، نیاوش،   

همسانی  ، سازواری، : برهم ا ُفتانطباق  

: نیاویدنی، نیاوش پذیر انطباق پذیر  

: نیاوشی، سازواری، سازگاری انطباقی  

   ، : داشن، پاداش، بخشش، دهشانعام

 دست خوش، شاگردانه  

، : توانایی درسازگاری با دیگرانانعطاف  

 سازش، نرمش/ خم پذیری    

 : نرمش پذیر/ خم پذیر انعطاف پذیر

   : ناسازگار، نرمش ناپذیرانعطاف ناپذیر

 : بستن /آنیسیدن / پیمان، پیمان نامه انعقاد   

 : لختگی خونانعقاد خون

  : بستن پیمانانعقاد قرارداد

 : باز تاب، واتابانعکاس

: نوف، پژواک ، پژواک انعکاس صوت  

 در کوه یا در گرمابه 

 : بازتابش انعکاس نور

 : بازتابیدن   انعکاس یافتن

   : گـشِ ایست )گش=قلب(انفارکتوس

پکیدن، ترکیدن   ،ا ُسکـفُت: انفجار  

 : تنهاشدن، تک شدن، تکی انفراد

 : تکی، تنهایی انفرادی

 : برکناریانفصال از خدمت

   ، : جداشدن،گسیختگی، گسستگیانفصال

 ،نا پیوستگی  گسست، شکنش

 ، شرمساری، شرمندگی : پشیمانی،انفعال

 هنایش پذیری 

 ، ترنجش، : گرفتگی، فشردگی انقباض 

   هم کشیدن،درترنجیدن،  / درهم کشیدگی

 : سرنگونی، نابودی، برچیدگی انقراض

    : سپری شدن، بسرآمدنانقضاء

 : گسستن، گسستگی، گسیختگی انقطاع

: وابریدگی / ازهمه بریدن انقطاع  

   : خیزش، آشوب، شورش  انقلاب

 : باورنکردن،  ارندان)اَ. رَ( انکار   

 : خستو نشدن، نا شناختن، وازدن انکار

 ن، وازنش : نشناختن، ورسوریدانکار

       خستو نشدن   /نپذیرفتن :انکار کردن

 : نیگر انکاری   

 : شکست، شکستگی انکسار

 : خور گرفت، آفتاب گرفتگی انکساف

: انگشت مهین  انگشت وسطی  
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 : شیدها، پرتوها، فروغ هاانوار

: سرده ها، گونه ها/ جوراجور انواع  

 : اگاهاندن، پیام رسانیانهاء

ی، ویران  ویران ،  : نابودی، نیستی انهدام

 شدن، ویرانگری 

   : )اِ( ستهیدن، کوشیدن/ سختکاریانهماک

: دندان های نیش انیاب  

: آب زگالین)زُ( انیدریدکربنیک  

 : اخُت، همدم، یار انیس

 پایان، پایان ها، فرجام هااواخر: 

: واپسین دمان  اواخر زندگی  

 : میانه ها اواسط

 : دستورها، فرمایش هااوامر

یی : دستورات خدااوامرالهی  

: دستورهای کشوری اوامر دولت  

آغاز،  ن، روزهای آغازین،: آغازی اوایل

 پیش از این، در آغاز

 : فرومایگان، رندان، ناکسان اوباش

 : بی فرهنگی، ولنگاری اوباشی

: اوگ ، فرازنا، بالا، بلندی اوج  

 : برگه ها، برگ هااوراق

 : برگه های بهادار اوراق قیمتی

 نخستین   : نمونه بنیادین و اوریژینال    

 : پی ها )پَ( در سرواداوزان

: چونی ها، چگونگی هااوصاف  

 : رویداد ها، چگونگی هااوضاع

 : بوتار اوضاع و احوال

 : گاهها، هنگام ها، زمانهااوقات

 : تروشرویی، تندی اوقات تلخی

: نخست، آغاز، سرآغاز، یکم اول  

 : نخستین، نخست، نخست آنکه اولا  

 : فرزندان، بچه هااولاد

: نخست کس، یکم کس  خصاول ش  

     نخستینگی، برتری، پیشی  : اولویت

   : سرپرستان، یاران، برگزیدکاناولیا

 : خدا دوستان، نزدیکان خدااولیا حق

 : آغازین، نخستین، یکمین اولیه

 : پندارها، گمان ها، سمراد ها اوهام

 : مردم، مردمان، شهرونداناهالی

 : بی ارجی،  خوارداشتاهانت 

 اشته، افراشته: برافراهتراز

 : کوشش، پشتکار، تلاش  اهتمام

: کوشیدن اهتمام ورزیدن  

  :  نیوتـشِ، پیشکش اهداء

 : پیشکش کردن، نیوتیدن اهداءکردن

 : آماژها، آرمان ها، تموگ هااهداف

: خانگیان، زن و فرزند اهل بیت  

: کارشناساناهل تجربه  

: خدا بینان اهل روئیت  

 : تخشگرا، کروگر اهل صنعت

 نویسکاران، نویسندگان   :اهل قلم

 : رام، خوگیر اهلی

 : سزاواری، شایستگی، درخوری اهلیت 

 : )اُ(  یکان ایستیدگی کهربیک  اهم

 : )اَ.هَ ( برجسته ترین اهم

:  پرویش، سستی، تنبلی اهمال  

: فروگذاردن، رهاکردن اهمال کردن  

: وانهادن، سستی ورزیدن   اهمال کردن  

، : ارج، گرین، مهندی، گرینی اهمیت  

 رزشمندی، ارزش، شایستگی ا

 : آمد و شد،رفت و برگشتایاب و ذهاب

 : برگشتن، باز گشت، باز آمدن ایاب

 : دست نشاندگان، مزدورانایادی

   : استان هاایالات

: استان  ایالت  

 : روزها، روزگاران، زمانها ایام

 : روزگار جوانی ایام شباب

 : روزهای هفته ایام هفته

نبازی:هدمان، ازخود گذشتگی، جاایثار  

: پذیرفتن، بایاندن، هایش ایجاب  

 : هایش،)هایستن(، آریگویی ایجاب

: آریگوی، هایانه، هستاری ایجابی  

 : تاشش،آفرینش، ساختن، زاستن ایجاد

: تاشیت، برپاشده ایجاد شده  
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: تاشیدن، برپاکردن  ایجاد کردن  

: تاشیار ایجاد کننده  

کوته  ، : فشرده گویی، کوته گراییایجاز

ی سخنی، کوتاه گوی  

: مانه، مینه، پنداره، مونه  ایده   

: مینوگان، آرمان لایده آ  

: آرمانخواهلیستایده آ  

: آرمانگرایانهلیستیایده آ  

: آرمانخواهی، ارمانگرایی لیسمایده آ  

مونه )از ریشه  ،اندیشه، فکر( : مینه ) ایده

 منیشن( 

: مونه شناسی ئولوژیاید  

 : مونه شناس ایدئولوگ

 ، یی، خرده گرفتن: بهانه جوایراد گرفتن   

سرزنش کردن، نکوهیدن   

   : خرده گیری، بهانه/ نادرستی ایراد

:خرده گیر، خرده سنج، نکوهندهایراد گیر  

 : پیوندانیدن، رسانیدن ایصال

هاس،  ،: نیز، باز، همچنین، باردیگرایضا  

 دیگر، نیز، هم، همچنین 

 : تیره، خاندان، دودمانایل

: نمارش با چشم و ابرو    ایما  

 : گروش، باورداشت، باورمندی ایمان

گرویدن، باور داشتن   ایمان آوردن:  

   : ارمند، بی بیم ایمن   

زیلگی)امنیت( ، : ا رَمَندی، بی بیمیایمنی  

: رایانامه ایمیل  

: این بار این مرتبه  

: این جور، ایدون، اینگونه، چنین اینطور  

: ازدانگاره اینفوگراف  

  به: این اندازه، این همه، انچنان،  اینقدر

 این بسیاری؟ 

 هم پیمانی، همایندی : پیوستگی،  ائتلاف

: یگانستن، بهم پیوستن ائتلاف  
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، شکوهمند : فرهمند با ابهت  

بابزرگداشت،   ،: با سپاکبا احترام  

 ارجمندانه 

ریشه دار، نژاده :با اصل  

: آگاه با اطلاع  

: ارزشمند، با ارزش با اعتبار  

: پنادزا، وای زا= هوازابا اکسیژن  

: برافروخته، آتشیبا التهاب  

: زنهاردار، درستکار با امانت  

: دادمند، دادگر، دادور با انصاف  

: ساماندار باطبا انض  

، باارزش : مهند با اهمیت  

: گرویده، باورمند با ایمان  

زمینه، بخش/ تنگه/ باره : در/باب  

: کم کمک، نرم نرمک  باتأنی  

  آزموده،: آروین مند، با آروین،با تجربه

 جهاندیده، وشکرده    

: با درشتی، با پرخاش با تشدد  

: گرانسرشت، گرانسنگ با تمکین  

: باژ، ساو، خراجباج  

 
 

 

 

 

 

 

   : نترس، پردل، بیباکبا جرأت

 : گربز، دلاور، دلیرباجربزه

 سودرسان، سودمند : با حاصل

: جوینده، پژوهنده، کاوندهباحث  

: بدرستی، به راستیبا حقیقت   

: شیرین، دلنشینبا حلاوت   

: بردبار، خویشتندار، شکیبا با حوصله  

دانا : آگاه/با خبر  

: آگاه شدنباخبرشدن  

: آگاهیده، آگاه شدهبا خبرشده  

: هشداردادن، آگاهاندن باخبر کردن  

نگرانه  : خرده بینانه، ژرفبا دقت  

 : باریک سنج، با واسون بادقت

 : باتنگان: بادنگانبادنجان

: سالوار، پایدار، استواربا دوام  

 ، هامون، بیابان: دشتبادیه

 : بیشینه بار اضافیبار

: رگبار باران شدید  

: خمینه باران غیر فصل  

، باگذشت: دلسوز، مهربانبا رحم  
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              : درخشنده،پرتو، روشناییبارقه

   زه:آفرین، انوشه،  بارک الله

  با رونق: آبادان، آباد بودن

: هرآینه باری بهر جهت  

: خدای نیکخواه، آفریدگار باری  

 : نمایشگاه کالا بازارمکاره

: گنجفه بازی ورق  

 ، بزرگوار : ارجمند، والا با شرف

 خردمند : هوشیوار/  با شعور

: گمان آمیز، گمانمند با شک و تردید  

نترس : دلیر، بی باک،  با شهامت  

: گربز، )گُ.بُ(، استوار با صلابت  

 بیننده،  نگرنده، بینا  :باصر

 : بینایی باصره

   ، نادرسته، خنج : بیهوده، یاو باطل

: مرداب، آبگند باطلاق  

، از  ستردن،: بیهوده گرداندنباطل کردن

    نابود کردن، تباه کردن  ، میان بردن 

/ سرشت : درون، نهانباطن  

،  نهانی دنی،درونی/نادی : درونگرا/  باطنی

سرشتی  /نادیداری  

، آوند : شوند، انگیزه ، مایه، کیودباعث  

: مایه شگفتی باعث تعجب   

  بر،  : انگیختن، برانگیختن  باعث شدن

کاری شدن  ی مایه ه، انگیزند  

: آبرومند، بزرگوارباعزت  

: با خواست، با یازش باعزم  

، پارسا، پاکدامن : نامویه با عصمت  

، نمایه : گرانسنگ، سترگ، گرابا عظمت  

 نهمار، مِهَست،  شکوهمند 

باخرد،  : خردورز، بخرد، دانا ، با عقل

 خردمند 

: نابخرد، بی خرد، نادان باعک  

، باغ ها است : رَمَن نادرستباغات  

: جانورگاه باغ وحش  

 : بافتاراستواربافت مستحکم

درراستای آیین  ، : هنجاربا قاعده  

ارجمند ارجدار،  ر:باقد  

: کالوسَک باقلا  

  برجا ، ، بجا مانده، انده، مانده : بازمباقی

 پایا، پابرجا، پایدار 

پاینده،  ،: دیرمان، دیرماننده، پایستارباقی 

 همیشه هست ، ناگذرنده،  دیرپای جاوید،  

: بجا گذاشتنباقی گذاشتن  

 ، باز پایستاریدن: برجاماندن، باقی ماندن

 ماندن 

 به یادگارمانده: برجا مانده/ باقیمانده

)دررایشگری(  ازماندهب   : مانده،باقیمانده  

 )ل ِ(، دوشیزه، پوپک : بالستباکره

، کاردان: کارآمدبا کفایت  

: نوباوه/  میوه نورسیدهباکوره  

: سرانجام، باری، بتاوار بالاخره  

: بخواست، با یازش بالاراده  

:خودسرانه، به خود سری بالاستقلال  

روی ناچاری : به بایستگی، ازبالضروره  

 هگوالید،  رسیده  : برنا،بالغ

: به نهادبالفطره  

   : به کردار، به کنشبالفعل

به نیرو، درتوان ، : به توانشبالقوه  

: یکسرهبالکل  

: پالگانه بالکن  

: کمابیش، به سنجش بالنسبه  

: مهربان، مهرآمیز با محبت  

 : زماندار با مهلت

 : با جان و دل با میل و رغبت

   : بنگذار، بنداد، بنیادگر، سازندهبانی

 جی : با میانبا واسطه

: ا َپـرَ/ کارا، کاردانباوجود  

: با اینکه، به شوند اینکه باوجود اینکه  

: )فِ(  اگرچه با وصف  

،گرانسرشت : سنگین، گرانسنگبا وقار  

 : بابرنامه، دارای آرمانبا هدف

: خلیج باهه  

 : خشکسار، کماب بایر
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 ، فروختار : فروشندهبایع

 : فرابندی، فرابستبایکوت

: ستوران، چارپایان بایم  

 : به ویژهخصیصبت

کم کم، رفته رفته   نرم نرمک، :بتدریج  

و دار ، گیر گاه: گرماگرم، میانبحبوحه  

: گفتگو، گفتمان بحث  

: گفتمان ساختواری  بحث صرفی  

کاویدن،  ،  مگو کردن: بگو بحث کردن

، وازتیدن واکاویدن  

: گفت شناختیبحث نحوی  

: نگرگویی، گفتمان   بحث و گفتگو  

: دریابحر   

نه، نابسامانی : پـرَژَ َ بحران  

: درهمی، پرژنی، آشفتگی بحرانی  

: دریانورد بحر پیما  

 : کشتیرانی بحرپیمایی

 : ناوگان بازرگانی بحریه تجاری

 ، درست : هوده مند، بدرستی بحق

 : دمه، مه، مهاب، وشم، نژم) نِ. ژَ( بخار

 : مه )مَ( بخار آب

      ، خوزمیدن: وشمیدن بخار شدن

داشتن  : بیاد داشتن، در یادهداشتنبخاطر  

کارگزاری  :بخش اداری  

 : بخش کاریاریبخش خدمات

     : به ویژهبخصوص

: زُفتی، تنگ چشمی، خِسَت بخل  

،  : ژَکور، دون، فرومایه، پست بخیل

 ژَکور، زفت، تنگ چشم

: بد خوی، دژآهنگ، دژخوی بداخلاق  

: دژخویی، گنده مغزی )گَ( بداخلاقی  

، بد سرشت : فرومایه، بدگوهربداصل  

بخت  : نگون بداقبال  

ی : نگون بخت یبد اقبال  

)ویر=ذهن( آیویر  : نااندیشیده،بداهت  

یی : ویرآبداهه ـ بدیهه گویی  

نوازی: ویرآی بداهه نوازی  

، نوآوری ها  ها، تازه ها : نوپدیدبدایع  

، بدسرشت : بد درون، دورو بد باطن  

: بد ریخت، بی ریخت، زشت بد ترکیب  

 : بدنهاد، بدسرشت، تیره دل بدجنس

پراشیده )از پراشیدن( ،  بدهال: بد حال  

: پراشیدن بدحال شدن  

: دژگویی، بدگوییبدحرفی  

: بد شماربد حساب  

: بد سمیره، بد نویس بدخط  

: درشتخوی،خشن، زشتخوی،  بدخلق

 تندخو

: بد خوی، کژرفتاربد خلق  

: بدخویی ، دژخویی بدخلقی  

: بد پندار، بد گمان، بد برداشتبد خیال  

 وهر : بد سرشت، بد نژاد، بد گ بد ذات

   : ماهپـرُ، ماه شب چهاردهم، پـرُماهبدر

 : پادره، )بَ. رَ( پادرهه=راهنما بدرقه

 : به درگه شدن، پادره کردن بدرقه کردن

  : بد پسند، بدگزینبدسلیقه

: بد سگال بد سیرت  

 : بداختر، بد شانس بدطالع

   : دژُن، بد مزهبد طعم

بدسگال،  ، : بد سرشت، بد نهادبد طینت

     بداندیش، بدسرشت

: بد گمان، کژاندیش بد ظن  

 : بدفرجام عاقبتبد

، نوآیینی : نوآوری، آیین نوبدعت  

پایه گذاشتن:  بدعت گذاشتن  

: بدکار، زشت کرداربدعمل  

: پیمان شکن، سست پیمان بدعهد  

 : بدمنش، بد سرشت، بـدَرَگ بدفطرت

   ، بدکردار،بدرفتارپوی، بد کنش : بدبدفعل

 لی سگا : بداندیشی، دژاندیشی، بد بدفکری

: دژپیکر، دش پیکر،بی ریخت  بدقواره  

: زشت، بدگل، هودرَ بدقیافه  

  : جانشین ، جایگزین بدل

: بد گویش بدلهجه  
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: ساختگی  بدلی  

: بد نما بدمنظره  

: تن، پیکر، کرپ بدن  

: بد تخمه، بد نژادبدنسل  

: بی بهره، کوربخت بد نصیب  

: بد نگر، بدنگاهبدنظر  

: آلوده روان، بدروانبدنفس  

ه )تَ(  : تن بدنه  

: تنی بدنی  

   ،: بدخواه، سیه دل، بد سرشتبد نیت

 دژآهنگ، بداندیش، بدخواه 

بد خواهی : دژآهنگی،  بدنیتی  

: آغاز، آغازیدن بدو  

: بی ، جز)جُ( بدون  

: ناایستا، پیاپی، پیوسته بدون وقفه  

: آغازی/ بیابانی، دشت نشین بدوی  

 : بیابانگردی، چادرنشینی بدویت

: دیرگوار، بدگواربدهضم  

نوگری  ، :آرایه ی سخن/ نوآیینبدیع  

، و سرواد  : دانش آرایش اسَروادبدیع  

سرایی و زیبا نویسی   دانش زیبا  

نو،  ، نغز، نیکو ،  : سرآمد، برجستهبدیع

 نوآفرید، تازه / شگفت  

    : دگرگزین، جایگزین/ جانشینبدیل

: ازاین روی بدین سبب  

: چنین سان/ ایدون/چنین بدین صورت  

 ماناک، بدین چم : بدین  بدین معنی

: ناگاه، نااندیشه، نیاندیشیدهبدیهه  

ن، هویداش، رو : آشکاربدیهی   

   برز، برزا : )پارسی است( بذر

: دانه، تخم گیاه بذر  

: بخشش، دهش بذل  

: نواخت، نکوداشت بذل توجه  

: بخشیدن  بذل کردن  

پراس کَ   بزله، شوخی، لاغ،)پارسی( : بذله  

: همواری، یکدستی   برابری سطح  

 : برات بازرگانی تجاری برات

: )بُ( سونش، سوده، ریزه توپال براده  

: ساوآهنبراده آهن  

 : برپایه، بر بنیادبراساس

پاک  ،   : برتری دردانش و زیبایی براعت

 شدن از چفته و بدنامی 

درخشنده، پرفروغ ، : تابان، درخشانبراق  

: از بهردل برای خاطر  

: )پارسی یا یونانی ( بربت، بربوت بربط  

 ارو،  برژ، بورگ، دژ)دِ( : ب برج

   ، کبوترخانه:  ورده برای کبوترانبرج

 : آبام در اختر شناسیبرج

 شیر، امردادماه  : آبامبرج اسد

 گاوـ ورزا، اردیبهشت  آبام :برج ثور

 بـزُ نـرَ، دیماه آبام: برج جدی

 دوپیکر، خردادماه  آبام: برج جورا

 بره، فروردین   آبام: برج حمل

 اسفند ماه ماهی، آبام  : برج حوت

 آبریز، بهمن ماه آبام: برج دلو

 خرچنگ، تیرماه آبام: برج سرطان

 خوشه، شهریورماه  آبام: برج سنبله

 کژدم، ابان ماه  آبام: برج عقرب

 کمان، آذرماه آبام: برج قوس

 ترازو، مهرماه  آبام: برج میزان

: پرهیزیده، برکناربرحذر  

: پرهیزاندنبرحذر داشتن  

   ، بسته بهگونه ی   به فراخور، به:برحسب

 ، رخداد، ناخواسته: پیشامد، برحسب اتفاق

     پیشامدی

،   : بخش کوچکی از یک هماد )کل(برخ  

 بخش، پاره، بهر 

 ، ناسازدربرابر برغم/  : برکامه، برخلاف

، باژگونه یوارونه  برَمَخ/   

: هر چند گاه، هرازچندی برخی اوقات  

، میانگاه  ستگانی هم :برزخ  

ان بهشت و جهنم : میان دو چیز/ می برزخ  

: )بُ.رُ( پرُزبـرَ برس  

 : از راهبرسبیل
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 / یونجه   : شبدربرسیم

، رویاروی با  دشمنی، در: پَـتاربرضد  

 با، بسته به  : برابربرطبق

میان برداشته : زدوده، سترده،ازبرطرف  

: از میان بردن، زدودن برطرف کردن  

     ،باژگونه، باشگونه : ناساز/برعکس

 سرنگون،  وارونه 

برمخ، واروی، رویاروی :  برعلیه  

، دربرابر: ناهمسوبرعلیه  

=الکتریسیته آذرخش، رخش/ کهربا:برق  

: درخش آسا، تند و تیز برق آسا  

: ایستا، استوار، پایداربرقرار  

 برپایی   : برنهادگی،برقراری

 : آب و تاب برق و زرق

 رخشی   : کهربی/برقی

 : فراوانی ها ، فزونی ها  برکات

،فراوانی ، بسیاریفزونی: گوالش،برکت  

: فزونی دادن، فزوناندن برکت دادن  

موژه: موژ،  ، : لشاب، مرداب، تالاببرکه

 آبگیر 

 : برکام، به کام برمراد

: دشمن کامی برمراد دشمن بودن  

   :آشکار شدن، نمایان گشتن برملاشدن

   : برنامه، ترازنامه، دستورکاربرنامج

: گوالیده، برنا، رسیدهبرنایش  

پال ها: پرنگ)پِ. رَ(  از تو برنج  

 : )بُ( تیز، بران برنده

، موی بالای لب: سبیل بروت  

: سردی، خنکی  برودت  

 رهیافت، نمایانی : پیدایی، پیدایش، ـرُوزب

 : نمایانیدن ، نمایاندن بروزدادن

 : به کام دل، بدلخواهبروفق مراد

: دیوان سالار بروکرات  

: دیوان سالارانه بروکتراتیک  

 : دیوانی بروکراسی

یوان سالاری د  :دولتیبروکراسی   

   : )پارسی( پـرَوَهان،آوند، فرنود برهان

: دم، بخشی از زمانبرهه  

: پارچه فروش بزاز  

   خـدو )خَ( ،  : آب دهان، خیوبزاق

است! بوستان ها رَمَن نادرست : بساتین  

: انبوب، بوب/  پهنه ی شترنگ بساط  

،خوان گستردنی : گستردنی،هرچیز بساط  

   آراستن و انبوب  : خوانبساط آراستن

: خوان و انبوب انداختن  ساط انداختنب  

، خوان گستر : خوان افکنبساط انداز  

: خوان برچیدن بساط برچیدن  

: بازی درآوردن بساط راه انداختن  

: خوان منگیابساط قمار  

: خنده روی، خندندهبسام  

،  پراکنش،فراخی، گسترش  : فراخش،بسط

گزاره /پراکندن  

روشن سخنی  سخن گستری، : بسط بیان  

بازنمودن  گستراندن/ :فراخیدن، بسط دادن  

: گستردن، گسترانیدن  بسط دادن  

: گشاد و بست بسط و قبض   

، به دوستکامی  : به دوستکانی، بسلامتی  

 با تندرستی 

: نیک شناخته  بسیار مشهور  

 : ساده/ نیامیخته/ گشاده، گسترده بسیط

پهنه، فراخ : بسیط  

: مژده، نوید، هیرادیبشارت  

ید دهنده   : مژده آور، نوبشارت دهنده  

: شادمان، خنده روی بشاش  

و،مـرَتوگان،مردمان،مردمزاد  : مرت بشر  

: مرتوگری، آدمیگری، مردمی  بشریت  

: پَدشخور، پیشدستی/ میوه خوری بشقاب  

:  سکرچه، سُکرهبشقاب گود  

 : بینش: بینایی، توانایی دید بصارت

بینایی، دید/ بینش )بَ.صَ(  : بصر  

: ازنام های خداوندبصیر  

ینا/ روشن بین، روشندل، دانا،   : ب بصیر

بینادل،   دل، بیدار نگ،  هوشیوار، باه

، آگاهبیدار  
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 ، بسیاردانخردمند   بینشمند، بصیر:

 :بینایی، بینش،زیرکی، بینشمندی بصیرت

: مایه/ دارایی، داراک/ کاچال غتبضا  

: بیهودگی/ بیکاری/ یاوگی التبط  

: ازمیان رفتن، زدایش/ تباهی بطلان  

وَرَن، فروکش ریژ  :زدایشبطلان شهوت   

  : درون، نهان، میان بطن

: شکم / درون، درونه بطن  

یهمرفته  و: هروینانه، ربطورکلی  

 : سودمندانه بطورمفید

 : گوییکانه بطور منطقی

 : نهفتگی و نمایانی بطُون و ظهور

: کند، آهسته، درنگین بطیء  

: کند، کندپوی      بطیء  

: گران رو،  کند روبطی السیر  

یرگوار، ناگوارد، بدگوار : دبطی الهضم  

: بنما، آشکارابظاهر  

، انگیزش : انگیختگی، برانگیختنبعثت  

: )بُ( دورا / دوری  بعد  

: سویگان)یک سویگانی: یک بعدی( بعد  

   : سپس، پسبعد

: سپس، زمانی دیگر، پسانه بعدا     

آنگه، سپس  : آنگاه،بعد از آن  

: پس از نیمروز بعد از ظهر  

: سپس تر بعد تر  

 پسین، آینده، سپسین، پسین : بازبعدی

 ای، لختی   پاره  : برخ، گروهی/بعض

: برخی/ پاره ای، بهری/ گروهی  بعضی  

: گاه به گاه، گهگاهی بعضی اوقات  

 از چند گاهی : گاهی، هربعضی اوقات

، : بیشن/ افزون بر، و نیز، وانگهی بعلاوه  

، ازاین گذشته نیز، افزون براین    

نادیدنی/ باورنکردنی    : دور،بعید  

: خدابغ  

: پسر خدا بغپور  

 جامه بند   لغنده، ، ب : بستهبغچه

 : کین، دشمنی،غرن)غَ. رَ( بغض

 : ونگه،گرفتگی گلو ازگریه، نوسته بغض

 گلوگیری    : نـوََسته کردن،بغض کردن

،    ، زیستن:  پایندگی، ماندن، پایست بقا

 ، مادگاریجاودانگیپایستاری، 

درختان کهن  : دیرپایی برای گیاهان و بقا  

: به سزا، به سامانعدهبقا  

: بنکدار،خواربارفروش بقال  

: به گفته بقول  

: مانده/ دنباله / به جا مانده/ ته مانده  بقیه  

: دوشیزگی، دخترگی بکارت  

: ناپسوده، ناآلوده، دست نخورده بکر  

 : تازه، نو/ ناگفته/ ناسفتهبکر

: بارها، پیاپی بکرات  

 : بمزد بکرایه

: نو گویی، نوآوری بکرگویی  

، همادیسراسر، همه، همگی  :بکلی  

: آسیب، گزند بلا  

، بی : به ناخواست، ناخواستهبلااراده  

، ناخودآگاهیازش  

: نا تاشتیگ/ بی برنامه بلاتکلیف  

 : به ویژهبلاخص 

: بی چون و چرا بلاشرط  

 بی دودلی : بیگمان،بلاشک

 : رایگانبلاعوض

، ، شیواسخنی سخن : رسایی دربلاغت  

 رسایی، شیوایش، شیوایی

دردم:  : بی درنگ، اندرزمان، درصلهبلافا

 )دَ. دَ( همان دم، درجا   

 : داشن )شَ( بلاگردان

 : بی ستیهنده، بی هماورد بلامنازع

 ، نادانی، نابخردی کانایی  : بلاهت

: سختی ها، آسیب هابلایا  

: پارسی ـ هزار دستان، هزارآوابلبل  

: شهر، بخش، آبادی/ شهرستان بلد  

 : شهرها بلدان

، آشنا بودن : دانستن بلدبودن  

: شهرداریبلدیه  
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: اوباشتن بلع کردن  

: اوبارنده، فروبرندهبلعنده  

: سرخنای، گلوگاهبلعوم  

: اوباردن، اوباشتن، نـوِاردن بلعیدن  

: اوبارده، خورده شده، اوباشته بلعیده   

: سخن سرایی، شیواییبلغ  

 : بلبشو، شلوغی بلغاکی

: گش، هریک از چهار گش بلغم  

ونکه، افزون بر،  ، : نَک، ونکه، ولیبلکه

این گذشته از  

: بلند پایه بلند ارکان  

: بلند بخت بلنداقبال  

: بلند بالا بلند قد  

 : بالابلند بلند قامت

، والا : بلند پایه، گرانسایهبلند مرتبه   

 : بلند پایگی، گرانسایگی بلند مرتبگی

 : بلندنگر، دست و دلباز بلند نظر

 : بلند نگری، دست و دلبازی بلند همتی

: برُز امت بلندی ق  

: شورش، آشوب/ سرکشی بلوا  

، مَها : کاش، شیشه، آبگینه بلور  

مها شناس   :شناسبلور  

: مهایین بلورین  

: مَها تن بلورین تن  

، ، بالش زامش، رساییـَ : برنایش، پ بلوغ  

، بالیدگی،پزاوش برنایی، گوالش  

: همگروه، گروهیبلوک  

: آری / ها ، چیه!  بله  

نه برای  گذرا، )پ . تِ( گذرانه   : پتهبلیط

برای نمایش و جزآن   هنوردی،ر  

، سخن : رسا، گشاده زبان، شیوا سخن بلیغ  

   آرا، سخنور،زبان آور

: آسیب، سختی، گرفتاریبلیه  

: آوای درشت بم  

: به اندازه یِ، به پایه یِ بمثابه  

: همینکه، درهمان آنبمحض  

: درهمان دم، به همان دم بمجرد  

: کم کم، آرام، آرامبمرور  

 ور : فراخبمقتضی

 : به انگیزه ی، برابر بموجب

 ، بگاه: بهنگام بموقع

، ، لادگر )بَ( گلگیر، والادگر،گِلکار :بنا  

 )کارگر ساختمان( 

: ساختمان  بنا  

: بن، پایه، بنیادبنا  

 بنا: لاد )لاد براین =بنابراین ( 
: زیرا، لادبر، براین پایه، از این روبنابر  

 بنابراین:  براین پایه، لادبراین، ازاین رو   

   رهفت برادران سپه،: هفت اورنگنات النعشب

  : پارسی است ـ بندرهابنادر

 ساختن  /: برافراختن، برپاکردنبناکردن

 : بندهای اندام بنانه

   ، ویران: کندمند) کَ. مَ( بنای خراب شده

(    ֩)ش : کوشکبنای مرتفع  

 بنایان: مهرازان 

 : پارسی است ـ بنچاک، نـوَرده بنچاق

نی، هرازچندی : گاه گاهی، زمابندرت  

 : بخود بنفسه

 : به پستابنوبت ـ به نوبت

:  کارگزاریبنگاه معاملات  

 ،بنلاد : بنیاد، ریشه ، پایه، شالودهبنیان

    : بنیاد نهادن، بنیاد گذاشتنبنیان نهادن

   : توان، توانایی، نیرو بنیه

 : ناتوانی، توان نداشتن بنیه نداشتن

پا در  به   /ازبرای ،ی  : به انگیزهبواسطه

   میانجییانی، م

 : خواستکامی، وَرَن رانی بوالهوسی

آمدنپدید  : انبوسیدن، پدایش،جود آمدنبو  

     آفریده شدن، به هست آمدن، زاده شدن

( انبوسیدن انبوسند)از: می بوجود می آیند  

، واچار: بها بازاربورس  

، کپی، کپیک : سنبالو، بهنانهبوزینه  

: بدستاویز، با، بدستبوسیله  

 ست! بوته: پارسی ابوطه
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 ( سروادنامه ، بوتیغا: )یونانیبوطیقا

، پیروج: پیلمرغ بوقلمون  

: گمیز، شاش، پیشاب، چامین بول  

 : ارزندگی، ارزش بها

همگان   =رای: به بـوُشایبه اتفاق آراء  

 : به فرجام رسیدن به اتمام رسیدن

: ناگزیر، ناچار، بایستگانه به اجبار  

 به سپاک  : به پاس،به احترام

، شایش، شایدی بودن وانانه ش:به احتمال  

: دلیر، دلاور، گردبهادر  

، ، مگر، جدا از : بیرون از به استثنا  

به سگرتش ،( سگرت، به سگرت )سِ. گ  

به هنبازی  ، : بـشَیدنتراک گذاردنبه اش

 گذاشتن 

) فشار آوردن( : گرژیدن به اصرار خواستن  

 : به زبانزد همگانبه اصطلاح معروف

   : همچنین، افزون بربه اضافه

: آگاهانیدن، آگاه کردن به اطلاع رساندن  

 : خستواندن به اقرار واداشتن

 :به فرموده، به دستور به امر

 : به پیوست، به همراه، همراه با به انضمام

: بهانه جویی بهانه طلبی  

: چارپایان، ستورانبهایم  

 : باز پس افکندن به تاخیرانداختن

 : به پیروی ازبه تأسی از

 ه باشته: هیتان، پیغاربهتان

 : هیتاییدن، باشته کردن بهتان زدن

 : باشته بند، پیغاره گوی بهتانگوی

 : بدرستی، به راستی، هرآینه به تحقیق

: کم کم، نرم نرمک  به تدریج  

دهنادین،   ، : پی آیانه/ دهنادیبه ترتیب 

 بسامان

: گزاونگان، شتابانبه تعجیل  

 : به گستردگی به تفصیل

اشتن  : به نمایش گذبه تماشا گذاشتن  

یکسره، سرتاپا، یکباره  :به تمامی  

رهگذر، به یاری : به میانجی،از به توسط  

 : بدستاویز به توسل

 : به بار نشستهبه ثمر رسیده

 : باور کردنبه جد گرفتن

 ، از برای: برای، به شوند به جهت

 : به اندازه بایابه حد کافی

 : به اندازه ایبه حدی

 : به خداوند پیوستن به حق پیوستن

    : به فرمانکمبه ح

به    ،: آماریدن/ شمردن به حساب آوردن 

 شمار آوردن 

: به شمار گرفتن به حساب گرفتن  

: به فرمانبه حکم  

 : به پاس به خاطر

 : بیادآوردنبه خاطر آوردن

: به یاد داشتنبه خاطر داشتن  

: در یاد اندوختن  به خاطر سپردن   

: به باژگونه، به وارونه به خلاف  

 اگریستن : و به دقت نگریستن

 به شوند  : به پاس،به دلیل

: برکامه به رغم  

: پردک به رمزـ مرموز  

 : دیداری به رویت

، : از برای، به انگیزه، به شوندبه سبب  

 برون از/  به هنایش اینکه 

: به سامه ی به شرط  

 به روش  : به شیوه،به صورت

 : بی چون و چرا، بیگمان به طور قطع

: درنمابه ظاهر  

 یگر سخن : به د به عبارت دیگر

: باز پس نگریستن به عقب نگاه کردن  

:همچنین، از این گذشته، نیز  به علاوه  

چونان، چون : همچون، به عنوان  

: نمونه را به عنوان مثال  

: هوشازیدن به غایت تشنه  

 انجام دادن: به فعل آوردن

 : بارهابه کرات

: همگی، همه، هماد، سراسربه کل  
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: دردرازای، برای زمانی ... به مدت  

 : برآسای، برآسای دستور به منزله

به  دردم، : بگاه، به زمان بایا، به موقع

   گاه، به زمان  

 ، جسته گریخته : بس اندک به ندرت

   : پِـرِزانه، کم، اندکیبه ندرت

   : در سنجش به نسبت

   : به پستابه نوبت

به درستی، به راستی :  به واقع  

: آفریده شدنبه وجود آمدن  

بخشیدن : هستی  به وجود آوردن  

آشکارا، چشمگیر  :به وضوح  

 : به هیچ رویبه هیچ وجه

 : بیگمان، هرآینه به یقین

: یک روند، یک روش به یک منوال  

،برگزیده،  :  برجسته، گزیده، برتربهینه

 گزیده شده 

 ، : بی هنایش، کم دامنه، ناکارابی اثر

 بادرَم، ناتـخُشای 

 : سنگدل بی احساس

  : نابخود، ناخواستهبی اختیار

 بی یازش  / : سستارادهبی 

 : بی پیوند بی ارتباط

 : بی بنیاد، بی پایه/ یاوه بی اساس

 : درست، بی لغزش بی اشتباه

: ناآشنا، ناآگاهبی اطلاع  

: بی ریشه، بی بن)بُ( بی اصل  

 : خوار، بی ارزش، بیواره بی اعتبار

 : بیوارگی، خواری بی اعتباری

 : تندروبی اعتدال

 گذشتن  : تندروی، ازاندازهبی اعتدالی

 : مـنُبل، ناباور بی اعتقاد

خونسرد  ویگردان/: ربی اعتنا  

: ناوای زا،  ناپنادزا  بی اکسیژن  

 )وای= هوا( 

، فرانمودن : بازنمودن، آشکاراندنبیان  

: شیوه گفتار، سخن گفتن، دانش سخن بیان  

 فرادهش، گزاردن  

: وازیدن، گزارش چگونگی  بیان حال  

ن،  بازنمود،: آشکارگردانیدنبیان کردن

ز ُهاویدن، فرانمودن     ،روشن گردانیدن  

   گزارشگر،گوینده : گزارنده،بیان کننده

، نافرجام  : بیکران ، بی پایان،هابی انت  

 بی اندازه، بی مرز 

 بودن : بی کرانگی، بی مرز انتهاییبی 

، بیدادگر : ا َداتستان، بی دادمند بی انصاف  

: ا َداتستان، بی دادمندی بی انصافی  

 بسامان، بی دهناد، شلخته : نا بی انضباط

: بازنمودی)سخن بیانی( بیانی  

آگهانه، آگهی ،گزارش  : استاتمان،بیانیه  

بی ارزش،  ، /بی بها : بی ارجبی اهمیت

 پیش پاافتاده 

: بی همتا، یگانه بی بدل  

:  خانه، سرا بیت  

 : بند، نیمه ) بند برای سرواد( بیت

، بی اندیشه، سرسری   :بی درنگبی تامل  

اندیشیده، بیدرنگ ناسگالیده، نا   

 ، خامدست: بی آروین، خامکار، بی تجربه

   ، نیازمودهناشی   ،ناورزیده

: خام اندیش، خام اندیشنده بی تدبیر  

: خام اندیشی ، ناپختگی بی تدبیری  

 : بی ادب/ بی فرهنگ/گستاخبی تربیت

 بی چون و چرا  : بیگمان،بی تردید

: شادخوار، خشنود بی تشویش  

آسوده  :آسوده جان، دلبی تشویش  

 یکرنگ ، یکرو : بی ریا، بی تظاهر

، )فَ. وَ(  ، بی فـرور: بادپروابی تفاوت  

 ، بی پردازش بی پرنگر 

   بی پرنگری /یکسان انگاری: بی تفاوتی

 : بیگناه بی تقصیر

 : پیوند نداشتن بی تماس

، (= با دقت)پرنگر  ≠: بی پرنگربی توجه  

، رویگردان  : بی بند و بار/  بی توجه  

 بی پردازش 
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، فرساوند لرزان، ناپایدار: تبی ثبا   

   : گاری، سست، نااستواربی ثبات

: بیهوده، بی بر، بی برآیند بی ثمر  

 بی شوند، ناروا، بیهوده :  بی جهت

 بی   ،فرخنج/ بی بر : پوچ، بی حاصل

 بار، بی بر، بیهوده، 

 : بیکران، پایان ناپذیر بیحد

بی  ، : بی پایان، بی اندازه، گزافهبی حد

 بی مرز   ،بیکران، شمار، برون از شمار

: بگزافه، گزافه بی حد و حساب  

   : کران ناپذیر، بی مرزبی حد و مرز

، ، بی جنبش: آرام، آسودهبی حرکت  

 میخکوب، ایستا 

: سست، کرخت بی حس  

: بیشمار،بسیار، فراوان بی حساب  

: سردرگم، پریشانبی حواس  

:ناشکیبی، دلتنگی وصلگیبی ح  

 : بی آزرم، بیشرم بی حیا

 آزرمی، بیشرمی  : بی بی حیایی

   : بی سیجبی خطر

: بی پرسون، ناهشیار، سبکسر بی دقت  

 : بی شـوند: )شَ. وَ( بی رایـنَ  بی دلیل

گذرا  زودگذر،  /ناپایدار   : سست،امبی دو

   نماندنی 

ناپایداری، سستی  / زودگذری :بی دوامی  

: بی پسند، کژپسند)درهنر( بی ذوق  

 ، بی پایه : بی پیوند، بی سر و ته بی ربط

: سنگدل، ستمگرحمبی ر  

: سنگدلی، ستمگری بی رحمی  

 ، دلسردوازده  /: بی انگیزهبی رغبت

: درفش بیرق  

، بی هماورد: بی همال،یکه تازبی رقیب  

 : بی فروغ،بی پرتو، بی روشنی بی رونق

: یکرنگ، یکدل، راستباز بی ریا  

پایا، پاینده، جاوید : انوشـهَ، بی زوال  

 بی پرونده  : بی پیشینه/ بی سابقه

: بد پسند، کژپسندی سلیقهب  

، ه خواندن نتواند، بی دانش: آنکسوادبی  

، نادبیرهناخوانده، نانویسا  

: دریده، بی آزرمبی سیرت  

 استومانه ،: بی اندازه، بیشمارحدبیش از

 : )شِ.بَ( تک، بی مانند بی شبه

 : بی گمان، بی برو برگرد بی شبهه

 : نابخرد، نادان، گول بی شعور

    ، بیگماننه: هاینه، هرآیبی شک

 )فَ(، بی فروشکوه : بی فریبی شوکتی

 : بی شکیب، ناشکیبابی صبر

: ناشکیبایی،  شتاببی صبری  

: ناسپاس بی صفت  

: تخم، تخم هرجانوربیض  

 : بی زیان، بی آزاربی ضرر

: پناغیک، خاگی، تخم مرغی بیضوی  

، خایه: تخم، خاگ بیضه  

: خاگدیس، پناغ  بیضی  

   : خاگدیس بیضی شکل

: خاگی، تخم مرغی نندبیضی ما  

   : دامپزشکبیطار

 : نا شکیبا، ناشکیب، بی تاب بی طاقت

 پژمرده، خشک:  بی طراوت

: کرانجی، آنکه پشتیبانی نکند بی طرف  

   : کرانجیگریبی طرفی

: بی مزهبی طعم  

: بی آز، بی نیاز بی طمع  

 بی گنجایش   : بی گنجایه، بی ظرفیت

 : خرید، فروش، داد و ستد بیع

   : بی شرمبیعار

 : بی مهر، نامهربان، سنگدل بی عاطفه

 : پیش مزد، پیش بهابیعانه

 ، ستمگری، بیداد : ادَادبی عدالتی

     پا، بیکاره، پپهو  : بی دستبی عرضه

 ، چلمن پخمه: بی عرضه

 : ناپاک، بی آزرمبی عصمت

نادان،  ،: خردآشوب، بی خرد، کانابی عقل

 نابخرد، کالوس، کودن 
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: بی مهر، بی شور بی علاقه  

: بی شوند، بی بهانه، بی وهانعلت بی  

 : فروشنامه، برگه فروش بیع نامه

:نامهربان  بی پرنگر، بی مهر بی عنایت  

: بی آک، بی لغزش ، بی آهوبی عیب  

: بی چشمداشتبی غرض  

ست نـهَاد، بدرَگ : بی رگ، سبی غیرت  

: بد رگی، بی رگی بی غیرتی  

گیدن: بد رَ بی غیرتی کردن  

ود: بی سود، اپَسبی فایده  

: ناسگالیده، نااندیش  بی فکر  

: ناسگالیدگی، نااندیشی بی فکری  

 ، بی روشی هنجاری:نابی قاعدگی

: ناهنجار، بی روش بی قاعده  

:بلبشو، بهم ریختگی،دشُداتی قانونیبی   

: بی ارزش، خرد، کـهِ بی قدر  

: خسته دل، بی هال، بی تاب بی قرار  

: شُکهیدن، هراسیدنبی قرارشدن  

لی، تلواسه، بی تابی : خسته دبی قراری  

: نسنجیده، بی اندازه، بسیاریاسبی ق  

سانگیر، آزاده، بلغند بال، آ: سبک بی قید  

 ، پست و کم بها : بی چونیبی کیفیت

 : مِهبانگ  بیگ بانگ

 : ترازنامه بیلان

 : )ترکی( نورده = )قباله(بیلک

 : بی سپاسه، نا سپاسی لطفب

بی بازده، بی بر : بی ما حصل  

 یهنده : بی ست بی مدعی

: نااندیشیده، خام  بی مطالعه   

: یافه: بیهوده، یاوه بی معنی  

: خوارمایه،  ناچیز بی مقدار  

نابیوسان  : بی پیشینه/ بی مقدمه  

 رویگردان  / : بی پرنگربی ملاحظه 

 بی مهر، نامهربان  :بی ملاطفت

 بیجا، نابهنگام  :بی مورد

، ناگاه: نابهنگام، بیجا بی موقع  

 ، بیزار : بی گرایش، سردبی میل

 : میان، میانه بین

: میان رودان       بین النهرین  

 : بی برآیند بی نتیجه

: بی بهره بی نصیب  

 ، : بی سامان، بی دهناد، نادهنادبی نظم

     درهم و برهم ، پراکنده، پریشان، درهم

، : نابسامان، بهم ریخته بی نظم و ترتیب  

 بی سامان و دهناد

: یکه، فرید، یکتا، یگانه بی نظیر  

   ، بیمانند:یکتا، بی همال، بی همتاظیربی ن

: یکدل/یک رنگبی نفاق  

رسا ی آک/ : ایواز، ب بی نقص  

 : خاموش، بی فروغ، تاریک بی نور

 ، نهمار : بیکرانه، بی پایانبی نهایت

 : بی میانجی بی واسطه

 : بی ویدا بی وفا

  : سبکسار، بادساربی وقار

: دمادم، پی درپی، بی گسست     بی وقفه  

 بی کیستی   :بی هویت

: خودباختگی بی هویتی  

: بی گمان، سد در سدبی یقین  

 ، بی پایان: بیکرانبینهایت

 ، زیستنامه : زندگینامهبیوگرافی

 : زیست شناسی بیولوژی

 : زیست شناس بیولوژیست

   : زیست شناسیکبیولوژیک

 ............................................... 
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 : پروانه، شاپرک ونپاپی

 شناسی  : آسیب شناسی، دردپاتولوژی

 شناس  : آسیب پاتولوژیست

: ناساز، ناسازوارگی پارادوکس  

 : ناسازوارانهپارادوکسال

 : انگل پارازیت

 : مومک پارافین

 ، پیرو: دوستدارپارتیزان

 ، مهستان: رایستانپارلمان

 : هر از چند گاهپاره ای اقات

   : چیستانپازل

   دل، دلخواه : پاس پاس خاطر

 : تیمچه پاساژ

 : گذرنامه پاسپورت

 : پالوده، پالوده شده پاستوریزه

 : پالاییدنپاستوریزه کردن

 : بالاپوش پالتو

: نخستین چرخه ی زمین  پالئوزوییک

شناسی که نشانه های زیست آن در بر  

گیرنده بی مهرگان، دوزیستان وماهی ها  

 بوده است 

 : پارینه سنگی پالئولتیک

 
 

 

 

 

 

 
 

   : لالبازی، نمایش بی آوانتومیمپا

 : آونگ پاندول

 : زخم بندی پانسمان

 : مانسرا پانسیون

 : پانوشت، زیرنویس پاورقی

 ناشناخته  فرجام :پایان نامعلوم

 ، توانمندی: توانشپتانسیل

 ، هفتانانهفت اختر :پدران خلقت

 فزون خواه /: خودخواهپرادعا

 : خود پسند، پربادپرافاده

 گرایی فرجام :پراگماتیسم

 فرجام گرا :پراگماتیک

 : همسویه، همسویراللاپ

 : ماهک، کمانک پرانتز

 : فراوان پربرکت

 ، پرجنب و جوش : سرزندهپرتحرک

 ، بردبار: شکیبا، پرتابپرتحمل

 چهره تک  : پرتره

 : فریبکار پرتزویر

 شمار : بسیار، پرپرتعداد

 : پرتغال پرتقال

 : بسیار خواهپرتوقع
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 : پربار پرثمر

 پررخدادراز و نشیب،  : پرفپرحادثه

 هرزه درای ،: پرچانه، روده درازپرحرف

 : بردبار، شکیباپرحوصله

 : نیرنگباز، ترفندکارپرحیله

 : پرسود، سودمند پرخاصیت

 : بی باک، نترس، دلیر پردل و جرأت

 ،آبادان، آباد : شکوفا، شکوفانپررونق

 ، تنومیگی : منش، والاییپرستیژ

 : پربهاره، سالمندپرسن و سال

 سرشناس : بازیگر/ اژپرسن

 یک سازمان  : کارکنانپرسنل

 ، فرمند : شکوهمند پرشوکت

 گرانجان  ، : بردبار، شکیباپرطاقت

 : پرخویشاوند پرطایفه

 : شادابپرطراوت

 زمند : پرآز، آپرطمع

 : پورمند، پرفرزند پرعائله

 هیاهو: پرپرغوغا

 : پرتوان، نیرومند پرقدرت

 : توان فرساپرمشقت

  باز: پرفسون، نیرنگپرمکر

 سوراخ، رخنه رخنه : پرپرمنفذ

 : بنفشک پرمنگنات

 ، پرفروغ : رخشان، رخشند هپرنور

 : سپیده سانیدپروتئ

 : سپیده بارپروتئین

 : پرتوافکن پروژکتور

 : برنامه، پیشنهاد، انگاره پروژه

 ، روند : فرآیند پروسه

 : استاد، دانشمندپروفسور

 : بس شکوهمند پرهیبت

 ، ن : آسیمه سار،پژماپریشان حواس

 شوریده، گیج 

 آشفته، سرگشته  :پریشان فکر

 درکاری  : چرخه، زمان کرانمند پریود

     پزشکیدات   :پزشکی قانونی

 ، یاریگاهگاه: تیمارپست امدادی

 : نامه رسان، چاپارپستچی

 : ناکس، فرومایه پست فطرت

 : )پَ( گذرواژهپس ورد

 بدبین  )پ ِ(   :پسی میست

 بدبینی )پ ِ(  : پسی میسم

 روانکاوی  :پسیکانالیز

 : روان درمانی پسیکوتراپی

 شناسی: روان پسیکولوژی

 : روان سنجیپسیکومتری

 : خونابه پلاسما

 : پلمَک )پَ.مَ( پلاک

 : پل آویزانپل معلق

 مکنده، تلمبه مکاب،  : پمپ

 : پنج پولاب، پنج سهش پنج حس

 : پنج سو، پنج برپنج ضلع

 ، پنج داو: پنج پستا، پنج بارپنج نوبت

 جه ی دزدیده، بهیزک : پنپنجۀ کبیسه

 : گیره، انبرک، گازانبر پنس

 : سینه پهلوپنومونی

 : گرد، گرده پودر

 : درسد پورسان

 : در سدپورسانتاژ

 ، ساستاری: وینارتاریپولیتیک

 ، انگاشتفرض: انگاره، گمانپیش 

 : پیشا دستپیش قسط

 : پیش پرداختپیش کرایه

 : پیشیار پیشخدمت

 : پیشگام پیشقدم

.................... ............................ 
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: تاآن زمان، تا آن هنگام تاآن موقع  

، : یارستن، بردباری، تاوستن آوردنتاب   

بودن شکیبا بودن، پایدار   

: پیرو)پِ ( سرسپرده، تاراس  تابع  

 : تاراسیدن، پیروشدن تابع شدن

 : تاراسانیدن، تاراساندنتابع کردن

 پیروی کردن   /وندی: شهرتابعیت 

 : تخته سیاه یا سبز /  نگارهبلوتا 

: نتاوستن، برنتافتن  تاب نیاوردن   

 : گاهوک تابوت 

 : اندهگینی، افسردگی، دلتنگی تأثر 

: دردانگیز، اندوهبارتاثرآور  

 ، ، کاریگری هنایش، کارایی: درایش،تاثیر

کارگرشدن  کارسازی،  

:هنایید،کارگر شد، کارساز بود تإثیرکرد  

کارسازشدن :هناییدن،  کردنتأثیر  

، سَنَهیدن : درایش داشتنتأثیرکردن  

: تاژ )تاج تازی شده  تاژ است( تاج  

: تاگ، در پارسی باستان » تاگه« جتا  

: بازرگان، سوداگر تاجر  

سپندار : افرازه یتاج شمع  

 

 

 

 

 

، تا چه اندازه : تا چه پایه تاچه حد  

    ، تا این زمان: تا کنون تاحال

   ، یگانه شدنکی شدن: یگانستن، ی تأحد

: تا اندازه ایتاحدی  

بازپس  ،، پرویش پس افت : دیرکرد، تأخیر

 )پرمهه=سستی در کار( )پِ.مَ(پرمه  ،افکندن

: پرمگان، دیرکردهاتأخیرات  

: پس افت )اُ( تأخیردر پرداخت  

،مولیدن، پرویشیدن:دیرکردن،تأخیرکردن  

درنگ کردن،به پس انداختن  فرومولیدن،  

یافتن، فرهیختن : از پارسی،ادب  تأدب  

: پرداخت / واگذاشتتأدیه  

ن، واپس دادن : پرداخت کردن تأدیه  

، انفـسَت: کاتنه ، کـرََو تارعنکبوت  

: گیتی گریز تارک دنیا  

   : داربست، پرچین/ چوبین سراتارم

: کارنامک، کارنامه تاریخ  

: دیرینگاه، کهنگاه، کهن زمان تاریخ  

: گاهداد، گاهنامه  تاریخ برای زمان   

: گاهنامه جلالی)عمرخیام( جلالی تاریخ  

: کارنامه، کارنامک تاریخچه  
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: زمان دازتاریخدار  

: کارنامه دانتاریخدان  

 : روزمه )مَ( تاریخ روز و ماه

 )سال مَه(، سالمَه: تاریخ سال و ماه 

: گاهنامه خورشیدی تاریخ شمسی  

دیرینه شناسی  : پیشینه وتاریخ شناسی  

ومی ، زیستب: دانش زاستاریتاریخ طبیعی  

)گردش ماه( : گاهنامه ماهیتاریخ قمری  

هم زمان: کارنامه ی تاریخ معاصر  

: گاهنامه زایشی تاریخ میلادی  

 ،کارنامه نویس : کهن نگارریخنویستا

 : کهن نگاریتاریخنویسی

دیرینگاهی،  ،  : باستانی، کهنتاریخی

   کهنگاهی 

: ناپخته، ناوارد، ناآزموده تازه کار  

: نورسیده، نو رَس تازه وارد  

: نونهاده     تازه وضع شده  

: فسوس، اندوه، دریغ، دژَوان تاسف  

اندوهبار، دلازار، دل گداز     :تاسف آور  

 : افسوس خوردن،دریغیدن تأسف خوردن

: پیروی، رویکرد/ شکیبایی تأسی  

 ،برپاکردن بنیادنهادن،پایه گذاری،:تأسیس

پایه ریزی    پی افکنی،  

: پی افکندن: بنیاد نهادن تاسیس کردن  

 چین خوردگی های زمین  ،: تاکدیس دیستاق

 : راهکنش تاکتیک

     : براوَژ، پافشاری/ استواراندنتاکید

، پا راوَژیدنَ، سپارش: بـَ تاکید کردن  

 فشردن

 : براوژیدن تاکید کردن و اهمیت دادن

 دردمندی نمودن، اندوهگین شدن  :تألم

/   نبیگ   فراهم آوردن : نوشتن وتألیف 

 ، فراهم اوردن گردآوری 

، گردآورده نگاشته ها نوشته ها،   :فاتتألی  

: آرایش ترانه ها تألیف الحان  

فراهم آوردن  /: نبیگ نوشتنتألیف کردن  

 نوشتار و پژوهش های دانشیک 

: بَوَندگ، فرآراسته، رسا، سراسرتام  

، بوَنده=کامل : هماد تام  

، سراسر: بَوَندگانهتامأ  

نگری، سگالش  : درنگ، ژرفتأمل  

اندیشیدن  : درنگ کردن،تأمل کردن  

، فراهمیدن استوانیدن، زینهاردادن:تأمین  

 برای   : آینده نگری، پیش بینیتأمین آتیه 

 روزی و زیست      

 :برآوردن، فراهم آوردن تأمین کردن

 )اداره ی( آگاهی  : اِواره یتأمینات

 : پیش ریز هزینه تأمین اعتبار

 : پیش بینی روزی تأمین معاش

 : پیش بینی سودتأمین منافع

 : کاربست نگرهانظریاتتأمین  

 دیرکاری آهستگی،: درنگ، سستی،تأنی 

   نرینگی ≠مادینگی مادگی / : تأنیث

 سفرنگیدن  /سخن : بازگردانیدن تأویل

 : دیدمانتئوری

 : دیدمانگر تئوریسین

درست  ،  : پذیرش، هایش /  پشتیبانیتایید

  پذیرش   /دانستن، پذیرفتن

، : هایستن، پشتیبانی کردنتأیید کردن  

( نایستن= نفی کردن≠  هایستن)  

، نایستن : نپذیرفتن تایید نکردن  

   : پذیرشنامه تاییدیه

 بدل :  جابجایی، رَمـشِ، رد و  تبادل

 : رَمِش اندیشه، هم اندیشی تبادل افکار

    : تراکنش، نشانک دهی تبادل پیام 

   : رمش نگرتبادل نظر

واگرایی ، شدن: دورشدگی،ازهم دورتباعد  

 : ساخت و پاخت تبانی

نابسامانی، ویرانی، نابودی   :تباهی  

 ، ناجوری : پادسانیتباین

 ، بزرگ داشتن : گرامی داشتنتبجیل

چیرگی، کاردانی، زبردستی :استادی،تبحر  

دگر  ترادیسی، ،گهولش : دگرگونی، تبدیل

، دگرسانی دیسی  

 : نوسازیتبدیل به احسن

 : رمشیدن، دگرگون شدن تبدیل شدن 
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، دگر : ترادیسیدن/ دگردیسیدن تبدیل کردن  

   گرداندن، گهولیدن ، گون کردن ، رمشاندن 

: فرخندگی، شگونتبرک  

: شادباش  تبریک  

 : گشادگی،  پهناوریتبسط

: نرم خندیدن، لبخند، شکرخند تبسم  

 )درزیرنوشتار(  زیربند، بینک:بند،تبصره 

 : شاروند، شهروند تبعه

یروی، پیرو شدن، تاراس: پتبعیت  

 ، : دورکردن، راندن، بیرون کردن دتبعی 

به جای دور فرستادنرک،  وی   

، رانده شده : ویرکیک تبعیدی  

 : برتری بیجا، واکربش بعیضت

               : نژاد گرایییتبعیض نژاد

: پرنیک تبلت رایانه  

 : مهایش، آبگینگی تبلور 

آگهی، پیام رسانی  :تبلیغ   

: روشنگری، روشن سخنی بیینت  

 : بررسی، پژوهش، پی جویی تتبع 

 ، مانده نده، پس مانده: بجا مانده، بازماتتمه

 شمار  )بجا( مانده ی:  حساب تتمه ی 

     : پساچینتتمه ی میوه 

 ، پایستاری ، ایستایگی: استوارکردن تثبیت 

   ،  ایستا گردانیدن، پابرجاکردن :تثبیت کردن 

  نهادینه کردن، جاانداختن

 :پدر،پسر، جانِ اشَویی: باورترسایی تثلیث

   : سه بری، سه سویی، سه بخشی تثلیث

دوگانی،  ،، دو بنی، دو پهلویی : دوگانثنیهت

 ، دو سویی   دوتایی

آزموده ها: آزمون ها،تجارب  

: بازرگانی، داد و ستد، سوداگری تجارت  

 : بنگاهتجارتخانه

 : بازرگانی درونبومی تجارت داخلی

 ، سودایی بازرگانی: تجاری

 : سرکشی، گستاخیتجاسر

، هم مانی همگونی : همگنی، تجانس  

برون شدن   ،مرزشکنی : سپوزش،  تجاوز 

  ازاندازه

: سپوختن، سپوزش  تجاوز به عنف  

: مرزشکن، سپوزشگر تجاوزکار  

 : سپوختن، سپوزیدن تجاوز کردن 

 : نادان نمایی تجاهل 

،  خواهی: نو گرایی، گرایش به نوتجدد

، نوسازی، نوگری، نو گشت، نو جویی  

 نوکردن، نوگری 

آزمون(  : بازآزمونی ) درتجدید  

 چاپی : بازتجدید چاپ 

 : باز زیستیتجدید حیات 

 )در درس(   : بازآزمونتجدید شدن 

باز  / : نوکردن، تازه کردن تجدید کردن  

( )درسی(آزمودن )در اموزشگاه و آموزه  

   : باز نگری تجدید نظر 

موزه( )در یک یا چند آ : بازآزمونی تجدیدی  

: اروَند، آروین/ آزمایش، آزمودن  تجربه  

   : آروینیتجربه ای

: آزموده/ کارآزموده تجربه دیده  

: آزمون پایدار تجربه طولانی  

: آروینیدن، آزمودن تجربه کردن  

: آزمایندهتجربه کننده  

گرا، آزماینده : آروینتجربه گرا  

: آروین گرایی   تجربه گرایی  

  آزمودنی، در  : آروینی، آزمایی،تجربی

 ، ا َروندی خورآزمودن 

: آزموده ها، آروین ها  تجربیات  

 بی همسری  /: تنهاییتجرد

تنهایی،    /  ، پیرایش/ رهایش آهنجش  :تجرید  

   پیراستن 

   شدن برخه : بخش شدن، پاره وتجزی

  پاز،  برخش، جدایش، نشتاکی :  تجزیه 

، واگشایی تاری، جداسازی، گشایش  

: نشتاک، پازتاراتجزیه طلب  

: جدا خواهی، پازتارش تجزیه طلبی  

: واگشودن، بازگشودن  تجزیه کردن  

ایش و واکاوی : جدتجزیه و تحلیل  

    و آمیزه : جدایش و ترکیب تجزیه

  فراز آمیزهجدایش و: جمله ترکیب تجزیه و
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   ، تناوری: پیکر پذیریتجسد

، : جستجو، پژوهش، کافت، یوشتجسس  

   وارسی: باز بینی، پی جویی

تن  ،  : انگارش، در اندیشه آوردن تجسم 

 بخشیدن، پیکر بخشیدن  

: کرپش، تنایش  تجسم  

تنوماردن  :تجسم بخشیدن به  

آوردن =ذهن : توانایی به ویرتجسم داشتن  

پیکربخشیدن، درنگرآوردن :تجسم کردن  

: پیکرانه، ساخته شده در ویر تجسمی  

 : نگارین / به ویرآمدهتجسمی

 ، نمایان شدن، : پرویزش، پرویزگی تجلی

 هویدا شدن )پرویزه=جلوه(، نمود،  

 : پرویزاندن، پرویزگی یـتَتجل 

 کردن نبیگ  )جلد(: پوشنش، پوشینه تجلید

 : گرازیدن تجلی کردن

 : گرازان تجلی کنان

 داشت : بزرگداشت، گرامی تجلیل

   نشست، گردهمایی : انجمن ،تجمع

 زیبش، فرنمایی، آذینش  :تجمل

: آذینشی، باشکوه، پرشکوهتجملی  

: همگناندن، همگن کردن تجنیس  

: روا داشت، پروانه دادن تجویز  

: آراستن، زیناوند کردن  تجهیز  

 : ساز و برگ زاتتجهی

 : بسیجیدن، آمادنتجهیز کردن

 : فرو سو، زیر، پایین تحت

 : زیر دریایی تحت الابحری

 : درپناهتحت الحمایه

 :زیرپرتو، درپرتودیگری تحت الشعاع

: واژه به واژه  تحت اللفظی  

    ، زیرفرمان: در فرمانتحت امر

 ، پرورشگیرنده : پرورشگیر تحت تربیت

: زیرنگر تحت نظر  

زیرین، فرودین : تحتانی  

: واپسگرایی، پسرفتتحجر  

 : نگارش، نوشتن، نبشتن تحریر 

 : نویسایی تحریری

 نویسندگان  : انجمنتحریریه

     آغال/آزمند ساختن :انگیزش،تحریص

، آزوری آزمندی، آزمند بودن :تحریص  

 ،آغالش انگیزش، برافژولیدن:تحریض

، واتگشت گرسان شده: دتحریف شده  

دستبرد  ی، دستکار ارُیباندن،: تحریف

دیگری یا سخن درنوشتار  

   : واتگردانی، بگردانیدنتحریف

 آغالش، نوانش، هنگژ بر: آغار،   تحریک

، جنبانیدن  / : انگیزش، برانگیزیتحریک  

   برانگیختگی،آغالشبرانگیختن،

 ، برانگیزاننده : آغارین تحریک آمیز

برانگیخته شدن :تحریک شدن  

، برانگیزانیدن : آغاراندنتحریک کردن   

: وَژولیدن ک کردن به جنگتحری  

 : ناروا شمردن، ا َروایی، اروایش تحریم 

 : ارواییدن تحریم شدن 

  : اروایاندن تحریم کردن 

: افسوس، دریغ، پشیمانی تحسر  

: رسانگی )رسانه= حسرت( تحسر  

: زهگفت، آفرینباد، ستایش تحسین  

، ستایش برانگیز میز آ : زِهتحسین آمیز  

دن : به نیک داشتن، ستو تحسین کردن  

: بست نشینی تحصن  

،  : آموزش، آموزیدن، یادگیری تحصیل

، پرهانهآپایش ، دانش اندوزی، فراگیری   

بدست آوردن   : تحصیل  

: آموزش آغازین تحصیلات ابتدایی  

: آموزش دانشگاهی،  تحصیلات عالیه

برین آموزش   

: آموزش دبیرستانی تحصیلات متوسطه  

= حسابدار: شمارگرتحصیلدار  

/ ، یادگرفتنوختندانش اند : تحصیل کردن  

بدست آوردن    

 : دانش آموخته، آموزیدهتحصیل کرده

: بدست نیامدهتحصیل نشده  

: باژستانیتحصیل مالیات   

:  فرسته/ چیز کمیابتحفه  
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: دست موزه، ره آورد، پیشکش تحفه  

 : راست درآمدن، هستی پذیری تحقق

، هستش  هستمندی :تحقق  

           یافتنهستی دن،هست ش:تحقق پیدا کردن

 انجام پذیرفتن : تحقق یافتن

 انجام پذیرفته  : راست درآمده،تحقق یافته

 : ترمینش، خوارداشت، هاژش تحقیر

وار  : خوارکننده ، هاژشتحقیرآمیز  

: خوارشمردن، هاژیدن   تحقیرکردن  

 : ترمینیدن، خوارداشتنتحقیر کردن 

: خواردارنده تحقیر کننده  

، بررسی،   : پژوهش، پی جوییتحقیق  

    وش جستجو، کا

: به درستی، بررسی شدهتحقیقا    

 ، باز: بررسی ها، پژوهش هاتحقیقات

   کاوش ها،  جویی ها

، : پژوهیدن، جستجوکردن تحقیق کردن  

کافتن، بررسیدنکاویدن،    

با پرسون   نگریدن،: وادیدن تحقیق کردن  

: وارسیده، بی گمانتحقیقی  

: زورگویی، دِشفرمانی  تحکم  

: دستوری، زورگویانه تحکم آمیز  

، زورگفتن ن: دِشفرمانید حکم کردنت  

   استوارکردن :تحکیم

  ، واکاوش، واکاوی، بررسی :آمایش،  تحلیل

    فرسایش /واکافت

برآورد  ریشه یابی/  /موشکافی:  تحلیل  

: گواریدن، گواردن تحلیل بردن  

    گشودن، باز  : بازتاراندن،واتحلیل کردن 

 گشودن 

   : واکاوانه، واکاویکتحلیلی

توان، تاب آوری  /: بردباری، شکیب تحمل  

،  شکیفتن ،برتافتن، تاب آوردن:تحمل کردن

 شکیبیدن، برتابیدن 

      :تاب آوردن، پایداری کردنتحمل کردن

    : توانفرسا، فراترازتوان تحمل ناپذیر 

 ، تاب نیاوردن : برنتافتن ، تحمل نکردن

 نتاوستن  

دانستن   : نادان شمردن، گولتحمیق  

ر ، زو باربرنهادن، سربارکردن :  تحمیل  

واداشتگی    آوری،  

: سربارشدن تحمیل شدن  

: سربارکردنتحمیل کردن  

 ، دگر گشت، دگرگونی : جهش تحول

ورتش فراگشت،  :  دگرش، تحول  

: ورتش ها، دگرگونی هاتحولات  

 ، بازگردانی، واسپاری بازگرداندن، :تحویل

، سپـرُش واسپردن  

: واگذاردن، سپردن تحویل دادن  

: سپردکار تحویلدار  

   دکاری: سپرتحویلداری

    ، نوشدن سال : سالگشتتحویل سال 

 ، فری، درود، خوشامد : درود گفتنتحیت

 : دشتانی  تحیض 

 : پلمه)پَ( تخته ی مشق 

 ، ویران نمودن ویرانی،  : زیانکاری تخریب

: ویرانیدن، ویران کردن تخریب کردن  

: چالاکی/ کوشایی/)ت ُ (  تخشایی  

ویژگی   / ویژه کاری  /: کاردانیتخصص  

   ، ، خبرگیشناسی، کارداری: کارتخصصی

 ویژستارانه 

 : برجسته شدن، برگزیده بودن تخصیص

     ، ازآن کردن : ویژگی دادندادن تخصیص

، نافرمانی : سرپیچی، رویگردانیتخطی  

: ازمرزخودگذشتنتخطی  

کاهش  ،  : کاهش، کاستن، کم کردنتخفیف

کاهش درد  /در بها  

ازبها کاستن، ارزان فروختن :تخفیف دادن  

: ارزان خریدن نتخفیف گرفت  

 ، پاژنام : برنام، فرنام، سرنامتخلص

    : جاودانه کردن، جاودانگی تخلید

:سرپیچی، پیمان شکنی،رویگردانی تخلف  

،جاودانگی ورجاوندی ،  ماندگاری :تخلید  

: ساراندن)سارا=کوتاه(، کوتاه  تخلیص

    کوتاهاندن کردن، 

 ، درهم کردن: آمیختنتخلیط
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، رتهیدنتهی کردن، ب ،بیرون ریختن :تخلیه   

 ، درونزدایی تهی سازی

 : بدگواری تخمه

   ، سرشتنخازش، دگرزابی ، : بوزش تخمیر

   ترشیده شدن

سرشته شدن    : دگر زابی،  شدنتخمیر  

: آشوردن، سرشتن  تخمیرکردن  

به  کردن،  برآورد : ارزیابی، گمانه، تخمین

اندازه و بهای چیزی را   به دید  گمان و 

 گمانیدن 

نزک :  نه مرد و نه زن، ختخنیث  

پندارش،  ،  : انگارش، پندار، گمانتخیل

 پنداشت، پنداره

، پنداشته ها هاشپندار   : پندارگان،تخیلات  

: پندارین، پندارینه، پندارگونه تخیلی  

 ، بهم خلیدن، پژولش : درشدتداخل

 ایش، پیش فراهمی ت : آمادن، پس تدارک 

   ، فراهمیدنآمودن، فراهم کردن: تدارک

 ستایش ها آمایش ها، پ آمادها، :تدارکات

پستایشی،  : آمادیتدارکاتی  

 پستاییدن، پیش بینی کردن  :تدارک دیدن

   : همخوانی، همخوانش، یادآوری تداعی

   ، همخواندن، آهزشیادبودهای همانند  

  ، یادآوردن: آهَزیدنتداعی کردن

   یا : همخوانی رویدادهاتداعی معانی

  یادبودها، آهزش یادبودها 

: آهزش  تداعی و ربط دو چیز  

: پدافندیدن، راندن دشمنتدافع  

، رواگش : همه گیر، همگانیتداول  

   دنباله، پیگیری  /: ماندگاریتداوم 

   جویی چاره  :دراندیشیدن، چاره بینی،تدبر

   دوراندیشی،پایان نگری : تدبیر

: چاره گری، چاره کردن کردنتدبیر  

اندیش، چاره گر  : نیکو تدبیرگر  

: خدیوی تدبیرالمدینه  

 کدیوری : تدبیرالمنزل

   رفته رفته: اندک اندک، تدریج

 ، به آهستگی، نرم نرمک، کم کم  :تدریجا

 پایه پایه، پله پله، خرده خرده

اکسپاری  :خ تدفین  

 : باریک بینی، باریک اندیشی تدقیق

، ردانش، چرخش : گردکردن، گِ تدویر  

 پرهونیدن، پرهون ساختن

، ، هاتلش : نپیکنیدن، گردآوریتدوین  

نوشتن دردیوان   ) گرد آوری(  

: هاتـلَگر ، گردآورنده  تدوین کننده  

: بیاد آوردن تذکار  

پند دادن، دسَتوم : گوشزد، یادآوری، تذکر  

   : گذرنامه/ یادداشت، نوشته تذکره

: نرینگی  تذکیر  

   خوار گردانیدن  / خوار پنداشتن  :تذلیل

پیوست/ زیرنویسی، پاینامه نویسی تذییل:    

: خاک ، زمین تراب  

: درمان شناسیتراپوتیک  

 : اندوهبار راژیکت 

 : مهتابی، ایوان تراس 

، انبوهی : آمد و شد، شلوغیترافیک  

 : انباشتگی، انبوهی، برهم نشینی کمترا 

   : کارانباشتگیتراکم امور 

 : ترابرد ترانسپور

: فرهیزش، فرهخت، پرهیخت   تربیت  

 ، ادب پرورش یافته  : پروریده، شده تربیت

   پرهیخته  آموخته، 

فتارنیکوآموزاندن :ادب و رتربیت کردن  

فرهیختن، فراهیختن دن، ی پروردن، پروران  

 ، پروراننده  : ارمگان) اِ. مَ(تربیت کننده 

 پرورنده، پرورش دهنده

 آموزش و پرورش با  پیوند در : تربیتی 

 ، چیدمان، سامان،  آراستن  : دهناد،ترتیب

     رزگمان، آراستگی، چینش 

: مهند دانستن، بهادادن دادنترتیب اثر  

، سازمان : آراستن، سامانیدن نترتیب داد  

 دادن

   آراسته ،: رزگیدهترتیب داده شده

: دهنادی  ترتیبی  

: ترزبان، ترگمانترجمان  
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، : برگردان، ترزبانش، گردانش ترجمه  

ترگوم،  ، ترزبانش اززبانی به زبان دیگر

 ترگمان، وستی 

 ، ترگمانیده: برگرداندهترجمه شده

 ، : برگردانیدن، برگرداندنترجمه کردن

     ترگمانیدن،  زبانیدن، رمشاندنترا

بهتر   گزینش : برتری/ ترجیح  

 ،: برتردانستن، بهترگزیدن جیح دادنتر

 برتری دادن،بهتردانستن 

)د ِ(  ه: پیشادترحلوا  

  ،نرم دلی   ،: دلسوزی، دلسوزگی  ترحم

، مهرورزی مهربانی   

: پروانه، برگه گذر، گذرانه  خیصتر  

 شدآمد، رفتآمد  : آمد و شد، تردد

   ، گمانگمانمندی ،  دلی،  اندید : دو تردید

: گمانیدن، اندیدن تردید کردن یا داشتن  

: گمان ناپذیر   تردید ناپذیر  

: گمانی، اندیدی تردیدی  

 : نامه نویسی ترسل

: نگاشتن،کشیدن، پنگاشتن،بنگاشتن ترسیم  

   مـلَیدن ، : پنگاشتن، کشیدن ترسیم کردن

 : نموداریترسیمی

، تـرُاب : پراش، پشنگ، تراوشترشح  

: تراوه ها، تراوش هارشحاتت  

: تراویدن، ترابیدن ترشح کردن  

: تراوش کردنترشح کردن  

نادرست است( ترشی ها  ) :ترشیجات  

، گوهر آرایی : گوهرنشانی ترصیع  

 ،: برانگیزندگی، انگیختاریترغیب

 گرایندگی، یاسانیدن 

، خواهان شدن : انگیختگی ترغیب شدن  

،   : برانگیختن، برخیزاندن ترغیب کردن

 ، هاختن ،خواهان کردنالیدنبرآغ

   : پداکیدن، بالابردن، برکشیدنترفیع

 : بالا بردن، پایه دادنترفیع دادن

 : وشتشِ، پایکوبی، دست افشانیترقص

دواستخوان میان  ،: چنبرگردن، چنبر ترقوه

 جناغ وشانه 

تراکه ، کارمایه آتشبازی پارسی است، : ترقه  

بالندگی، شکوفایی،  : پیشبرد،پیشرفت، ترقی

 بالابرشدن به 

 : ارزش افراییترقی قیمت

 ، رقص(از): وشت انگیزی، وشتاندن ترقیص

 : هَلـشِ، واگذاشتن، واهشتن ترک

، )صرفنظر کردن(: راچیدن  ترک کردن  

رها کردن  ، ، هلیدنپریژیدن، هشتن   

: خوباختن، خوبازیدن ترک اعتیادکردن  

، آمیختن، ، همدایشآمیزه  آمیختگی، :ترکیب  

آمیزش، آمیغ،   ،همنهش، همکرد،همنهاد

، بافتساختار، ریخت /همنهادی  

یا سنتزابدام ساده با یکدیگر  آمیغ  ترکیب:  

   : هَمدایان، تـرَومیدگانترکیبات

:همداییدن، ترومیدن، همبودن ترکیب شدن  

   : آمیخته، درهم، سرشته ترکیب شده

، ،تروماندن ، آمیختن :سرشتن ترکیب کردن  

   همنهش، همنهادن

 هم نهند ،  : هم نهنده ترکیب کننده

: آمیزه و برگرفته   ترکیب و اشتقاق  

یغیم : همنهادی، آترکیبی  

: گرماسنج ترمومتر  

   بهبود بخشیدن بهسازی،    :ترمیم

 بازسازی کردن/جوش دادن  :ترمیم کردن

پایانه   )لاتین(:ترمینال  

: ترانگبین ترنجبین  

: خوشخوانی، ترانه خوانی ترنـمُ  

 : رواگاشت، رواگی، گسترش ترویج

ا َپیون تریاک ، ، زهرپاد:  تریاق  

مهانلُ ،  : کوکنار، نارکوکتریاک  

پایان نامه   : داین،تِز  

: فزونی تزاید  

 چکانه درجکانیدن،  ، دن درچکان :تزریق

: پالودن، پاکاندن تزکیه  

: روان پالایی، درون پالایی تزکیه نفس  

 : سستی، نااستواریتزلزل

، : ترفند، فریبکاری، ریو، نیرنگ تزویر  

ردازی، دروغپفریب، دورویی  
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: ریویدن، فریفتن تزویرکردن  

آذین، آرایش، آراستن دن،ا: زیوردینتزئ  

، فروگذاری : آسانگیری، کوتاهیتسامح  

: برابری، همانندی، همسانی تساوی  

: آسانگیری، سست گرفتن تساهل  

وانهادن، فرونهادن، رها کردن تساهل:    

 : خدا را به پاکی یاد کردن تسبیح

ستن : گرفتن، بدست آوردن/ درشکتسخیر  

: ناگشادنی، دست نیافتنی تسخیرناپذیر  

 نرخگذاری، ارزیابی : تسعیر

رامش دادن، نغوسه، نغوساندن : آتسکین  

برتری، پیروزی    ،: چیرگی تسلط  

 : هـنَوَندی، خودداریتسلط برنفس

 : دلداری، نواز، همدردی، دلجویی تسلی

: آرامگرانه تسلی بخش  

: آرام کردن، دلداری دادنتسلی دادن  

، اندوهگسار: آرامبخشهتسلی دهند  

، دلجویی :  دلداری، همدردیتسلیت  

 : نوازنامه تسلیت نامه

 ، جنگ افزار: زینگان )ارتش(تسلیحات

   : گردن نهادن، پذیرفتن، وانهادگی یمتسل

، سپرافکندن دادن، در : تن تسلیم شدن  

    واگذاشتنگردن نهادن، 

: واگذاردن، ترک کردن تسلیم کردن  

: نامگذاری  تسمیه  

؟ساعت ) تسو چند است(: تسو  

: دقیقه تسوک  

: ثانیه تسوکه  

: سر به سر کردن، برابرکردن تسویه  

ی  :برابرکردن بدهکارتسویه حساب

ی وبستانکار  

، آسانکرد : آسان کردنتسهیل  

، آسانکردها ها : آمایشتسهیلات  

 بخش دادن بخش بندی کردن/  :تسهیم

 : بخش به وابست تسهیم به نسبت

گی ،  هم مان ،: مانستگی، همانندیتشابه

، همسانی مانندگی، همگونی  

: مانست تشابهت  

، : مانندگی ، مانستن، مانند بودنتشبه  

همسانش  همانندی،    

: مانانیدن، همانند نمودن ه نمودنتشبی  

 ، پریشیدگی : پراکندگی، پریشانیتشتت  

:دل دادن، دلیرکردن، برانگیختن  تشجیع  

: بزرگ منشی تشخص  

  ،ردنشناخت، شناسایی، پی ب باز: تشخیص 

 ، بازشناسی  بازشناختن

: سختگیری، تندی، درشتی تشدد  

   : کالبد شکافیتشریح

 : دیوان سالاریتشریفات اداری

همکاری   ،:  همکوشیتشریک مساعی  

، تابش افکنی : افروزندگی، پرتو تشعشع  

 بهبودی  /، دلخوشی: دل آساییتشفی

: شکافتن، شکافتن هیزم/ سخن را  تشقیق

 به روشی نیکو درآوردن   

سپاسمندی، سپاسداری:سپاسگزاری،کرتش  

 ریخت پذیری : تشکل

: گمان افکندن ، دودل ساختن تشکیک  

 برپاسازی   : تاشه بخشیدن، تاشیدن/تشکیل 

: دیوانخانه، سازمان دیوانی تشکیلات ،  

 سازمان ها/ سازمان 

سازمان دادن/  : برپاکردن، تشکیل دادن

   دیساندن، ساختن ،درست کردن 

من آراستن : انجتشکیل جلسه دادن  

: دیسیدن  تشکیل شدن  

 : زشت گفتن، بد و بیراه گفتن تشنیح

، تاسگی : پریشانی، دل نگرانی تشویش  

: دلشوره، نگرانی، دلواپسی تشویش  

، دلگرمی، نیروبخشی : انگیزش، تشویق  

 ایزانش، ایزانیدن، برآغالش

، : بشورآوردن، امید دادنشویق کردنت  

 برانگیختن، دلگرم کردن

دست اندازی : دستیافت،تصاحب  

دشامد، بهم  ، : پیشامد / برخوردتصادف

     خوردن دو چیز 

 : بختامدی، پیشامدی، ناگهانی تصادفی

ناخواسته  نابیوسان،، نابیوسانه: تصادفی  
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 بهم کوفتن : برخورد سخت دوچیز،تصادم

 ، فرایازی: بالارفتنتصاعد

 : پیکره ها، نگاره ها، نگاشته ها تصاویر

: ارشایش، ویراستاریتصحیح  

 ، ، ویراستن: درست کردنتصحیح کردن

 ارشاییدن  

: دستکاری در نوشته یا سرواد تصحیف  

: نادرستی درنوشتن   تصحیف  

 : بالانشینی ، فرنشینی تصدر

به راستی  : ادانش، گواهی دادن تصدیق

 کاری، باور داشتن 

   ـ دیپلم  : گواهی، گواهینامهتصدیق

 : پیشداوری تصدیق بلاتصور

، ن، پذیرفتن: استوارکردتصدیق کردن  

راست شمردن    

   : گواهینامهتصدیق نامه

، : به چنگ آوردن، دردست گرفتن تصرف  

 به کاری دست یازیدن 

: آشکار کردن، روشن گفتن تصریح  

  ، بی پردها: آشکارتصریحا  

 : واژه گیری از ریشه یا ستاک ریفتص 

، ، گردانش پویه پویه   گرداندن : تصریف  

 همیوغش 

 : فرایازش، بالا رفتتصعد 

    : دگرشد جامد به گاز یا بخارصعیدت 

 ، فرازش : فرایازگی تصعید

کهاندن : خردگی)خ ُ(   تصغیر  

 :  پالایش، پالودن، پاک کردن تصفیه 

 : همار پالایی تصفیه حساب 

 گاه: پالایشگاه، پانیدتصفیه خانه 

 ، )برای شکر(انیدن : پالودن/ پتصفیه کردن 

یدن پالای  

 ، پالایشگر : پالایندهتصفیه کننده

: ناپالوده، ناسرهتصفیه نشده  

: درشتی سختی ، سختگی تصلب  

 رگان  : سختگی سرختصلب شرائین 

   گآهن : واسون،تصمیم 

    برآن شدن  ،: برآن بودنتصمیم داشتن

واسونیدن  آهنگیدن،  :تصمیم گرفتن  

 (  ، تو می واسونی.... م ) من می واسون 

= : آهنگ کردن، یازیدنتصمیم گرفتن  

     (اراده کردن)

 واسوننده:  م گیرندهتصمی

 ، ماخ ساختگی  : وانمودی/تصنعی

 : ترانه/ نوشته تصنیف

 : نوشتن/ سرودن تصنیف کردن

  : انگار، انگارش، پنداشت، انگاشتتصور

: انگارش ها  تصورات  

: انگاره های ویری  تصورات ذهنی  

: سَفمان، انگاشت های بیهودهورباطلتص  

: انگاردن، انگاشتن تصور کردن  

گروش نگارش وا  :تصورو تصدیق  

: انگاری، انگاشتی، پنداری  تصوری  

: درویشی، گوشه نشینی تصوف  

، پذرفت، آسند : پذیرش تصویب  

، رواگاندن رفتن ی پذ، آسندیدن:تصویب کردن  

 ، آسندنامه : رواگنامهتصویبنامه

 : نگارک، پیکره، فرتور، نگارهتصویر

:  نگاره ی ویری  تصویر ذهنی  

   : وینه گری، نگارگریتصویر سازی 

 ساز، نگارگرپیکر :رصویرگت

   : نگارینتصویری

: آخشیج، دوگانگی، ناسازگاری تضاد  

 : ناهمتایی، ناهمسانی، ناهماهنگی تضاد

لابه، گرزش، مویه، مویش : تضرع  

: زاریدن، موییدن کردن تضرع  

 ، دو بهم زنی : سخن چینی تضریب 

، ، زبون گرداندنناتوان کردن : تضعیف  

ضعف : تامش(  تامیدن )  

 ، دربرداشتن رگیری، پذیرفتنب : در تضمن

، پایندانی، پشتیبانی : پایوریتضمین  

 ، همسازی، همانندی : سازواریتطابق

 ، ستم، یازستن : دست درازی تطاول

، سازش ، همخوانیسنجیبرابر:  تطبیق  

کرد : جوتـشِ، نیاوش، اتایش، برابر یقتطب  

 ، همترازیهمسنجی : تطبیق
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: نیاویدن، سنجیدن، اتایش تطبیق دادن  

ی، برابر سنجی ش : همسنج تطبیقی  

 : پاکاندن، آلوده زدایی، شست وشوتطهیر

 ، پاکیزه کردن : پاکسازیکردنتطهیر

دورویی،  ، خود نمایی،  : برنمایی تظاهر

 ، مردم فریبیکردن   وانمود

، وانمود کردن : وانمودن کردنتظاهر  

 وانمود کننده، خودنما: تظاهرکننده

زاری : دادخواهی، گرزش)گَ.زِ(تظلم   

   تراز  ،همترازی، ترازمندی : تعادل 

: هنجارمندی روانی  تعادل روانی  

 : ناسازوری، ناسازواریتعارض 

 : خوشامدگویی/  پیشکش تعارف 

 پیگیری، دنبالگیری  :تعاقب

 : آموزش ها تعالیم

 پیوند میان چند کس،گروه یا سامانه تعامل: 

: اندرژیری، همکاری دو سویه تعاملی  

 ، یارمندی: همیاری تعاون

 همیارایی : تعاونی

ویچارش، آزندیدن،گزارش ویچار، :تعبیر  

: خوابگزاری تعبیرخواب   

 : دژ ویچار تعبیرغلط

  ، گزارش : ویچاردن، آزندیدن تعبیر کردن

 کردن 

 : خوابگزار/ گزارشگر تعبیرکننده

 : خوابگزار تعبیرگوی

: نشاختن، نشانیدن  تعبیه کردن  

   ، کاتوره: شگفت، شگفتی، شگفتاییتعجب

انگیز : شگفت تعجب آور  

، خیره : کاتوره ماندن، شگفتن تعجب کردن  

   شگفتیدن ماندن،

گزاورنگان،    : شتابزدگی، شتافتن،تعجیل

 ( شتاباندن)به شتاب واداشتن:، شتاب

(عدد: شماره : شمار )تعداد  

 ی : بسیاری، فراوانی، بیشمارتعدد

 : ستم، دست اندازی، ستمگری تعدی

 : تراز، میانگین/ برابرسازیتعدیل

 همسنگ کردن   وزن کردن،  : همتعدیل

: واترزیده تعدیل شده  

: واترَزیدن تعدیل کردن  

 : آراشتارتعدیل کننده

   ، سیاههی کالا: پهرست بهاتعرفه

مالیات کمرگی، باژ  :تعرفه ی گمرکی  

 : نرخ پایه تعرفه مبنا

: خوی، خوی ریختن تعرق  

 ، گوشه زدن : سخن گوشه دارتعریض

     ،ن، ویمند، هدارش د: بازنمو تعریف 

 ستایه، ستایش، نیک گویی

، بازنموده : ویمندیدهتعریف شده  

،ستایه : بازنمودن، فرانمودن تعریف کردن  

 کردن، خوشگویی 

 هداریدن،ویمندیدن ویچاردن، :تعریف کردن

   : بازنمودها /هـدِارش هاتعریفات

: ویمندی تعریفی  

، : پیورزی، پافشاری نابخردانه تعصب  

بـرَنایشتی خشک اندیشی  ،   

روز، فرویش، رُستی آسود :تعطیل  

:آسودگان، فرویشان، رستی هاتعطیلات  

: سپنت روزتعطیل مذهبی  

 تخته کردن /: برچیدن، بستن تعطیل کردن

 ، بدبوشدن گی، بدبویی ید: گند تعفن

: خردمندی، خردگرایی، خردورزی  تعقل  

 شیدن با خردمندی اندی  

: پیگیری، پی جویی، رد گیری تعقیب  

 : پیگرد کیفریتعقیب جزایی

 : پیگرد، هاختن یب کردنتعق

: پیچش، گره انداختن  تعقید  

: پیچش گفتاری  تعقید لفظی  

: پیچش آرشی  یتعقید معنائ  

/ ) ازآنِ.. بودن(: بستگی،پرگتش،پرگتیدنتعلق  

، خویشی، ازآنیوابستگی   

   : پرگتیدن ، ازآنِ.. بودن   تعلق داشتن

 بهانه جویی  :تعلل ورزیدن

، یاد: آموختن، بیاموختن، فراگرفتن تعلم  

 گیری، دانش اندوزی 

، آویزش  دروایی ان : آویختگی، تعلیق  
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، : آموزش، آموزاندن ، یاد دادنعلیمت  

، یاد بیاموختن، آموزانیدن، آموختن  

  فراگیری پرورش،گیری،  

آموزش،  ک، آموزش ها،زا: آمو تعلیمات  

 آموختنی ها  

آموزاندن، یاد دادن : تعلیم دادن  

: آموزیدن، یادگرفتن تعلیم گرفتن  

 : فرهیزش تعلیم و تربیت 

: آموختاری، آموزشیتعلیمی  

 ، ازروی خواست، آگاهانه: دانسته تعمدا  

: ژرفایش/ ژرف اندیشی قتعم  

نوباوگان درآیین ترسایی  : شستشوی میدتع  

، نیسارش، بازسازی: درَپینش ،  تعمیر  

 آباد کردن، نوسازی 

   ،بهسازی کردن  : درپینیدن،  تعمیر کردن

 بازسازی کردن  

: درپینگر، نیسارگر  ندهتعمیرکن  

، : ژرف اندیشی، درون نگریتعمیق  

 گودکردن، مغاکیدن 

، فراگیراندن همگانی: هروینش، تعمیم  

، هروینیدن، فراگیر کردن :تعمیم دادن  

 همگانی کردن 

: هروینیده، همادیتعمیم یافته  

 ، :جابجایی، جایگزینی، گهولیدنتعویض

   ، گهولشدگرگزینی 

 ، ، بازداشتن: دیرکردن، پس افکندن تعویق

واپساندن، درنگ   واپس افکنی،  

   ، : واپس افکندن، دیرکردنتعویق انداختن

 پس افکندن 

، بر : پذیرفتاری، پایندانی، پایبندی هدتع  

   ،پیمان، برگفته ایستادن ، دوش گرفتن

   ، پیمان بستن پذیرش    پابستگی،

: اترمش، ا َترم، نشاختتعیین  

برآورد  /:  هرنیزش تعیین  

 ه یابی : هزین تعیین خرج

نشاخته   : هرنیزشده،بازنموده،تعیین شده  

، : آتـرَمیدن )معلوم کردن(تعیین کردن  

   نشاختن، هکانیدن

اختنن شباز ، نمودن هرنیز   

 : برنهنده، سرنوشت سازتعیین کننده

: پرناس  تعیین ماهیت بیماری  

 : سوگیری تعیین موقعیت

زیانکاری، زیانمندی  :  تغابن  

ن،  خوراک داد،  : خورد، خوردن تغذی  

 خوراندن، خورانیدن  

پرخاشگری، برافروختگی   : )یُ( رتغی  

، دگر ، دگرش دگرگونی : دگرسانی، ییرتغ  

، دگرگونیدنوردش گشتن،   

، دگرگونی هادگرش ها :  تغییرات  

 : دگرگونی بنیادین تغییراساسی

: نامگردانی تغییر اسم  

: دگردیسی تغییر بنیادین  

   ،جوتیدن،برگرداندن:واگرداندن،تغییردادن

 ردن)بِ. وَ. دَ(ورداندن، وردانیدن  بو 

: دگرش ساز  تغییر دهنده  

ریخت گردانی   : ترادیسی،  تغییر شکل  

دگردیسی کرم  ، دگردیسی برخی خستران

 به پروانه 

 ، وادیساندن : تراسانیدنتغییر شکل دادن

 : دگرشدن، دیگرگشتن تغییر کردن

 : جابجایی تغییرمکان

: دگرگونی ناپذیر  تغییرناپذیر  

، دگرگون  : وردیدن، گردیدنتنتغییریاف

 شدن

، بالیدننازیدنخودستایی،  :تفاخر  

: ناییدن، سرافرازیتفاخر  

بالیدن  یا دیگری  بخود: کردنتفاخر  

دگرسانی،  ،ناهمگونی میان دو چیز  : تفاوت

، بوَن جداگانگی   

 ، ناهمتایی )فَ . وَ( : فرور تفاوت

: بوَنیدن تفاوت داشتن  

: بوناندن تفاوت گذاشتن  

ییدن) مُروا= فال ِنیک( : مرواتفاول  

 هم فرایابی : هم اندیشی، هم نیوندی،تفاهم 

)نیوند= فهم(     

 ، کافتن بازپرسی: بازجویی، تفتیش
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کاویدن،   ،، بازرسی کاوش :  تفتیش

 دن بازرسی 

 : بازجو، بازرس تفتیش کننده

   : باور پرسی، باورکاویتفتیش عقاید 

 : بازجست، وارسی، بازجویی تفحص

پژوهیدن، پژوهش : بازکاویدن، واتفحص  

پی جویی، کاوش، کند و کاو    تفحص:   

     جستجو، بازکاوی، پالش، یوزتفحص:   

واکاوی، واکاوش    تفحص:   

، پژوهیدن یوزیدن  تفحص کردن:   

   کاویدن، واکاویدن تفحص کردن: 

 : گردش، گشت و گذارتفرج

: گردشگاهتفرجگاه  

: گوشه گیری، یکه و تنها بودن/ تفرد  

 درکاری یگانه شدن

 ، ماژ=فراغت(): )رُ( ماژش، ماژیدن تفرغ 

 دست کشیدن از کار، تناسایی 

، پراکنده  : )رُ( پراکنش، پراکندنتفرق 

 شدن، جداشدن 

 ،  پراکندن، جدایاندن، پراکنش: تفرقه 

    پراکندگی 

،  ماژ ، : خوشگذرانی، سرگرمییحتفر 

 گردش، هواخوری، گشتن

 : فرماژهاتفریحات سالم 

   : واریز بدهیتفریغ

، کاستن  مزداهی: منها، کاهش درفریقت  

پراکنش، جداکردن، پراکندن   :تفریق  

: کاستن، کم کردن  تفریق کردن  

: کاست و افزود تفریق و جمع  

   تفسیر: سفرنگ، ویزارش، گزارشنامه  

گزارش، هامتگان  گزاره،تفسیر: وستی،   

 ، وستی ها تفسیرات:  سفرنگ ها 

آشکارکردن، باز وتفسیرکردن: گزاردن  

 صیل: گسترده سخنی/ جدا کردنتف 

 تفصیل کردن: سخن گستردن

دلجویی/ بازجست، واجست تفقد:   

 تفکر: اندیشیدن، سِگالش، مینیدن 

، اندیشه ها تفکرات: سگالش ها  

،  ، جدایش جداسازی: ازهم گشایی، تفکیک  

واگشودن، ازهم  بازگشادن،  ،  باز گشایی

 بگشادن 

: واگشوده≠ ناواگشودهتفکیک شده  

، هم گشودن جداکردن، از:  تفکیک کردن  

   ، بگشادنواگشودن 

   مهتری، برتری، بالایی : فردستی،تفوق

   ، سپـرُد، رها کردن: واگذاریتفویض 

    : واگذاشتن، واگذاردنتفویض کردن

   : دریافتن، نیوندیتفهم

 دریاوانیدن، آگاهاندن، شناساندن :تفهیم

پادنهاد،  ، : رویارویی، رودرروییتقابل

 پادنهش،رویارویی 

: پادنهادهابلاتتقا  

    )زبانزد فرزانی(: برابری آخشگ تقابلِ تضاد

    نزدیکی  : همگرایی، هم سویی،تقارب

 هم زمانی  /: همامونی/ همنزدیتقارن 

یا چیزها همبود، هم زمانی دو چیز  

 : وژول، افژول، درخواست تقاضا 

 : وژولاندن، افژولاندن تقاضابرآوردن

: وژولیدن، درخواستن تقاضاکردن  

ده، درخواست کننده  : وژولن کنندهتقاضا   

، همبری، برخورد : برشگاه  تقاطع  

یدنگاه: بر گاه تقاطع  

 کناره گیری   : بازنشستگی، تقاعد

 پذیرش، پذیرفتن   :تقبل

شویی، پارسایی سپندی، اَ  :تقدس  

: پیشگامی، پیشینگی، نخستینگی تقدم  

پیشی، دیرینگی، پیشبود، پیشی : فراتقدم  

 : پیشی و پسیتقدم و تاخر

، بوش، ) بَ. وِ(  : بخت، سرنوشتقدیرت  

 ، ارج نهی ارجگذاری : تقدیر

 : ارجنامه تقدیرنامه

 یش انداختن، پیش آورد پ: تقدیم

: پیشداشت، پیش فرستادنتقدیم کردن  

: پیشکش کردن    تقدیم کردن هدیه  

 ، فرامندی، فرهمندی : نزدیکی تقرب

 : فرهمندیدن تقرب یافتن
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 نزدیک گردانیدن  / : کمابیشیتقریب

و بیش، نزدینانه   ا: کمتقریبأ  

 : کمابیش، کمابیشگی تقریبی

: بخش کردن/ پخش کردن تقسیم  

: بخش/بخش بری/ بخشگری تقسیم  

: گروه بندی، دسته بندی تقسیمات  

: بخش بر تقسیم بر  

 : بخش کردن تقسیم عدد ی برعدد دیگر

 : بخش کردنتقسیم کردن

 ، ، فرویش، پرویش مانید، کوتاهی : تقصیر

   لغزش، ویناس  کوتاهی، سستی،

   مانیده، ویناسمند : تقصیرکار

: چکانش، ویتاختنتقطیر  

فرایند دگرش گازبه آبگونه  :تقطیر  

نادرستی،   ،، دروغزنی: کلاهبرداریتقلب

 نیرنگ ، کژروی 

، ماخ، نبهرهناسره:  تقلبی  

ادا  / پذیرندگی، دنباله روی : پیروی، تقلید

، والوچش درآوردن  

، وچانیدن: والوچیدن، والتقلید درآوردن  

 والوچیدن کسی را 

دنباله رو، پیرو  :تقلیدگر  

کاستن، کم کرد   : کاهش،تقلیل  

: فرو کاستن، کاهیدن، کم کردن تقلیل دادن  

: فروکاهندهتقلیل گرا  

: کاسته، کم شده، کاهیده هتقلیل یافت  

      ، پاکدامنی، پرهیزکاری: پارساییتقوی

: نیروبخشی، توانبخشی  تقویت  

زمان  گاهنما،،  هنامک: گاهنامه، گاتقویم

، گاهشمار سنج، گاه سنج  

: )یُ( پایبندی، پابستگی، دربندی دتقی  

: پرهیزکاری، خودداری، پرهیز تقیه  

: بایاها، بایستگی هاتکالیف  

رسایی : فرگشت، چرخش/ گوالش،تکامل  

 به آهستگی  بهبود  ،: فراگشتتکامل تدریجی

   : فرگشتیتکاملی

ی،  برتن ،  خود ستایی، بزرگ نمایی   :تکبر 

 بزرگ خویشتنی، خودبینی 

 : نام خدای بزرگ با آوای بلند تکبیر

، وستادن، هنگفتیدن، : وستایشتکثیر  

 بسیارکردن، افزونی 

 : وستادن، بسیارکردن تکثیر کردن 

 : پشامش، دلگرانیتکدر 

 ، دروغ نادرست شمردن   : نیگفت،تکذیب 

 ، نپذیرفتن دانستن

 : بازگفت، دوبارگی، بازگویی تکرار 

 : بازکرد تکرارعمل 

   : نابازگفته تکرار نشده 

   ، چند بارگی : چندباره تکراری

هاگ دررستنی های  ، : یاخته تک سلول

 نهان زا 

، سرپرستی : پذیرفتاری، پایندانیتکفل  

   : رنج پذیری/ بایاییتکلف

، خویشکاری یا : تش، )تَ( کارتکلیف  

رساکردن، بساورد   رساگرداندن، : تکمیل  

 ـرُه ای  ، بساوردی، آپ : رساگرتکمیلی

 : ورزه سالاریتکنوکراسی

  ، شناسیتـشَنیک ،  : فناوریژیوتکنول

 تشنیگری 

: فرکار، تـشَنیکار، فناور  تکنیسین  

ورزمان، : تـشَنیکتکنیک  

 ، تشنیکی   : ورزگانیتکنیکال

 آفریدن : هستایش، هستی دادن،تکوین 

 : سرشتی، نهادی، خدادادیتکوینی

: پشتگرمی/ پشت دادن/ بالش، پشتی تکیه  

: لم دادن، پشت دادن، یله دادنکیه دادنت  

 داشتن : پشتگرمیتکیه کردن

 : پناه، پشتیبان تکیه گاه

خروش کوهه   /،آشفتگی  : خروشتلاطم

 های آب دریا

   ، بهم خوردگیآشوب : ناآرامی ،تلاطم

  : توختن، تاوان، شیانتلافی 

/ : کین جویی، کین خواهیتلافی جویی  

     اندرسکنجیدن

برخوردگاه،رسش، هم: همرسی، تلاقی  

 بهم رسیدن دو کس و یا دوچیر 
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: درخشندگی، درخشش، تابش  تلالو  

    : ترفند کاری، نیرنگ، آکپوشانی تلبیس

، : چکیده، کوتاه سازی، ژاوش تلخیص  

 ژاوش)ژاو=خلاصه(  

، : دوربین برای دیدن ستارگانتلسکوپ   

 سپهربین 

 ، مهربانی   : نوازش، نرمیتلطف

 ، نازکی: تاژاندن، تاژ کردن ،  تلطیف

      کردنتاژاندن، نازک

 هرزرفتن، تباه شدن : تلف شدن

 ، : برباد دادن، نابود کردنتلف کردن 

 هرزدادن، تباه کردن  

فرژایش   /: آوانگاریتلفظ  

فرژاییدن  : تلفظ کردن  

 : دورآواتلفن 

 : دورآواگر  تلفن چی 

 : گشن دادن/ مایه زدنتلقیح 

 : مایه کوبیتلقیح واکسن 

، نیوشش ، نیوشاندن: باوراندنتلقین  

 تلقین کردن: پذیرفتاریدن ،نیوشاندن 

 : دور پیام تلگرام 

، جهان نما: دورنماتلویزیون  

، : دورآگاهی، پیوند اندیشه از دورتله پاتی  

   دورباهمی  

 جستار،درونمایه ، زمینه، نهشته، مایهبن  تم:

 : بیمارنمایی تمارض

: برخورد، همسای، برمژیدن، بر  تماس

 ، سایش با چیزی زی با رویه چی  خورد 

، پیوستگی پیوند  ،همسایی، سایش پرماس،   

: دیدن، نگریستن تماشا  

    : نمایشخانهتماشاخانه

   : نگرندهتماشاکننده

یکسره،  ، : بسنده/ همه، همگی/ هماد تمام

  سراسر

) وَ(  ، بوندگانه ، سراسر: سرتاپا تماما    

فرجام  به   : یکسره کردن،تمام کردن

جام رساندن پایان دادن، به ان ،  رساندن  

   کردن :یکسرهتمام کردن دوستی

 : پیوسته کار، پیوسته کاری تمام وقت

: یکپارچگی سرزمینی تمامیت ارضی  

 ، ناهمسانی، ناهمگونی : جداسانیتمایز

گراییدن،  ،   : گرایش، خواست تمایل  

 خواهندگی 

 : گرایش ها، خواست ها تمایلات

    : گراییدن، خواهان بودن تمایل داشتن

، خواست دل رزوی دل : آتمایل قلبی  

 :برخورداری،بهره مندی، بهره وری تمتع

   : تندیس، نگاره، فرتور، پیکر تمثال

ازی  : پیکرنگاری، تندیس ستمثیل  

    سازی، نمونه سازی : نگارهتمثیل

: ارجگزاری،بزرگداشت/ ستایش تمجید  

: کشیدگی/ درازکشیدندتمد  

ش پی ها : پی کشیدگی، آرام تمدداعصاب  

، رسانی، شهریگری: شاروندی، شاتمدن  

 شهرنشینی شارینـشِ، ، شهرآیینی 

: نوکرد، نوکرده، نوساخته تمدید  

: نافرمانی، سرپیچی، گردنکشی تمرد  

، : کانونمندی، کانونگراییتمرکز  

( وندسار= مرکز  ) وندسارش )وَ( کیانش)کُ(  

 درآمدها  : وندسارشتمرکزعایدات 

 نیروها  تمرکزقوا: وندسارش 

 ژها : وندسارش باتمرکزمالیات 

 ، کنانیدن : وندساریدن تمرکزیافتن

درکاری  پیاپی: ادمان )اَ(، انجام  تمرین  

 ، ، مروسِشوینارش، ورزیدن تمرین:  

 ورز 

، ورزیدن  :مروسیدن)وَ(،رین کردنتم  

کوشیدن در کاری  پیاپی   

: نهنگ تمساح  

 کردن   : لاغیدن، ریشخندتمسخر 

، سرفروآوردن  فرمان پذیرفتن،:تمکین  

 گردن نهادن، سازگاری 

، ، دم لابه : چاپلوسی، چکمه لیسیتملق  

 کریس 

فریب دادن با   /: کریسیدنتملق گفتن

 چاپلوسی 
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، بدست اوردن، ) مالک شدن( : ازانیدنتملک  

از آن خود کردن    ت،شدارِ  تملک:   

   ،: آرزو،خواست،خواهش، درخواستتمنا

   به آرزو خواستن

خواسته ها  : آرزوها،تمنیات  

 : توانگری تمول

ک، پیراسته   پا : پاکیزه، تمیز  

شناختن، بازشناسی : جدایشگری، باز تمییز  

   ، : برازندگی، زیبندگی، هماهنگیتناسب

همخورند همپایگی، برابری،   

هماهنگی اندام ها :تناسب اندام  

: هَمارهَمگری تناسب حسابی  

: هندازهمگری  تناسب هندسی  

 : بازتن یابی، بازتن آیی تناسخ

 : زایش، زادن، زه و زاد تناسل 

 : زادآوری، ژادین = جنسی تناسلی 

 همنگری ،  : به هم نگریستن تناظر

ناسازگاری، بیزاری، رمندگی   :تنافر  

 ی    وارناسازدوگانگی، ، :دوجوری تناقص

: پادگویی تناقض گویی  

: بسامد تناوب  

، ، گوشمالی، آگاه کردن: گوشمال تنبیه  

، هشدار دادن/ ساختنهشیار / ادب کردن   

 کیفر، پادافره 

   ، بدخوآتشین خوی : تندخوی، تندمزاج

 پایین آمدن  ،  کاهش بها، کاهش /: افتتنزل

: فرود آوردن، فرودپداکیدن تنزل دادن  

: واپداکیدن، فرود پایگی تنزل رتبه  

: فرود بهاتنزل قیمت  

 : فرود جایگاه یا پایگاهتنزل مقام 

 : سود، بهره، بهره ی وامی تنزیل 

، فروفرستادن، پایین  : فروکاهیتنزیل

ست آوردن، فروکا  

   کاست بانکی: فروتنزیل بانکی

:  ساماندهی، سازمان دهی، سامان تنظیم  

   آراستن، دادن

 ، شیدانش فراوانی، بی نیازی :تنعم

 )شیدان = نعمت( 

 ، : بیزاری، رمیدگی، دلزدگی، رمیدن تنفر

 شمانیدن، سیردلی، آژیغ 

 :آژیغیدن، شمانیدن، بیزاربودن  تنفرداشتن

   ، دمش ن : دم زدن، دم و بازدم، دمیدتنفس

: رخیدن، دم برکشیدن تنفس کردن  

   : کاهانیدن، کاهش دادن، کاستنتنقیض

، نا ساختن : ناشناساندن، ناشناختهتنکیر  

 شناس کردن 

شامگاه : نزدیک ایوار، غروبتنگ   

    ، کراشگی : پرگونی، جوراجوریتنوع

 ، : سردگی)سرده ـ کراشه=  گونه (تنوع

 گوناگونی، چند گونگی 

خداوند، پتت پذیر  : ازفروزه هایوابت  

 : پتت = توبه تواب

: بخش ها توابع  

، پی در پی ی : بسامد، پیاپی تواتر  

: برماند، همریگیتوارث  

برابری در  / : ترازمندی، همسنگی توازن

 سنگینی 

، همسویگی : همراستایی توازی  

، خاکساری : فروتنی، افتادگی تواضع  

: سازواریتواطی  

: فراوانی، بسیاری توافر  

همدلی، همداستانی،  /ازش، س: آشتی توافق

 یگانگی، هم اندیشی، سازگاری هماوایی ، 

 ، زنجیروار، پیاپی پشت همی :توالی

درخنیا   رایازی : فتوالی  

 همزمان  /: همبسته تواما  

 نابه، همزاد ـُ : ج توأمان

: گمان آمیغ توام با شک  

)پِ/تِ(، پشیمانی از گناه: پتتتوبه  

: پتت شکن توبه شکن  

: پتتکار  توبه کار  

 ، پتت کردن : برگشتن از گناهبه کردنتو

: پتت نامه  توبه نامه  

 سرزنش، سرکوفت : توبیخ

نام ها     بررسی جایِ  نام، : جای توپونیمی  

، پردازش پرنگریستن   : اتانش )ا َ(توجه  
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: مَنید، پرنگری/ تیمار، دایگانی توجه  

: آگاهانیدن، منیدن، اتانیدن   توجه دادن  

   :پرنگربودن، تیمارجه کردنتو

بنگرید : پر ه کنیدتوج  

 روشنگری    روایش،: توجیه

شوندآوری   : رواییدن،توجیه کردن  

   : یکتایی، تنهاییتوحد

 : ددمنشی، جانورخویی توحش

 : یکی دانستن، تکندگی توحید

، پوک : میان تهی، کاواکتوخالی  

: پدرود، بدرود  تودیع  

 بالا /: برآماهیدن، برآماسیدن، آماستورم

 مدن ارزش پول رفتن بهای کالاها و پایین آ

 : آماس تازندهتورم سریع

: گردشگر توریست  

 : گردشگری توریسم 

 ، پخش   ، پخش: پخشایش، واباژشتوزیع

 کردن، پخشش 

: پخش کردن، پراکندن    توزیع کردن  

 ... میانجیگری، ازسوی:  توسط 

 ، به یاری: به دستِ توسط 

ی ، فراخ: گسترش،گشادگیتوسعه  

     :گستراندن، فراخاندنتوسعه دادن

بازخن های   گوالش:توسعه منابع طبیعی 

 زاستاری

    : گستردن، فراخیدنتوسعه یافتن 

آباد  /گسترده: پیشرفته،  سعه یافتهتو  

  : واپس ماندهتوسعه نیافته

: آگستن، دستیازی توسل  

: داغ گذاشتن، نشان گذاشتن  توسیم  

: خجک کوبی )خال کوبی(! شیمتو  

    ن سفرنگ، فرانمود ،ن : بازنمودتوصیف

 : واوشت، واویس، هامتگانیفتوص 

 سفرنگیدن ، واوشتن  :توصیف کردن

: واویسیدن/ ستودن توصیف کردن  

: ویمندی،بازنمودی/ ستایه ای توصیفی  

 ، اندرز : سپارشتوصیه

ن : ا ُستاهش، بازنمایی، بازنمودتوضیح  

 فرانمود، روشنگری : توضیح

،روشن سازی : گزارش توضیح  

ن، ، نیکخت : هامتیدن، زندیدن توضیح دادن  

، فرانمودن، بازنمودن گزارش کردن   

: پَـدیشیدن  توضیح دادن با مدرک  

 : ساخت و پاخت،زدو بند، نیرنگ توطئه

، برتری/  دست یافتن  : چیرگی توفق

 برکاری 

    : ناهمسانی، ناهمگونی، فـرَوَرتوفیر

، : کامیابی، بهروزی، پیروزی توفیق  

 رستگاری/ سازوارگردانیدن 

   ، ظار(: چشمداشت، بیوس )= انتتوقع

، خواهش امید، خواست  

: بیوسیدن، چشم داشتن توقع داشتن  

: درنگ، درنگیدن، بازایستادنتوقف  

: درماندگی، ورشکستگی توقف درتجارت  

: ایستادن، بازماندن، درنگیدن توقف کردن   

: بازداشت، بازداشتن / دستگیری  توقیف  

: دستگیرو بازداشت کردن   توقیف کردن  

 : بازداشتگاهتوقیف گاه

، : پناه بردن و واگذاشتن به خداوند وکلت   

سپردگی، واگذاشتن    / پناه به خداوند   

: داتگو گماری )داتگو= وکیل( توکیل   

 ،زاد: انبوسیدن، زاده شدن، زایشتولد 

 پیدایش، پدید آمدن چیزی از....   / روز 

   ، به هستی آمدن : زاده شدنتولد یافتن 

 ، مهرورزی : دوستی، نزدیکیتولی

تاشش،   ، بروندادنش، زایش، : آزاتولید

،  ساخت وساز، ساختن ، ، فرآوری ساخت

 پدید آوردن 

: تاشه ها، ساختگانتولیدات  

 تولید سیب: سیب گری  

گمان افکندن : تولید شک  

 : فراورش انبوهتولید کثیر

، : آزانش، ازانیدن، ساختنتولید کردن  

، تاشیدن فرآوردن  

: کنجدگری تولید کنجد  

  ، سازندهفرآور، : فراورندهتولید کننده
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، سازندگان : فرآورانتولید کنندگان   

زادوری  : زایش تولید مثل  

: گلخن گرمابه تون حمام  

 ، دالان، دالانه  : شکافهتونل 

   ، سفمان،انگاشتن ،: پریش پنداریتوهم

نهازش)نهاز=وهم(    

: نهازیدن، گمانیدن، پنداشتن توهم   

زاندن، به سمرادافکندنا: نهتوهیم    

دن، سبک داشت : خوارشمرتوهین  

، : دشنام، ناسزا ، خوارداشتتوهین   

بدگویی    

: خوارداشتتوهین آمیز  

، : ویزاستن، بی ارجیتوهین کردن  

 خوار و سبک کردن 

 ، داد و ستد کالا به کالا : پایاپایتهاتر

 ، تازیدن : تازش، تاخت و تازتهاجم

   : تازش فرهنگیتهاجم فرهنگی

ترساندن  )پَ. تِ(،پتست : تهدید  

: پتستن، هراساندن دنتهدید کر  

 ، نابود شدن: نابودی تهلکه

، : پلمس ، بوسین، سِپزَگی ، چـفَتهتهمت  

دروغ   ،پیغاره، انگ بستن، بدنام کردن  

 بستن و بدنام کردن ناروا

: چفته بندی، دروغ بافتن  تهمت زدن  

، خجسته باد : شادباش، فرخنده بادتهنیت   

: بی باکی، دلیری، بی پروایی تهور   

میدن، هراشیدن، دل آشوبی : وَ تهوع   

: دل آشوب ، بیزار کننده تهوع آور  

: وای رسانی، پناد رسانی )= هوا ( تهویه   

مایش، فراهمیدن  : فرآوری، آمادن، آتهیه   

: آمادن،فراهم کردن، بسیجیدن تهیه کردن  

فراهم نمودن : آمودن، تهیه کردن   

 : برانگیختن، برآغالیدن، برانگیزش تهییج

، اختر دونده : شخانهتیرشهاب   

: تیزویر، تیزدریافت، هوشمند  تیز فهم  

: پرستاری، دلسوزیتیمار  

: تیهوک، سرخبال تیهوج   

 ، نگره : دیدمان تئوری

 ، نگره پرداز : دیدمانگر تئوریسین

 ............................................... 
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برجاوار،پایدار، همیشگی، پا: است ثابت  

 ، پایستهایستایگی، ایستایی  

 )زبانزد فرزانی( : ایستاچهرثابت الشکل 

 : ایستا رای  یثابت رأ 

 : بیاویدن ، استواندن ثابت شدن

 : ایستاهنگ، پابرجا ثابت عزم

، استوان: پابرجاثابت قدم  

، : درواخیدن، فرنودن  ثابت کردن  

وار     است آوینیدن،، استواریدن، استواندن

 ، پایاکردن کردن پایدار،  کردن  

: بیاوینـدَ ثابت کند  

 ، پدیشگر : پایستارثابت کننده

: ماندن، بازایستادن   ثابت ماندن  

سوم : ثالث  

: دودیگر، دوم، دوم آنکه ثانیا    

)ساعت= تسو( : تسوکهثانیه  

، آگاشتن گاشت: آ ثبت  

: زادنگاری  ثبت احوال  

ها  تزده  : آگاشت گواهی ها یات اسنادثب  

    : آگاشتن، بازنوشتنثبت کردن

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

دفترینه کردن : ثبت کردن  

 : به دفتر آوردنثبت معامله

: نامنویسی ثبت نام  

گاشتی( آتار: آگاشتی )نوش ثبتی  

، استواری : ایستایی، پا برجاییثبوت  

: داراک، دارایی  ثروت   

   : دارا، توانگرثروتمند 

ستاره پروین  : ثریا  

 تاد: زن دانا، زن اسثقاف

، ، گرانش، گرابناری : سنگینی، گرانیثقل  

چگالی    چگالی/ فزونی چیزی بر چیزی، 

 زمین 

درستکار /: باور داشتثقه  

 ناگوار/ گرانبار/ چگال   /: سنگینثقیل

: دژگوار، بدگوار، دیرگوار  الهضم ثقیل  

، یک سوم : سه یک ثلث  

، بازدهی : بار، میوه، بر/ سودثمر  

کارگر، کارساز : سودآور/ ثمربخش  

)ا َ( بها، ارزش، نرخ   : اخشثمن  

نیایش   /: آفرین، ستایشثنا  
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: سنا ) سنا پارسی است( ثنا  

: دندان های پیشین ثنایا  

، نیکوکاری نیک : کرفه، کارثواب   

: ستارگان ایستا، روشنان ثوابت  

: کرفه کار، نیکوکار ثوابکار  

: کَرفیدن ثواب کردن  

: ورزا، گاو نر ثور  

  انهگ12ازآبام های اوگردون،گ: ثور

 ................... ..........................  
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 ج 
 
 

  

 

 

 

 

 : ستمکار، بیدادگر جابر

 ، ستمکارانه : ستمگرانهجابرانه

    ، بزرگراه: راه جاده

 : شاهراهجاده وسیع

اندرکشنده،  ،: ربایا، گیرا، کشندهجاذب

 اینده رب 

 ربایش، کشش   /: گرانشجاذبه

 : گیرایش، کشندگی جاذبیت

   چلچراغ )هندی(   : جار

 کشنده    : همسایه/جار

 ، رونده/ کنونی : روانجاری

، سچیدن شریدن : شاریدن،جاری شدن  

 ، ریختن : روانیدنجاری کردن

 ، استوار، ایستگر )بُ(   : برندهجازم

   : انیشهجاسوس

   : انیشگی جاسوسی

تیدنش: آن جاسوسی کردن  

ربایا، گیرا،چشمگیر، شگفت آور  :جالب  

  ،دج )دِ(، فسرده ،: بستوگ، یخ بسته جامد

 ، بسته هبربست 

 : بستوگان جامدات

 ، سفت کردن : بستناکی جامد کردن

 

 

 

 

 ، همگانی، همه گیر : فراگیر جامع

: همبودگاه، هازه، هازمان  جامعه  

 : هازمان شناسجامعه شناس

: هازمان شناسی جامعه شناسی  

 ب : هازمان کامیاه مرفهجامع

 : انجمن جهانی کشورها جامعه ملل

 : فراگیری جامعیت

: جان باختن برای... جان فدا کردن  

، ور، ورانَبر : پهلو، پهلویجانب  

: سو، سوی، کنار جانب  

: پشتیبانی، یاریگری جانبداری  

: اندخَسیدنجانب کسی گرفتن  

: پشتیبان، یاریگر جانب گیر  

ویی : کنارین، کناری، پهلجانبی  

: جان پراش )= نثار( جان نثار  

: کوشنده، کوشا، سخت کوش جاهد  

 : پایگاه خواه، فزونخواهاه طلبج

   : پایه خواهی، بیشخواهی جاه طلبی

کانا، ابله، دبنگ  : نادان،جاهل  

، به نادانی: نابخردانه جاهلانه  

، : چگونگی نادانی، نادانی جاهلیت  

 بی شارینش بودن 
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 : زنهارگاه، پناهگاهجای امن

روا، سزاوار : جایز  

: لغزش پذیر جایزالخطا  

) پارسی( پاداش: جایزه  

: کوه ها جبال  

 زور، فشار، واداشتن  :جبر

 : دانشی در انگارش جبر

 به زور، به ناچاری :جبرا  

 ، تاوان: شیان، شیانش جبران

 : شیانیدن جبران شدن   

 : شیانیده جبران شده

 : پاداش دادن، توختن جبران کردن

 ، پیک خدا: گابریل جبراییل

مینوی  : جهان برین، جهانجبروت  

 ، سرنوشتیان،اپاتیستیک : بایاگراجبری

: هراس، بزدلی جبن  

: پیکر، تنه، تن، اندامجثه  

: نیاک، نیا  جد  

پدل، پدلی، پدلانه  : راستی ؟ جدا    

: به تنهایی/جداگانه جدا  

: گسسته/ دورماندهجدا شده  

   دیواره  : پوسته،جدار

ا کردن : هلیدن، هلش، رهجداشدن  

 ، آورد، کارزار: درگیری جدال

: کشمکش، نبرد، زدوخورد  جدال  

: ستیزه جو، پیکارکش جدلی  

: کوشایی، کوشش  جد و جهد  

: پیچازه / شترنگیجدول  

 : نموداربومداتی جدول اقتصادی

: نمودار جدول صعود و نزول چیزی  

فیثاغورس  : نمودار جدول ضرب  

واژگان   : نموداردول کلماتج  

برآیند : نمودارمایشیجدول نتیجه آز  

 آزمایشی 

   : کوشا، پرکار، با پشتکارجدی

: نو، نوین، تازه، به روز جدید  

: نوبنیاد، نو پا جدید التاسیس  

   ،: چشم افسا، اندرکشنده، دلنوازجذاب

   ، فریبندهربایا گیرا، 

: گیرایش، ربایش جذابیت  

ربایش ،   ،: دراشام، دراشامیدنجذب

ن،  درکشیدن، اندرکشید ،، کشش هنجش

 ربایش 

: درشمیدن جذب آب  

: بـنُ، آسال )= اصل(  جذر  

دانش همار= حساب  : ریشه ، درجذر  

 : کشیدگی، کشیدن جر

باکی ،  بی  ،  دلیری، پردلی /زهره: ت جرأ

 ، گستاخی بی پروایی 

، دلیری دادن : یاراندنجرأت دادن  

: دلیری کردنجرات کردن  

   ، نیشگر: کاردپزشکجراح

لانه وا،  : خستگی، زخم، ریشجراحت  

، نیشگری : کاردپزشکی جراحی  

: )جَ. رَ( گری، پیسیجرب  

   : گربز، زیرک، ترفندکارجربز

: گرانکش، باربردارجرثقیل  

: واترزش، برابرسازی جرح وتعدیل  

: واترزیدن  جرح و تعدیل کردن  

گرداب)پارسی( : جرداب  

: درای، )دَ( زنگ     جرس  

) هُفت(    هفت)جُ( : جرعه  

ه آتش : اخگر، لاوه، ریز جرقه  

)اَ( ابدام /: )ج ِ( ته نشستجرم  

: ) ج  ُ( بزه، گناه جرم  

 : بزه شناسیجرم شناسی

: گستاخ، بی باک، بی آزرم  جری  

 / روش، شیوه  روند/، : روانیجریان

فراشدفرایند،  ، رویداد  

: آب تچن جریان آب  

 : فراشد زندگی جریان حیات

 : آشیختن جریان داشتن

 : روزنامه، ماهنامه/  دفتر هجرید

 ، زخم، ریش، آسیب : فگارشریحهج
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 ، فگارشده: فگاردهجریحه دار

: تاوان  جریمه  

،  : برخ، بخش کوچکی از یک همادجزء  

  ، بهر، برخه ریزه پاره، 

بـرَخ در دانش هِمار :جزء  

 : اندک، کم، ناچیز جزئی

 ه اپادافره، پادافر  : سزا، کیفر/ جزا

 : کیفری جزایی

 : گزیرک ها، آبخوست هاجزائر

فروکشند وفراکشند دریا  :جزرومَد  

   : خشک اندیش، کوته اندیشجزمی

    :خشک اندیشی، تاریک اندیشیجزمیت

بخش، برخه   : بهر، پاره،جزو  

 ، اندک : برخی، پاره ایجزوی

: اداک، گـزَیرَک، آبخَست جزیره  

 ، گزیه، باژ: گزیتکجزیه

 ، برخی بخشی  پاره ای،: خرد، جزئی

ریزگان، زیرو بم، چند وچون : جزئیات  

: گستاخی، بی پروایی،دلیری سارتج  

   : لاشهجسد

اندام  پیکر،   کالبد، ،  ابدام/  : تنجسم  

 ، کالبدی  /یک: تنکردی، تنکرت جسمانی 

استومند، هستومند، پیکرینه ،تنی، تنانی   

: تنیان جسمانیات  

   هستی داشتن /  : تنومندیجسمانیت

 : ماتکی/ ابدامی/  تنی جسمی

: پیکربخشیدن  جسمیت بخشیدن  

اخ، بیباک، پردل  : گست جسور  

  : تنومندی، تناوریجسیمی

خاشکدان،  ،  درُج: تبنگو، تپنگو، جعبه

نخاشدا،  تبنگوی خرده ریز   

 شکن، چین و شکن :جعد

: شومَخ جعفری  

 ، ماخساختگی، سرهم بندی : جعلی

: گیتاشناسی، گیتی شناسی جغرافی  

: گیتا شناختی، گیتا شناسیک  جغرافیایی  

: گیتا شناس  داناجغرافی  

، : گیتاشناسی مانبـدُیفیای اقتصادیجغرا  

، گیتاشناسی بومداتی )مانبدُی=اقتصاد(  

: گیتاشناسی مردمی جغرافیای انسانی  

کاراهی گیتا شناسی  :جغرافیای سیاسی  

: گیتاشناسی پارینه جغرافیای قدیم  

: ستم، آزار، دل آزاریجفا  

: ستمگر، دلآزار، آزارنده جفاپیشه  

: آزارندن، دل خستن جفاکردن  

درخشندگی، زنگارزدایی، پرداخت  :جلا  

: دژخیم، مردمکش جلاد  

درخشاندن  : پرداختن،جلادادن  

: والایی، فر، شکوه، فرهی  جلال  

 :  بازداشتجلب

: )جَ(چابک، چست، فرز، زرنگ جلد  

نبیگ  ینه ی: )ج ِ( پوشن، پوشجلد  

، پوشینه کردن : پوشنیدن جلد کردن  

: پوشینه گر،شیرازه بند جلدگر=صحاف  

)بیماری پوستی(   تی: پوس جلدی  

: نشست، گردهمایی، همایش جلسه  

: سبکسر، تهی مغز جلف  

پس سو  ≠: پیش، پیش سو جلو  

: پیشخان جلوخوان  

: پیش راندن، نییدن جلوراندن  

، پیش رونده : فراتکجلو رونده  

: نشستن جلوس  

: پیشگیری جلوگیری  

             درخشش، نمود تابش،  :جلوه 

: دلبری، ناز و کرشمه جلوه گری  

 : بربسته، بی جان≠ بررسته مادج

فسرده / دجَ ) دَ ( بی جان جماد:  

: بربستگان جمادات  

:  همخوابگی جماع  

  : همخوابگی جماع کردن

 گشنی کردن : مرزیدن/ جماع کردن

: گروه، دسته، انبوه، توده  جماعت  

 : همگنان جماعت حاضر

   گروه خوانندگان:همسرایان،جماعت کـرُ
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بودن ، غشنگی، زیبا  : خوبچهری جمال  

درون گوش ماهی گوهر: مروارید، جمان  

، توده ها : گروه های مردمجماهیر  

: کدفت، آهیانه ، کاسه ی سر جمجمه  

بیشال، /، هماد: )توتال، کـلُ( هـمَاکجمع  

   رمن )رَ. مَ(  

   ،: گردآوری، سامان دادنجمع آوری

 فراهم آوردن  

ه : خبیوجمع برای حساب  

 : افزایشگر جمع زننده

گردآمدن،  ،  پره زدن ن، : باهمیدجمع شدن

    چپیره شدن

، : افزودن، فلنجیدن / انباشتنجمع کردن  

ن   گرد کرد  /توده کردن /الفختن  

: آدینه  جمعه  

)پُ. نِ(    نش، : پری جمعیت  

: همگی، همه، یکسرهجملگی  

  ، سهان: گزاره، فرازجمله

: فرازفرمانی )دستوری( جملۀ امری  

: فرازپرسشیجملۀ پرسشی   

از شگفتایی : فرجملۀ تعجبی   

: فراز سامه یی جملۀ شرطی   

   : گزین گوییجملۀ قصار 

: فراز آمیخته    جملۀ مرکب   

: فرازناوابستهجملۀ مستقل    

: فراکرد جمله واره  

   ـ ویمندی: فراز بازنمودنی جملۀ وصفی

 : بربستگی، فسردگی جمود

 : مرم سالاری جمهوری

: همگان، همه، همگی جمیع  

همگنان ،  : همگان با همجمیعا  

خوبروی،  ، خوب، نیکو،  زیبا:  جمیل

 خوشگل 

 : زیبا روی جمیله

   )پَ( پتیان   : پری،جن

: بال/ هریک ازدو سوی لشگر جُناح  

: گِناد، همگونی جناس  

   درچم ناهمتا : واژگان هم آوا وجناس

همگونی آمیغی      جناس آمیغی:   

همگونی دوگانه    : جناس مزدوج  

: پارسی استجناغ سینه  

 ، بزهکارییکار: تبه جنایت

: آدمکش، تبهکارجنایتکار  

کناره : پهلو، کنار/  جنب  

: پهلوگاه گرمسیری  جنب حاره ای  

ارزش  /: تکانجنبش  

/ گنجایش  : سویهجنبه  

   : تنوماردنجنبه شخصی دادن

: پهلویی، کناری جنبی   

 بهشتی  آن جهانی،: مینوی، جنتی

کالا   /: گن)گ ُ(،  گون،  گونهجنس  

    : ژاد )نر، ماده(جنس

، ژادمند : ژادی، ژادین جنسی  

 ژادین، ویژگی نر و مادهجنسی: 

: گنی) گ ُ( / کالایی  جنسی  

 گونگی  /ژادینگی، : ژادینجنسیت

 اپاختر  ≠ : نیمروز جنوب   

: نیمروز، میان روز، نیمه روز  جنوب  

: نیمروز خاوریجنوب شرقی  

 : نیمروز باختری جنوب غربی

مغز پریشی  : دیوانگی،جنون  

،زه: رویان  جنین  

سپهر نیوار، وای ،  : اندروای )ج َ(جو  

 : پاسخ جواب

 : پیرامون، گرداگردجوار

: اندام هاجوارح  

   : پروانه، پته جواز

( گذرنامه : پته )پَ. تِ عبورجواز  

: گوال، کیسه بزرگجوال  

: گوالدوز  دوزجوال  

: گوهر جواهر  

فروش  : گوهری، گوهرشفروجواهر  

: گوهرآگین جواهرنشان  

 دی: بخشش، دهش، را جود
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: دوپیکر، سومین از باره های جوزا  

 دوازده گانه 

زره  : وشینه،جوشن  

 تو، درون  /: پیوستجوف

 : به پیوست جوفا  

: پشمینه پوش  جولخ  

، سرشت، نهادگوهر: چیستی،  جوهر  

: جانمایه، گوهره، درونمایه جوهره  

جوینده  ، جوینده چرایی  :جوینده علت

  انگیزه

راستاها : جهات  

بنیادین     : چهارسوی جهات اربعه  

: دستگاه / ساز و برگ  جهاز  

: وَردکَ/ کاوین جهازعروس  

: دستگاه گوارش جهازهاضمه  

نادانان،  کودن ها   : کانایان،جهال  

، کانایی : نادانی، د ُژآگاهیجهالت  

انگیزه /راستا / سوی: جهت  

 : برسوجهت علوی

رنج، سختی  /: کوششجهد  

   : کوشانکنانجهد 

کوشنده: جهد کننده  

، پرکان یی، نادانی، گولی: کاناجهل  

  دانستنرکان ساده، ن ـَ : پ طهل بسیج

 راستینگی چیزی و آگاه بودن از ندانستن 

، ،باورنادرسترکان پیوستهـَ پ : جهل مرکب  

 ناآگاه بودن به نادانی خویش ! 

: دوزخ جهنم  

  پوست پیراسته)پارسی( : جیر

، راستاد، رستاد: روزیانه جیره  

رستادگیر : جیره خوار   

 ماهانه  : راستادهجیره ماهان 

 : ژیوه، سیماب جیوه

 .............................................. ... 
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 : چابک گامچابک قدم

 ، نو: چاپ دوبارهچاپ مجدد

، نامه بر : پیک چاپار  

 ، ، دروغگو: پشت هم اندازچاخان

 چاپلوس، زبان باز 

 )خاک، باد،آب، آتش(:چارپایگانارارکانچ

 ، نیمروز،باختر، خاور اپَاختر:حدچار

 : چارسوک، چارسویچارسوق

، دری که دولنگه باز  : چارتاکچارطاق

 گذاشته شود 

، پالیک : کفشچارق  

 : روسری  چارقد

روشی در   /: چار زخمه چارمضراب

 نواختن 

 ران֩وَرَنـ: چارروان اماره چارنفس

 نی که مردمان را و اهریم   )= شهوتران(

 به راه نادرست و گناه می کشاند 

: فربه، چرب پهلوچاق  

 : گوشتالوچاقالو

 ، کارد : چاکو چاقو

 
 

 

 

 

 

 

 

 : چاه زنخ، چاه زنخدان چاه ذقن

 : پارسی، چپک چپق

 : تاراج چپو

 : گفتگو، گپ زدن چت

 : چتر فیساچتر طاووس

: سنگ آتش زنه چخماق  

: چرا زنجه چرا زحمت  

 ی پگاه: ستاره چراغ صبح

: چراغ دستی چراغ قوه  

 ، تراشیدکی : چرخ کندگی چرخ حکاکی

: چرخ دوزندگی چرخ خیاطی  

گردون، چرخ سپهر : سپهر چرخ فلک  

 : ریم چرک و جراحت

 ، بیوسا: چشم براهچشم انتظار

 : چشمه ی شیدچشمۀ نور

   : چگونه چطور

 ؟ چه جاور داری؟ : چگونه ایچطوری

 )جاور= حال( 

 : پارسی، سخن چینی چغلی

 چگونه /: چه اندازهدرچق
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 بیماری  یافتن بررسی  : آک یابی، چکاپ

 : موزه چکمه

 : لنگ چلاق

 آبکش  :چلو صافی

 : گرز چماق

 =)قاشق  بزرگ گودک  : )چُ(چمچه

 بزرگ( 

 ، چند سویه : چند سویگان چند بعدی

 : همسرایی چند صدائی

 )اُ(  : چند اشکوبهچند طبقه

 : چند پهلو، چند رویه چند وجهی

 ی : چه سخن چه حرفی

 : چهار ستون چهار رکن

 : چهار زنش چهار ضرب

 : چهار بر  چهار ضلعی

 )برای سال(  : چهار وارهلفصچهار

 چین پیشانی :  جبینچین 

 ه چهره درهم کشید:  چین برجبین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ......................................... .... 
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 ح
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، پرده دار : دربانحاجب

   ، تلنگ،وایا/ وایست ،  : آیفت ، نیاز حاجت

: نیازمند بودن، نیازیدن حاجت داشتن  

، وایاگر، نیازانمستمند، : نیازمندتمندحاج  

: تند/ تیز/ برنده/ سختحاد  

،  پدید  ، رخداد: پیدا شدن، پدیدآمدنحادث

نو شده، نو، تازه،    /آمده، آفریده، رویداده

 نوآورده

خدادن ، ر: پدید آمدنحادث شدن  

دشامد،  ، : پیشامد، رویداد، رخدادحادثه

 رخداد ناگوار 

زُ بـُ گر دلیر، : بی باک، حادثه جوی  

: استاد، کاردان، چیره دست حاذق  

: بهره، درآمد/ دسترنج/ فرآورده، حاصل  

= چکیدهپالیده   دستاورد/   

: اندوزه دردانش انگارش حاصل  

: درو کردن  حاصل برداشتن  

: کم اندوزهحاصل تفریق  

: بخش اندوزهحاصل تقسیم  

 : زد اندوزهحاصل ضرب

 : گرداندوزه حاصل جمع

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ر، پربار: بارو حاصلخیز  

 شکوفایی  :باروری،حاصلخیزی

ویندیدن،   ، فرآوردن :الفنجیدن/ حاصل کردن

 توزیدن 

 ، برآیند سخن : پالیده ی سخنحاصل کلام

آماده : باشنده، باشا/حاضر  

: باشندگان حاضران  

: بوده باش حاضرباش  

 ، آماده بودن بودن :حاضر بودن

 : فرزپاسخ حاضر جواب

:پدیدار شدن/ آماده شدنحاضر شدن  

، آماده)بِ. سُ.دِ( : بسغدهضریحا  

: آماده بکارحاضر یراق  

: نگهبان، پادگان حافظ  

)= یاد، حافظه(   رُم، وَ : یادهحافظه   

 : انباشتار)در رایانه( حافظه

 : فرماندار/ داور حاکم

 : استاندار حاکم ایالت

 : بخشدار حاکم بخش

 : دهدار، دهبانحاکم ده

 : کدخدا حاکم روستا
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 : کیشبان حاکم شرع

 داتواری  /: فرمانرواییتحاکمی

: نشانگر، نشان دهنده، نمایانگر حاکی  

راین ان    /گر از/ بازگوینده: نشان حاکی از

 است )= دلیل آنست که ....( 

 جاور، چگونگی   : هال پارسی است.حال

  ؟ داری  جاورچه  شما چگونه است؟ جاور

 چگونه ای  

 : اکنون، هم اکنون، نون حال

: بدانگه که حال آنکه  

،  ، ایدون  نون، اکنون ، اینک  : ایدر،حالا

 کنون، اینگاه، دراین زمان

/ جاورها /آستش ها استات ها، :حالات  

 چگونگی ها     

 ، ، چگونگی:  چند و چونی، سانحالت   

وضع( =استات )  

: توان و شکیب   حال و حوصله   

شیر بریده و پنیر شده  : لور،محالو  

: دریافتن، پی بردن حالی شدن  

   گاهاندن: آحالی کردن

 ،  بردارنده ردارـب ،  : آورندهحامل

هم اندازه و  پنج سمیره   ):سمیره بر حامل

 ( و نوشتن نـتُ ها در خنیاهم راستا 

 : بارداریحاملگی

باردار  : آبستن، حامله  

  ، پاسدار،  : پشت، یار، پشتیبانحامی

   نگهدار  پشتوان،

: پربنیدن ) شامل بودن( حاوی بودن  

سرپوش  /، غوزه کوپله روی آب    :حباب

 شیشه ای

مرغابی بزرگ، هوبره   ـرَچال،:خ حباری  

 بند، زندان  :حبس

 کیفری : زندانی حبس تأدیبی

 : تک زندان حبس مجرد

 ( ، همدانیپلاره )پلاره انگور  /: دانهحبه

 ، بناگزیر، بی گفتگوبرگرد : بی بروحتما  

 : بایسته، بی چون و چرا، بیگمانحتمی

)وَ( اگر : بیشا، وگر، اگر، وحتی  

   : تا جایی که بشود، تا بتوانانحتی الامک

 / روپوش  : پردهحجاب

: گرا)گَ(، سرتراش حجام  

، فرنود پَ.ر̊. وَ(، گواه)  : پروهانحجت  

 رواره/ یاخته : ب حجره

 ، گنجایش )گ ُ(  : گنج حجم

 ، گنجا : بزرگ، با گنجایشحجیم

  /میان دوچیزمرز: مرز، کران، کرانه، حد

 اندازه 

ین /  کمتر، ، کمیست :  کمین، کمینهحداقل

 دست کم  

 ، بیشترین  : بیشینهحداکثر

برندگی   /: تندی، تیزیحدت  

: تیزنگری، هشیاریحدت نظر  

: گمان، گمانه، انگاره حدس  

 : انگاشتن، گمان بردن حدس زدن

 : پیش بینی حدس قبلی

 ، مرزمیان دوچیز میان، میانک :حد فاصل

: چشمخانه حدقه ی چشم  

: سنجش حدقیاس  

اژمرز ب )= زکات(  : مرز ده یکحد نصاب  

نو پیدایی  /: آفرینشحدوث  

کوستک ها/  /: نزدیک/ کم و بیشحدود  

 اندازه ها

: میانین، میانی  حد وسط  

 : داستانحدیث

 ، بوستان، بستان، گلشن، گلزار:باغ،حدیقه

 باغستان، گلستان

، چیره  :استادی، نیک دانی، دانایی حذاقت

 دستی، کارشناسی 

   پرهیز، دورشپرهیز کردن/ : حذر

، زدودن سترش/ انداختن  : زدایش، حذف  

: زدایش فزونواژه     حذف حرف اضافه  

     : زدایش در فرازحذف درجمله

، ستردن، راننیدن : روشیدن حذف کردن  

: بـزِداحذف کن  

: آزادمنش، جوانمرد، رادمرد حر  

گرمی  گرما، تفتگی،، : تبشحرارت  
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ن: تفسیدن حرارت دید  

: تفته حرارت دیده  

 ، آذرسنج : گرماسنجحرارت سنج

،  نگهداری، ، پاسداشت:نگاهداشتراستح

 نگاهبانی ، پاسداری

  پر،  ، وراج، پرسخن : بسیارگویحراف

یپرچانه، گزافه گوگوی،    

پرچانگی، وراجی، پرگویی  :حرافی  

، خشوک : سِنداره، مول، نغاکحرامزاده  

 کارزار، جنگ  :حرب

: سوسمار،کرباسو، سمندر، چلپاسهحربا  

 ، پاسدار: نگهبانحرس

فزونخواهی، آز : آزمندی،حرص  

: کادیدن، خشمیدن حرص خوردن  

: ازمندی، آزیدن حرص زدن  

: آزمندی، فزونخواهی   حرص داشتن  

 زمین خواهی :حرص ملاکی

 : خود خوری حرص و جوش

تکواژ، تکواژه   :  وات، واک/حرف  

، درواتگروه=الفبا: خردترین یکان حرف  

( واتگروه) در نویسه، وات، واک  

: گپ، سخن، گفتارحرف  

: سخن پایانی، مغز سخن خرحرف آ  

: افزونواژه، فزونواژهحرف اضافه  

: سخن بیهوده، یاوه حرف باطل  

: سخن نادرست و بی پایه حرف بی ربط  

 : پیوند ده، پیوند واژهحرف ربط

    ، تکواژ: تکواژه حرف ساده چمدار

: پندنیوشی، پند پذیری  حرف شنوی  

ه  د : تکواژپیوند، پیوندحرف عطف  

نه ) مَ(  در پهلوی ه = ـَ : محرف نفی  

: پیشه، کار  حرفه  

 زبردست  : چیره دست، استاد،حرفه ای

کارشناس، کاردان، پیشه کار  حرفه ای:   

/ کارها  ، جنبه ها: جنبش ها حرکات  

 : لرزه، یازه، جنبش حرکت

: جنبش به خواست حرکت ارادی  

: گران روحرکت بطی  

: ناویدن  حرکت به چپ و راست    

    ن: جنباندن، لاندحرکت دادن

    : نوندیدن، ناویدن، جنبیدنحرکت کردن

: جنبش گردحرکت مستدیر  

راستسر: جنبش حرکت مستقیم  

 : نوش )نَ.وِ( حرکت نوسانی

   ، جنبش نوانی: چرخشحرکت وضعی

    : ناامیدی، ناکامی، تلخکامیحرمان

    آزرم /: ارج، شوکت، ورجحرمت

مند داشتن ارج: حرمت  

ا، واک ه: تکواژه ها، تکواژگانحروف  

: واتگروه  حروف الفبا  

     : وات چینی، واک چینی حروف چینی

: آزادمنشی، جوانمردی، آزادگی حریت  

دیبا،  ،  ، پرنیان: پرندین، پرندینهحریر

 ابریشم، پرند 

: سیفور حریر لطیف  

: پرنیکان حریر منقش  

: برنو، برنونحریرنازک  

   : پرند باف/ پرند فروش حریری

. رَ(  ورنج )وَ ، : آزمند، فزونخواهحریص

 آزوَر، آزمند  

: وشکول، چابک درکارحریص درکار  

   ، فزونخواهی: آزمندی حریص شدن 

هم   /  همزور، هم نبرد : هماوردحریف

 پیاله  

: همآوردان، هم نبردان حریفان  

سوختن  / سوزی : آتش حریق  

: پیرامون، گرداگردحریم  

 ، گروه، دسته : باهمادحزب

 ، هشیاری، پختگی : دوراندیشیحزم

وه، تنگدلی، افسردگی  : اندحزن  

ر، اسفناک، ریشناک   :اندوهباحزن آور  

اندوهناک   : رنجبار،حزن آور  

: اندوهگین، غمگین، افسردهحزین  

دریافتن  /سترسا /: پولاب، سهشحس  

: آساره، شمارش، رایشگری حساب  

 ، افماریکگزماری :  حساب
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، همار، اندازه، شمار : مارحساب  

: اژمر ) اژم̊ـرَ (  حساب بانکی  

 : شمارگرداناب جاریحس

 : شماردارحسابدار

 : شمارداراستوان حسابدارمجاز

، شمار مارداری  ،: همارداریحسابداری  

 داری

 : شمار کاراحساب در جریان

 یدن ن ، همار: ماردنحساب کردن

: شمارگاه، همارستانحسابگاه  

، : افمارگر، دستگاه افمارگریحسابگر  

   شمارگر

دار، شمارگر/ والا، درست :همارحسابی  

، رشک : تنگ بینی، تنگ نگری حسادت  

، بدخواهی بری  

: رشکیدن، رشک بردن حسادت بردن  

  : سهنده، سترسایندهحساس

: سهانیدن  حساس کردن  

: سترسایی، سَهـنَدِ گی حساسیت  

: به سهش یا به خرد حسأ و عقلأ  

رشک، رشکورزی :حسد  

: دریغ، افسوس ، دِژمان حسرت  

: آرمانیدن، آرزومند بودن حسرت بردن  

شنوایی   سهش  : س سامعهح  

بویایی  سهش   : حس شامه  

ششم، بینش  سهش : حس ششم  

ماردن، دریافتن  ،: سهیدن حس کردن  

: سهشیک حس کردنی  

بساوایی   : سهشحس لامسه  

هنباز : سهشحس مشترک  

: زیبایی، نیکویی حسن  

 : خوش بینی حسن تعبیر

   سازش، هم اندیشی : حسن تفاهم

: نیک فرجامیحسن ختام  

کیاری: نیحسن خدمت  

: نیک رفتاریحسن سلوک  

: خوشنامی، نیکنامی  حسن شهرت  

گمانی   : خوش گمانی، نیک حسن ظن  

رشکین،   /، بدسرشت : بدخواهحسود

 ، بدچشم رشکوند

ان، رشکیناندن و: رشکحسودان  

ک، سترسایی : سهشی حسی  

، خسترها : تارپایان، خسترانحشرات  

 : خستر، خرفستر، تارپاحشره 

خوار: خسترحشره خوار  

کش : ) کُ( خسترره کشحش  

شناس : خسترحشره شناس  

شناسی: خسترحشره شناسی  

 بزرگی ،  : بزرگواری حشمت

 ، مرز ، دیوارپرچین، چپر، : بارو حصار

   پروست بند،  

: پرچین   حصاراز چوب  

: تـرَا)=دیواربلند(،دیوارباروحصارقلعه  

 ی ، پاکدامن ییپارسا /استواری :حصانت

تنگدل شدن/ تنگدلی  )حَ.صَ(  :حصر  

   سخنرانی و سخن دردرماندن : حصر

 : دژ، پناهگاهحصن

  ، آیافت: دستیابی، بدست آمدنحصول

 د، بهره سَ : رَ حصه

 : دوخ حصیر

 باف: دوخحصیر باف

 : بادگانه حصیر پنجره

 : دوخفروش حصیری

 : شنوندگان، نیوشندگان حضار

: دایگی، پرستاریحضانت  

،   (؟: اتانی )آیا اتانی من بایاستحضور  

اه، درگاهپیشگ / بودگی  

 : پیشاستی حضوری 

 : آمدن، بودن حضوربهم رساندن 

 : پستی، فرود، نشیبحضیض

: شیب نابودیحضیض ذلت  

: کولش، کندن زمین ، کاوش حفر  

کندن زمین،  ، ، خاکبرداری: کولیدنحفاری

 کاویدن/ پیشه چاهکن  

 پرده، دیواره، پاساد  پناه، پوشش، :حفاظ

، پاسادی: نگاهبانی، پایشگریحفاظت  
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کولیدن، کندن  : کاویدن، کافتن ، رکردنحف

   زمین 

   : گودال، مغاک، چاله/ گریچ)گُ(حفره

کاوک حفره هوایی دربرخی استخوان ها:    

: بیادسپاری، ازبر کردن حفظ  

 : بهداشتحفظ الصحه

: از برداشتن، بیاد داشتن حفظ بودن  

، نگاهداری کردن، نگاه داشتن: حفظ کردن  

 پاس داشتن 

 گهداشت کان هان،  : گیتاداریحفظ منابع

: راشَن، هده، سزا، هوده  حق  

: به راستی، بدرستی حقا    

)پراوش = اختراع(  : پراوشانهحق اختراع  

 ، : پستی، زبونی، خواری، خردیحقارت

 سبک ساری/ خود کم بینی

 : بهریجه حق الارض

: پژوهانه حق التحقیق  

: آموزانه حق التدریس  

   ، کارانه : دستمزد، کارمزد حق الزحمه 

: خموشانه کوتحق الس  

 : کارمزد حق العمل 

: پایمزد حق القدم  

 : رایمزد حق المشاوره

 : واگذرانه حق امتیاز

: هوده گزینش حق انتخاب   

راستین ده ای/  هو  :حقانی  

: راست بودی، هودش حقانیت  

 : هوده ور  حق به جانب

 : آموزگانه حق تعلیم

: هوده داشتن، سزاواربودن حق داشتن  

: سپاسدار/ خداشناسشناس حق  

: ارج شناسی،  سپاسداری، حق شناسی  

 نمک شناسی  /هوده شناسی 

: پروانه ی گذر  حق عبور  

: هموندانه حق عضویت   

: دادگر، دادگذار/ سپاسگزار ارحق گز  

: راستگو/  شباویز از مرغان حق گو  

: نا سپاسدار، هوده ناشناس حق ناشناس  

: ناسپاس، نمک نشناس   حق ناشناس  

/ زد، دستمز: دریافتی ماهانه، محقوق   

، راشنهوده ها، هده ها  

: راشـنَ های مَرتوگانحقوق بشر  

: کارمند حقوق بگیر   

 : بنداد بازرگانی حقوق تجارت

، دادشناس: هوده شناس دانحقوق   

:  دادشناسی حقوقدانی  

 : مرزگانی حقوق گمرکی

 انه هما  : بیستگانی،حقوق ماهیانه

: دادشناختی، هوده شناختی حقوقی   

 ترفند، نیرنگ   /کوک: باردان نارحقه

، ترفندگر : نیرنگباز، فریبکارحقه باز  

 : باردان نارکوک حقه تریاک

رد، زبون، درماندهـُ ، خ : هاژحقیر  

، خوارشمردن : ترمنیدنشمردنحقیر  

: پستی، خواری، زبونی حقیری  

: سزاوار، شایسته حقیق  

راستی  ، فرهود، راستینگی :حقیقت  

درستی  راستینی،   

ه( هستوی شاهنامدر : )حقیقت اشیاء  

   درست بینی ،: آمیغ بینحقیقت بین

: راستگویی، درستگویی حقیقت گویی  

راستین، آمیغی ،  : راستی حقیقی  

، بسودن، کندن سودن : تراشیدن،حک  

، سوده گر تراشگر، کنندهگر،:کنده  حکاک  

، تراشگری : کنده کاری حکاکی  

استانداران، فرماندهان  : فرمانروایان،حکام  

، افسانه: سرگذشت، داستانحکایت  

: داستانسرایی حکایت گفتن  

 : سایاندن، کندن، سودن حک کردن

دستورنامه،  ،ی، فرمان( داور : )حُ  حکم

 فرمان نامه 

 ، : )حَ.کَ( ازنام های خداوندحکم

 داور، میانجی 

 خواه ناخواه، ناگزیر، ناچار  :حکما  

سخن  ، یفرزانگ ، : دانایی، دانشحکمت

 استوار، خردمندی 
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  : فرزان برینحکمت الهی

: فرزان آمیز  حکمت آمیز  

 حکمت ریاضی: فرزان انگارش

، شناخت رهامیـَ : فرزان پ حکمت طبیعی  

 )=چیزها( ماده ها و پرموته ها 

و دانشیک  : فرزان نگریحکمت علمی  

: فرزان افَدمی حکمت عملی  

: )مُ.دُ( فرزان شهریک حکمت مدنی  

   : فرانروا، فرمانرانمرانحک

: فرمان دادن حکم راندن  

: داد فرمان یحکم قضای  

 ، میانجیگری ی : داورحکمیت

، ، کشورداری: سررشته داریحکومت  

 فرماندهی، فرمانروایی 

   : خودسالاریحکومت مطلقه 

:دیوانی، فرمانداری، استانداری حکومتی  

، خردمند : دانا، نیکو دان، فرزانهحکیم  

: خردمندانه، فرزانه وار حکیمانه  

، گشود، بازگشود : فرو گشایی حل  

: والویش حل  

لوید    والوییدن) وامی : آب شدن، حل شدن

   حل می شود(= 

باز  گشودن،  /: بلوییدن، لوییدنحل کردن

 آمیختن  گشودن/

، نتوانست این پراسه  را بلوید( ) : لوییدن حل کردن  

 لوییدن) فرمول رایشگری ( 

 واگشودن ،  : واگشود حل کردن

: بلویَد حل کند  

: وامی لوید حل می شود  

به زن ، پن: بهین، جولا  حلاج  

: واخیدن، فلخمیدن حلاجی کردن  

: شایست، روا حلال  

  : گره گشا، کارسازحلال مشکل

گونه یی توپال سبک : روی،  حلبی  

: راب، لیسک حلزون  

، پلخ)پَ.لَ( : گلو حلق  

هر چیز  ، ، چنبره: چنبر، پرهون حلقه

پره )پَ(   /پرهون مانند  

: انگشتری، انگشت آرا حلقه  

: برده، فرمانبردار حلقه بگوش  

   ، : پره بستن، پره زدن، گردآمدنحلقه زدن

 چنبرزدن / چنبرزدن مار

ی : گردهم آیحلقه زدن  

 : بردباری/ نرمساریحلم

شیرینی گونه ای  : ویلانج،  حلوا  

 : خلیدن، خلش، درهم آمیزی حلول

هریسه، آش گندم و گوشت  :حلیم  

، رزمی : دلیری، پهلوانی حماسه  

: پهلوانی و رزمی سرای   حماسه سرای  

: رزمی ، رزمیکحماسی  

: کانایی، نابخردی، سبک مغزی حماقت  

 : باربر، بارکش، باربردار حمال

 ، بارکشی: باربری حمالی

گرماوه، گرمابه ، : گرمابانحمام  

: تن شویی  حمام کردن  

: گرمابه بان  حمامی  

، هوبر : پشتیبانی: اندخُس، یاریحمایت  

 : پاییدن، پادن، اندخسیدن حمایت کردن

  ، پشتیبان: پاده بانحمایتگر

 : )حَ.مَ( بره )بَ.رِ( حمل

 واژش : بارمندی، بارکشی/  حمل

 : ترابری، جابجایی حمل ونقل

 : ترابری دریایی حمل و نقل بحری

، تاخت و  : تازش، تک و تاز ، آفند حمله

 تاز

: تاختن، تازیدنحمله بردن  

: آفندیدن، تاختن، تازیدن حمله کردن  

: تازانحمله کنان  

: پادرزم  حمله متقابل   

: یرنا حنا  

: یرنا بندان حنابندان  

: یرنا سابحناساب  

   ، خرخره: خشکنای، خشکنا، نایحنجره

رستنی تلخ/  ، : شَرَنگ، بژَند، کـبََستحنظل

   خربزه تلخ

: گرم و سرد چرخ حوادث فلکی  
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، یاریگر : یارراستین، یار یکدل حواری  

 ها، پولاب ها : سترساها،  سهشحواس

 : سهش های درونی حواس باطنی

: سترسا پرتیواس پرتیح  

     : سترسا پریشیحواس پریشی

 : سهش های پنجگانه حواس پنجگانه

به سهیدن پیوند دارد ی،  : سترسای حواسی  

 سپارش : برات/  حواله

: فرستادن، برات کردن حواله کردن  

   : برات گیر حواله گیر

     : پیرامون، گرداگرد، دور و برحوالی

: ماهی حوت  

 : میدان حوزه

دان مرغ، ژاغر، کژار    : چینهحوصله  

: تاب، توان، شکیبایی حوصله  

، آب نما: آبگیر، آبدان، برکهحوض  

پارچه برای خشک کردن تن   : آبچین،حوله  

: زنده، جاندار حی  

 : آزرم، شرم حیا

: زندگانی، زیست، هستی  حیات  

 ، اسَپانور، چاردیواری : میانسراحیاط

ارج، خوشنامی  : آبرو،حیثیت  

، آسیون، هامی شتهسرگکاتوره ، :حیران   

: هاژوییدن، فروماندن، سر حیران شدن  

هاژیدن، شولیدن گشته و سرگردان شدن،   

هامیدن،   ، : کاتوره ماندنحیران ماندن

 شگفتیدن 

، شگفت زده، کاتوره: هامی حیران مانده  

، خیرگی : سرگشتگیحیرت  

: خیره مانده، سرگشته حیرت زده  

شولیدن، خیره ماندن  :حیرت کردن  

گیر و دار، میان :  حیص و بیص  

   ، سختی و تنگیکشاکش:حیص و بیص

   ی  : دشتان حیض

   : آرنگ، نیرنگ ، فریبکاریحیله

، ریو، ستاوه، تزویر  ،فریب  : ترفند، حیله  

، هرنوت مکاید ، گِریسه   

: کیداوری، فریبکاری حیله گری  

: زیای گویاحی ناطق  

 : جانور حیوان

   : جانوران، جنبندگانحیوانات

ان آبزی : جانورحیوانات بحری  

: جانوران خاکزی حیوانات بری  

: دام،  ستور حیوان اهلی  

: جانور شناسیحیوان شناسی  

: دد، دایتیکحیوان وحشی  

: جانوری، بهیمیحیوانی  

جانورخویی   :حیوانیت  

 .................................. ..............  
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   ، فرجام، سرانجامانجام  : پایان، اتمهخ

به پایان  ،: به فرجام رساندنخاتمه دادن

 بردن 

 ، پیشکار ، پیشیار، نوکر: زاورخادم

، پیشکاران: زاوران خادمان  

 : بیرون، برون خارج

 خواندن درخنیا : نادرست خارج خواندن

 ، : بیرون آمدن، به در آمدنخارج شدن

، درشدن بیرون شدن   

: بهر خارج قسمت  

   ،: نژیدن، بیرون کشیدن ارج کردنخ

، بیرون کشیدن کنبیدن، ازجای کشیدن  

: برونمرز خارجه  

 ،  ناآشنا : بیگانهخارجی

 انَیرانی  : بیگانگان/خارجیان

فراپندار، شگفت  / : ابرشگفتخارق العاده  

 آور، چشمگیر 

: خازه، خمیر خاز  

اندوختن بار  ابزار ،  : انباره، آکومگ̊ر خازن

طری، آکوموآتور( ) با و انرژی الکتریکی   

 خزینه دار خازن: 

  

 

 

 

 
 

 ، زیان دیده ، زیان رسیده: زیانکارخاسر

 ، یکتا ، برجسته، تکخاص: برگزیده

نزدیکان /: ویژگان، برگزیدگانخاصان  

: ویژه خاصه  

، ، گتشسودبخشی، سود ویژگی/:  خاصیت  

 کاربرد 

    : هازندگیخاصیت انتقال

 ، دلگذشت، یاد: اندیشهخاطر

، یادنامه ها یادبودهاخاطرات:   

   آزرده، فگار  : دل پریش، خاطر پریش

: آسوده دل خاطرجمع  

، دلباخته : خواهان، شیفتهخواهخاطر  

: شیفتگی، دلباختگی خاطرخواهی  

: یادآوری، گوشزد خاطرنشان  

 یادبود   ، دلگذشتیادک، : یاد ،  خاطره

: خاک زرخیز خاک حاصلخیز  

: خاک ریخته گری خاک قالبگیری  

   : خاکه کندخاکه قند

: پنده، تیل ، فند، خجک خال  

، سره، ناب  ، پالیدهژاو   :خالص  

 ، جان، باشاننده : پروردگار، دادارقخال
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   آفریننده، آفریدگارآفرین، 

: جهان آفرین، کردگارخالق دنیا  

: وشم، آجیدن تن با سوزن !! خالکوبی  

، میان: تهی ، تهیک، پوچ، کاواکخالی  

 ، ونک تهی، پوک

آروین : ناآزموده، بی خام طبع  

خامی، ناآزمودگی، بی آروینی :خامکاری  

 ، بی نام و نشان : گمنامخامل

خانگاه :اهخانق  

بانو :خانم  

: خانه ی تابستانی خانه ییلاقی  

: پیمان شکن، نابکار، دغلکار  خائن  

  ، کژپیمان : فریبکار خائن

 ، هرنوت : بدسرشتی، بد نهادیخباثت

: نانواخباز  

: نانوایی خبازی  

بد    /ی، زشتی، ناپاکی، پلید: هَرنوت خبث

 ی ، بدخواهسرشتی، دشمنی، کینه ورزی

، تازه : گزارش، آگاهی، پیام، نودادخبر

   نیوِدِش ) وَ. دِ(  ها،

: سخن چین خبرچین  

: نوید، نیوک )وِ( خبرخوش  

، پیام : گزارش دادن، آگاهاندندادنخبر  

 دادن، نوانیدن 

آگاهاننده، گزارشگر :دهندهخبر  

هی رسان : پیام رسان، آگاخبررسان  

: آگاهیدن، آگاه شدنخبر شدن  

: پیام رسانی خبرگزاری  

: گزارشگر، پیام رسانخبرنگار  

  : گزارشی، آگاهی خبری

: گجسته، زشتکار  خبیث  

، انجام/ سوگواری :  فرجام، پایان ختم  

شرمنده  ، ، شرمزدگی: آزرم، شرمخجالت

   شرمندگی شدن،

، شرمسار کردن : شرماندنخجالت دادن  

گین، شرمسار: شرم خجالت زده  

آزرمگین: کمرو، خجالتی  

توریدن، شرمسار  /شرمنده، شرمسار:خجل

 شدن

: شرمساری، شرمندگی  خجلت  

: شرم آور خجلت آور  

 : بدرود، پدرود، خدانگهدار خداحافظ

: خدیوی خداوندی  

: خراش، خراشیدگی، آسیب خدشه  

 ، نیرنگ، ، فریبکاری: کلاهبرداریخدعه

 رنگ و ریو، فریب 

کاریاری  ،  : زاوَرَش خدمات  

: کاریاری بازرگانی   خدمات تجارتی  

 : کارگزاری کشوری خدمات دولتی   

کار  : کارگزاری، زاوری/خدمت  

   نیکیاری، یاری،   : پرستک خدمت

، ر/ پیشکار/بنده: بَستک/ زَاوَ خدمتکار  

، نوکر ، پرسته، کنیزپایزن، پیشیار   

ری، بندگی پایزنی، زاو :خدمتکاری  

 گزاری: کارخدمت کشوری یا سازمانی

: پایزن، پیشیار، زاوَر خدمتگار  

   : زَاورخدمتگزار

، پرستاری: زاوریخدمتگزاری   

: زَاورشی خدمتی  

  کشور ، : فرمانفرمایی، سروریخدیوی

  داری

بی بهره از یاری      : درماندگی/خذلان  

   : ویران،  فروریختهخراب

کارشکنی   : ویرانگری/خرابکاری  

، ویران کردن، ویرانیدن : خراب کردن  

   کارانداختن از

   ویرانی   : تباهی/خرابی

   : یاوه ها، باورهای بی پایه خرافات

، میتخت بی پایه  : پنداشته هایخرافه  

    )از اوستا(

هزینه : دررفت، خرج  

: هزینه، هزینه ی روزانه  خرجی  

: آهوری  خردل  

: سونش، ریزگان توپال ها خرده فلز  

) برای پیل و پشه(، شنگرک: سنسورخرطوم  
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  کانا،  ، غز، کم هوش، کودنتباه م خرفت:

 سبک مغز، گول 

: کافیدن، شکافتن، درانیدن خرق کردن  

 : جامه درویشان خرقه

 ، برون رورفت : برون خروج

: زُمرچیدن ) نمایان شدن( خروج از آب  

 برون راه، برون رو :خروجی

 : هنبان، انبان، پیرو، توبرهخریطه

 : کیسه برای نامه خریطه

     پاییز : خزان، سومین واره سال،خریف

: خزانی، پاییزی  خریفی  

: جای گنج،  گنجینهخزانه  

: گنجبان، نگهبان گنج خزانه دار  

   : گنجور)وَ(  خزانه دار

، گنجبانی : گنجوریخزانه داری  

گنجینه ها : خزاین  

: سُفالخَزَف   

 : زیان، آسیب خسارت

: ژکوری، تنگ چشمی، زُفتی خساست  

: تنگ چشمی، پستی، فرومایگی خست  

 ، مَهتار ماه گرفتگی ،  ی ماهگرفتگ:خسوف

 مهتارک : خسوف جزئی

   مهتاریک :  خسوف کلی

: چشم تنگ، کِنس، زفتخسیس  

: فرومایه، ژکور خسیس  

 افتادگی  ، نرم رفتاری،: فروتنیخشوع

/سرشت، نهاد: آباژ، آباژه/ خیم، خصلت  

 خوی، رفتار، هنجار، منش 

: دشمن، پیکارجو، ستیزه جوخصم  

نه،دشمنگونه نانه، کین توزا : دشم خصمانه  

گزیدگی   / : ویژگی خصوص  

 : به ویژهخصوصا  

 / خودی  ،خویشیک ،زآنِ : اخصوصی

 درونی ویژه/ نهانی،     

 : ویژگی ها، چگونگی ها خصوصیات  

: ویژگی های منشی   خصوصیات اخلاقی  

: ویژگی های برونی  خصوصیات ظاهری  

سرشت  /آشنایی، دوستی: خصوصیت   

، : آفند، دشمنی، ستیز، ستیزهخصومت  

 کینه توزی  بدسگالی،  

 ، پیکار : دشمنیدن، افَندیدن خصومت کردن

 کردن، دشمنی کردن 

 : افندگر)اَ( خصومتگر

 کشیدنی(   )سمیره  : خط 

( ی نوشتن   : دبیره )خط  

 : رویگفت خطاب

: سخنرانی/ سخن راندن خطابه  

نده پوش ، گنه : لغزش پوشخطا پوش  

پنداری گِوی زمین     ِ : کمربندخط استوا  

پرنویس  / : خوشنویسخطاط  

: خوشنویسی  خطاطی  

: )اُ. فُ( سمیره ی کرانه خط افق  

: سیمره ی کرانیخط افقی  

 گنهکار، بزهکار :خطا کار

: ریسمان/  مَهار خطام  

لغزش دید: خطای باصره  

 شایشی : لغزش خطای محتمل

   : سخنرانی/ اندرزگویی خطبه

: سیج، دشواری، آسیبخطر  

 ، بیباکی : بی پرواییکردنخطر

ومند، سیجناک،بیمناک : سیجخطرناک  

: دبیره ی خواناخط خوانا  

: سمیره ی راستاخط عمودی  

)کِ. شَ(  : کشک خط فاصله  

: سمیره ی جدایش خط کسری  

: پـگَمال خط کش  

: پَگمال شمار خط کش محاسبه  

   : پگمالیدنخط کشیدن

)=زدودن با خط    : کشمیدنخط کشیدن

 زدن( 

: سمیره راستخط مستقیم  

 : راهبرد، رهگزینی خط مشی

 خط مشی: کارراه ) کار راه سیاست( 

پاره ی زمین/ سرزمین )خِ. طِ( : خطه  

: دستنویس خطی  

: نیمساز خطی که زاویه را نصف کند  
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: گشتک،  سرگین غلتان خعل  

، پوشیدگی ا: پنهانی، نهفتگیخف  

   : پیواز، شبکورخفاش

، ، سبکی، فروپایگی : سبک ساریخفت  

مایگی، خواری، زبونی   سبک  

ن : خوار، زبو خفیف  

کم، اندک، ناچیز، سبک خفیف:    

   ، تهیک : تهیگیخلاء

 ، رهایش : رها، آزادخلاص

جستن، رها  ، : رستن، رهیدنخلاص شدن

 شدن، گریختن 

: جسته، رهاشده، گریخته    خلاص شده  

: پـرَماس،  رهایی خلاص و نجات  

: رستن، رهیدن خلاص یافتن  

باری،   /ه، فشردهکوتا، : چکیده خلاصه   

 بهرروی 

 شمار : کوته خلاصه حساب

   ،: کهستن، کوتاه کردن خلاصه کردن

 پالیدن، ژاویدن 

رهایی، رستگاری :خلاصی  

برَمَخ،  / : ناسازی، ناسازگاری، پادخلاف

، وارونه باژگون، آخشیگ   

: ناهمسو با دین  خلاف شرع  

: تبهکار خلافکار  

: آفریننده، پدید آورندهخلاق  

، ، افرینندگی: آفریتاری، نوآفرینیخلاقیت  

   نوآفرینی، نو آوری آفرینش،

: دندان کاو، دندان افریزخلال  

   : پای برنجن)جَ(خلخال

 پردیس   : بهشت،خلد

  ،: امیزش و درهم شدن چیزها،آمیختن خلط

آمیزش  /آمیختگی  

پیشکشی   : جامهخلعت  

    برکنارکردن، کنارگذاشتن  :خلع کردن

: پیمان شکنی، زنهارخواری  خلف عهد  

خیم، نهاد : )خُ( خوی، رفتار/ خلق  

، بودش نه ازچیز : آفرینش، آفریدن خلق  

 : بودش نه از چیز خلق از عدم

خودآفریده   /: نو پدیدهخلق الاساعه  

: آفرینش، کنش آفریدن خلقت  

: از نیستی به هستی آوردن، خلق کردن  

 پدید آوذدن 

: رفتارها خلقیات  

 : تباهی، فساد/ پراکندگی خلل

 : تنهایی، گوشه نشینی خلوت

 نی : شبستان، اندرو خلوتگاه

 نابی، سادگی  /یکدلی ، یگانگی :خلوص

  : پاکدلی، یکدلیخلوص نیت

 : باهه، شاخاب، شاخابه خلیج

: شاخاب پارس  خلیج پارس  

: می زده ، ناوانخمار  

: پنج یک خمس  

  پنجاه /: پنجاههخمسین

آرد سرشتهخاز، خازه، : خمیر  

، خازیدن : آشوردن، سرشتنخمیرکردن  

: خازگیر خمیرگیر  

ه : خازمای خمیرمایه  

 ، نهاد: گوهر، سرشت، خویخمیره

نرماده، خنزک،  نتار: خنثی  

: بی کنش کردنخنثی کردن  

، گودال ژرف و پهن  : کـنَدکَخندق  

: نزدیکان، برگزیدگان، ویژگانخواص  

: دلگذشت ها، یادهاخواطر  

، خود سر: برمخیده خود رأی  

: خود رایی، برمخیدگی خود رأیی  

: خودپرستی، خودبینی خود محوری  

 ی ، بی نیاز: خود بسندگی اخودکف

: ناوابسته،  جداسر خودکفا  

 ، خود زاوری : خودبسندگیخودکفایی

خود رأی    : خود توان / خودمختار  

 خورش سبزی  :خورش قورمه سبزی   

 : خورش پسنده خورش قیمه   

: خوش اختر، نیکبخت خوش اقبال  

: خوش آوازخوش الحان  

، شیواسخن : شیرین سخنخوش بیان  

ش ریخت  : خو خوش ترکیب  
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خوشهال، گشاده دل، نتاس  :خوشحال  

: نتاسیدن خوشحال بودن  

: نتاساندنخوشحال کردن  

: نتاسی، شادبهری، دلشادیخوشحالی  

، خوش سودا خوش پرداز: حساب خوش  

: چاپلوسی خوش خدمتی  

نویس : خوش خوش خط  

: خوشخوی، نیکخوی،ساویز  خوش خلق  

  : فرخوی، گشاده رو قخوش خل

دلواپسی   :آسوده دل، بیخوش خیال  

گذران، تن آسان: خوشخوش زی  

: خوش رفتار، خوشخوی  خوش سلوک  

: خوش پسندخوش سلیقه  

:خوش سخن، شیرین گفتار خوش صحبت  

   ،: خوش منش، شوخ، سرزندهخوش طبع

 لوده، شوخ سرشت

: خوشمزه خوش طعم  

: نیکو سرشت، خوشخوخوش طینت  

: نیک سرشت، نیک نهادخوش فطرت  

یش : هومن، نیک اندخوش فکر  

: هومنی، نیک اندیشی خوش فکری  

 ، هوتن خوش اندام  : بلند بالا، خوش قامت

خوش ریخت   : خوش قد و قامت  

خوش فرگفت ) = قول(  :خوش قول  

، زیبا چهره: خوبچهرخوش قیافه  

: سخنور، زبان آور خوش کلام  

: خوشپوش خوش لباس  

: نیکپوشی، خوشپوشی خوش لباسی  

: خوشرفتار ، خوشخوخوش معاشرت  

، درستکار ستد : خوش داد و عاملهخوش م  

: خوش نگار خوش نقش  

: نیکخواه، نیکوکار، پارسایخوش نیت  

، نیکخواهی : نیک اندیشیخوش نیتی  

: ترس، بیم، هراس، باک  خوف  

 سهمناک، ترسناک  : بیمناک،خوفناک

  (=هوازا): خون پنادزا خون اکسیژن دار

زاخون کم پناد:  خون کم اکسیژن  

: درزی، دوزنده خیاط  

درزیگری، دوزندگی   :اطیخی  

سَمَرد انگار، پنداشت، گمان، : پندار، خیال  

   )مانند نبرد بخوانید( پندارینه 

   )=رویایی(، تینابی: پندارانگیزخیال انگیز

پندار پرور    : پندارباف،خیالباف  

، سمردیدن پنداشتن: گمانیدن،  خیال کردن  

: پنداربافی  خیالبافی  

ه،  پندارگون ، : پندارین، پنداری خیالی

ی پندارش  

   ،، دغا: پیمان شکنی، نا درستیخیانت

، فریفتاری، کژپیمانیدنَدِش، دشمن کامی  

 ، دغلباز، ناراست: دغا کار خیانت پیشه

 : زنهارخواری خیانت در امانت

 : دندیدن، دغاکاریخیانت کردن

 : بخشنده، سخاوتمند، رادمند خیر

، بخشش : آرازشخیرات  

ی ، بخشیدن، یار: آرازیدنخیرات کردن  

 به مستمندان 

، نیکوسرشت : نیکخواهاندیشخیر  

   : پاداش گرفتندیدنخیر

: دستگیری، یاری رساندنخیر  

: نیکویی، نیکوکاریخیریه  

: گروهی، بسیاری، انبوهی  خیلی  

: بسیار، فراوان خیلی  

: خرگاه، چادر بزرگ، سراپردهخیمه  

 .................................................   
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، در، درمیان : درون، تو، اندر داخل  

: اندرشدنداخل شدن  

   :اندرکردن، سپوختن داخل کردن

 ، خانگی   /: اندرونی، درونی/ میانیداخلی

   مرزی درون

 زبانزد گیاهشناسی  : درونزاداخلی

گاه، هروانه، بیمارستان : درماندارالشفا  

 : دانشگاهدارالفنون

 : نبیگخانه دارالکتب

 : تیمارستانجانیندارالم

: همایونگاه، پایتخت دارالملک  

: کهروبیکدارای الکترون  

آماجمند، آرمانگرا   :دارای هدف  

 : دارایی پایستاردارایی ثابت

 : دارایی خوابیدهدارایی غیر فعال

، کارگاهداربوپ بافی)فرش( : دارقالی  

 بوب بافی 

: شهربان داروغه  

، خواهنده : نیایشگر، خواستارداعی  

 /رانا ، دورکننده،زدارنده: بادافع

 پشتیبان، پدافندگر، سپوزک

 

 

 

 

 

 

 
 

 : رانایان، سپوزکاندافعین

 ، دبیزه : گواهمند داکیومنت   

 گواه ،  : نشانگر دال

 پارسی / بازی شترنگ : گونه ایداما

 شکنی : بازاردامپینگ

: گیتیک شناسیدانش فیزیک  

    : دانش اندازه هادانش مقیاسات

، خواستارمند : داوخواه، نامزد داوطلب  

 : به خواست، داوخواهانه داوطلبانه

    ، هشیاردریافتتیز  : زیرک،داهی

    ،)په(،گیردک چنبر، گردی  : پرهون،دایره

  هرچیز گرد، پرهون ماه

: دانشنامه دایره المعارف  

: چنبرین، چنبرینه  دایره ای  

: پره بستن، پرهونیدن دایره بستن  

: پرهونک دایره کوچک  

رهون نیمروز : پدایره نصف النهار  

پرهون وار، چنبروار  : دایره وار  

، جاوید، ، جاویدان همارا: پایا، هماره، دایم  

 پایدار، همیشه 
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 ، هماره، پیوسته : همیشه بودی دایما  

     پایدارو جاودان ماندن: پایستن، دائم بودن

   ،: پایا، جاودانه، پاینده، دیرپای دائمی

 ، جاودانه پیوسته، همیشگی

 : ) دُ( خرس دب

   کوچک  : خرساصغردب 

، چرمگر : آشگر، پوست پیرا دباغ  

: پیراخانه خانهدباغ   

آشگری  : پوست پیرایی، دباغی  

: خرس بزرگ دب اکبر  

  رانـَ خورب  : باددبور

بخشی از یک سازمان:  دپارتمان  

، میانجیگری : پادرمیانی دخالت  

   )=فضولی( : زبانرانیدخالت

آمد: دردخل  

: نیازبستن دخیل بستن  

، نخست غاز: درآدرابتدا  

، دنبال، ازپی ه : به هنایش، ب دراثر=براثر  

 درپی ... 

: دردسترس  اختیاردر  

    ، هرچه: در کمترین زماناسرع وقتدر

   زودتر

ازبن، ازپایه  دربنیاد،از بنیاد، :اصلدر  

، نیک دریابنده : دریابندهدراک  

: داروخانه دراگ استور  

 بیوسان، امیدوار، چشم براه :انتظاردر

 بدینگونه  :اینصورتدر   

 : درباره ی ، به راستایدرباب   

: آغوشیدن، دربرکشیدن در بغل گرفتن  

، پایگان : پایگاه ها، پایه هادرجات  

: گنجاندن، جادادندرج کردن  

رُچان  /: پایگاه، پایه / زینهدرجه  

: رُچانبندی، پایه بندی درجه بندی  

    : دمادرجه حرارت

: پایه دار، پایه ور درجه دار  

،)نزومان=دقیق(چان نزومانی: ردرجه دقت  

 رچان پرسون )= دقیق( 

 : در یاده داشتندرحافظه داشتن

، همان دم : دردم، زوددرحال  

)درحال نوشتن:  : درکار، درهنگامدرحالِ   

 در کارنوشتن( 

: پویان، روان، دوان درحال پوییدن  

، : گوالنده ) جهان گوالنده(درحال توسعه  

 در کارپیشرفت، رو به پیشرفت

درآنگاه ، : زمانیکه ، هنگامیکهدرحالیکه

 که، بدانگه که، باآنکه 

 : در کمترین ... درحداقل

 : براستا، براستای، دربارهدرحق

: بدرستی، براستی در حقیقت  

 چونان   : بسان، همپایه، مانند،درحکم

: چونان یگانهدرحکم واحد  

ن : یاد داشتن، درویرداشتدرذهن داشتن  

: در وِهـنَگ در رکاب  

ک یکان آموزشی آموزه، ی  :درس  

،هماندم درتسو، دردم، درزمان:در ساعت  

، زرنگ ، یادگیر کوشا  : شاگرددرسخوان  

: آموزشگاه، آموزگاه درسگاه  

: گردونه درشکه  

: گردونه راندرشکه چی  

: در سدصددر   

: در پی، درجستجو، به دنبال  در صدد  

، آهنگ کردن : یازش کردن،درصدد بودن  

 یازدن

: باآنکه درصورتی که  

 : به کنش عملدر 

: در برابر درعوض  

:  در نبود   درغیاب  

: وگرنه، ورنه، واگرنه درغیراینصورت  

 : دربالا درفوق

، پی : آگرتشِ، اندریافت، برداشتدرک  

برگرفت  بردن، دریافت،   

: دریافته، پرمانهدرک شده  

 ن ، برگرفت ن: دریافت درک کردن

: فرایافت درک کرده شده  

: درنیافتنی، درنایافتنی درک نکردنی  

  : رویهمرفته در مجموع 
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، روزگاری دراز بروزگار :در مدتی مدید  

: در آستانه در معرض  

: چونان استاد درمقام استاد  

: سرانجام/ در برآیند نتیجهدر   

: در نگر در نظر  

، درنگرداشتن : دریادداشتنداشتندرنظر  

: به شمارآوردن درنظر گرفتن  

   ، به درستی، به راستی: همانادرواقع

     ا: آموزه هدروس

، بزودی ، درزمان: بیدرنگ دروقت  

: درون سرشتی درون ذاتی  

: بهر روی در هرحال  

    : درهمین هنگام درهمین حین

:ازسرنوشت، ناگهان، ناگاه دست برقضا  

، با پایش : با چشم بازدست به عصا  

: گلاویز شدن دست به یقه  

: نگارش، نوشته دستخط  

: آیین درست نوشتن)دستور زبان( دستور  

رمان: فدستور  

: وزیر دستوَر  

: دستورکار  دستورالعمل   

: گروهی، همگانی  دسته جمعی  

: ترفند، نیرنگ، پنهان کاری دسیسه  

: دشواردشخوار  

   نیایش  : آزبا،  دعا

: نفرین، بسور دعای بد  

: بسوردن، بسولیدن دعای بد کردن  

: مُروادعای خیر  

: نیاییدن، نیایش کردن دعاکردن  

: نیایشگر دعاگو  

کشمکش، زدو خورد : پرخاش، دعوا  

، نیود)وِ( : فراخوان، فراخوانیدعوت  

، نیودیدن : فراخواندن دعوت کردن  

 : نیودنامه، فراخوان نامه دعوتنامه   

: پِشیماری، فراخواستدعوی  

: نیرنگباز ، فریبکار  دغلباز  

: ترفند گر دغلکار  

   : دگلی، ناراستیدغلی

، چنبرک: چنبره، دفلهدف  

  : نامه ها، دستک هادفاتر

افندیدن  : پددفاع  

 : پدافندیدفاعی

 خانه، تزده خانه : دفتر دفتراسناد رسمی

   گاشتآ )=اداره(ی   : اِوارهثبت املاکدفتر

 : ماره  )کاهیده ی آماره( دفتر حساب

 : هزینه نامک، دفترهزینه دفتر خرج

 : بنیچه دفتر صادرات و واردات

 : دفتر اوسکار= مشاور دفتر مشاور

 : سررسید نامهدفترموعد

،رانش، : راندن، رد، وازَنِش، زدودنفعد  

 بیرون راندن 

پس راندن، پس زدن  ، : وازدندفع کردن  

: ناگهان، اندرزمان، یکبارهدفعتا  

: داو، نوبت، پستا، بار    دفعه  

: به خاک سپردن/ پنهان کردن دفن  

 ، : باریک بینی، ژرفنگری، موشکافی دقت

 پـرَسونگی، پرنگری، نزومانش  

 تیزنگر،ریز ، سونباریک بین، پر :دقیق

   بین، ژرفنگر 

،  پرسونانه   ،: به درستی، به نیکیدقیقا  

 رزینانه 

 روشن بین، ژرف اندیش  :دقیق الفکر

 : ژرف نگریستندقیق شدن

: تسوک، دم  دقیقه  

نگرش، اندیشه، افراه / : رهنامهدکترین  

، وازویش ، به خوانی: خوشخوانی دکلمه   

: وازوییدن دکلمه کردن  

   ما و تاتر : آرایه در سین دکور

 : آرایه گر دکوراتور

 : آرایه گری، آذینش دکوراسیون

 کیسه کش  /: گرادلاک

   : میانگیر، بنکدار، داساردلال

راهنمایی کردن، راه نمودن/  : دلالت

نشانگر/ شوند، راین،   /رهنمود، رهنمون  

 آنچه برای استواندن در کاری بیاورند 

، : راهبر بودن، نشان دادندلالت کردن  
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   ره نمودن

 ، میانه گری، میانجیگری : داساریدلالی

 : دلغک، لوده، شوخدلقک

  : آبریز،  آوند آبکشی دلو

: تلواسگی، بی آرامی، دلواپسی   دلهره  

رایـنَ، فرنود،  ،برهان(  : آروز̊ مان )دلیل

شوند، آوین = مدرک  پروهان،  

، شوند، انگیزه : گواه، آوند، چرایی دلیل  

 آوردن  : پدیشیدن، رایـنَدلیل آوردن

 بخردانه: آروزمان دلیل عقلی

: دماک، )دَ ( بینی  دماغ  

: )دِ( مغزینه، مغز سردماغ  

: مخچه، مغزچه دماغ اصغر  

خوشبو   :دماغ پرور  

: مردم سالار  دمکرات  

: مردم سالاری دمکراسی  

: بناور، آماسه، کورکدمل  

جهان، کیهان/ گوی زمین  : گیتی، دنیا  

   : جهان باختر، باختریانغربدنیای 

:جهان پیکرینه، جهان گیتایی ی مادیدنیا  

، ناسوتی  : استومند، گیتیایی اییدنی  

 پست، فرومایه  :دنی

  گیتیانه،، : این جهانی، جهانی دنیوی

، خاکی زمینی   

: دارودوا  

: چارپایان، ستوران بارکش دواب  

جای زکاب   : آمه، خوالستان،دوات  

: دوازدهگان دوازده برج   

یا( ازده پرده )در خن: دو  دوازده مقام  

: دوگانه پرستی، دوگانه گرایی   دوآلیسم  

، پایمانی، پابرجایی : پایندگی دوام  

   : پایستن،  ایستادگی کردندوام آوردن

مانایی   : پاییدن، ماندن،دوام داشتن  

: دیوان ها دواوین  

درازا و پهنا : دو بعد  

 : دو سویی دوجانبه

: خنزک، نرماده دوجنسی  

: دو سویه دو طرف  

 ن اگرد، پیرامو دگربار/   / : چرخهدور

 گردش : چرخه/ دوران

: )دَ.وَ( گردیدن، چرخیدن دوران  

: گردش زماندورزمان  

: گردش چرخدورگردون  

 : چرخه آکمند دور باطل

: فرتورانداز دوربین  

 : فرتورگیر دوربین عکاسی

 گامه، چرخه  :دوره

: زمان بازآیی یا نوزایش  دورۀ احیاء  

 فراورش  : چرخه ی دورۀ تولید

 ی کار  : چرخه دوره کار

 : چرخه آموزشی دوره تحصیلی

   )بشقاب( بزرگ و گودپدشخور: دوری

: پروندهدوسیه  

   : دو سویهدوطرفه

: همزاد، هم زاد وسال، دوانه  دوقلو  

: استات/ کشوردار دولت  

: ستادی/ کشوری دولتی  

: دوم کس دوم شخص  

   ، زیر دست: پست، فرومایهدون

: کهتر دون پایه  

  : دوگان،  دو گونهدونوع

، تیز هوشی : هوشمندی، زیرکی دها  

، دالان، دالیز: دهلیزهادهالیز  

، زمان دراز، روزگاردراز دیرند،:دهر  

    زمانه

: دهگان، کشاورز دهقان  

: شندف، تبوراک دهل  

، دالان دالیز  معرب است() :دهلیز  

: دل پـرَده  دیافراگم  

   : نمودار، درنگاردیاگرام

 : دو گویی دیالکتیک   

 گفتی د، دو: گفت و شنو دیالوگ   

 : دیبا، ابریشم دیباج

: کارنامه، دانشنامه، گواهینامه دیپلم  

: نیایشگاه، جای نیایش  دیر  

دیرگاه، بیگاه، بی هنگام :دیروقت  



 98 

، ساستار خودکامه ، زورگو :دیکتاتور  

خودکامگی :  دیکتاتوری  

: گونویسی دیکته  

 بدهی   /: وامدین

 : پویایی، توانمندیدینامیزم

 سی: پویایی شنادینامیسم 

 : توانمند، پویا دینامیک

 ، بدنهاد  : دیوسرشت دیوسیرت

 ......................................... 
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ذ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، خیم : سرشت، چیستی، گوهرذات  

بخودی خود، نهادی، سرشتی : ذاتا    

، نهادی وهریکگ  : سرشتین،ذاتی  

، یاده: نیروی درونی یادآورندهذاکره  

 نیروی ویر 

: چشایی، از سهش های پنجگانه ذائقه  

: گوش ماهی/ سنگ لاک پشت ذبل  

پس افکنده ها    ،اندوخته ها : ذخائر  

پستایی، پس  ، ستنج   پشتوانه/ : ذخیره

 انداز، اندوخته  

    ،، پس اندازکردن : اندوختن ذخیره کردن

 گردآوردن   بلفختن،

، خرده ها، خردک ها : ریزه ها  ذرات  

: بلال ذرت  

: گزکردن، اندازه گرفتن ذرع  

اندک، خرد   ، خردیزه: پرزه، ریزه ، ذره  

: ریزبین ذره بین  

: ریزبینی، خردک، ریزک ذره بینی  

 : پاره پاره، کم کم، خردخرد ذره ذره

: زگال،  ژگال ، انگشت )اِ. گِ( ذغال  

: هشیاری، زیرکی، هوشمندی ذکاوت  

 
 

 

 

 

 

 

 

: یادآوری، یادکرد/ گفتن ذکر  

   : نیک گفت ذکر خیر

، : آورده شده، یادکرده، نام برده ذکر شده  

 پیش گفته، نوشته آمدهیاد شده، 

، نام: ایاتیدن، نمارش، یادکردن ذکرکردن  

 بردن 

: نیاییدن  ذکر گفتن  

: یادکرد، یادآوری ذکریاد  

: )ذِ( نرمی، فروتنی ذل  

: )زُ( خواری، پستی ذل  

 خوارشدن، فروکاست: ذلالت

: پستی، خواری، سرافکندگی ذلت  

: بی ارج، خاکسار، خوار و زار ذلیل  

گله  /: نکوهش، سرزنش ذم  

: گدازش، ویتازش، کنش گداختن ذوب  

: آهن گدازی ذوب آهن  

: گدازیدن، ویتازیستن ذوب شدن  

 : گداخته ذوب شده

: دو رویه، دو سویه ذوجهتین  

: هوده دار ذوحق  
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: جاندار ذوحیات  

: دو زیستان تینذوحیا  

زنخداردیس  ـ )زِ. نَ( : زنخدار ذوزنقه   

جور : زنخدار ذوزنقه متساوی ضلع  

   : زنخدارناجورذوذنقه نا متساوی ضلع 

 پرمایه، دانا، خردمند  : با خرد،ذوعقل

: پسند/ گزینش ذوق  

 ،فرخوشی  : شادی، شورذوق

 سخت شادانفرخوش،شورمند،  ذوق زده:

: فرخوشی ذوق زدگی  

ه ای/ دو آرشی : دوروی ذووجهین  

، یاد : مِنت، وارومذهن  

ویر )یاده= حافظه(ذهن:    

ویری : منتی ،  ذهنی  

 منتیگی، گنجایش ویری،  : تذهنی

 روش اندیشه 

 : جاندار ذیروح

 : شایسته ذیصلاح

   پانوشت، پایین زیر،  : در پی/  ذیل

 ، درپایین : در زیرذیلا  

 ، سودبر، بهره بر : سودور ذینفع

...........................  .................. 
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ر

 

 

 

 

 

 

 

سر/در کاری    /نوک، تارک: دماغه،  رأس

بودن، سرور،   برسرکاریفرنشین بودن،  

برای شمارش  سر یکان   /تا  /پرستسر

 نوک در  /در شمارش روز یا ماه / ستور

 اهگیاهان، بالاترین بخش گی 

: سربه سرکردن رأس به رأس کردن  

: پارسی است ، رایرأی  

اندرزپد  : زنرآی  

: رای داوریرأی قضایی  

: رای دادگاهرأی محکمه  

، فرنشینان، سالاران: سرانرؤسا  

، فرگفت ها: سرنوشتارهارئوس مطالب  

: تیناب رؤیا  

)اَ( : اندارؤیای صادقه  

دیدار، دید  : دیدن، یترؤ  

: نوماه دید رؤیت هلال  

، سرپرست : فرنشین، سالار سرئی  

، مانپـدَ : مانپادرئیس خانواده  

: گنجور رئیس خزانه  

: رازبانرئیس دفترمحرمانه  

: سردبیر رئیس دفتر  

 : شهرداررئیس شهرداری

 

 

 

 

 

  

: شهربانرئیس نظمیه  

: پیوند گر، میانجی/ بست، بند رابط  

، پیوند، وابستگی،: بازانِـشرابطه    

تگی / پیوستگی، هاژه، بس یخویش  

: هابندیدن رابطه برقرار کردن  

 : گشنی کردن، کامش رابطه جنسی   

 : مرزش، مرزیدن رابطه جنسی   

 خشاری رُ  : پیوند رابطه سینمایی   

: بـنُارش رابطه ی علت و معلول  

   : گزارش رتراپُ 

با، درباره ی، درپیوند: بازگردنده/ راجع  

 پیرامون 

: هاژیدن، هاژه داشتنراجع بودن  

،  در بازگشت به ی،  اره: درب  راجع به  

    پیرامون، در پیوند به 

،آرام: آسوده دل، پدرام، سبکبار راحت  

، تن آسانجوی، آماده جوی  :راحت طلب  

 آسا، آسایش خواه 

آسایش، آسودگی : آرامش، راحتی  

: تابشگر رادیاتور  

: آواپرارادیو  

، پرتوزاژیرا: پرتواکتیورادیو  
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درمانی: پرتو رادیوتراپی  

نگاری: پرتورادیوسکپی  

: پرتونگاری رادیو گرافی  

: پرتونگار رادیو گرافیست  

: پرتوشناسی رادیولژی  

: پرتوشناس رادیولوگ  

: پرتوسنج رادیومتر  

: روزی رسانرازق  

 ، استوار، پای برجای : پایدار راسخ

: خشنود، خرسند، شادمان راضی  

، خواهان  : گراینده، یازندهراغب  

 ، پیشرو: پیشرفته راقیه

ده، واژیرشی: وازیرن رِاکتیو  

 : اکَار، ایستاده، بی جنب و جوش راکد

 ، اور= حقیقی(آمیغیک:اِوَریک )رآلیته

 هسیا

 ، هسیاگرا: اِوَرگر، آمیغگررآلیست

 ، هسیاگرایی : اِوَرگری، آمیغگراییرآلیسم

 : بازده، کارکردراندمان   

، سخنگو: بازگویندهراوی  

 راه کژ بیراهه، : راه خطا

: گذار، گذرگاه راه عبور  

: دیرنشین، پارساراهب  

 گرو گذار،  دهنده: گرو راهن

 : رواگیده، روا رایج   

 ، بو: بویرایحه

 : پروردگار، خداوند، داداررب

: اندوخ،  بهره ی وام ربا  

، پیوند : زردپیرباط  

: چارینه رباعی  

: خداشناس/ خدایی، ایزدی ربانی  

 ، سود   : بهرهربح

 سایی : بهره ی آربح قانونی

   هاژه،ن، بهم بستنپیوست  : بربستن، ربط

: هاژیدن، هاژه داشتنربط داشتن  

: آهزیش ربط دو یا چند چیز  

زندگی ـَ : آهربطی )خصوصیت(  

، پیوندی : آهزشی، آهزندهربطی  

   یک چهارم  /: چهاریکربع

پانزد     و سه   ، تسو )=ساعت(تسوبرای  :ربع

 )تسوک: دقیقه()تسوکه: ثانیه(  استتسوک 

 : بهار ربیع

    : بهاریربیعی

 ، پداک ، پایگاه ، پایه پایک :رتبه

 ، پایه دادن: پداکیدندادن رتبه

: بست و گشادرتق فتق  

 دلُمَک  : رتیلاـ رتیل

 : مردان، بزرگان رجال

: یاوه سرایی، خودستایی رجزخوانی  

   ، بازآمدن: بازگشت، برگشترجعت

 ، بازبرد ، بازگرد: بازآیی، بازگشت رجوع

: )رَ.حِ( زهدان، بچه دان رحم  

    دلی، مهربانی، بخشایش: نرم رحم 

 : بخشاینده/ مهربانرحمان

 : مینوی، خدایی رحمانی

: نواخت، دلجویی، فراخدستی  رحمت  

:نرم دلی کردن، مهربان بودن رحم کردن  

: دلسوز، نرم دل، مهربان  رحیم  

    دستوری ،، پروانهداد: باررخصت

 : باردادن، پروانه دادن رخصت دادن

   افتن : باریافتن، دستوری ی رخصت یافتن

: سستی، کرخی رخوت  

: وازدن، نپذیرفتن/ بازگرداندن رد  

 گذشتن  : پذیرفته نشدن/  رد شدن

 بازگرداندن، نپذیرفتن   /: وازدنردکردن   

 : پی جویی، پیگیری ردیابی   

 پشت هم  ،  رده، : رجردیف

 : رده بندی ردیف بندی

 : ستون بندیردیف ستونی

 : جور کردنردیف کردن

 سرهم : رشته سان، پشتردیفی

: پستی، ناکسی، فرومایگی رذالت  

: پست، فرومایه ، ناکس رذل  

: )رُ( گل سرخ، گل رشتی )رَ( رز  

روزی   : خواربار/رزق  

   ، دایـنَ، دانشنامهان نامه: پای لهرسا
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 : چهره پرداز، چهره گر رسام

 : چهره پردازی رسامی

: خوراک کده  رستوران  

، ینگ ، روش، آسا، هنجار : آیین رسم  

کشیدن  رسم:  

: آیینی/ برپایه آیین، برابرباآیین سمار  

نوشتن : شیوه ی رسم خط  

: کشیدن، ملیدنرسم کردن  

: آیینی/  آسایی رسمی  

: هنجاری، دستوری، به آیین رسمی  

لای،  ،: ته نشینی، ته نشست/ درُدرسوب

د آب رز ֩گِل ته نشین/ درُ  

: نهشت بستری رسوبات رودخانه  

: نهشتیدن، ته نشین شدنرسوب کردن  

نهشتی، لایین، ته نشستی   :رسوبی  

  ، فروروی : رخنهرسوخ

ها  : آیین ها، ورستادها، ینگرسوم  

: رسیدگی نخستین رسیدگی ابتدایی  

: رسیدگی پژوهشی رسیدگی استینافی  

   ، پردلی: دلاوری، دلیریرشادت

 گوالش، گوالیدن، بالیدن: رشد

 ، فربالیدن، ، بالندگی بالش ،رویش رشد: 

، گوالش فربالش فربال،،   

گوالاندن، گوالانیدن، بالانیدن :د دادنرش  

 ، : بالیدن، روییدن، گوالیدن رشد کردن

 فربالیدن، افزایش یافتن 

 ، همسنگ : بالندگی ترازندهرشدمتوازن

: دش بالش ، دشُ پرورد رشد ناقص  

اتاوه    پاره/  :رشوه  

: پاره گرفتن رشوه گرفتن  

: پاره گیر رشوه گیر  

 ر هودلگنگرنده،پاسبان، شبگرد/   :رصاد

 : هودل رصد

 : هودلگاهرصدخانه

، خوشدلی، پذیرش : خشنودیرضا  

: پروانه دادن، پذیرفتن رضا دادن  

شدن  : خرسندیدن، خشنودرضا شدن  

: خشنود، خرسند رضامند  

: خرسندی، خشنودی رضامندی  

:خرسندی، خشنودی، شادمانی   رضایت  

    : خشنود کننده، پذیرفتنیرضایت بخش

ی نمناکی، تری، نم، خیس :رطوبت  

: برزگران، مردمانرعایا  

   ،: پایش، نگهبانی، پاسداریرعایت

 پاسداشت، شکوهش، نگاهداشت

   : پاییدن، پاسداشتن، نواخت رعایت کردن

:هراسناک، ترسناک، سهمناک  رعب آور  

غرش )تُ. دَ( کنـوَُر، آسمان  : تـندر، رعد  

: تندرآسارعدآسا  

: لرزش، لرزیدن، لرزه  رعشه  

 ایی : زیبایی/ خود آرعناییر

: دهوند، کشاورز  رعیت  

، یازش، خواستاری /: گراه، گرارغبت  

خواست گرایش، گرای،   

، خواهان بودن : یازستن رغبت داشتن  

، خواستن : یازیدنرغبت کردن  

: دوستی، همدلی، همراهی رفاقت  

 ، فراخزیستی فراوانی  / : بهزیستیرفاه

فراغبالی، آرامش  : آسودگی،رفاهیت  

: همه پرسی رفراندم  

ازی، بهکرد/ پیرایش : بهسرفرم  

 برگرفتن/ زدودن   : از میان بردن،رفع

زدایی ه  ، پرخید: روشنگری رفع ابهام  

: چفته زدایی رفع اتهام  

زش زدایی ، لغززدایی غ: لرفع اشتباه  

)=وظیفه( کاریازدایش : رفع تکلیف  

سرسری کاری: رفع تکلیف  

: دردسرزدایی رفع مزاحمت  

،آشتی دادن : سامان دادنرفع و رجوع  

    ، والایی، بزرگی فربلند پایگی، :رفعت

 برکشیده   /والا، فرهمند : بلندپایه، رفیع

، هم تگ، همراه، همدل : دوست رفیق  

، یار راه: یار رهنوردیرفیق سفر  

   : یار نیمه راهرفیق نیمه راه

 هماوردی /: همچشمیرقابت

، پایکوب: وشتنده  رقاص  
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بهانه گیری  :رقاص بازی  

افشانی، دست پایکوبی:وشتندگی، رقاصی  

رزمان : هماوردان، همرقبا  

: نرم دلی، مهربانی رقت  

پایکوبی، دست افشانی  : وشت، رقص  

: وشتان،  درکار وشتیدن رقصان  

   ، پایکوبی کردنوشتن : وشتیدن،رقصیدن

 نبشته   /: شمار، شماره رقم

 : برنهاده، نوشته شدهرقم زده

 : هماردار=حسابداررقم نویس

 ، شمارشیشماری : رقمی

اورد، هم نبرد : همرقیب  

، آبگونه : آبکی، آبسانرقیق  

: ستون، پایه، بنلاد رکن  

 ، برجاییبازایستایی  :رکود

 : سردی بازاررکود بازار

 : زشت، ناپسند، بدرکیک

یا نمایشخانه  )درسینما  : کاریا، هـرَگرل   

   نقش(

 : پیشگوی رمال   

   : پیچه، راز، پرخیده/ نـمُادرمز

 س : پرخیده دان، رازشنارمزشناس

: نوزایی  رنسانس  

: رنگ بنیست)بُ(  رنگ اصلی  

: پیوندهای همگانی   روابط عمومی  

، روایی : رواگ، روا رواج  

 سایه بان  : ستاوند، پیشخانه/ رواق

: بازگفت، بازگفتنروایت  

: داستان گو، داستانسرا روایتگر   

: جان، روان  روح  

)نَ( هم آوای نزد )پَ(  : پزدروح  

: جانفزاروح افزا  

روان گویا  :روح الهی  

 : مینوی روحانی   

، روان نواز روانبخش :روحبخش  

: جانپرور، دلنشین  روحپرور  

 ، رفتارها : خوی و خیم هاروحیات   

 ،رستی  :هشته روز،آسودگانروزتعطیل   

زادروز روز  : تولدروز  

 ، روز اپَرهام، : روز پـرَهامطبیعتروز

 روز زاستار 

 : دل آگاه، روشندل روشن ضمیر

اندیشه، روشن بین  : روشنروشنفکر  

 داد و ستد  /آبادانی / : شکوفاییرونق

، شکوفایی بومداتی  بسیار و پربار 

 )اقتصادی(، گرمی بازار، روایی 

، ریوجام: بریدن ازکامگیریرهبانیت  

 گروگذاشت ،  ی : گرو، گروی رهن

رویی، ریو و رنگ : دورنگی، دوریا  

: فرنشینی، سروری، سالاری ریاست  

ه نشینی ، گوش: زهنجه، تپاسریاضت   

، زهنجه ایپاسی ت   :ریاضت کش  

، رایشگری : مزداهی  ریاضی  

: دانش انگارش ریاضی  

: مزداهیک ریاضیات  

انگارشگر ر،مزداهیدان، رایشگ:ریاضیدان  

: مزداههریاضیه  

ریو، فریبکار  سخن، : دورو، دو ریاکار  

سپرغم ، اسپرم، سپرغم : اریحان  

توپال ها : سونش، تراشهریزه فلز  

امه : تراشه خ ریزه قلم  

: تیرآهنریل  

: کوس ها، تیرآهن کوس ها  ریل قطار  

: شش ریه  

 ................................................... 
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یدکی  : )روسی( زاپاس   

زاگ )پارسی( : زاج  

: توشه، خوراک راهی)=مسافر(زاد  

،خوراک اندک : توشه ی راهزاد سفر  

ری: زادآو زادوولد  

   ،، برزی کشاورز: دهگان )دِ(،  زارع

   ، کشتکار، برزگر کشتگر

دیدگاه : گوشه، کنج /  زاویه  

: گوشه ی پرماس زاویۀ تماس  

: تند گوشه  زاویۀ حاده  

: راستگوشه  زاویۀ قائم  

 : بازگوشه زاویه منفرجه

پارسا، پرهیزکار  :زاهد  

پرهیزکارانه   : پارسایانه،زاهدانه  

د روز : شناسنامه، گواهی زازایچه  

، فزون، گزافه : نابایسته، بیهودهزاید  

: خاکروبه، آشخال  زباله  

: خاکدان،آشخال دان،آشغال دان  زباله دان  

: آبگینه،  شیشه  زجاج  

شیشه فروش  : آبگینه ای /زجاجی  

: شکنجه، آزار، رنجزجر  

 

: شکنجه دادن، آزار رساندنزجردادن  

: سختی دیدن، رنج کشیدن زجرکشیدن  

 ستارگان( )از  : کیوانزحل

، آرنگ : دشواری، دردسرزحمت  

: دردسردادن زحمت دادن  

   )زِ. رِ(: زره ساززراد

   ، کشت،برزگری : کشاورزی،  زراعت

 ورز، کشت و کار 

 کشت درخور :زراعتی

 : شترگاوپلنگ زرافه   

، برز ، کشتکاری، کاشتن: کشتزرع  

 افشانی )برز= بذر( 

: دو رویی، دو رنگی، نیرنگ زرق  

ب/ دنگ و فنگ :آب و تازرق وبرق  

: زرنیک زرنیخ  

پروازه : زربرگ، زربرگه، زرورق  

: زرین خامه، خوشنویس زرین قلم  

 ،بدسرشتی بدخویی، تند خویی :زعارت

زفران  ،کرکم، )کُ.کُ( :زعفران  

    : کرکمی )کُ. کُ(، زفرانی زغفرانی

: زگال زغال  
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   شب زناشویی: زفاف

: چاییدن/ سرماخوردنزکام  

  اراآب گو  /روشن : پالوده،زلال

 (، زمین لرزههَ . ֩ )م ،بومهن  :زلزله

گلالهگیسو ،    ارسی(پ   ) :زلف  

، افسار : پلاهنگ زمام  

، هنگام گاه، اوُام : )پارسی( زمان  

: )زُ.مُ. رُ(  اوزمـبُورت  زمرد  

ی سخت، سرما  : )پارسی(زمهریر  

 بسیارسرد 

، یولاخ: اکَشتزمین بایر  

،زمین کشاورزی : کشتمندزمین زراعتی  

زنبک  )پارسی( :  زنبق  

، نج ـُ ، پرمور، م: مُنگ، کبتزنبور  

ر ـَ رمـَ زیبود، کلیز، پ   

، کبت )کُ(   انگبین: کلیززنبورعسل  

 زنجار: زنگار

: زندیک زندیق  

، ناپایداری، نابودی   : نیستی، تباهی،زوال  

 نیست شدن، ویرانی، فروپاشی 

ر ناکهوند=زوال ناپذی  ≠هوَند ـَ : کپذیر زوال  

: کهونیدن زوال پذیری  

، انوشه، نامیرا، جاودان :زوال ناپذیر  

    نا کهوند)کَ. وَ(

  : گوشه ها، کنج ها زوایا

: جفت زوج  

گواران  ،، گوارنده: زود گوارزود هضم  

ار خوشگو   

: کرو)کِ. رَ(  زورق  

دومین هرباسپ درسامانه  ناهید، :زهره

   خورشیدی

 : بسیار، وسناد، فراوان، انبوهزیاد

 ی و کم   ی: بیش زیادت و نقصان

 ، افزاییدن : افزودنزیادکردن

 : فرایبود زیاده رو

 ، روی  : فرایبودی، فراخزیاده روی

   گزافه کاری

 ، فزونی فراوانی  ،: بیشیزیادی

: بدردنخور، ناکارآمدزیادی  

: دیدار، مسیتارش زیارت  

: مسیتنَ، مسیدنکردن زیارت  

: مسیتگاهزیارتگاه  

: ژیوه، سیماب، جیوهزیبق  

: درخت زیت، زیتزیتون  

گن شال: زیر بوبی، فرشیزیر  

: پیمان شکستنزیرقول زدن  

    : پاییدن، چشم داشتنداشتنزیرنظر

یه   : پرمون، زیور، آرایه، پیرازینت  

: ترازیدن، آراستنزینت دادن  

: آرایندهزینت دهنده  

 .................................................   
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گرانبها  : یشم، سنگژاد  

: جامه گرم از پشم یا کرک ژاکت  

نگهبان آرامش  ،  تاژا: پاسدار، پ ژاندارم

راه ها و دهکده ها  ن نگهبا،مردم    

( سرتک، رده ֩ : )نژانر  

)=ساستاریک( : بوم ویناریک ژئوپلیتیک  

) زام=زمین،کیا = عنصر( :زامکیاکژئوشیمی  

: زامگیتیک ژئوفیزیک  

:زام=زمین، گیتیک =فیزیک( ژئوفیزیک  

  دانش بررسی پدیده های: وفیزیکژئ

 درونی زمین  

، : گیتا شناسی، بومشناسیژئوگرافی  

( جغرافی)  

: بومشناسیکژئوگرافیک  

: بومشناختژئوگرافیکال  

: زمین شناسیژئولوژی  

: زمین شناختیژئولوژیک  

: زمینشناس ژئولوگ  

: هندچک ژئومتری  

: رفتار/ جنبش دست هنگام گفتگوژست  

: سریشم ماهی ژلاتین  

 

 

 

 

 

 

ه  ک و چسبان، ماتک لزج سریش : ژلاتین

جانوران  از جوشاندن بخشی ازاندام برخی  

 بدست می آید. 

: لرزانک ژله  

 : تبارنامه ژنآلوژی

 : ژن شناسی ژنتیک

 : آپوراک ژنراتور

 : سرلشکرژنرال

 : سر کنسول ژنرال قنسول

 : فرهوش، زیرک، ازَداژنی

 : ایزد ایزدان، فرایزدژوپیتر

 زاوِش : ستاره هرمزد،  ژوپیتر

 ، ماهنامه و جزآن  : روزنامه ژورنال

 : روزنامه نگارژورنالیست

 )هیئت منصفه( : داوران، دادسنجانژوری

 )= هیئت حاکمه( : فرمدارانژوری

:نیسنگ داوری) نیسنگ=  ژوریدیکسیون

 حوزه( 

 : داوری ژوژمان

 ورزش با یا بی ابزار:نرمش،ژیمناستیک

................. ........................... ........ 
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   ،، پیشان، پیشانه این : پیش ازسابق

، پیشترهاپیشتر،گذشته   پیشین،  

: پیش ازاین، در گذشتهسابقا    

: پیشینه سابقه  

: دیرینگی سابقه خدمت  

، پـرََونده دار : پیشینه دارسابقه دار  

 )چه خوب یا بد( 

   ، پیشینپیشتر  : پرن )پَ.رَ(سابقی

   )پرن= گذشته، پیشین( 

: پارسی یونانی گشته ساتراپ  

: شهربان/ کشوردارساتراپ  

: پیشنهاد کردن، پیشنهادساجست  

: پیشنهاد ساجسشن  

: سربک )سُ.بَ( ساچمه  

: جادوگر، افسونگرساحر  

 : کرانه، کناره، کنار، دریابار احلس 

 : دریاکنار ساحل دریا

 : ششمسادس

 : زودباور، ساده اندیش ساده لوح

      ا: آزارگرسادیست

 : آزارگرایی دیسمسا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : دزد سارق

: تابان، درخشان، پراکنده ساطع  

: تسو)تَ( )تسو چند است(؟ ساعت  

 ) تسوک= دقیقه/ تسوکه = ثانیه( 

: گاه سنج ساعت  

: تسوی آبی، پنگان آبی ساعت آبی  

   : تسوهاساعات

ساز: تسو ساعت ساز  

   : رس، ا رََش، میان مچ و آرنجساعد

وه، باپشتکار :کوشا، کوشنده، نست  ساعی  

: تخشا، )تُ(  ساعی  

: تخشا کنیدن، تخشاییدن ساعی بودن  

، شاخ درخت: ساگ ساق   

پا  : ساگپا  ساق  

: سِباری ساق خوشه گندم یا جو  

: فروافتاده، شخیده/ افگانهساقط  

 برکنارکردن  : برانداختن، ساقط کردن

: ساگه،  شاخه ساقه  

   دِه، می چمانی، باده پیما ، سرده: ساقی

: چمانیگری یگریساق  

: چمانی نامه ساقی نامه  
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: پانیذ )= قند( ساکارُز  

 خموش   : خاموش، بیدنگ،بی سدا،ساکت   

 : آواکیدن ساکت شدن   

 : آواکاندن ساکت کردن   

  / ، آرام، بی جنبشایستاده : ایستا،ساکن

 ماندگار، مانا

مقیم(  =: نشتگر، نشتنده ) ساکن  

(   ֩) ــبی سدا  : واکساکن  

/ دن، آسودن، بیاسودن: آرمی ساکن بودن  

    نشتگربودن، ماندگاربودن

   : فرونشاندن، آرام کردنساکن ساختن

    ، شدنن، ماندگار: جای گرفت ساکن شدن

    بی جنبش ماندن  /ماندگاری

 ، ماندگاران نشتندگان،  شهروندان:ساکنین

: رهرو، راهی سالک  

 366، سالی که : سال بهیزکیسال کبیسه

رخ می  روز است و هر چهارسال یکبار 

 دهد

: تندرست، بی گزند، شهند سالم  

:سراچه ی بزرگ،تالار/نمایشگاهسالن  

: خنیاسرا سالن کنسرت  

: سال شیدی سال نوری  

، ریاکار : چربزبان، فریبکارسالوس  

: شنونده، شنواسامع  

 : شنوایی سامعه

رخداد ، پیشامد   /: دُ وشامدسانحه  

: اوزوارش )ر ِ(سانسور  

   : اوزوارسانسورچی

 : اوزواریدننسانسورشد

  : اوزواراندنسانسورکردن

 : پس زننده، رانندهسائق

 ، خواهنده گدا  /، پرسنده: پرساسائل

 : پرسش السؤ

 گردهمایی ،  : نشستسئانس

 : انگشت گواهی سبابه

،  بهرِ ، از ، انگیزه ، مایه: باعث، شوندسبب

وهان، وهانه/ بهانه/   ،    برای، در پی

 دستاویز 

: مایه و انگیزه شدن سبب شدن  

بُناری، بنارمند  :سببی  

: خویشاوندی، وابستگی سببی  

: درنده، دد سبع  

: پیشی گیرنده، پیش افتادهسبق  

، پیشدستی : پیشی، پیش بودن سبقت  

: پیشی گرفتن، پیش افتادن سبقت گرفتن  

، شیوه: روش، روال سبک  

: آسانگیر، شادان، خندان، سر  سبکروح

 زنده،  

، راه روشن/ کیود، شوند راه )سَ(  :سبیل  

: در راه خدابیل اللهس  

، پوشش پرده  /کردن، پوشاندن  : پنهانستر  

ستون مهره ها  ، : مازنستون فقرات  

، نوارباریک رروَ ـَ ویز، پ : فرَسجاف  

: گهرها، خوی ها سجایا  

: نیایشگاهسجده گاه  

 ، هماهنگ آوری: ریتم سجع

 : هماهنگ آورسجع گوی

 : همسنگ آوری سجع متوازن

 : همسوی آوری سجع متوازی

 شناسنامه : سجل

شناسنامه اواره )ا ِ( آگاشت : احوال سجل  

: ابر، میغ  سحاب  

: )سِ( افسون، جادوسحر  

پگاه، سپیده دم، بامدادان )سَ( : سحر  

: پگه خیز  خیزسحر  

، تاراسیدن، افساییدن ) سِ( : سحر کردن  

  جادوکردن، افسون کردن

: پگاهان، بامدادان سحرگاهان  

: رادی، بخشش، جوانمردی سخاوت  

، راد : بخشنده، دست و دلبازمندتسخاو  

، بنداب، برغاب ، آب بند : بند سد  

ورغ )بندی از چوب و گیاه(: سد  

 راه، راه روشن  : سراط

، همه گیری : واگیری سرایت  

: ایرمانسرای، سرای سپنج سرای عاریت  

 ویمند، کرانه  ، : کران، مرزسرحد
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 : مرزها سرحدات

 : مرز نشین سرحد نشین

: چنگار سرطان  

نگاری : چسرطانی  

 : شتاب، تندی سرعت

: هنگار، تندی و تیزی سرعت  

، دستبرد : دزدی، دزدی کردنسرقت  

: خونابه،  پلاسما سرم  

: جاوید، همیشگی، پایاسرمد  

   ، جاویدان، دیرینه: هرگزی سرمدی

، الگو/ دستورکار: نمونه سرمشق  

، سرنوشتار : سرنامه سرمقاله  

: شادی ، شادمانی/ شاد گشتن سرور  

: سربرگ سرورق  

 فرشته ی مژده دهنده  :سروش

: کاریار، راهنما  سرویس دهنده  

، رازیک: رازگونهسری  

 : سوریگ سریانی

 رونده، شتابنده/ زود، تند، تیز تند: سریع

:  تیزویر، زودگیر، تندیاب،  سریع الانتقال

   زودیاب، تیزهوش 

 ، تیزتک، تیزرورو: تندسریع الحرکت

 : تیزپوی، توسن، بادپا  سریع السیر

: چابک، چالاک، تندکار عملسریع ال  

بسیاربزرگ    بر، هنگفت،: ست سطبر  

: پهنه، رویه  سطح  

 : رویه ی راستسطح بسیط

 : رویه ی کوژ محدبسطح 

 : رویه ی هموار سطح مستوی

 : رویه ی کاوسطح مقعر

 : رده، رسته / رج سطر

 رده ها، رسته ها،/رج ها: سطور

 : رویه های راست کنج سطوح متعامد

 ، بختیاری، روزبهی، : خوشبختی سعادت

 بهروزی، نیک اختری 

 : بختیار، بهروز، نیک اختر سعادتمند

 چفته بستن  /: بد گویی، دشمنیسعایت

: پدرام، خوش و خرم/ نیک  سعد  

: خجسته و گجسته  سعد و نحس  

، کوشش، کنش کوشیدن کوش،  : سعی  

 تلاش، پشتکار

یدن، کوشیدن  : چخ سعی کردن  

: بغدستان )بَ(، نمایندگی سفارت  

 : بغدستان )بَ(تخانهسفار

 ، نادانی : بیخردی، کاناییسفاهت

 بهابرگه، بهانامه  سفته،  )پارسی( :  سفتج

ایورز، رهنوردی ، شتارش:  گسفر  

،ایورزیدن ، راهی شدنراهیدن:سفرکردن  

: راهی سفرکننده  

: گشتنامه سفرنامه  

خوان ) سفره  ،  : تاتلی، دستارخوانسُفره

 پارسی است( 

شدن : پستی، فرودگرایی، دون سفل  

، فرومایه، پست: ژَکورسفله  

: پست نهاد سفله طبع  

، پست تر تر  )سُ، لا(  پایین: سفلی  

: کشتی سپهری سفینه  

، نادان: سبک خرد، نابخردسفیه  

، سرآبکار : سرآبدارباشی سقا  

: آبخانه، آبشخورخانهسقا  

 : سکراتسقراط

 گیاه جویدنی   : )پارسی( سغز،سقز

 : افگانش، فگانش سقط جنین

: چخت، آسمانه،والاد یا هرجاسقف خانه   

بام، بان، ورسیج   : سقف  

: کوپله  سقف گل آذین  

سرنگون  /سرنگونی فرودش، /: افتسقوط

 شدن، افتادن،فروشدن، زیریدن 

 : فروریزش)در بورس( سقوط قیمت

    در مغز یا گش)دل( ، ایستایست سکته: 

 ایست مغزی :سکته مغزی

 )گش=قلب(  ایست گش: سکته قلبی

وری، مست شدن : مستی، مخم سکر  

: مستی بخش  سکرآور  

: اندام ژادین)جنسی( زن و مردسکس  

تنامیزی، دلورزی   : آمیزش، سکس  
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 : کامش درمانی سکس تراپی

فرهنگستان(  : کامش ابزار)سکس توی  

: اسکچه، هـکُچه، هکه سکسکه  

 : کامش شناسیژیوسکسول

   : کامش شناسژیستوسکسول

 : کامش شناختی ژیکوسکسول

 اس : کامش شن سکسولوگ

: لب شکری، سِلنُجسِکـنُج  

: سکنگبین سکنجبین  

   : باشندگان/ شهروندانسکنه

 ، بومیان نخستین : بومیاننه ی اولیهسک

 خانه جای باش،  ،  : جای زندگی سکنی

باشیدن، جای  نشتیدن،  :  سکنی گزیدن

 گرفتن 

خموشی،  ،  ،  بی سدایی: بیدِنگی سکوت

دم فروبستن  خاموشی/  

 استیش/ آرامش  ،: ایستایی سکون

: جایگیری، جاگرفتن، باشیدن  سکونت  

: نشتگاه، نِشتمان )اقامت( سکونت  

 ، ماندگار: نشتیدن، باشیدننت کردنسکو

 شدن

: زیستنگاه سکونت گاه  

گدرَ، گدرک، ابزار  ،  ار: جنگ ابزسلاح

 جنگ 

: درود، روزخوش  سلام  

: تندرست سلامت  

 نایش  : نیگویی، سلب

 : رانش، دورکردن سلب

کردن  : شانه خالیسلب مسئولیت  

: نیگویی ≠ آری گویی سلبی  

  )گُ( دلیر، پهلوان رد : گسلحشور

 : دودمان، دوده / رنجیره سلسله

   : رشته پی هاسلسله اعصاب

: پایگان سلسله مراتب  

 ، پادشاهی: شهریاری سلطنت

 : چیره گر سلطه گر

، پیشینیان نیا، نیاک )سَ.لَ(  : سلف  

: خود فرتورگیر سلفی  

 دریافت   : پرداخت بهای چیزی پیش ازسلم

 ، روش، شیوه، کردار : رفتار سلوک

   گیاه،: هاگ،تک یاخته زادوری در سلول

خردترین یکان تن هستندگان    یاخته،  

گیاهان  در : ساختار نخستین دیواره سلولز  

: پسند سلیقه  

: ساده دل سلیم  

: نیک سرشت، پاکنهادسلیم النفس  

: زهر، شرنگ سم  

، آویزگنی : پافشاریسماجت  

  ، دست افشانیآواز : بزم ساز و سماع

   گروهی

سماک )پارسی( : سماق  

: اسمان هاسماوات  

: آسمانی، سپهریسماوی  

نمودار، نشانه  : نماد، لوسمب  

   ، نمادگرا:  نمادگرای  سمبولیست

: نمادگرایی سمبولیسم   

: نمادین سمبولیک   

 جشنواره  /: همسگالیسمپوزیوم

 : گردهمایی بزرگ پژوهشی سمپوزیوم

گاه، پایگاه: )سِ.مَ( پایه، جایسمت  

: سو، سوی، ور سمت  

سو: برسمت فوقانی  

: کرانجیگریسمت گرفتن  

 : گرانجان، آویزگن، پرروسمج

 : خرده فروشی سمساری

 : گوش/ آنچه شنیده شود سمع

 : گوشک سمعک

 ، آنچه از راه گوش شنیده : شنیداریسمعی

 شود

 شنیداری، دیداری  : سمعی بصری

  : شبراهسمنامبول

 : شبراهی سمنامبولیسم 

شنوا از نام های خداوند/ : سمیع  

، گردهمایی : همایش سمینار  

چَنَب   : اپََرماند، تراداد، سنت  

)چَ.نَ(   : ترادادی، چنبیسنتی  
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: ماهچه سنجاق  

: چلچلاس سنجاقک  

: پارسی ــ سنگه = وزنه سنجه  

: جوری، همگونگی سنخیت  

: )سَ. نَ( تزده، دستک، دپَه  سند  

 : بارنامه سند حمل بار

دپیدن : سند دارکردن  

 ، وام برگه : برگ وامسند قرضه

: آتشزنه سنگ چخماق  

   سنگ:آژیانه، پوشش زمین ازسنگفرش

   : سنگ گرده )گُ. دِ(سنگ کلیه

: سخت شنواسنگین گوش  

 : پلمه سنگ سنگ لوح

 : سنگ آبدانسنگ مثانه

 : پرنیخ سنگ مسطح

 : خنزک سنگسنگ خنثی

 : سنگ شخاریسنگ قلیایی

 ، زشتی : بدیسوء

بهره  ، وری ناروا بهره: سوءاستفاده

 جویی، نادرستکاری 

، بد ، بدپنداری: بد دریافتی سوءتفاهم  

 برداشتی، دژبرداشتی 

: زشتخویی سوءخلق   

: بد رفتاری سوءسلوک  

 ، بدبینی : بدگمانی، بددلیسوءظن

: بدگواری سوءهاضمه  

: پیشینه ها  سوابق  

: فرهیختگی، دانشمایه سواد  

، درون  ویری،  : درون آختگیسوبژکتیو

 آختی 

 ابُژه=برون آخته ≠: درون آختهسوژه   

 ، نهاده، جستار/ نهشته : زمینه سوژه 

 ( )هازه=جامعه: هازه گراییسوسیالیسم 

 ، بهر، بهرانه  : برخمایه سهام

 : سه فرامونی، سه دورا سه بعدی

: ورام، آسانسهل  

: آسانرس، آسانیاب سهل الحصول  

، آسان گذر : آسانرو سهل العبور  

درمان پذیر ، : آسان چارهسهل العلاج  

: آسانرس سهل الوصول  

: زود گوارسهل الهضم  

، بی بند و  : آسانگیر، سبکسارسهل انگار

 بار، ولنگار

، پاره: بـشَ، بخش، بهر سهم  

: بهره، دانگ سهم  

 بهریه  : سهمیه

 لغزش  /: فراموشیسهو

 : ندانسته، ناخواستهسهوا  

  : لغزش در نوشتارسهوقلم

    ، آسان شدن: آسانیسهولت

نباز هره، ه : همبسهیم  

 ، گردشگر : جهانگرد سیاح

: گردشگری، جهانگردی سیاحت  

 : بزرگی، سروری، مهتری سیادت

، گشتنده : روندهسیار  

: هفت اختر، پدران برین سیارات سبع  

گردان  : هرباسپ، ستاره یسیاره  

کشور    ،کاراهیک،  : ساستاریسیاست

 کاردانی  داری، وینارتاری، شهرمداری/

، شهر  اهیگر اِستاتمرد، کار:سیاستمدار

 مدار، سرباک 

 شهرمداریک ،  ساستاریسیاسی :    

، شارهروان  : آبگون، سیال  

روانی  /گی: شارسیالیت  

: ورید سیاهرگ  

: سپیدهسیتوپلاسم یاخته  

: گشتمان، گردش، گشتسیر  

 : خو، منش،سرشت، نهاد سیرت

 : فرگشت، چرخش تکاملسیر

 ن، گشت زدن : گردش کردسیرکردن

، دستگاه، سامانه، : راژمان سیستم  

 روش، دهناد، هنداد

 : هندادگان سیستماتیک

زنجیره  /، گردش: چرخه، دورهسیکل  

، نوژبه، لاخیز : تنداب، لورسیل  

: لوراب، تندابه سیلاب  
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 ، روانگی : روانی سیلان

  ،  ستونی: استوانه ایسیلندری

 )رُ( ه : رخشارسینما

   : رخشاریکسینمایی

، شهرنشینی : شارینشسیویلیزاسیون  

 .......... ........................................  
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 ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،بر چشمگیر   /نمونه   /: نمایه شاخص

   نمودارجسته/  

 هوشی ه : بهرشاخص هوشی

: ویژگی میان دو چیز شاخصه   

: نوشنده، آشامنده شارب  

شن کننده رو  /: گزارشگر شارح  

نانوا   / : چابک، چالاکشاطر  

: چامه سرا، سراینده، سرواد سرا شاعر  

 : سرواریک، سروادیک شاعرانه

: چامه سرایی، سخن سرایی  شاعری  

: چامه گویی، سروادش شاعری  

: کارمند/ دارنده پیشه و کارشاغل  

: کارگرفتن شاغل شدن  

: شاغول، ابزار ترازمندی شاقول  

 سمند ، سپاسگزار،سپا:سپاسدارشاکر

، گله مند اندایه مند، گله گزار :شاکی  

دربرگیرنده ، فراگیرنده، فروَست  :شامل  

: دربرداشتن، فروستن شامل بودن  

 : بویایی، یکی ازحواس پنجگانه شامه

: فر، فره، پایگاه/ ارزش  شأن  

: بخت، ژایش شانس  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

: بختکی، پیش آمدیشانسی  

بلوت پارسی است! : شاهبلوط شاه  

شاهبند  : شاه بیت  

  گواهی دهنده:  گواه، شاهد

فراگیر  /پخش شده: پراکنده،  شایع  

، سخن پراکنی : دروغ پردازیشایعه  

آغاز هرچیز  / برناییی،  جوان : شباب  

: دوشینه، شب پیش  شب قبل  

،  : مانندگی، همانندگی،همتایی شباهت  

   ، مانستگی مانایی، همانندی، همانایی

: مانستن، گراهیدن شباهت داشتن  

   ود، شوید : ش شبت

   سایه  : پرهیب /شبح

: پرهیب) پرهیب این باورها پایستار  شبح

 است(

 ، چیرگی وَرَن، تیز ورن، تند ریژ   :شبق

 فزونی ورن )وَرَن = شهوت( 

که در یک   سازمان های وابسته :شبکه

 رشته کار می کنند/ هرچیز سوراخ دار 

 : سازمان نیشگی شبکه جاسوسی

 دار  ، روزنه:هرچیز سوراخ دارشبکه دار
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 ، مانند، سانمانا(    ֩)شِ. ب  : شبه

واره: آبخوستشبه جزیره  

توپالدیس   : توپال سان/ شبه فلز  

 ه وار، شوشه واره: شوششبه منشور

گمان، پندار،    : ناآشکاری، پوشیدگی/شبهه

 دودلی 

همال، همتا،  ،، همانند مانند  ،)تَ(: تراشبیه

 همدیس، همسان 

: مانستن، مانیدن شبیه بودن  

   مانسازی: شبیه سازی

، شیردل، بی  پردل، پهلوان، دلاور: شجاع

 ، گرد)گُ( گربزُ،هرو،هزو،  باک

: دلیری، پردلی، دلاوری  شجاعت   

 : درخت شجر

نامه : تبار شجره نامه  

،  شهربان  شبگرد، پاسدار: شحنه   

خود   : کس، تنال، تنوم، تن/شخص  

، به تنهایی دخو   /: تنومانهشخصا    

، ی/ تکین: خویشیک، تنومی، تنانشخصی  

   تکی، خویشی، خاوندی، تنیک 

: تنومسا ) آدم مهند، پرسوناژ( شخصیت  

کیستی  /: منش ، سرشتشخصیت  

/ : تنومیدن، تنوماردنشخصی کردن  

   برای کسیگزینش وپالایش آگاهی  

 : خیم شناسی شخصیت شناسی   

 : تندی، توان، زور شدت   

     : زورتاز کهرب شدت جریان برق

 ، سخت، پرزور : تیز، تند شدید

 بد، بدی، آک  : رش

 ، نوشاک : باده، آب رز، میشراب

 : میکدهشرابخانه

: میگسار، باده نوش  شرابخوار  

خواره :کینال، بدمست، میشرابخوار  

  باده گساری ،: میخوارگی شرابخواری

: باده سازشراب ساز  

گون )برای رنگ(  : می شرابی  

 : بدکرداری، بدخواهی، بدنهادی شرارت

   ، ایژک لاوه، : اخگر، پاره ی آتش شراره

 : بادبان، سایبان شراع

   بزرگ منشی  : بزرگواری،شرافت

 ، والا، نژاده: درستکار شرافتمند

، : انبازی، همدستی،هنبازی  شراکت  

همکاری  هنبازش،   

،چند بوتار /: پیمان ها / سامه هاشرایط  

، چگونگی ها، هاهنجارو چون ها، هال و   

 زمینه ها 

: سرخرگ ها شرایین  

: شکرآبه شربت  

، وستی، فرانمود،بازنمودازنمودن/ : ب شرح  

واو ِشت،  ، )تفسیر(  ، سفرنگنامهگزارش    

 ، گزارش، گزارههامتـگ̊ان ، واویس

   ،:استاهیدن، هامتیدن، فرانمودن دنشرح دا

   زندیدن، واویسیدن ،  بازنمودن، روشنگری 

: گزارشگر، گزارنده  شرح دهنده  

: داستانشرح واقعه  

: بازنمودی، گزارشیشرحی  

نیرومند  ن/  : خشمگی شرزه  

   ، بوتار: پیغان، غنوند، سامه، پیمانشرط

: پیمان بستن، گروبستن شرط بستن  

: سامه نهادن شرط کردن  

، بوتاری، سامه یی : پیمانی  شرطی  

( سخن اگری، سامه ای ) اگری،  

: راه، روش/  دینکرد، دستور شرع  

 بزرگزادگی، والایی  :شرف

 : باریابشرفیاب

 : باریافتن شرفیاب شدن

 باریابی  :شرفیابی

   خاور، خورآی  ،: اوشستر شرق

 :  خورایشناس شرق شناس

 : خورایشناسیشرق شناسی

 ، باهمانپارگِرت،  : انبازیشرکت

 بنگاه   /همستانبا هنبازی/  

 : باهمان سودایی شرکت تجاری 

 : باهمان پایندی شرکت تضامنی 

 باهمان همیاری  :ت تعاونیشرک

) سهیم بودن( : پارگرتیدن شرکت کردن  
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مالیدن : هنبازیدن، هُ کردنشرکت   

: هنباز، همیارشرکت کننده  

، فرکانسرآغاز: آغاز، شروع  

کردن :آغازیدن، آغازشروع کردن  

    : سارنیدن، فرکانیدن شروع کردن

  : آغازگر، آغازندهشروع کننده

: رودرماندن، رودبایستی شرم حضور  

: رگ جهنده، سرخرگ شریان  

  : رگبند، از کاردابزارهاشریان بند

  : آبخور، آبشخور هشریع

دینی  : دین، آیین/ ترادادشریعت  

، ، همبهر،همدستهـمُاس هـمُال،:شریک  

 هنباز، هنباگ، انباز، همباز

انبازیدن، هنبازیدن  :شریک بودن  

)این دو فیزیکدان  شریک شدن: بشیدن 

هنبازشدن  جایزه نوبل را با هم بشیدند(  

 شش: ریه 

: شش اروس، شش اختر شش عروس  

(60ت )شماره :)پارسی( شسشصت  

: انگشت شست شصت  

: رود بزرگ، رودبارشط  

: چترنگ، شترنگشطرنج  

: شترنگی/ چهارخانه شطرنجی  

: شاخه هاشعاب  

، بانگ : آرنگ شعار  

: آرنگ دادن، بانگ زدن شعاردادن  

سمیره ای     /، تابش، درخشش: پرتو شعاع

)خطی( که نیمه ی ترامون پرهون است  

 قطردایره(  ترامون پرهون= )

 شاخه، تیره / نمایندگی : شعب

چشم بندی، تردستی / نیرنگ  :شعبده  

: هنگامه گیر، ترفند باز شعبده باز  

: چشمبندی شعبده بازی  

/ پاره ازهرچیز  /جوی/  : شاخهشعبه  

 نمایندگی، بخشی ازیک سازمان

: سرواد، سروده، چامه، چکامه شعر  

: چامه سرایان شعرا  

: سروادیشعری  

، خشنودی، خوشدلی : شادمانی شعف  

، آیژ : افرازه، لاوه، زبانه، لخشهشعله  

، دانایی، نهان، بینش، آگاهیخرد  :شعور  

   ، خرداندریافت

: خردآشکار شعورظاهر  

،پیشک،  فیار : کار، پیشه  شغل  

)اداری(  : کاراِواریشغل دولتی  

: درمان، بهبودی/ تندرستی شفا  

: بشازیدن، درمان کردن شفا دادن  

   ، : بهبودی دهنده، بشازندهشفا دهنده

 درمانبخش 

   ،:پادرمیانی، میانجیگری، وَرفانشفاعت

 خواهی  آمرزش  ،خواهشگری

: وَرفان کنندهشفاعت کننده  

( ترانما، فرانما،روشن، لـیان )لَ  :فشفا  

 درخشان

، فرانمایی ، لیان بودن: لیانی شفافیت  

: گفتاری، زبانی شفاهی  

: دلسوزی، نرم خویی، نرم دلی شفقت  

بخشش   ،خواهشگر، میانجی ن،  :ورفاشفیع  

کرانجی=    ≠میانجی )   خواه برای کسی 

   کناره گیر(

: دلسوز، نیکخواه ، نرمخوشفیق  

، پوسته های زمین گسل، شکاف در  : شقاق  

 ترک، تراک، کافتگی 

 سنگدلی، ستمگری: شقاوت

 : شکافته، دوپاره ، نیمه شقه

 : از درازا دو پاره کردن شقه کردن

 بد نهاد : سنگدل،  شقی

: گیجگاه  شقیقه    

ن، دودلی، بدگمانی : گماشک  

: شکاری، شکارگر، شکارافکن شکارچی  

بدگمان : گمانمند، دودل، دیرباور، شکاک  

   ،، گله مندی، گله: اندایه، گلایه شکایت

، گرزش ا َندمَه ، درََنجش  

دادخواهی : شکایت  

: پشیماریشکایت قضایی  

: انداویدن، گرزیدن شکایت کردن  
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: گرزیتار، گله مند،پشیمار شکایت کننده  

: گرزشنامه ت نامهشکای  

     : پشیمارنامهشکایت نامه قضایی

انگاشتن : گمان بردن، پنداشتن،شک بردن  

   : سپاس، سپاسگزاری، سپاسداریشکر

: سپاسگزارشکرگزار  

: شکست بهاشکست قیمت  

 ،پیکر ، دیسریخت، دیسه ،: بارت شکل

 ، ریختار ، یازند، نیکاسدیسه نما، نمودار

 : خرمایی )رنگ( شکلاتی

پیکر پذیر/ دیسه پذیر   :شکل پذیر  

: تندیس )مجسمه(شکل تن  

:  دیسیدن، یازندیدن شکل دادن  

  : دیساشکل دهنده

 شکل سر: سردیس

 : ریخت شناسیشکل شناسی

 : چهرک ظاهر شکل

دیسش  : شکل گیری  

لوچیدن، دهن کجی : واشکلک ساختن  

 نام خداوند/ پاداش دهنده  :شکور

 : گله، اندایه، گرزش شکوه

، تازیانه ز تازاندن(: تازانه ) اشلاق  

: به چالاکی، تند و تیز شلاقی  

درگ،  بوی،سهش بویایی/ )شَ(  : شم  

 درونیافت

: مارش شماره حساب  

، هودر اپاختر شمال:   

، هودری: اپاختریک شمالی  

: پهنانه شمپانزه  

،خور، : خورشید، تابنده شید، هور شمس  

فتابآ  

: خورشیدی شمسی  

: سپندار شمع  

دان: کیه دان، سپندارشمعدان  

   سپندارهگل : معدانیش

: بنارش، پادیر، پازیر شمعک  

، فراگیری : دربرگیری شمول  

: اندک، پاره، کم شمه  

: شاخه ای از فرزانگی شناخت شناسی  

 ، ناهنجاری ، زشتی : زشتکاریشناعت

 ، همپرسی : رایزنی، سگالششور

: انگیختگی، انگیزش، خواستوقش  

تکان سخت، : تکانهشوک  

رهی، فره ا رَوَند، شکوه، ف: فر،شوکت  

: با شکوه، فرهمند شوکتمند  

شخانه )شُ(  : شهاب  

 گواهی دادن /: گواهی شهادت

دلاوری ، بی باکی : دلیری، شهامت   

، نکتار: انگبین ، نوش شهد  

، خنیدگی : آوازه، ناموری شهرت  

، نامورشدن : خنیدنشهرت یافتن  

: خنیدهشهرت یافته  

یک چرخه ی آموزشی  : هزینه شهریه  

ران، ورنک : وَرَنی شهوان  

: وَرَنی، وَرَن انگیز شهوانی  

، تن کامگی ، وَرَنآژو  :شهوت  

: ورنیک، آژومند شهوت پرست  

: ورنران: )وَ. رَ. ن ̊(   شهوتران  

: ورنرانی  شهوترانی  

 / بینشدرونیافت،  ، : درون بینیشهود

 گواهی دادن، گواه شدن 

 : نامور، بلند آوازه شهیر

 : جبران شیانش

 : جبران کردن شیانیدن

یاره، پتیارک، اهریمن، دیو: پتشیطان  

=عنصر( : ماتشناسی)مات  شیمی  

: ماتشناسی ارگانیک شیمی آلی  

: ماتورزی، کیمیایی  شیمیایی  

 : ماتیک شیمیایی

 : جانماتشناسیشیمی حیاتی

 )تُ( تخشاکماتشناسی ِ: شیمی صنعتی

 : کانماتشناسیشیمی معدنی

یری گه  هم / : پراکندگیشیوع  

: پرموته، )پَ. تِ(، چیز شئی  

............... ...............................  
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شکیبا، بردبار: صابر  

بردباری : شکیبا بودن/ صابربودن  

: شکیبایان صابرین  

 برهوه : بـرَهو، صابون

 پز   : برهو صابون پز

 : برهوساز صابونی

: خداوند، آفریدگارصاحب  

ازاننده، دارنده صاحب:  

ار : توانمند، تواندصاحب اختیار  

: بختور صاحب اقبال  

: دربستدار، دارنده صاحب امتیاز  

: دستینه دارصاحب امضاء  

:گرانپایه، گرانمایه، گرانسایه  صاحب جاه  

   مانپـدَ، میزبان،: خانه خدای  صاحبخانه

، با آروین : کارآزمودهصاحب تجربه  

: خداشناس/ آگاه، بیناصاحبدل  

:دیوانسالار، وزیر، دستور صاحبدیوان  

خنور، سخندان : س صاحب سخن  

: ازآن خود کردن، بدستصاحب شدن  

   آوردن، دارا شدن

: فرمند، شکوهمند صاحب شوکت  

   : ویژه کار، کارشناسصاحب فن

 

 

 

 

 

: نیرومند، زورمند صاحب قدرت  

: نویسنده، نگارنده صاحب قلم  

: افسر، افسرشهربانی صاحب منصب  

: روشن بین، آگاهصاحب نظر  

: برون برد / پدید آمدهصادر  

،  فرسته ها ، ا ُسبرَت ،: ا ُسبرَادراتص

فرستگان  ،ها فرستاده  

، رسیده هاو : فرسته هاصادرات وواردات  

 اسُبـرَت ها و درَبـرَت ها 

: اسبرت شدن )اُ. بَ( صادرشدن  

برونفرستاسبرتنده،  : صادرکننده  

فرستاده: داده شده، صادره  

   ،یکرنگ، درستکار: پاکدل، راستگو، صادق

 روراست

وی راستی، به راستی : از ر صادقانه  

، ابَرَگراینده: برشونده، بالاروندهصاعد  

، درخش : آذرخش صاعقه  

 ، پالوده: پاک/  ناب صاف

   ، یکنواخت،هموار، یکسان، ترازصاف: 

   یک دست و هموار

: گلگیر ساز، پخکار صافکار  

کردن  ، هموار : پخ کردن صاف کردن  
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پالودن  /: پالایش صاف کردن  

: پیرایشگر صاف کننده  

: سره، پاکوبی غشصاف   

 : بی آلایش صاف و ساده

الوده، پاکیزه/ تنگبیز، پالایه : پ صافی  

   پالا، پالاییده : پالیده،صافی شده

، شاهنده: نیکوکارصالح  

  بی آوا، همخوان،، : ناگویا، خاموشصامت

دار(سدا واکدار  ≠بی سدا   همخوان=)   

: سازنده، پیشه ور صانع  

     : آفریدگار، دادار، جهاندارصانع

 : گرگر )گَ/گَ( ایعانع الصن ص

 : شایورد = هاله ی ماه صاهور

 : بادبهار، بادبرین صبا

 بامداد، سپیده دم،آغازروز  : صبح

: چاشت، ناشتاییصبحانه  

 : بام تا شامصبح تا شب

: سپیده دمان  صبح دمان  

شبگیر  : پگاه،صبح زود  

: سپیده دمیدن صبح شدن  

 : بامدادان ، پگاه، سپیده دم صبح صادق

   :پگاهان،سپیده دمان،بامدادانهانصبحگا

 ، شکیب شکیبایی : بردباری،صبر

: تاب آوردن، شکیبیدن  صبرداشتن  

   ، مانیتن: شکیفتن، شکیبیدنصبرکردن

 بردبار، شکیبا، ژکفر  :صبور

 ، بردباری، شکیبایی : ژکفری صبوری

 ، هم نشینان : دوستان، یارانصحابه

 ، شیرازه بند : پوشنه گر، رویه گر صحاف

 ، شیرازه بندی نه گری یپوش: صحافی

، گفت و شنود، ، هم سخنی: گفتگوصحبت  

 گفتمان، گپ 

، سخن گفتن کردن: گفتگو داشتن صحبت  

، گفت ، گپ زدن  : دراییدنصحبت کردن  

 و گو کردن 

تندرست بودن    تندرستی/ :صحت  

: درستی کارصحت عمل  

: درستی و نادرستی صحت و سقم  

: تندرست گشتنصحت یافتن  

  مون، دشتها،  : بیابانصحرا

 نشین   ،بیابانچادرنشین، دشتی :صحرا نشین

 سرای، میان خانه میان : صحن

 سرای گسترده، سرای نَهمار :صحن وسیع

 میدان   /= )سن( : پهنه / نماگاهصحنه

ی: نماآراصحنه ساز  

: نما گردانصحنه گردان  

: آوردگاه، پهنه ی نبرد   صحنۀ پیکار  

درست،  ، بی آک، بی لغزش  : مُک،صحیح

 خوب و نیک  ا َرشا،

: درستکار، درست کردار صحیح العمل  

کردن( تصحیح  )صحیح کردن: اَ رشاییدن   

:  سنگ، سنگ بزرگ صخره  

 صد: سد

، سداویله، بانگ ، آوا : صدا  

: دراهیدن، آوازدادنصدا دادن  

: آوادار، آوایین صدادار  

، بانگ زدن : آوابرآوردنصدادرآوردن  

 : نوفیدن، بانگ برزدن صدا زدن

، راستی،  یکدلی، یکرویی  کدلی، : پاصداقت

 دوستی، یکرنگی 

، ژاریدن، بانگ کردن  : خواندن،صدا کردن  

 فرا خواندن 

: گلو گرفتگی صدا گرفتگی  

: سد اندرسد، سد در سد صداندرصد  

 : ژارهصدای بلند

 سدای درندگان،: ژغند/هرینصدای مهیب

، فریاد سهمناک: ژغاز صدای وحشتناک  

ی،  در پ، شدن : در پی شدن، برآن صدد

،  کردنآهنگ   

: سد درسد صد درصد  

بالاترین جایگاه بالا، /مردمان سینه:صدر  

   آغازهرچیز

   : فـرَمَدار، هـنَدرَزپـدَ صدراعظم

 ، شاه نشین : بالای انجمنمجلسصدر

 : آغازدستوری صدرمشروطیت

 پیشوا   /: تخش نشین، بالانشینصدرنشین
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: تخشیدن، بالانشینی صدرنشینی  

گ : سد رنگ، رنگارن صد رنگ  

   ، نیام مروارید: گوش ماهیصدف

درستی، راستگویی : راستی، صدق  

: داشن هاصدقات  

: درست درآمدن صدق کردن  

: درستی درداد و ستد صدق معاملت  

، داشن: اشوداد،  ا َهـرُودادصدقه  

: سدم، سدمین صدم ـ صدمین  

، آگفت ، آزارآسیب گزند،  :  صدمه   

: آسیب دیدنصدمه خوردن  

آزاریدن  : شپوختن،صدمه رساندن  

: زیانکار صدمه رساننده  

: آسیب زدن، زیان رساندن صدمه زدن  

: رنج کشیدن، آزاردیدن صدمه کشیدن  

رد، فرستادنری، اسبُ ـَ سب : اَ صدور  

: دادن چک، چک کشیدن صدوربرات  

: سده )=قرن(، جشن سدهصده  

راستگو،همدل   /دوست یکرنگ:صدیق  

: روراستی، رک گویی صراحت  

باده   تنگِ   ،)تُ(  تنگ: صراحی  

،راهپارسی( سرات، گدار)گُ( : )طصرا  

، راه راست: سرات راستصراط مستقیم  

 ، سوداگر پول پول  : یوفه گرصراف

  آشفتگیبیماری از  ،)شَ( : شخشصرع   

 ) اپیلپسی( کارکرد مغز

هزینه کردن/   /گسارش  : گساریدن/صرف 

 بگردانیدن  

 )دردستور(همیوغش،ساختواژی :فعل صرف

پویه گردانی   گردانش پویه )صرف فعل(  
   : ایواز، تنهاصرفا  

 : بگردانیدن )واژه گرداندن( صرف کردن

 :ساختواژی در دستورزبانصرف کردن

 : گساریدن/ هزینه کردن صرف کردن

 ، واهشتن : چشم پوشی صرفنظر

   ،  ، راچیدن : چشم پوشیدنصرفنظرکردن

، گذشتن هلیدن،هیلیدن، بخشیدن   

: سود، بهره صرفه  

نه رو: بهین گسار/ میا صرفه جوی  

   پس اندازبهین گساری،: صرفه جویی

، : واژه شناختی، ساختواژی صرفی  

، همیوغشی واژه گردان  

، روشن، : اپرخیده، پرزیوَند، رُک صریح  

 ، روشناکبی پرده ،آشکار

: آشکارگفتن، رک گفتن  صریح گفتن  

 دشخوار، دشوار ،: بغرنج، سخت صعب

   : دشوارگذر، دشوار روصعب العبور

  مان: سختدرصعب العلاج

: دشواریاب، دیریاب  صعب الوصول  

دژواری، سختی  واری،  دش  :صعوبت  

برشدن،  ،  بالارفتن : راه سربالا/صعود

، به بالابر شدن ، به بالا رفتن برآمدن   

: پایگاه بلند یافتن/بالارفتن صعود کردن  

: بالارونده صعود کننده  

 فرازو فرود : صعود و هبوط

 : فرازیصعودی

: هوژه، چکاوک صعوه  

)پارسی( سغدی )سُ( : صغدی  

: خردی، کمسالگی صغر  

: خردسالی صغرسن  

: کمسالگی گرفتن صغرسن گرفتن  

، کم سالخرد، خردسال :یرصغ  

: خرد تن)خُ(، خرداندام  صغیرالجثه  

: رده، ردک، رسته، رستک صف  

: دوستی، یکرنگی، بی آلایشی صفا  

  زاب ها/ ، فروزه ها،: فروزگانصفات

 سرشت ها

ری : ویژگی های باصفات ازلی  

   سرشتی  : ویژگی هایصفات ذاتی

: سپاهانصفاهان  

، پشت هم : به ردهصف بسته  

: رده بندی صف بندی  

: چونی چیزی، سرشت، ویژگی  صفت  

: فروزه در دستور زبان صفت   

: فروزه پرسشیصفت پرسشی  

: فروزه دهنادی   صفت ترتیبی  
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: فروزه برتر صفت تفضیلی  

ن :  فروزه برتری صفت عالی  

ی شمارشی  : فروزه صفت عددی  

   دگیپوین   فروزه : صفت فاعلی

: فروزه ی پوییدگی صفت مفعولی  

: فروزه ی بازنمودی، صفت وصفی  

   فروزه ی ویمندی 

   : رویه هاصفحات

   گردگ  :صفحه ـ دیسک

      تاربرگ در رایانه/  پهنه  /رویه :صفحه

: رویه بند صفحه بند  

: رویه بندی صفحه بندی  

: تهی، سفر، زفزصفر  

خه ، تل: زردابصفرا  

: زردابی، تلخه ایصفراوی  

: رده ها، رسته هاصفوف  

: شپیل، بانگ مرغانصفیر  

: شپیلیدن صفیر زدن  

 : بانگیدن،  جارزدنصلا زدن

 / ، نیکی: شاهندن، نیکوکاریصلاح

 سزاوار، درخور، شایسته

 : نیک اندیش، نیکخواه صلاح اندیش

 : بهین گزینی صلاح بینی

 : بهین دید صلاح دید

 ، همپرسی دن: سکالی صلاح کردن

، سزاواری: شایستگی صلاحیت  

 زاوار، شایسته : شاهنده، سصلاحیتدار

 : شاهندنصلاحیت داشتن

 :شایش آسایی،شایش داتی صلاحیت قانونی

 : آشتی، سازش، سازگاری، آسودگی صلح

 : آشتی دادار، سازش دهنده صلح بخشنده

، آشتی خواه : آشتی جوی صلح طلب  

 ، اشتی خواهی : آشتی جویی صلح طلبی

 آشتی کردن، سازش کردن  :لح کردنص

 : پاداش، پارنج، نورهان )نَ.وَ( صله

)جایزه پارسی  : جایزه دادن صله بخشیدن

 ، پاداش دادن پارنج دادناست( 

 : پاداش خواستن صله خواستن

: چلیپا، خاچصلیب  

: انگم، شیره درخت، کتیرا، ژد صمغ  

از بن جان   : پاکدلانه، صمیمانه  

انی : یکرو، یکرنگ، خودمصمیمی  

: آرایه ها / کروگی ها صناعات  

: آرایه های سخن   صناعات لفظی  

: کروگی صناعت  

: کروگیک صناعیه  

: کروگی ها  صنایع  

  : سنج صنج

، : تپنگو،تبنگو /کارسان، چاشکدانصندوق  

 جاشدان، جاشکدان 

، نامه دان لاب: د صندوق پست  

   : توتک، تبنگوی پول صندوق پول

   : تبوگ، تبوک ، تبوکه صندوقچه

: پسینه، پستو، تِنـوِی  وقخانهصند  

: خاشکدارصندوقدار  

: خاشکداریصندوقداری  

: خاشکدانصندوق دخل  

: خاشکساز صندوق ساز  

: گنجه ی سینه صندوق سینه  

کارسان، کرسان /: جاشدانصندوق نان   

ابزارسازی، فناوری ،: ورز، فیارصنعت  

     کروگی)کِ. وِ( ،: تخش، کروصنعت

 : تخشایی بنیادیصنعت اساسی

: ابزارمند، دستوَرز صنعتکار  

،ابزار ، کروگر ورزی : فیارور، صنعتکار  

، افزارمند مند، دستوَرز   

، فیاور، : تاشوَر، تاشوَرز، سازندهصنعتگر  

دستکار  ورزی، ،  دستوَرز) س̊. وَ(   

وران ر: دستورزان، فیاصنعتگران  

   ،مویندی،هوتخشاکیوری رفیا:صنعتگری

  ، مویندی،تخشاگری      /: ابزارمندصنعتی

وری رفیا  

 : تخشاکیدن صنعتی شدن

: تخشاکاندن )تُ(    صنعتی کردن  

گروه / رسته : دسته، صنف  

: پارسی آن شمن )شَ. مَ( استصنم  
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: شمن پرست، بت پرستصنم  

: پسندیده / راست و درست صواب  

 :درستکار، نیک کردار صوابکار

 بانگ /: آوا، آوازصوت

 ) ریزکالاو جزآن( : سیاهه، ریز صورت

چهر، چهره،  /نما / نگاره / : دیسه صورت

 روی، رخسار

: چهرآرای، نگارگر صورت آرای  

: چهرنگاریصورت آرایی  

: از نام های خداوند   صورت آفرین  

: سیاهه صورت اسامی  

 : سیاهه کالا صورت اشیاء

 ، سیاهه ی بار : بارنماصورت بار

 : سیاهه برداری صورت برداری

 : رده بندی صورت بندی

 شدنی   : چهرپذیر/صورت پذیر

 ، : چهرنیدن،چهره بستنصورت پذیرفتن

 فرجام پذیرفتن 

 : چگونگی، چونی صورت حال

 خرید  برگ: بیجک،  صورتحساب

 انجام دادن/ دیسه دادن : صورت دادن

   : نگاره ی ویری صورت ذهنی

 : چهره نگاریصورت سازی

 : ریز خوراکصورت غذا

اختران ،هم آسمانی پیکر:  صورت فلکی  

و توپال : کنده کاری بر سنگ صورت کاری  

: نگارستان، نگارکده، نگارخانه صورتکده  

برخه  :صورت کسر  

: نگارگر، چهره ساز صورت کش  

: چهره پرداز صورتگر  

: چهر پردازیصورتگری  

: چهره نگارصورت نگار  

 : پیش نوشتصورت مجلس

 : سیاهه کالا صورت مواد

 کالاها   : سیاهه برداریصورت موجودی

 : سرخابی صورتی

 ، ساختگی: مانش صوری

: دیر، نیایشگاه معهصو  

: نخچیرگیر، شکارچی صیاد  

   : نگهداشت ، پاسداری، نگاهبانیصیانت

 : شکار، نخچیر صید

)در دستور زبان( : ساخت  صیغه  

ی/ تره بارتابستانی: تابستان یصیف   

: سبزی هاومیوه های تابستانی صیفی جات  

   : تره بار کاریصیفی کاری

زنگ  : پرداخت، زدودن صیقل  

زنگ   ت کردن، زدودن: پرداخ دادن صیقل  

: زداینده، پرداخت کنندهصیقل دهنده  

پرداخت   : صیقل کاری  

   ، پرداختگر: پردازگر صیقل گر

پرداخت شده،    : زدوده شده از زنگصیقلی   

  .................................................. ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

 

 

 ض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، کاردار ارپاسد  نگهدارنده، : ضابط

 : رویه، روش، روال ضابطه

 : زننده، کوبنده، آسیب رسانضارب

 ، زیان رساننده ، زیاندار: زیانکارضاری

 / میانجی، )رُ(: پایندان، پذرفتار ضامن 

 دکمه ی تفنگ یا ابزاردیگر  

برای  دکمه دار   /: پایندان دارضامن دار  

 تفنگ 

تباه/ تبست،  بیهوده  : تباه، بیکاره،ضایع  

شدن شدن، نابود   

، پوسیدن کراشیدن، تباهیدن: شدنضایع   

گندیده : کراشیده/ضایع شده  

   ، : تباه کردن، پایمال کردنضایع کردن

 تباهانیدن 

 : تباهکار، تباهنیتار،تبستگر ضایع کننده

، میغ نرم : نژم، نزم، مـهِضباب  

 : بایگان، نگاهدارندهضباط

 ، نگهداشتن: بایگانی ضباطت

  /ت ، واگـِ ، نگهداشتبایگانی : ضبط

بایگانی   /و نگه داشتن  ، گرفتنبازداشت

 کردن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تیدن ـِ : واگضبط کردن

   آوابرداری: ضبط صدا

: ناله، گریه و زاریضجه  

   لابه کنان: نالان، ضجه زنان

: آژیدهاک، دهاک  ضحاک  

 : ستبری، کلفتی/ ناهمواری ضخامت

، درشت ستبر، کلفت : تناور، ضخیم  

 ز،: پادگونه، آخشیگ، پاد، ناساضد

 ناهمسو، ناسازگار

   : پاد )پیشوند(  ـ پادزهرضد

 : پاد ترکش ضد انفجار

 ، پادآماس: پدآماس ضد تورم

 : پادانیشگیضد جاسوسی

 : پادخواری ضد حقارت

 : پاتک ضدحمله

 : ویدین، بی دین ضد دین

 : ویدینیک ضد دینی

: پاد زهر ) تریاق( ضد زهر  

: پلشت بری، پلشت زدایی ضدعفونی  

: پادمادهضدماده  

، ناجور ییناهمتادوگانگی،  : نقیضضد و  
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ی، ناسازگاربودن   

 ، همستاری : ناسازگاری، دشمنیضدیت

 زرابگر  /، نوازنده: رودنواز ضراب

 : میخکده، زرابگری ضرابخانه

   : زرابگر، زرابیضرابی

 / زدن، کوب، کوفتن  :  زنش،ضرب

تنبک   /بس شماری  

، فراواز: زبانزدضرب المثل  

: تپش، تپیدن، زدنضربان  

، تپش دل دل  : زنشبان قلبضر  

 : بار، در ضربدر

 ، بس دو شماره : زنشضرب دو عدد

   شماری

 : کوفتگی ضرب دیدگی

، زدن : بس شمردنضرب کردن  

: دنبک زدن، نواختن ضرب گرفتن  

: زد و بخش ضرب و تقسیم  

ب: لت و کوضرب و شتم  

، کوبه، شوک، تکان شدید  : تکانه، ضربه  

   آسیب کوب، 

: فرکوستضربۀ فنی  

: فرکوستن )درکشتی( کردنضربه   

 زیان، آسیبزیاک، : ضرر

 : زیان بردن، زیان کردن ضررخوردن

: زیان رساندن ضرررساندن  

بایست، بایش   : ناگزیر،ضرور  

: ناچاری، بایستگی/ نیاز ضرورت  

، بناچار، ببایست : بایاییضرورتأ  

، ، بایا: وایا، دروایست، نیازینضروری  

، ونکول، بایسته، دربایستکار بایا،   

   اید بود ب 

 ، بایستگی ها : بایست هاضروریات

زنش، توان  : درچند، درچندی، ضریب

   )درانگارش(

  سستی، نزاریتامش،: ضعف

 بیهوش شدن تامیدن،  : ضعف کردن

،سست ناتوان، کم زور، نزارتام، : ضعیف  

: سست نهادضعیف النفس  

: سست رایضعیف رأی  

   : سستی، نزاریضعیفی

روی ی، کژراهگمراهی: کژ  :ضلالت  

 ، سرگردانی : گمراهی/ سراسیمگی ضلت

، استخوان پهلو: )در تن( دندهضلع   

 ، پهلو / دیواره (درهندچک )رـَ : ب ضلع

 سه گوشه   : بر)بَ. ر ِ(ضلع مثلث

 ، پذرفتار،پذرفتاری : پایندانضمان

     پایندانی، : پایندانه ضمانت

 : پایندانه ضمانت اجرایی

: پایندیدن ضمانت کردن  

: پایند نامه ضمانت نامه  

: پیوست ها ضمائم  

: میان، درون، درمیان، توی ضمن  

، درآن میان، نیز : هم چنین ا  نضم  

پیش  : )ــُ(ضمه   

: دل، درون، سرشت، اندورن ضمیر  

: جاینام، واژه ای که بجای نام نشیند ضمیر  

: جاینام نمارش  اشارهضمیر  

: دل نهان،  ناخودآگاه  باطنضمیر  

: جاینام پرسشیپرسشیضمیر   

نام خویشیک   جای :شخصیضمیر  

: جاینام گنگ    مبهمضمیر   

: جاینام هنباز   مشترکضمیر  

  : جاینام گسستهمنفصلضمیر 

 : همراه/ گردآورده ضمیم

همراه، افزوده  : پیوست،میمهض  

 ، : پیوستن/ همراه کردن ضمیمه کردن

 آپریدن )پُ( 

: پایندان، پذرُفتار ضمین  

 ،/چارچوب : روش ها، رویه هاضوابط   

 ، درخشندگی غ، تابش ، فرو :  تابضیا

: جشن، مهمانی، سورو شادیضیافت  

..…………………………… ....  
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ط   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، چوب بست  تارم، داربند، داربست :طارم

 برای تاک/ خرگاه، سراپرده،  

 : تارم پیروزه، آسمانطارم فیروزه

 : تارم نیلگون طارم نیلگون

 مهره برای  /: تاس ـ تشت کلان طاس

 های دیگر  تخته یا بازی بازی

 خوراک ها ، ازکباب : تاس طاس کباب

کردن، نیوش  فرمانبرداری : طاعت  

، ستمکار سرکش  : نافرمان/طاغی  

/ جفت  ≠  لنگه، تک  تاک،)پارسی( :طاق  

 چخت کمانی دیسه )چخت= سقف( 

بر   : تاغبار، تاکباز، ستان )سِ(طاقباز  

 پشت دراز کشیدن 

، : خوازه بستن، تاغ زدن طاق بستن  

( اق نصرت خوازه )=ط  

: تاغ بلند، تاک بلند، کمراطاق بلند  

، توش، : بردباری، شکیبایی/ تواناییطاقت  

 توان، توش و تاو، تیو

، : تاب آوردن ، تابیدنطاقت آوردن  

 تاوستن، شکیبا بودن  

: پایان شکیبایی طاقت برسیدن  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: کاوستن، تاب داشتن طاقت داشتن  

: توانفرسای، تاب فرسا طاقت فرسای  

)پارسی(  تاغچه، تاکچه  : طاقچه  

: آسمانه دار، تاکدارطاقدار  

: )پارسی( تاکدیس، تاک مانند  طاقدیس  

: تاغ آهوپایطاق مقرنس  

، خوازه : تاغ پیروزیطاق نصرت  

: تاغنما، تاکنما، ایوان کم پهناطاقنما  

: تک یا جفت، پشک انداختن طاق یا جفت  

، سراچه بزرگ: تالارطالار  

،خواهان، خواستار: جوینده، خواهنده، بطال  

 دانشجو

، دانشجو، جویای  پژوه دانش   :طالب علم

 دانش 

تالبی از میوه ها )پارسی(  : طالبی  

 ، پیشانی بخت، سرنوشتطالع: 

 : بخت بیدار طالع بیدار

   ی : پیشگو طالع بین

   : پیشگویی لع بینیطا

 بخت فرخنده، بخت خجسته   :طالع سعد

 : بردمیدن، برآمدنطالع شدن
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 رخنده، بخت همراهف: بخت طالع میمون

 همایون، بخت بیدار : بخت طالع همایون

 ، آزمند ورآز  :طامع

، توروسک  ، توروس: فیساطاووس  

 ) گویش گیلکی( 

: فیسای سپید طاووس سفید  

زخم تاول،آبله ازسوختگی یا )پارسی(:طاول  

، گروه، دسته : تبار، تیرهطایفه  

: همنیاک، دودمان، خاندانطایفه  

درمان   دانش شناخت و : پزشکی، طب

 بیماری ها

   : پزشکی سوزنیطب سوزنی

: پزشکی پیشین طب قدیم  

،کار دانش درمان بیماران،پزشکی :  طبابت  

 و پیشه پزشک، شناسایی و درمان بیماری  

خورشگر، خوالیگر  آشپز،  :طباخ  

 ، خوالیگری: آشپزیطباخی

 : چاپگر/ مُهرزن طباع

 کیانا  /: سرشت ها، نهادهاطبایع

 ارینه : کیانای چ طبایع اربعه 

 ،کسانی ، اپرهامی )آَ.پَ(: کیاناییطبایعی

 راسازنده جهان می دانند   )طبیعت(که کیاناد

 : )پارسی( تبر، تبرزین طبر

چاپ،   /نهاد  : سرشت، خوی، گوهر،طبع  

 چاپخش، چاپ کردن 

چامه سرایی آزمون هنر  :طبع آزمایی  

، به : به سرشت/ خواهی نخواهیطبعا    

 خودی خود 

کردن : پراشیدن، چاپ طبع کردن  

، چاپخش : چاپ وپخش طبع ونشر  

: زادی، گوهری، نهادیک طبعی  

 ، برابر برپایه  (  ֩)طِ. ب: طبق

، سبد، : تـبگ،)تَ. بَ( سبد، ترینانطبق  

سینی چوبی، تبنگ تبوک،  

پایه ها  /: اشکوب ها/ لایه هاطبقات  

: لایگان ِهازمان طبقات اجتماع  

 : اشکوب های برین طبقات اعلی

 ای سپهر : اشکوب هطبقات افلاک

   : چینه های زمین طبقات زمین

 : شاخه های نژادی طبقات نژادی

: اشکوب، اشکوبه طبقه  

لایه، /شاخه رسته/ گروه،   ،رده طبقه:   

لا   چینه، رج، رگ،   

: اشکوب فرازین  طبقۀ بالایی  

: اشکوب ساز طبقه بند  

 : چینه بندی، رده بندی طبقه بندی

 : فرمانروایان، دیوانیان طبقۀ حاکمه

: اشکوب فرودین   زیرین طبقۀ  

رده میانین  /: لایه میانینمتوسط طبقۀ  

 مردمان یک هازمان 

شندف، تبیره: کوس، طبل  

: دهُـلُ  طبل بزرگ  

: لاف، سخن بی پایه طبل تهی  

: شندفگر طبل زن  

: تبوراک، دف   طبل کوچک  

   : پزشکی، درمانیطبی

: پزشک طبیب  

: گِش پزشک، پزشک دل طبیب قلب  

، ستبوم، زیستگاهزی پرهام، رهام،  اپ: طبیعت  

 ) برای جنگل و کوه و دشت( زاستار   

 : همبودگاه، کیاناد، نیادطبیعت  

خمیره سرشت، نهاد، خوی و خیم،  :طبیعت  

به خودی خود به سرشت،  : بنیادی،  طبیعتأ  

 : سرشت نهادیطبیعت ثانوی

 ، نگارگر پرهام: پرهامنگارطبیعت ساز

پرهامگرای  ،بومگرایزیست :گرای طبیعت  

، زاستاری، رهامی، پرهامیک: پ طبیعی  

    در پیوند با زیستبومپرهامی 

، زادی: نیادی، بهنجار، سرشتیطبیعی  

، دانش  پرهامشناسیدانش : طبیعیات

 زاستاری

 : کیانیان )کَ( طبیعیون

 : )پارسی( تپان از تپیدن، داغ، ناآرامطپان

سیلی، چک ،   تپانچه؛ : )پارسی( طپانچه

 هفت تیر  /توگوشی

 ، فروبردن تپاندن، تپانیدن  )پارسی( : طپاندن
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 : )پارسی( تپش، لرزش، ناآرامی طپش

 تپغ، کند زبانی )پارسی( : طپق

   : سپرز)پُ(طحال   

، نگاره پیرنگ نگاربرسه گر/ : طراح

 گر،گرده ریز 

   هنداختاربرنامه ریز/ طراح: 

هنداختاری   /ی: پیرنگ گریطراح  

)او کارش برسش : برسیدنکردن طراحی  

 خودرو است( 

   ترفندگر  زد، جیب بر، : دطرار

، نگارگر جامه برسه گر )پارسی( : طراز  

: آراستن جامه/ برابر کردن طرازکردن  

: ترازنده، آرایه کننده طرازنده  

: ترازدوزی، گلدوزی طرازه  

: ترازیدن ـ آراییدن، آراستن طرازیدن  

: خرمی، شادابی، تری و تازگی طراوت  

: شادی و شادمانی طرب  

  ه: بزمگاه، رامشگاطربخانه

   : شادخوار، خشنودطربناک

   ، شادینامه : بزم نامهطرب نامه

، برسه،  ، هنداخ: پیرنگ، نگارهطرح

، شالودهبرنامه  ،دیسار، پیشگار   

: فراشان )برای پروژه( طرح  

 ، پیشگارش : برنامهطرح اجرای عمل

 ، برداشتنو نمونه  هنداخ : طرح برداشتن

 برسه برداشتن  

 شتن : پی افکندن، برنامه نو طرح ریختن

 ، برسه گر : هنداختار، برنامه ریزطرح ریز

 )ترسیم(   : فراشانشطرح ریزی

 پیشگاشتن، فراشانیدن، : طرح ریزی کردن

   پیشگاریدن

: پیشگاشته شدهطرح   

: )پارسی( ترخون ازسبزی هاطرخون  

دورکردن، راندن  رد( = ): واشانش طرد  

: واشاندن، نپذیرفتن طردکردن  

: کراشه، روش، روال، شیوهطرز  

 : برداشت رز تلقیط

 ، کردار: روشطرز رفتار

 : کارکرد طرزعمل

روش اندیشیدن)ظرفیت   / منتیگی :فکرطرز

 ذهنی( 

 کنار، کناره، ورانبر  /سو: پهلو، طرف

 پیرو /پشتیبان :طرفدار

: پشتیبانی، سپرداریطرفداری  

 : درگیرشدن، هماورد شدن طرف شدن

: هم سخن طرف صحبت  

: سوی پشت طرف عقب  

شایند : شگفت، خو طرفه  

ها : راهطرق  

تراکه، ترغه )ازترکیدن(  )پارسی(: طرقه  

ترنگبین، ترانگبین )پارسی( : طرنجبین  

/ ، کیشآیین : هنجار، راه، روش/طریق  

 چگونگی/ روند، روال، شیوه 

: راه میانه  طریق معتدل  

 ، راه، آیین، شیوه، شگرد : روشطریقه

 تسوج،تسو )= ساعت(  )پارسی(: طسوج

 تشت    (پارسی) : طشت

   ، خوراکی: خوراک، خوردنی طعام

، توشه : خورا، خورایطعام اندک  

: زواه )زِ( طعام زندانیان  

)ترش، شور، شیرین.....(  : مزهطعم  

برای شکارجانور    دامپای چشته،   :طعمه  

   زدن : سرزنش کردن، گوشهطعن

گوشه،  ،  : گواژه، سرکوفت، پیغارهطعنه

، سرزنش سخن پهلو دار  

  گردنکشی، سر  /: بالاآمدن آب دریاطغیان

 پیچی، نافرمانی، شورش 

 : کوتاهی کردن، سردواندن طفره رفتن

: کودک، نوباوه، نوزاد طفل  

خردسالی، نوباوگی    : کودکی، طفولیت  

: انگل، سربار، مفت خور طفیلی  

، تلا  زر)پارسی(   : طلا  

 ها، تلاها : زرینه لاتطلا آ

 : تلاها، زرینه هاطلاجات

 ، زرگر تلاساز :طلاساز

   ، جداییوسین )وُ(:  طلاق
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 سیناندن وُ : طلاق دادن

سینیدن وُ :  طلاق گرفتن  

وسین نامه :  طلاقنامه  

 ، زرناب : تلای ناب، ده دهی طلای خالص

 سپاهان پیشروان، پیش  :طلایع

 ، ، ده پنجی: تلای ناسرهطلای ناخالص

سپاه ، پیش : پیشتاز، پیش رو طلایه دار  

بدهکاری  ≠: بستانکاری طلب  

آرزو، خواستن ، : جستن ، جستجو طلب  

 : بستانکار، وامخواهطلبکار

 : بستانکاری طلبکاری

 : دانش پژوه طلبه

 : بازجسته، خواسته طلبیده

، نیرنگ : جادو، افسون طلسم  

   ، برایش، برشدن: برآمدنطلوع

   فروشد خورشید   ≠خورشید  برآمد: طلوع

، سرزدن  : دمیدن آفتابطلوع  

 : برخاستن، برآمدن خورشید طلوع کردن

   بردمیدن، دمیدن  :طلوع کردن

سیری ناپذیر، آزور   : آزمند، طماع  

: آرامش، آسایش/ گرانسنگی طمأنینه  

، آزمندی : آز، فزونخواهی  طمع  

: آزیدن، آزمند شدنطمع بردن  

رزیدن، چشمداشتن : آزوَ طمع داشتن  

)وَ( آزمند، آزناک، آزور :طمعکار  

: رَسَن، ریسمان، بند طناب  

ده: دلربا، فریبنده، به نازخرامن طناز  

ـ تنبک، دمبک  (پارسی): طنبک  

 ، لاغ : شوخی، ریشخند طنز

درکوه : پژواک، بازگشت سدا طنین  

 : دوره گرد، دستفروش طواف

 :  )پارسی( تور/ دامطور

   : شهر توس زادگاه فردوسیطوس

 : توسی از مردم توس/رنگ توسی طوسی

 توتی  )پارسی( : طوطی

 توتیا  )پارسی(: طوطیا

 ازه توتی خرد اند  ،: توتیک طوطیک

 ، همچون توتی : توتی وار طوطی وار

 ، فرمانبری، پیروی : فرمانبرداریطوع

: توفان ، باد و بوران، تندباد طوفان  

، چنبره، گردن بند : یارهطوق   

 خرمن ماه، شایورد  :ماه طوق   

 : درازا، درازنا، درازی، بلندی طول

 : از درازی، به درازاطولأ

  دیریاز، ،: دیر/ دراز، دور و درازطولانی

 دیرنده، دیرپا 

 ، بسیار دراز : دراز دامانطولانی

دیرنده، دیرپاینده   :طولانی مدت  

گیتایی  : درازایطول جغرافیایی  

به درازا کشاندن،  : کش دادن،  طول دادن

 دیر کردن 

: دیرزیوی، درازی زندگی عمر طول  

: به درازا کشیدنطول کشیدن  

کوهه   : بلندایطول موج  

زا از درا /، درازاییطولی: درازی  

:دیری نمی پاید، بزودی طولی نمی کشد  

، نوشتاردراز: نامه ی بلندرطوما  

دیرند، درازی   /: دراز، بلند، کشیدهطویل

 زمان، دیریاز  

: ستورگاهطویله  

پاکی، پاکیزگی  :طهارت  

: تهماسب طهماسب  

: تهمورس طهمورث  

: سپـرُد/ درنوردیدن، نوردن طی  

)=هواپیما(  : پنادپیماطیاره  

این...  ازنا، در درازنای: دردرطی این   

   ، پیمودن،: نوردیدن، درنوردیدن طی کردن  

 رهسپاری

 : تیسفون پایتخت ساسانیانطیسفون

 نوارهفت رنگ  )فیزیک(: درگیتیکطیف

: نهاد، سرشت ، خوی طینت  

: نهادی، سرشتی  طینتی  

: پرندگان طیور  

آسمان فرشتگان : طیورسدره  

....................................... ........  
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، ، زورگو، بیدادگردژآگاه : ظالم  

ستمگر  ، ) گ ُ(  گرداس  

، بیدادگرانه : ستمگرانهظالمانه  

، بدسرشت: بد سگالظالم نهاد  

   ، پیدا، هویدا، پروهان: آشکارظاهر

وغست، نما، برون  پدیدار،   

چیزی ، بیرون  : رویه نمایانظاهر  

/ : پروهان، آشکارا، به روشنیظاهرا    

 ، تو گویی، همانا، پنداری گوییا، گویا،  

 آنسان که  ، ، به آشکاریبری  گمان

 پیداست، پدیدارانه

: بیمایه، برونگراظاهربین  

: زمرچیدن ، نمایان شدن ظاهر شدن  

: گوالش )برای فیلم(ظاهر کردن  

، گوالنده )برای  آشکارکننده : ظاهر کننده

 فیلم(

: آشکار و نهان  ظاهر و باطن  

یکرویه، روراست  :ظاهروباطن یکی  

: برونی، نمایی/ برونگراظاهری  

: خرده سنجی/ زیبایی ظرافت  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

: زیرکی، کاردانی/ خوش پسندی ظرافت  

: بازه زمانی ظرف  

: آوند، باردان ظرف  

، پیشدستی گود گود پدشخور :ظرف گود  

: پیمانهظرف اندازه گیری  

کاسه کوزه : خنور )خ̛(، ظرف سفالی  

 اغر، س: گُرَبکیظرف شراب

 : آوند شویی ظرفشویی

: سکوره   ظرف گلی  

  توانایی، آتاوی ، : گنجایش، گنجاظرفیت

( =استعداد)  

 : گنجایی فراورش ظرفیت تولید

: مِنتیگی ) طرز فکر( ظرفیت ذهنی  

 : گنجای کهربی ظرفیت الکتریکی

 : گنجاداشتن، توان داشتن ظرفیت داشتن

 : گنجای هایی ظرفیت مثبت

 : گنجای ناییظرفیت منفی

 :تاب نداشتن/ خودگم کردن فیت نداشتنظر

 آوندها / خنورها )خَ(  : ظروف

، نازک : باریک، زیبا، شکنندهظریف  
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/ نغز،، تاژ دارمه ) لطیف(  ظریف:  

 نازک/  لاغر 

، زودرنج : نازکدل ظریف الطبع  

: نازک تن ظریف اندام  

    ، با کاردانی: هشیارانه، زیرکانهظریفانه

: نغزکار، نازک کار، خوش ظریف کار  

   پسند

   تاش رهو   : خوشنما/ظریف منظر

چیرگی، گشایش   : پیروزی،ظفر  

 : پیروزمند مندظفر

: پیروزمندانه ظفرمندانه  

: پیروزمندی  ظفرمندی  

پناه  / : سایهظل  

 بیدادگری، ستمکاری، جور  :ظلم

: تاریک، تیره ظلمانی  

: تیرگی ،تاری، تاریکی ظلمت  

    ، گمانمندی،: پنداشت، پندار، گمانظن

 گمانی بد  دودلی، 

، : گمان بردن، انگاریدن ظن بردن  

 پنداشتن/ دو دل شدن 

، بددل : بدگمان ظنین  

: بد گمان بودن، دودل بودن ظنین بودن  

   روزگاهم، نی: نیمروز، گرمگاهظهر

، ، آشکاری پدیدارگشتن : پیدایش، ظهور  

   سربرآوردن پیدایی، پدید آیی/

: پشتیبان، یاری دهندهظهیر   

............................................... ... 
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، پرستنده، خداپرست پرستشگر : عابد  

: پارسایانه، پرهیزکارانه عابدانه  

   : پرستندگانعابدین

، گذرکننده ، گذرنده: رهگذرعابر  

: رهگذران عابرین  

پیلاس ، : پیلـسَ، پیلـسُتهعاج  

 دندان نیش پیل  : عاج   

 : شگفتی زای عاجب   

، ناتوان: مانده، درمانده، پیخستهعاجز  

، ناتوان شدن : فروماندنعاجزشدن  

، بیچاره کردن درمانده کردن:عاجزکردن  

: کالنده، شتابنده/  پیشی جوی عاجل  

: شتابانعاجلانه  

  : خوی ها/ آیین هاعادات

: خوی، خوگیری/ روش، شیوه عادت  

: خو پذیر پذیرعادت   

) دشتان شدن  دشتان شدن  :عادت شدن

 ماهانه زنان(/ رواگ یافتن 

، خو گرفتن  : آمختن عادت کردن  

: مروسیدن عادت کردن به چیزی  

: خو پذیر عادت کننده  

 
 

 

 

     

 

    

 

    

: دشتان عادت ماهیانه    

: دشُ دشتانی  عادت ماهیانه دردناک   

: دادگر، دادور، دادگستر عادل    

     فروزه های خداوند از عادل: 

 انه، دادگرانه: دادگسترعادلانه   

 پیش پاافتاده   ،نیکو : بهنجار، ش عادی   

 ، بهنجارشدنسازوارگشتن: عادی شدن   

 : ننگ/ شرم، آزرم عار

 : ننگ داشتن/ شرم داشتن عارداشتن

 ، چهره رخ، رخساره :عارض

   : گله مند، دادخواهعارض

 ستن دادخوا : دادخواهی کردن،عارض شدن

: شناسا، بینشور، بینشمند، داناعارف  

 : خداشناس عارف

    ی وام:  عاریت   

 : به وام خواستن عاریت خواستن   

  : به وام دادنعاریت دادن  

 سپنجی سرای، ایرمانسرا:عاریت سرای  

 ی/ ساختگی ن: گذران، نماند عاریه  

 سپنجی/ وامی : ناپایدار، عاریتی   

شیدا  ،: دلباخته ، شیفته، والهعاشق  
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، دل باختن : دل سپردن عاشق شدن  

: دلباختگی،  شیفتگی ، شوریدگی عاشقی  

به ستوه آمده /سرکش: نافرمان، عاصی  

مهربانی، مهرورزی   : مهر،عاطفه  

: نرمخوی، مهرورز، مهربانعاطفی  

ه بیهوده، بیکار   :عاطل  

، بیکاره : پرسه زن، ولگردعاطل و باطل  

بهروزی،   /تندرستی  : بهبودی،عافیت

 تگاری رس

 : نیک پیش آید عافیت باشد

 درمانبخش : بهبود بخش، عافیت دهنده

 نفرین پرمار به فرزند   /برمَخ:  عاق

 ، نفرین شدهبرمخیدهعاق شده: 

 ، نفرین کردن فرزند برمخاندن  :عاق کردن

=  : آفدم، سرانجام، فرجام، فرنادعاقبت  

تاوار، پایان، انجامب ،  پایان  

، دور نگر: آینده نگر، فرجام  عاقبت اندیش  

 اندیش، وشکرده 

آینده نگری، فرجام اندیشی  :یعاقبت اندیش  

فرجام : نیکعاقبت بخیر  

، دوربین : آینده بین عاقبت بین  

  : پیوندگر، گره زنندهعاقد

خردمند،  ،  پخته مغز، : بخرد، باخردعاقل

 فرزانه، دانا، آگاه

     ، هوشمند، هشیار: هشیوارعاقل

   ،با اندیشه،  : خردمندانه، هشیارانهعاقلانه

 ، زیرکانه هوشمندانه

 ، فرهیخته، فرزانه ، دانا   : دانشمندعالم

 : جهان، کیهان، گیتیعالم

 : جهان دیگر، مینوعالم آخرت

 : جهان برین عالم آفاق

 : جهان ابدام عالم اجسام

 : جهان ابدام یله عالم اجسام مجرد

 : جهان جانان و روان ها عالم ارواح

: جهان کهین عالم اصغر  

: جهان برین   علیعالم ا  

: جهان مهین عالم اکبر  

   : هشیارانه، خردمندانه، دانایانهعالمانه

: جهان دیگر عالم باقی  

: جهان مینوی عالم روحانی  

: گیتی عالم سفلی  

: جهان اپرهام/ جهان تنانی عالم طبیعی  

: جهان کودکی عالم طفولیت  

: جهان برین، جهان بالا عالم علوی  

جهان : جهان نادیده، آنعالم غیب  

، جهان ا َشویی جهان پاک  :عالم قدس  

: کیهان بزرگ، جهان مهین عالم کبیر  

: جهان هست و تبست عالم کون وفساد  

، : جهانی، فرابومی، فرامرزی عالمگیر  

 ، جهانگیر کیهانیهمه گیر،  همادی، 

 : جهان نوتاش )= سرمد( عالم لاهوت

 و یلگان  : جهان روان هامجرداتعالم 

 ، جهانگرد : گیتی نوردعالم نورد

، بزرگ، ، اپَر، والا: برسو، زبرسوعالی  

   ، بسیارخوب(برگزیده= پَهرُم )

: بلندآستان، بزرگوار عالیجناب  

گرانپایه،   ، : بلند پایه، گرانمایهعالی رتبه

 گران سایه 

: والا، بلند پایه  عالیقدر  

، ارجمند : بلند پایهعالی مقام  

ابرنگر، فراخ اندیش  :عالی نظر  

فراگیر/  ، همگان، همگانیآم،  ()پارسی: عام

مردم   ی همه  

: دانسته، آگاهانه، بدلخواهعامدا    

، نده، کارگزار، پیشکار: انجام ده عامل  

   ، کارگشا، ، کاراپیش برنده ، سازه، کارساز

  چاره گر،نمایندهگمارده،  

برانگیزاننده، نیرودهنده، انگیزه   :عامل  

    هناوند، ورزیتارکنا،: کنشگر، عامل   

فرماندار، استاندار: عامل  

: کارگزاران عاملان  

: کارتاران، کارسازانعاملان دولت  

   (کروند ) فاکتور   :مشترک  عامل

 : همگان و ویژگان عام و خاص

 ، همه، همگان: تودهعامه

 : مردم پسند عامه پسند
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: ناآموخته ، بی دانش عامی  

 : درآمدهاعایدات

 : بدست رسیدن، فراهم آمدن عاید شدن

 : درآمد عایدی

 : برافزود عایدی فرعی

 : درآمد گهگاه، پراکندهعایدی متفرقه

 دار، نارسانا : بازدارنده، بازعایق

 ، اندودن : اندایشعایق کاری

   ، زن و فرزند: خانوادهعائله

: وَستـرَ عبا  

  /، ستایشنیایش  یزش، پرستش،   :عبادت

کردن و پرستیدن خداوند   بندگی  

: نیایشگاه، پرستشگاهعبادتخانه  

: نیایشیدن، ستاییدن عبادت کردن  

، وتپارها: گزاره هاعبارات  

  ، گزارهوتپار  :  عبارت

: سخن پردازعبارت پرداز  

 : بیهوده/ بی آماجی عبث

 : مردم، بنده عبد

 پند، پندگرفتن ، پندآموزی   :عبرت

 : پند آموز عبرت آموز

 : یاددهنده، آموزنده عبرت انگیز

 ، پندنیوش : یادگیر، پندگیر عبرت پذیر

 گی، نوکری، چاکری : بند عبودیت

 کردن، گذشتن گذر گذر/ : عبور

، گذشتن، : ویتارتن، ویتاشتن عبور کردن  

 پیمودن 

ویتارگاه، گذرگاهعبورگاه:    

   : گذرناروا  عبور ممنوع

   ، رفت وآمد : آمد و شدمرورعبورو

دژم  : اخمو، ترشرو،عبوس  

سرزنش، تشر، تندی   : عتاب  

 : تشر زدن، تندی کردن عتاب کردن

 پارینه : عتیقه

 فروشی  : پارینهعتیقه فروشی

 : شگفتی ها عجایب

 : به شگفت آمدن عجب آمدن

 : شگفتاعجبا

: درماندگی، خواری، زبونی، سستی، عجز  

 ناتوانی 

، : شتاب، گزاو̊رنگان، گزاونگانعجله  

، اشتابشتاب کردن، شتابزدگی  

: شتابنده، شتابگر عجله کننده  

: شتابزده، ناشکیبا، شتابنده عجول  

اب، شتابان، سراسیمه : با شت عجولانه  

، ، افَد )هم آوای نفت(: ورسنگ عجیب  

 شگفت، ناشناخته 

   ، سرشتهسرشتن  /: آمیخته ، درهمعجین

   دادگری، دادمندی، دادوری، داد :التعد 

، داتستان، دادگاه: دادگستریعدالتخانه  

   : کین، دشمنی، بدخواهی، آریغعداوت

: شماره/ اندازه/ مر، ماریک عدد  

ه ی بنیک: شمارعدداصلی  

دهنادی ی : شمارهعدد ترتیبی  

: شماره ی ریشه ایعدد جذری  

: شماره ی جفتعدد زوج  

: شماره ی درستعدد صحیح  

 :  شماره ی برخه ای عدد کسری

: مرجمک، دانچه، دانژه  عدس  

: دانژه پلو  عدس پلو  

:  دانژه سرخ عدس سرخ  

)مَ. ژ̊. وَ(    : مژوک عدسی چشم  

: بلسیک )بُ.لُ( عدسی دوربین  

 ، کالا/ نیم خروار : بسته ی کالاعدل

   داد، دادگری، دادمندی  :عدل 

 : دادگستری عدلیه

: نبود، نابودی، نیستیعدم  

: بی نیازی،  توانگری عدم احتیاج  

: نایابندگی، درنیافتنی عدم ادراک  

: نیاسودگی عدم آسایش  

 : بیکاری عدم اشتغال

 : نواستش، نواستنعدم اشتها

 : ناباوری عدم اعتقاد

انی/ نبود ارجه، نبود   : بدگماعتمادعدم 

 اپستام )اَ( 

 ، شکست، ناکامی : بازمانیعدم پیشرفت
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: ناسازگاریعدم تجانس  

: نافرهیختگیعدم تربیت  

: نادهنادی، درهمی عدم ترتیب  

، استیگان: نااندیدی، باورداشتعدم تردید  

 ناهمسانی : عدم تشابه

 ، ناشناختنی نابازشناسی : عدم تشخیص

، واسند دن، رد کردن : وازعدم تصویب  

: ناترازمندی عدم تعادل  

: اپَیشی، پسینگیعدم تقدم  

 : نارسایی عدم تکامل 

 همسانی  :عدم تمایز

: سبکباری عدم تمکین و وقار  

: ناهمسازی، ناجوری  عدم تناسب  

: نبود برازندگی  عدم تناسب  

 ، ناسازی: ناسازگاریعدم توافق

 : ناتوانی عدم توانایی

 ی پردازشی : بی پرنگری، بعدم توجه

 : نبود فراخی و گستردگی عدم توسع

 : نااستواریعدم ثبات 

 : نابالیدگی، ناپزمایی عدم رشد

 : ناشنوایی عدم سامعه

: نا آرامی، بی آرامی عدم سکون  

 : نا بویایی عدم شامه

 : ناهاسنی، ناآگاهی عدم شعور

 : نایکرنگیعدم صمیمیت

: ناپیدایی عدم ظهور  

: بیدانشی عدم فضیلت  

 ازنش : و عدم قبول

 : ناتوانی عدم قدرت

، ناتاشتیگی : نااستواریعدم قطعیت  

 عدم کفایت: ناکارایی 

، واچونیمندی بی چونی :عدم کیفیت  

: ناپاسداشت، ناپاسداریعدم مراعات  

 : ناهمگونی عدم مطابقت

 : نیستی همادیعدم مطلق

  ، ناسازی: ناسازواریعدم موافقت

: شکست، نومیدی، ناکامی عدم موفقیت  

     شفتگی، نابسامانی: آعدم نظم

 : نباشندگی، نابودی عدم وجود

 : ناروشنی عدم وضوح

 : پوچگرا عدمی

 : بهشت عدن

 : بدخواه، دشمن، دژکام، کینه ور عدو

: جرگه، گروه، دسته عده  

: روزهای دشتانی زنعده  

: شکنجه، آزار عذاب  

کیفردادن  /: شکنجه دادنعذاب کردن  

: رنج کشیدنعذاب کشیدن  

دستاویز : بهانه، پوزش/ عذر  

: بهانه تراشیدن، پوزیدن عذرآوردن  

: پوزش گناه، پوزش کوتاهی عذرتقصیر  

  : پوزش خواستنخواستنعذر

: پوزشخواهیعذرخواهی  

: برکنارکردن عذرکسی را خواستن  

: بهانه ی پوچ، بهانه ی سست لنگعذر  

 : بهانه ی روا عذرموجه

: پوزش ناپذیر  نامقبولعذر  

 : بهانه ی نارواعذر ناموجه

 ه، ورتیون گردون ارابه )پارسی( : عرابه

 : بدخویی، ستیزه گری عربده

 : تازیکی، زبان تازیعربی

 : آسمان، سپهر عرش

پهنه، گستره  /، میدان : اسپریسعرصه  

: پهنه پیکار عرصه کارزار  

آبرو )ع ِ(: عرض  

پهنا، پهنه، پهنی )عَ(  :عرض  

جهش   )عَ.رَ(: عرض  

 گیتایی  : پهنایعرض جغرافیایی

است : دادخو عرضحال  

: خواستنامه، نیازنامه عرضداشت  

آشکار / درخواست کردن:عرض داشتن  

   نمایاندنکردن،   

: به آگاهی رساندنعرض کردن  

شایستگی  ، :)عُ( تواناییعرضه  

،  ، برنمود نمایش/پیشداشت  /: پیشنهادعرضه

 نشان دادن
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در   /: نمایاندن، هویداکردنعرضه کردن

 پیش نهادن، فراپیش نهادن، پیشنهاد دادن 

 / ، شناخته: )عُ( شناختگی/ پذیرفتهفعر

 آیین و باورمردمان یک هازمان

 ، شناسایی، خداشناسی : شناختعرفان

 : خوشبویه عرق

 : مشکابه عرق بیدمشک

)خوی هم نویسند(  (  ֩ی ید)، خـُ ی: خُ عرق تن  

 یچین : خـُ عرقچین

: باده نوش عرق خور  

ی نمودن  : تراکاستن، خُ عرق کردن  

: گلابه، گلاب عرق گل  

: چکیده گیر، زیرپوش گیرعرق   

( نانوک=نعنا ) : نانوکابه، عرق نعنا  

، فراپویی، بالایش رفتگی : فرازعروج  

: به بالابرشدن، بالارفتن عروج کردن  

: اروس پارسی استعروس  

    ، بیوگ، پیوگ: اروس: بیوگان عروس

: اروسان باغ، گلها، میوه هاعروسان باغ  

: اروس چرخ، خور، هور عروس چرخ  

    اروس دریا، مِدوز: عروس دریا

: اروسی، بیوگانی، پیوگانی عروسی  

 جشن زناشویی: روسیع

ترازچامه دانش  ، : سرواد سنجیعروض  

   : چامه سنجعروضی

)سرخرگ، سیاهرگ،   : رگ هاعروق

 مویرگ( 

تنابه  )  تنابه ای رگهای  :عروق لنفاوی

   =لنف(

: لخت، برهنه  عریان  

 : ارجمندی، ارج، ولایی عز

ت، بی همسر : بی بار، بی جفبعز  

: آبرومندی، ارجمندیعزت  

: برکناری، هیالشعزل  

، گوشه: کناره گیری، گوشه گیری عزلت  

 نشینی، خانه نشینی 

: گوشه گیر عزلت گزین  

 هیالاندن : برکنارکردن، عزل کردن

، واسون ن شدن، یازشهنگ، برآ: آعزم  

: گرامی، ارجمند، فرنافتعزیز  

: فرنامیدن، گرامی داشتن عزیز داشتن  

، آهنگ : راهی گشتن، رهسپاریتعزیم  

، راهی گشتن  رهسپار شدن،: عزیمت کردن  

ترک کردن    

: تنگی، تنگدستی، تهیدستی    عسرت  

نگهبان، شبگرد   پاسبان،  :عسس  

: انگبین عسل  

: انگبینی، رنگ انگبین عسلی  

: شامگاه / شامعشاء  

)دَ( ده تاده تا، ده ده : دهگان عشرات  

    : رامشکده، نوشکدهعشرت خانه 

: کامجو، خوشگذران رت طلبعش  

: دهه، ده از چیزی   عشره  

: ده دهی      عشری  

: دلدادگی، دلباختگی، شیدایی عشق  

 : مهرپلاتونی عشق افلاطونی

 : شیفتگی خدایی عشق اکبر

دلبازی )باعشق   : دلورزی،عشقبازی

 راستین( 

: تنامیزی )بی عشق( ! عشقبازی  

 ، تن شیفتگی )شهوت(: وَرَن عشق جسمانی

    ک : پیچ عشقه

: دلربایی، کرشمه، ناز  عشوه  

، لوندی   : غنج آمدن عشوه آمدن  

نازکردن، لوندیعشوه کردن:   

: گرازان، خرامان، نازان عشوه کنان  

: کرشمه گری، دلربایی عشوه گری  

: دودمان، تبار عشیره  

: دستواره، چوبدستیعصا  

 : )عَ( روغنگیر/ افشره گر، شپلندهعصار

نگور هونیشگر، شیره کش اعصار: ) عَ(   

گاهن: پالاک خانه، هونیدعصارخانه  

   فشرده، )از ترنجیدن(ترنجش  )عُ( : عصاره

   شیره، دوشاب، شیرابه 

: شپیلیدن، هونیدن عصاره گرفتن  

رشته های  (ها پی  = پی  ) رَمَن   :عصب  
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   پیوسته به مغز سپید  

: خشمگین، برآشفته، جوشی  عصبانی  

: خشم، برآشفتگی عصبانیت   

 روانی  /: پی ایعصبی

: آتشین خویعصبی مزاج  

ز/ روزگار، نیمرو ، پایان  : ایوارعصر  

 زمان

اتم  : زمانعصر اتم  

: چاشت نیمروزعصرانه  

: پارینه سنگیعصرحجر  

پسینگاهان، ایوارگاه  : پسینگاه،عصرگاه  

: سرکشی، نافرمانی، گردنکشی عصیان  

 دوشاب/ می انگوری  /: افشرهعصیر

   روسپر: شیره ی  عصیر معده

 ماهیچه دار : )عَ. ض ِ( عضل

 : ماهیچگان عضلات

 : ماهیچه ای عضلانی

: ماهیچه عضله  

واره یا دیوان( )دراِ  : هموند، کارمندعضو  

   اندام، اندام تن، هندامعضو: 

چون مغز  د،ر اندام سَ )ر ِ(: باردعضو  

: اندام زادآوری عضو تناسلی  

: اندام گرم چون گِش=قلب عضو حاره  

: اندام سُهشیعضو حسی  

 ، هموند همیار :عضو شرکت تعاونی

   : هندامیک، اندامیعضوی

 : اندام خشک چون استخوان عضویابس

: هموندی عضویت  

: دهش، بخشش  عطا   

، مازار: خوشبوی فروش / داروگر عطار  

: تیر، هرباسپ تیرعطارد  

   داروفروش /گیاه فروش ،: مازاریعطاری

افشره ی گل و گیاه /: خوشبویهعطر  

   بویه افشانخوش : عطرافشان

 دان خوشبویه : بویدان،   عطردان

شنوسه، اشنوسه اتَسه ، )پارسی(: عطسه  

: اتَسه زدن، شنوسیدن عطسه زدن  

هوشاز، تشنگی بسیار  :عطش  

پیوند  /: چرخش، گراییدن، بازگشتعطف

 سخنی با سخن پیشین 

 : بازگرداندن،بازگشت دادنعطف کردن

: مهرخویی، نرمش، دوستی  عطوفت  

: دهش، بخشش عطیه  

خداوندی : بخشش  عطیه الهی  

ها  : استخوانماعظ  

: بزرگی، شکوه/ بزرگواری عظمت  

: گردگاه، استخوان لگن عظم خاصره  

: جناغ سینه عظم قص  

، ، نهمار، بزرگ: ستبر، هنگفتعظیم  

، سترگ )گُ( بسیاربزرگ کلان  

: تنومند عظیم الجثه  

، آسیمبلند پایه : عظیم الشان  

پرهیزکاری   امنی، پارسایی،: پاکدعفاف  

 درپه، بخشش ، گذشت ، : بخشایشعفو

: آمرزش، چشم پوشی، دامود عفو  

: دامود همگانی عفوعمومی  

: گندیدگی، پلشتی، چرک عفونت  

   : پارسا، پرهیزکارعفیف

 شاهین، آله: عقاب

   ، پشت،، پس : درپی، واپس، پشت سرعقب

 سوی دیگرهرچیز، پی 

 : واپس ماندگی عقب افتادگی

: واپس مانده   عقب افتاده  

 ، ، پس افکندنانداختن پس:بازعقب انداختن

، سردواندن  پس انداختن   

 : پس تر عقب تر   

، راندن ، سپوختن زدن  : پسَ عقب راندن  

: واپس رفتن، کناره کشیدن عقب رفتن  

: سپوختار، پس زننده عقب زننده  

: پسگردی  عقب گرایی  

: پسگرد عقب گرد  

: پـسَانعقب ماندگان  

 واپس ماندگی :  عقب ماندگی

: واپس نشستنعقب نشستن  

: واپس نشینیعقب نشینی  

: گـرَیوِه، گدار، گردنه عقبه  



 137 

: پیمان بستن، پذرفتن، پیوند عقد  

: پیوند زناشویی ازدواجعقد  

 عقد امان: زنهارنامه 

: پیوند بستن، پیوند دادنعقد بستن  

: خوشه ی پروین   عقد ثریا  

: پیوند پایندانیعقد ضمان  

: )عُ(  گره، گره روانی عقده  

 ادیپگره )عُ( : عقده ادیپ

   : خودکم بینیعقده حقارت

 : سرکوفتگی، سرخوردگی عقده روانی

: کژدم  عقرب  

( =ساعت ): پرک )پَ. رَ( تسو عقربه ساعت  

: پـرََک تسوکه شمار عقربه ثانیه شمار  

هنربایی : پرک آعقربه مغناطیسی  

،شکوفه کردن: بالاآوردن،هراشیدنعق زدن  

: خرد، بینش، نیروی اندریافت  عقل  

: خردمندان عقلا  

: بخردانه، خردمندانه عقلانی  

: خردورزی  عقلانیت  

: خرد نخست عقل اول  

: خرد سرشتی عقل ذاتی  

خردِکارساز : خردِ کاری، عقل عملی  

: خرد پویندهعقل فاعل  

: خرد پویا عقل فعال  

: خرد نخست  عقل کل  

: خرد سخنگویعقل ناطق  

: خرد زیست عقل معاش  

   : خرد شناسا،  شناسندهعقل نظری

خردیک : خردی، عقلی  

سترونی )ع ُ( نازایی، : عقم  

: بادافراه، پادافره، کیفر عقوبت  

دادن : کیفرکردن عقوبت   

نگرش، دیدگاه، اندیشه ر،، باو : رایعقیده  

: نازا، سترون  عقیم  

 ، سترونیدن : سترون کردنعقیم کردن

 ، نازایی، بی باری : سترونی عقیمی

، رخشبردار خشگر، رُ گر: فرتور عکاس  

ورخانه : فرتورگری، فرت عکاسی  

 : فرتور، رُخش، وینه )درکردی( عکس

 باژگونه کردن باژگون، ، وارون  عکس:

   : بازتاب، واکنش عکس العمل

 بردارییا فرتور خش : رُ عکس برداری

 خش یا فرتور گرفتن : رُ عکس گرفتن

 :وارون کردن سخن، پیچاندن عکس و طرد

هگزیر  چاره، درمان، دارو،چار،: علاج  

)چه وید کنم؟ (  )گُ(، وید  

: درمان پذیر، چاره پذیر علاج پذیر  

: ویدیدن علاج جستن  

: درمان شدنی، درمان پذیر علاج شدنی  

، ویدن یدن ، گزرکردن  : چارهعلاج کردن  

: بی درمان علاج نشدنی  

   : چار و چدرعلاج و تدبیر

/ دلبستگی، دوست داشتن، گرایش :علاقه  

 ازآنی = تملک 

دلبسته   : گراینده، دوستدار،منده علاق  

: نشانه ها، نمونه ها، ماریک ها   ت علاما  

 ، : نشان، نشانه، دخَشه، نشانک علامت

 نمودار، ماریک 

   : نشان کاهیدهعلامت اختصاری

 بازرگانی    : دخَشِ علامت بازرگانی

 : برچسب بازرگانی علامت تجارتی

 : فرسنگساز، فرسنگراه علامت راه

: نشانگذاریعلامت گذاری  

: نشان گذاشتنعلامت گذاشتن  

بسیار دانا، دانشمند   :علامه  

، افزوده: افزونیعلاوه  

: افزون بر  علاوه بر  

نه تنها، نیز، همچنین  :  علاوه براین  

 ، افزون شدن : افزونیدن علاوه شدن

 ودن : افزعلاوه کردن

 : پیوندها، دلبستگی هاعلایق

 : ماریک ها، نشان هاعلائم

 ماریک های بازرگانی   :علائم تجارتی

( =سبب )، بـنُار: انگیزه، آوند، مایه علت  

: چرایی، شوند، راین، وهانعلت  

: بهانه تراشیدنعلت آوردن  
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: انگیزه ی بنیک، خرد نخستین علت اصل  

: وهان ویژه، انگیزه ویژهعلت خاص  

:  خرد نخست علت عالم=عقل اول  

: انگیزه ی ماتیک =ماتکی علت مادی  

: انگیزه ی کارسازثرعلت مؤ  

 : پرناس، فراروند علت و ماهیت

، : بنیاد و برآمد، پایه و پیامد معلولعلت و   

 بن وبر،انگیزه وانگیخته 

: گیان، واش  علف  

: گیاه خوار، چرنده علف خوار  

واشزار  / : چراگاه، مرغزارعلفزار  

 ، چرایی هاها، وهان بنُارها: انگیزگان، علل

: انگیزه ها، شوندها، دستاویزها علل  

: انگیزگان چه چیزی علل ماهیت  

درفش  : )ع َ. لَ( پرچم،علم  

:  دانش ، دانایی، دریافت، شناخت علم  

، دانشمندان : دانایانعلما  

،  شناسیدانش رفتار، خیم شناسی : علم اخلاق

، بهکردارشناسیدانش فرخویی   

: دانش شمارش علم اعداد  

:  دانش برین علم اعلا  

   : دانش رفتارعلم افعال

، بومداتیک بومداتی دانش : علم اقتصاد  

زبان : دانش سخن، دستورعلم اقوال  

 : دانش مردم شناسی علم الاجتماع   

 : دانش زیست شناسیعلم الحیات   

 : جانورشناسیعلم الحیوان   

 بانشناسی: ز علم السنه   

، خداشناسی: دانش برین علم الهی   

    : آوَردانی )آور= یقین( علم الیقین

  : دانش آرایه هاعلم بدیع 

: دانش گویایی یا کرویز علم برهان  

  نایی خدایی : دا علم بسیط

  : دانش سخنوریعلم بیان

شناسی  : کارنامکعلم تاریخ  

خانه داریدانش : علم تدبیرمنزل  

: دانش گیتا شناسیعلم جغرافیا  

 شناسی : مردمجمعیتعلم 

 رینش شناسیـُ : پ علم جمعیت

   : دانش همارعلم حساب

: دانش آمیغ علم حقایق  

: داتشناسی علم حقوق  

: دانش برین علم ربوبی  

: ماتشناسی علم شیمی  

 علم طب: دانش پزشکی 

، دانش = اپَرهامرهام: دانش پَ علم طبیعی   

 زاستار، زاستار شناسی 

فرزان : فرزانگی ،علم عقلی  

: آگاهی بودن به نهفته ها علم غیب  

: دانش گیتیکعلم فیزیک  

: دانش همادی، فرزانگی علم کلی  

: دانش خدا دادیعلم لدنی  

: دانش فراگیتیک علم متافیزیک  

 : دانش گویایینطقعلم م

 : آبشناسی علم میاه

: اخترشماری علم نجوم  

: دانش روانشناسیعلم نفس  

: دانش هندچیک علم هندسه  

شناسی : سپهرعلم هیئت  

: دانشیک، دانشورانه  علمی  

، به روشنی، هویدا: آشکاراعلنا    

: آشکار، پیدا ، هویداعلنی  

: دانش ها علوم  

   پیوندها  : دانشعلوم ارتباطات

میک   : دانش های مردُ انی علوم انس  

: دانش های سخنوری علوم بلاغت  

 پدیده های پنادی=هوایی :  علوم جو   

 خردیک، فرزان دانش های :علوم حکمیه 

 : دانش های دبیره ای علوم خطی 

  دانش، پرهامیک  های  : دانشعلوم طبیعی   

    زاستاری های

 : دانش های کاربردی علوم عملی

 بانیک : دانش های زعلوم لسانیه   

 : دانش های گویاییک علوم منطقی  

، بالایی : زبریعلوی  

   : بالایین، زبرین علیا
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: از بنیاد، از پایه علی الاصول  

با اینکه، با اینهمه   : علی رغم  

 علی رغم: به ناخواست، به ناخواه 

 وهانکاری،انگیزگی   علیت: بنارمندی)بُ(   

 حده: جداگانه  علی  

 علیل: بیمار، رنجور 

نام های خداوند/ داناعلیم: از    

ناهمسو  دربرابر، رودرروی،علیه:   

)=برادر پدر(   )اَ( : افدر، اپدر عم  

 ساختمان: عمارت

 گماشتگان، کارگزاران:  عمال

 : دانسته، خودکرد، خواسته عمد

آگاهانه، بخواست ، خودکرده: عمدا    

مهست  /: بیشینه، بیشترعمده  

 : بنکدار )بُ(کلان فروش عمده فروش

 ت، آگاهانه: بخواسعمدی

، زمان  ، زیست: زندگانی، زیوش عمر

 زندگی 

 : آبادانی،آبادی، سازندگی عمران

: دیرزیوی طولانیعمر  

، زندگی کردن : زیستن عمر گذراندن  

 گودی، ته ، بن   ژرفا، ژرفنا، : عمق

،کـرُیا     کـنُش، کردار: کارکرد، کار،  عمل  

کردار، به کرد : در عملا    

ختن : بارآوردن/ پزافتن/ ساعمل آوردن  

   : وازنش،  پس زدنعمل دفع

: بس شماری عمل ضرب  

کارکرد، برآیند، بازده، دستاورد  : عملکرد  

 عمل کردن: برزیدن، ورزیدن   

: پِـرِگالیدن / انجام دادن عمل کردن  

: کـرُیاییدن )کارکردن( عمل کردن  

 : پردازشگر، پردازنده، کنشگر عمل کننده

 گری، مزدوری: کارعملگی

کاریدار ، مزدبگیره ور، پیش  ،: کارگر عمله  

 : رامشگر، رامشیطرب  عملۀ

کنشیک، کاریک/ شدنی   :عملی  

: کارکردهای  ژیکیوعملیات فیزیول

    تنکردیک

: اپدر: ) اَ( افدرعمو  

: اپدرنیا، )اَ ( افدرنیا عمو بزرگ  

که در    دو سمیره  / : راست، ستونیعمود

زینه بسازند  90برشگاه گوشه ی   

، راستایی: ستونیعمودی  

افدرزاده : اپدرزاده،هعموزاد  

: همه، همگی، همگانعموم  

، فراگیر همه گیر،همگانی  :عمومی  

)ا َپدرـ افدر: عمو(   : توریاعمه   

 ، گود : ژرف عمیق

 هرچیزریشه دار  ،بناور)بُ(  : عمیق

 ، چیلان، سنجد کوهی سیب کوهی  : عناب

 ،سنجدی  : چیلانی  )برای رنگ( عنابی

، کینه، : ستیهندگی، گردنکشی، ستیزهعناد  

   دشمنی 

 ماتکان  /پاره ها : بُنمایه ها/عناصر

گوهر : آخشیگان، چهارعناصر اربعه  

نه، دهم لگا افسار، :عنان   

: دهنه زدن عنان افکندن  

را به دست داشتن )کسی(  :افسارعنان داشتن  

: افسارگسیخته، نافرمانعنان گسسته  

، یاری  /: مهربانی، بخشش، دهشعنایت  

 پاسداشت، نواخت، نوازش 

: سپارشنامه، ارج نامه هعنایت نام  

امَبر، شاهبوی  : )پارسی(عنبر  

: آمبربار، خوشبوی عنبربار  

انَتر : )پارسی( عنتر  

 : زودپرداختعندالمطالبه

، بلبل : هزارآوا، هزاردستانعندلیب  

 ، اخشیگ ، ماتک: بنُ پایه، بن پاره عنصر

 : آغاز، آغازهعنفوان

 ، سیرنگ : سیمرغ عنقاء

ن، تنندو:تارتنک، )تُ.نَ( تارت عنکبوت  

، سرال ، سرنامه: برنام، فرنامعنوان  

: باژ، خراج  عوارض  

 رخدادها  /: ناهنجاری هاعوارض   

 : بیماری های تنی عوارض جسمانی   

 : بیماری های روانی عوارض روانی   



 140 

   : تاوریدگان آسمانیعوارض سماوی

: جهان ها/ چگونگی ها عوالم  

: پاتــرَ̊م، مردمان، توده ی مردم عوام  

مردم   : توده یعوام الناس  

: مردم فریب عوام فریب  

: همه هنگ )هنگ=فهم( عوام فهم  

،، سازه ها: انگیزگان / کارسازانعوامل  

   ، نخش، کارگزارانکروندها، کارسازها    

 پردازان    

 : ) عُ( داربوی، مشک بید عود   

 / ، برگشت: بازگشت، بازگردیدنعود   

 بازگشت نشانه های بیماری 

هار، شرمگاه: زعورت  

، جایگزین/ بجای، آلش جانشین  :عوض  

    شدن : دگرسانعوض شدن

الشیدن : گهولیدن،  عوض کردن  

دگرگون ساز/ گهولنده  : عوض کننده  

: سدای سگ» پارس« نیست ! عوعو  

: روزگار، زمان عهد  

)غُ. وَ( ، سوگند : پیمان، غنوند عهد  

: پیمان شکن، کژپیمانعهد شکن  

ان شکن : زنهارخوار، پیمعهد گسل  

 : پیمان نامه عهد نامه 

، پیمان و سامه : غنوَند )غ ُ(عهد و شرط  

 : پیمان و فرمانعهد و منشور

: سرپرست، پاسخگوعهده دار  

: بیمار پرسی، پـرُسه عیادت  

اندازه گیری  سنجش  /: سنجش، سنجهعیار

 زر و سیم 

 ، یاریگر جوانمرد :عیار

   ، تن پرور، خوشگذران : کامجو عیاش

هرزگی  رانی/ : خوشگذعیاشی  

: پرفرزند عیالوار  

، پدیدار: آشکار، روشن، هویداعیان  

: آک، آهو، نادرستی، کاستی  عیب  

: آکپوشی عیب پوشی  

، نکوهشگر : خرده گیرعیب جوی  

: نکوهش، خرده گیری عیب جویی  

: آکمند، دارای کمبود عیب دار  

: آهوناک، آکناکعیبناک  

: جشن، بزم، سور عید  

، یروزپ تان: نوروزعیدتان مبارک  

 شادباد تاننوروز 

 : جشن نوروزعید نوروز

 : جشن زادروزعید ولادت

 ، دستلاف، دشت : نیوک )وِ( عیدی

 : مشیخا دمَ )مشیخا= مسیح( نفس عیسی

 : ترسایی، ترساعیسوی

 : ترساییگری، ترساگری عیسویت

 : ترسایانعیسویون  

 : خوشی، خوشگذرانی، شادمانی عیش

: خوشی و خرمی  عیش و عشرت  

   : بزم، رامش، شادخواریشعیش و نو

 : چشم / گوهر و سرشت هرچیز عین

راستین  /سد در سد /بی گمان:ین الیقینع  

 : درست، مانند، همانند ینا  ع

، بینک آینک  )پارسی( :  عینک  

)نَ(، بینک دور و نزدیک  : بینک عینک  

: دیداری، آشکار، هویدا عینی  

................................................... .  
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، کنام، : گاباره، اِشکِفت، گِریستکَ غار  

تهال   مغاره،  

   ، آپورش : تاراج، یغماگری غارت

 : تاراجیدگی غارتزدگی

 : تاراجیدهغارت زده

 : تاراجیدن، آپوردن غارت کردن

: تاراجگر، یغماگر غارتگر  

تاراجگری،دزدی، راهزنی  :غارتگری  

)گویش مهاباد(   : سیغاز وحشی  

: زورستان، زورگو، مفت رباغاصب  

، بازور : زورستانه غاصبانه  

 ، ناآگاه: فرناس، نادان، کم مایهغافل   

 ، آگاهی نداشتن : فرناسیدن غافل شدن   

 گول زدن ، : فرناساندنغافل کردن 

 نابهنگام  ناگه،  ، : فرناسگیرغافلگیر

 : فرناسیدن شدنغافلگیر

 : فرناساندنغافلگیرکردن

 : فرناسگیریغافلگیری   

، فرخاد پیروزمند، پیروزگر: چیره، غالب  

: چیره گشتن، پیروزشدن غالب آمدن  

، بارها: بیشتر غالبا    

 
  

 

 

 

 

 
 

 

: چیرگان، فرخادانغالبین  

 )و ِ(   اوَِن، اوَِناک، وِن : ا َپاست،  غایب

، پنهان شدن: اوَناکیدن غایب شدن  

 : نبودگان، اوناکانغایبین

 اوج  فرجام، سرانجام/، : پایان غایت

 : مرز آرزوهاغایت آمال

انجام سر ،  : پایان، فرجامغایی  

: گرد و خاک، خاک نرم غبار  

: گردآلوده، ورتیک غبارآلوده  

: ورتش، گردآلودگی غبارآلودگی  

)=حسرت( ،افسوس، رسانهـژُهان: پ غبطه  

: زیرزنخ، زنخک غبغب  

 ، بدسرشت، ستمکار بدکار: غدار

 : دژپیه ها، دشپیل هاغدد

 ، پنامیدن : بازداری، پیشگیریغدغن

   : چخش، دژپیه، گره، دشپیل غده

 : دژپیه سپردیس غده تیرویید

 خدویی  های  : دژپیهغده های بزاقی

 : دژپیه های زادآوری غده های تناسلی

 : دژپیه های ژادین غده های جنسی

 رده: دژپیه های فراگُ غده های فوق کلیوی
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 : دژپیه های جهابی غده های لنفاوی

   !!!!!خوراکشاش شتر/ در ایران : غذا

زیان /تاوان  :غرامت  

: تاوان خواستن غرامت خواستن  

: تاوان ستدنغرامت ستدن  

، خوی ها: سرشت هاغرایز  

 ژادین های : سرشتغرایزجنسی 

 ، خوربران: باخترغرب 

، موبیز: پرویزن، الک، گربال،  غربال  

 هلهال، آرد بیز، ریزبیز 

: بیختن، بیزیدن غربال کردن  

     : آوارگی، دورآشیانی، دوری ربتغ

 : باختری غربی

الک، موبیز  : پرویزن، غربیل  

: کاشتن، نهال کاری، نو نشاندن غرس  

 : درختکاریغرس اشجار

     تلواسه  آهنگ/  آماج/: غرض

با دشمنی  /: سودجویانه غرض آمیز  

: آب در گلو گرداندنغرغره  

: غوت، تکابش غرق  

    ، تکابیده)درآب(: فرو شدهغرق

: آب ژرف، تکاب/ گرداب  ابغرق  

ه شدن)خفه( : تکابیدن، خـپَ غرق شدن  

: تکاباندن، درآب فرو کردن غرق کردن  

 ، تکابیده : فرو شده، فرورفتهغرقه   

 برآمد خور   ≠ خور   : فروشدغروب 

ایوار/ خوررفتاوارک، : غروب  

: خوررفتن،فروشدن خور غروب کردن  

: بیگاه کوکغروب کوک  

گاهر: شبانگاه، اِیواغروبگاه  

: برتنی، خود بینی، خودپسندی غرور  

، برتنی، بخود بالیدن  : خودستایی،غرور  

 بادسری

نازش انگیز، سرفرازی  :غرورانگیز  

: بخود بالیدنغرورداشتن  

خودپسند ا َبرتن،  : برتن، غره  

: بخود بالیدن، فریفته شدن غره شدن  

، بیگانه : تنها، بی کسغریب  

:بی کس نواز، بیگانه نواز غریب نواز  

 بیگانه نوازی  :ریب نوازیغ

: نا آشنا، بیگانه، ناشناخته غریبه  

: بیگانگی، ناآشنایی غریبی  

: سرشت، نهاد، خیم غریزه  

 ، لیبیدو: سرشت ژادینغریزه جنسی

      نیرَ : سرشت وَ غریزه شهوانی

: خیمی، سرشتی، نهادی  غریزی  

: فرورفته ، تکابید،غوته خوردهغریق  

 : آهو، آهو برهغزال

 ، چکامه، سروده، ترانه : چامه  غزل

: چامه گو/ چکامه سرا  غزلسرا  

: چامه تراز، سرایندهغزل طراز  

    امه واره هاک: چامه ها، چ غزلیات

پوشش، پرده  : پوسته ی نازک، غشاء  

، پوشش مغز : رویه ی مغزغشاء دماغ  

: زورستانی غصب  

  : به زورستدنغصب کردن

تلخکامی، دلگیری   : اندوه،غصه  

ن، اندوهناک، د ُژکامه : اندوهگی غصه دار  

   : خشم، تندخوییغضب

   ، خشمگین: خشمناک، خشمینغضبان

 : برافروخته، خشمگن، ارغیده غضبناک

 : خشمگین، خشم آلودغضبناک

 : خشمگینی، خشمناکی، تندی غضبناکی

رانک، چرندوـَ رکـَ : کـرُجن، کغضروف  

 پوشش   : پرده ،غطا

: آمرزگار، از نام های خداوند غفار  

آمرزش     یش،: بخشاغفران  

 فرو ،فرویش، فرویشی : پرویش،غفلت

   ، فرناسی، فرناس، ویستاری، گذاری    

 فرغول فراموشکاری،   

: ناگهان، به ناگاه، نابیوسان  غفلتا    

: آمرزگار، بخشایندهغفور  

: هریک از بنوها) جو، گندم( غلات  

: نیام، پوشش غلاف  

 ، غوزه ی پنبه : غوزکغلاف پنبه 

 ، ویپتک بنده اسیر، : برده،غلام
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   ، ترونش: چیرگی، دستیابی غلبه

چیره شدن   ، : ترونیدنغلبه کردن  

،   مِت ، : نادرست، ناراست/ نارواغلط

 لغزش 

، آنچه بغلتد غلتان  )پارسی(: غلطان  

: در کارغلتیدن غلتان  

: نادرست بودنغلط افتادن  

فریبنده / گول زن: غلط انداز  

: ترفندگری، فریبکاریغلط اندازی  

غلتبان، بام غلتانپارسی( ): غلطبان  

: چپ بین، ناراست بین غلط بین  

: لغزش در دید، در بینایی غلط بینی  

: مِت داشت، لغزش داشتن  غلط داشتن  

: سراسر نادرستغلط غلوط  

: کژدریاب غلط فهم  

: ویراستاریغلط گرفتن در چاپ  

: ویراستار غلط گیر  

 : ستبری، چگالی، دفزکی غلظت

 : چگال سنج غلظت سنج

 : چگالی خـرُدکَان لکولیغلظت مُ 

 داد وفریادهیاهو،هنگامه، )پارسی( :  غلغله

لاف/ گزافسرایی درسرواد،  : گزافه، غلو  

 گزافکاری 

پاک    یچاش، بنو ،)غلات=بنوها(   : بنُو غله

 شده از کاه

جو، گندم، ارزن   تیره گندمیان،:  غلات  

: چاشزار، چاشبوم، چاش خیز غله زار  

: چاش فروش، بنو فروش غله فروش  

: کویـسَتن له کوبیدنغ  

   ، کویَستهبنوی کوبیده :غله کوبیده

  : جوشش، جوش و خروشغلیان

: جوشش درون غلیان احساسات  

   ، دفزک: چگال، سنگین، فشردهغلیظ

، فژم )فَ. ژَ( اندوه موژ،   : موژه،غم  

 ، دورو: سخن چین غماز

:تیمارداشت، مهربانی، دلسوزی غمخواری  

 کرشمه، ناز   /: سخن چینیغمز

 : نژند )نَ( دهغم ز

 : کرشمه، ناز، لوندیغمزه

 زدای  ، نژند: اندوه زدایغمسوز

 ،اندوهناک اندوهگین: نژند،افسرده،غمگین

 : نژند، پژمرده، اندوهگین غمناک

 : تواناکی، بی نیازی، توانگری غنا

: توانگر، دارا، سرمایه دار، بی نیاز  غنی  

 چاپیده  /، رایگان، پروه: بادآورده غنیمت 

 : پروه دانستن، مفتکی غنیمت دانستن

 : آب باز غواص

 ، نغولی پژوهش، بررسی، : ژرفکاوی غور

     غورباغه)پارسی( : غورباقه

 ژوتار/ غلپ )غ ُ. لُ( غرت، : غورت

اندیشیدن،  ، : ژرفیدن، نغولیدنکردن غور

 کاویدن 

   : کاوش، بررسی، پژوهش  غور وتفکر

پاغوش  ( غوته ): غوطه  

 شناور غوته ور، پاغوشیده، : غوطه ور

 : پاغوشش وریغوطه 

   بزرگبسیار : یغام، باشنده افسانه ای غول

غول پیکر، کلان پیکر، یغام آسا:غول آسا  

، ناپدید شدن، نهان گشتن  : ناپدیدی/غیاب  

از نگر دور شدن    

: درنبود غیابا    

پنهان، ناپدید، ناپیدا  / : جهان نادیدنیغیب  

: پیشگو/ نهان بین، نهان گشایغیب بین  

)وَ(، ناپدید گشتن : ویدیدن غیب شدن  

، : دژیاد، دشتیاد، زشتیاد، بدگویی غیبت  

، پرتاد هرنوت، بدگویی   

/ : پرتادن، زشت یاد کردنغیبت کردن  

 انداییدن، ناپدید گشتن 

: نهان گشای، پیشگوغیبگوی  

نهان گشایی، پیشگویی   :غیبگویی  

   نادیدنی : نهانیک، آسمانی ،غیبی

دیگر،  /: جدااز، جز، مگر/ بیگانهغیر  

گر، افزون براین آن د  

   : خودکار/ ناخواستهغیرارادی

: مگر، جزاز، جزغیراز  

: وگرنه، واگرنه غیرازاین  
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 ناارمند  / : سیجناکغیرامن

: انیرانی غیرایرانی   

، نا بـوَُندَ َک، نافرآراسته : نارساغیر تام  

، رگ داشتن : رشک غیرت  

: ناسهندهغیرحساس  

، ناویژه )اَ(  : انابغیر خالص  

   نی همگا :غیر شخصی

: ناگویا، ناروشنغیرصریح  

: ستمگرانه عادلانهغیر  

: ناخواسته، ناخواهعمدغیر  

، نا شایمند : ناشدنیعملیغیر  

 : نادیدنی، نا پسودنی غیرعینی

 ، ناپویا : ناپوینده ، بی کنشغیر فعال

، ناشدنی، نشدنی : ناپذیراغیرقابل  

: انجام ناپذیر  غیرقابل اجرا  

 یر : نرمش نا پذ قابل انعطافغیر

 ندان ناپذیر رَ ،اَ : رد نکردنی رقابل انکارغی

 : باورناپذیر، باورنکردنی غیرقابل باور

 : بازگشت ناپذیر قابل برگشتغیر

 :برنتافتنی،توانفرسا، جانکاه غیرقابل تحمل 

:  ناپنداشته، دورازپندار غیرقابل تصور  

: چندی ناپذیر  غیرقابل تعیین  

 : جدایی ناپذیر غیرقابل تفکیک

 چاره ناپذیر  / ناپذیر : گشایش غیر قابل حل

   : دور از دسترسغیرقابل حصول

، دست  : دسترس ناپذیر غیرقابل دسترس

     نیافتنی

: آویناک، نادیدنی غیرقابل روئیت  

: گذرناپذیرغیرقابل عبور  

، درمان ناپذیر : بی درمانغیرقابل علاج  

 : بی برگشتقابل فسخغیر

 کردنی نباور: ناپذیرفتنی، قابل قبولغیر

 بخش ناپذیر  : قابل قسمتغیر

 : پرماس ناپذیر غیرقابل لمس

: نشت ناپذیر غیر قابل نفوذ  

: ناگفتنیقابل وصفغیر   

: ناگرفتنیغیرقابل وصول  

: ناداتی، نارواغیرقانونی  

 : کم، نابسندهکافیغیر

 نابایا، نابایسته ، : نابایستلازمغیر

، نا : اماتیک، مینوی ، گیتاییمادیغیر  

 ماتکیک 

: ناهمگن غیرمتجانس  

   : نابیوسان، ناگهان رقبهمتغیر

   : ناروا، ناشایست، بی پروانه  غیرمجاز

 : برآهیخته مجسم ـ مجردرغی

 : ناراسته، ناسرراستغیرمستقیم   

، نا: نشدنی، ناشدنی، ناشایش غیرممکن  

  شایمند

: نابیوسان، نابیوسانه، ناگه،  غیرمنتظره 

ناگهانی، یکباره  ، بی برنامه  ،نابیوسیده    

فتنی : ناپذیرموجهغیر  

 : بی بنیاد، نادرستواقعغیر

، : ویرآگین، که راستینه نباشدواقعیغیر  

 پندارگونه 

 : جدایی/ دوگانگیغیریت

، خشم آوردن ، برافروختگی/ : خشم غیظ  

 خشمناک شدن 

 ................................................... 
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پیروزشدن/   /، پیروزمند  : پیروز فاتح

چیرگی بردشمن ،  ، هنانندهگشاینده  

مندانه  : پیروزگرانه، پیروز فاتحانه  

، : پیروزگشتن، پیروزیدن فاتح شدن  

 چیره گشتن 

، بلای سخت، ، رویداد ناگواربدآمد : فاجعه  

 سختی و اندوه، بسیار ناگوار 

 بسیار/  /آشکار، روشن: بی پرده، فاحش

 زشت

)برای زن و مرد( گری: روسپیفاحشگی  

هم دراینکارهنباز است !!  مرد  

: نازنده/ گرانمایه، ارزشمند فاخر  

: پادزهرفادزهر  

: پارسی )پارسیگ=پهلوی( فارسی  

رهیده، برآسوده/ بی نیاز/ بیکار : فارغ  

: سبکبار، آسوده دل فارغ البال  

: دانش آموخته فارغ التحصیل  

: دانش آموختگی   فارغ التحصیلی   

: آسوده دل، دل آرامی فارغ الذهن  

برآسودن/ زاییدن : گوازیدن/ شدن رغفا  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

   دمااندازه گیری : یکان فارنهایت

، : پوسیده، تباه، گندیده/ بدکارهفاسد  

 تباهکار، تبهکار، بدسگال  

، تباهیدن : پوسیدن فاسد شدن  

اهیده: پوسیده، تب فاسد شده  

اهاندن، پوساندن : تب فاسد کردن  

اهنده  : تباهکـنُ، تب فاسد کننده  

اه ناپذیر : تباه ناشونده، تب نیفاسد نشد  

بدکار،  : بلاده، دژُوند فاسق  

، آشکار، نمایان پاش)پارسی(  : شفا  

آگاهی  :آشکارشدن،پراکنده شدن ِفاش شدن  

، هویدا شده: نموده، آشکارشدهفاش شده  

: نژاد پرست فاشیست  

: نژادپرستی فاشیسم  

 / دورا بازه، دوریجدایی، : فاصله

 پیوندگاهی  رسانشی، :بازهفاصلۀ ارتباطی

 دهی  : بازه بندی، اِسپاشفاصله بندی

 : بازه دادن، جدایی انداختن فاصله دادن

رغاله  : دَ دوکوه فاصلۀ  

 : بازه سنج فاصله سنج 
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 ( = قطب ) ک: بازه ی میخیفاصلۀ قطبی

کم   ی : نزدیک، بازه کم فاصلۀ  

   ، دورشدن : دوری گزیدنفاصله گرفتن

 : بازه یاب فاصله یاب

 ، دانا، هنرور فرهیخته: بلند پایه، فاضل 

، پساب پارگین، گنداب  :فاضلاب  

ندانه، فرجادانهم: بخردانه، بینش فاضلانه  

)در دستورزبان( پوینده  :فاعل  

انجام دهنده ، کننده کار،کنا، کنشگر :فاعل  

کارساز، کارور، کارگر : فاعل  

، روان نخست : خردنخست فاعل اول  

)کُ(    دیرین : خرد فاعل قدیم  

ندگی : کنایی، پوی فاعلی  

:  کنایی، پویندگیفاعلیت  

 پرداخت برگه  /: سیاههفاکتور

=عامل( ) : کروند، سازهفاکتور  

گرفتن، کروندیدن : کـرَوندگرفتنفاکتور  

، پیش بینی آینده: پیشگوییفال  

: پیشگو  فالگیر  

: پیشگویی   فالگیری  

مرغوا  ≠ : شگون، مروا )مُ( فال نیک  

پالیز، کشتزار، باغ، بوستان  :فالیز  

پالوده  )پارسی(: فالوده  

: خویشاوند، وابستگان، خانوادهفامیل  

نابایا   /ساختگی : انگاشتی،فانتزی  

، ناپایدار، نماندنی میرا  : میرنده، فانی  

( = قند ) : پانیذ فانید  

، بازدهی:  سود، بهرهفایده  

: سود بردن، بهره بردن فایده بردن  

: سود رساندن فایده دادن  

برگزیده  : برتر، بالاتر/فائق  

   چیره گشتن /: برتری یافتن ق آمدنفائ

 ، چه بهتر : بسیار خوب فبها

 : گشاینده ، از نام های خداوند فتاح

 : وچرها فتاوی

  ، گشایش،: پیروزی، کامیابی، چیرگی فتح

 وانیتاری 

   : وانیدن، پیروز گشتنفتح کردن

: زبر)زِ.بَ(،از نشانه های واتیک فتحه  

 بازه ی   /: سستی، کندی، بازماندگیفترت   

انی دو رویداد زم  

، هلالوش : آشوب، شورش، جنجال فتنه  

: آشوب انداختن  فتنه انگیختن  

: آشوبگر فتنه گر  

 ، رادمردی، رادی : جوانمردی فتوت

 : ویچر، وچر فتوی

، ویچرتار : وچرگرفتوی دهنده  

: پلیته )برای چراغ(  فتیله  

 : بدکاران، زناکارانفجار

 : دشُامد، رویدادهای ناگوار فجایع

 پگاه: روشنی  فجر

 : دردناک، ناگوار، جانگداز فجیع

 : بد زبان، دشنامگوی فحاش

، بدگفتاری : دشنام، ناسزافحش  

   : گشن، آمیزش، بارورکردنحلف

: نازش، سرفرازی/ بزرگ منشی فخر  

 ، ناییدن نازیدن : بالیدن،فخر کردن

 : جانسپار، ازخود گذشته فداکار

 : جانبازی، ازخود گذشتگی فداکاری

، جان سپارنده باز: جانسپار،جانفدایی  

: هیاوِش فدراسیون  

: هیاویفدرال  

: جانسپار، برده، بندهفدوی  

: گریغ، گریز فرار  

 : گریختن، رهیدنفرار کردن   

 : ورمالیدن)ازترس جان( فرارکردن

: گریزنده، گریخته، گریزان فراری  

: فرزین ها )تک = فرزین( فرازین  

اندریافت، هوش، خرد، زیرکی   :فراست  

، بوب/ بسترخواب: گستردنیفراش  

    : )فَ( پیشیار، زاورفراش

: آسوده دل  فراغ بال  

 ، رستی آسایش، رامش، آسودگی :فراغت

: جدایی، دوری، جداشدن فراق  

: فرمان ها )تک= فرمان( فرامین  

: بایسته ها، بایاهافرایض  
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گشایش کار،رهایی ازاندوه  )فَ. رَ(: فرج  

)فَ( شرمگاه زن  فرج:  

    : دلگشا، شادی بخش  فرحبخش

، یگانه، : تک/ یک کس، یک تن / تنهافرد  

 بی همال/ یکان شمارش  

) تکالیدن، تکالش( ، یکتا : تکال  فرد  

: تکالگرافردگرا  

: تکالگرایی فردگرایی  

، بوستان: پردیس فردوس  

: تکی/ جداگانه/ یکایی فردی  

، یکتایی، تک گرایی : تکالی فردیت  

: فرسنگ فرسخ  

 ، مندش گستردنی، زیرانداز : بوب، فرش

، هنگام شناسی، دمان، زمان، : گاه فرصت  

 خور ر زمان د

، گمان، : آگـرَ̊ب )تصور(، برانگاشتفرض  

 پنداشت، انگاشت، هنگار، انگار، انگارش 

   اگری

   : اگر، اگر کها  فرض

 ، : انگاشتن، پنداشتن،انگاریدن فرض کردن

    گمانیدن، هنگاردن  

  انگاریک،، : انگاره ای، پنداریفرضی

 هنگاریک 

انگاره ها، گمانه ها  :فرضیات  

، گمانه، ، برنهاده: انگاره، پندارهفرضیه  

 ، برانگاشت، دیدمان انگاریک، هنگاریک 

 دانشیک  : دیدمانفرضیه علمی

   : دیدمان بازانیگیفرضیه نسبیت

 : بسیاری، فراوانی، فزونی فرط   

 شاخه/ سود پول/ بهره ی وام : فرع 

: کنارگین، کناری، شاخه ای  فرعی  

ی، دگرسانی، ناهمسانی جداسان  :فرق  

    مو  هنگام شانه کردنچکاد  :فرق

، تارک سر: هپاکفرق سر  

: جداساختن، بازشناختن فرق گذاشتن  

: گروه، دسته، تیره، رسته فرقه  

: بسامد فرکانس  

: بسامد ورتناک فرکانس متغیر  

   : بسامد نشاخته فرکانس مشخصه

، کار  ار/ برگه ریخت: سازه/ دیسه، فرم 

 برگ 

 دیسار، ریختار، ساختار سانه،  :فرما

، ریختاره : دیسول ) دیسولیدن(فرمول  

( =شیمی):نمودک برای ماتشناسیفرمول  

)ریاضی( : نمودک برای رایشگری فرمول  

: بندبند کردن، کوتاه کردن فرموله کردن  

: شاخه هافروع  

، بایستگی : بایا، بایسته فریضه  

، گندیدگی : پوسیدگی ، تباهی فساد  

ادرستی : هرزگی، تبهکاری، ن فساد  

: جشنواره، جشن های فرهنگی فستیوال  

: فراخی، گشادگی/  گنجایش فسحت  

، )انحلال(: واگسل، گسلاندن، والویش فسخ  

پایان دادن /گسیختن، پایان سودا یا دادوستد  

والویش ساک،   

: ساک سودا )سودا=معامله( فسخ بیع   

، فاتریدن : ساکاندن، گسیختنفسخ کردن  

 والوییدن 

ی، کوچولو، ریزه: پارسی ـ فسغلفسقلی  

: سنگوارهفسیل  

: فشار کهرب فشاربرق  

: فشار ایستا فشار ساکن  

: فشار رانشی فشار فعال  

: فشارهناینده، فشار کارسازفشارمؤثر  

، شیوایی : زبان آوری، سخنوری فصاحت  

( برای سال)  هنگام : واره،فصل  

: ورشیم، فرگرد، هات برای نبیگ فصل  

، گسستگی : جدایش، جداسانی فصل  

 : بخش بندی دیفصل بن

: هرازگاهی، گهگاهفصل به فصل  

: بخش به بخش در نبیگ فصل به فصل  

: وارگان / ورشیم هافصول  

، زبان آور،خوش گویا، شیوا، رسا : فصیح  

   شیوا سخن، سخن

:اسپاش، )اِ( دروای، فراخنا، فراخا فضا  

: وای پیما، پنادپیما، اِسپاشه فضاپیما  
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: رسوایی، بدنامی، بی آبرویی فضاحت  

: کیهان نورد، اسپاش نورد ضانوردف  

درندشت جای فراخ، :  فضای وسیع  

: برتری ها، ویژگی ها فضایل  

   )افلاطون(: از نگرش پلاتـنُفضائل اربعه

 دادگری،دانایی، دلیری، خویشتنداری 

) اِ(     : اسپاشیکفضایی  

، داناییدانش: برتری، فزایستگی/ فضل   

، دانشمند نما ، خودنمانما:دانافضل فروش  

، خودنمایی نمایی : دانال فروشیفض  

: پیخال، سرگین پرندهفضله  

اندازه  )ا َ( کنجکاوبیش از: ابلوکفضول  

 ، پس مانده هاها : آخالفضولات

 : ابلوکی/ ژاژخایی، یاوه گویی فضولی

برتری دردانش، دانایی    ،  برتری :فضیلت  

دانش گستر  : دانشمند/  فضیلت گستر  

 : گوهر، خمیره، سرشت، خوی فطرت

: سرشتی/سرشت نخستین فطری  

، ژیرا، ، کنشگر: پویا، کوشا، پرکار فعال   

   ، کنشورکاریک  کاری،

: کنشگران فعالان  

: زیرانش، کناگری فعال سازی  

: ژیراندن فعال کردن  

، کار، : تکاپو، کار وجنبش، دوندگیفعالیت  

، کرد و  کوشش ، ، پویاییژیرندگی، ژیرایی

،  کوشمان گری، کنشوری،  کنش ،  کار

زیتاری کوشندگی، ور  

/ : پویه: کارواژه )پوینده: فاعل (فعل  

 ، کرداررفتار، کار، کنش

 : اکنون، نون ، این دم،هم اینک فعلا  

 : پویه ی فرمانی فعل امر

 پویایی پذیر   : پویه پذیر/فعل پذیر

    سامه یی  ی  : پویهفعل شرطی

: ناگذرا، )گذرا=متعدی( فعل لازم  

: پویه ی گذشته  فعل ماضی  

دور شته ی دوراابعد: گذفعل ماضی   

:گذشته ی پیوستگی فعل ماضی استمراری  

: گذشته ی شایدی فعل ماضی التزامی  

: گذشته ی دور فعل ماضی بعید  

: گذشته ی همادی فعل ماضی مطلق  

( دار : گذشته ی پیدار)پیفعل ماضی نقلی  

پویه نایی)منفی(  ≠ : پویه ی هایی فعل مثبت  

: پویه ی آیندهفعل مستقبل  

کنون و آینده: پویه ی  فعل مضارع  

: ناشناسا پویه   فعل مجهول  

    : شناساپویه فعل معلوم

پویه   یگریار : پویه یاریگر، ل معینفع  

: پویه ی نایی فعل منفی  

: پویه ی گنگفعل ناقص  

 : کنش و واکنش فعل و انفعال 

   : مزدور، روزمزد، کارگر فعله

 : )پارسی( فوگان ، آبجوفقاع

یستی،  نبود، ن ،کمی، کاستی  : کمبود،  فقدان

 نبودی 

: بی چیزی، بینوایی، مستمندی فقر  

، نداری تنگدستی : تهیدستی،  فقر  

   : مهره هافقرات

 : مهره های پشت فقرات ظهری

 : مهره های گردن فقرات عنقی

 : مهره های کمر فقرات قطنی

 بسادگیبس/  : تنها، ایواز، فقط

: تهیدست، تنگدست، مستمند  فقیر  

: درویشانه، مانند درویشانفقیرانه  

: دانا، دینمرد، کیشمردفقیه  

: آروارهفک  

 : آرواره ی زیرن فک اسفل   

 : آرواره ی زبرین فک اعلا   

پندار، نگرش   /: اندیشه، سگالفکر  

، دوشسگال  : دوشمَت فکر بد  

وهومن خوب سگال،: هوسیگال،  فکر خوب  

، : اندیشیدن، مینیتن، مینیدن فکرکردن  

 اوسکاریدن، هندیشیتن 

اندیشنده، سگالنده : مینیتار، فکر کننده  

: اندیشه مند، مینیتیک، سگالی فکری  

:اندیشه مند، مینیتار، روشن اندیش فکور  

 : دشت، بیابان بی اب و واش فلات   
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کشاورز، برزگر   /: رستگارفلاح  

کشاورزی  /: رستگاریفلاحت  

: فرزانگانفلاسفه  

: نگونبختی، شوریده بختی فلاکت  

  : بهمان، وهمان، بیستارفلان

بَهمان وَهمانباستار،:بیستارو ارفلان و بس  

 : باستار و بیستار فلان و بهمان

   : توپالفلز

ساخته  /، توپالیک: توپالی، توپالین  فلزی  

 شده از توپال 

پولک ماهی و برخی مهره داران :فلس  

    دانایی  /: فرزان، فرزانگیفلسفه   

 : فرزانگیک فلسفی

فرزانه وار : فرزانی، فیلسوفانه  

، پیکان وچک : ناوک، تیر ک فلش  

( پلپل سرخ)    : پلپلفلفل  

: پلپل نمکی فلفل نمکی  

، سپهر : آسمانفلک  

: سپهری  فلکی  

   : زادزن باوریفمینیسم

: هنر، کِروِگ = صنعت فن  

: نیستی ، نابودی فنا  

: میرا  فنا پذیر  

: میرایی فناپذیری  

: واپس ماندگی فناتیک  

: نابود شده، ازمیان رفته، ناپیدا فناشده  

امیرا، انوشه، جاویدان  : ن فناناپذیر  

ت: ازداییکفناوری اطلاعا  

:پنگان، پیاله برای نوشیدن چای فنجان  

:)پارسی( فندغ، فندخ، فوندیگ فندوق  

: فندغ دشتی فندق صحرایی  

شناسی فنومنولوژی: پدیده  

   شناختی: پدیده  فنومنولوژیک 

   : فندها، هنرهافنون

: زیبا شناسی سخن فنون بلاغت  

 ، فشانهفشانب : جهنده، آفواره   

 : بازه هافواصل   

: درگذشتن ، مردن فوت  

: دسته، گروه، هنگفوج  

: گروه گروه/ هنگ هنگ فوج فوج  

،  هماندم جابجا،، : بیدرنگ ، دردم، زودفورا  

 باشتاب

: جوشش، جهش فوران  

: بیدرنگ، تند و تیز، بزودی فوری  

 ، یادشدهنامبرده  / زبربالا،  : فوق

 : فرا زمینی فوق الارض

 ه، پیش گفته نوشت : زبررفوق الذک

: برسویی، زبرینفوقانی  

ین=تحتانی فرود  ≠: فرازین فوقانی  

توپالی سخت ازآهن و کربن   ،پولاد  :فولاد  

: توده شناسی/ فرهنگ مردمی فولکلور  

: آواییک، آوایی فونتیک  

: آواگیر فونوگراف  

سیاهه : پهرست/فهرست  

،  ، نیوند ، دریابش : اندریافت، وابافهم

  ، دریافته دریافت پرمانه،

، به دیگری آموختن : واباندن دنیفهمان  

، فهمانده، آموخته شده به  : واباندهدهیفهمان

 دیگری/ یاد دادن به دیگری  

  ، آنکه چیزی را به : نیوندارفهماننده

 دیگری بیاموزد 

، ستن، گرفتن، دریافت کردن : دان فهمیدن  

 دریافتن، پی بردن، بجای آوردن 

    گاهی: هوش، زیرکی، آفهم و فراست

، تیزدریابنده، دانا : نیک دریابندهفهیم  

: تو، درون، اندرون، در فی  

 ، بخشنده : بهره ده، دهشمند فیاض

 سخی، گشاده دست : جوانمرد،فیاض

 : زمینی فی الارض

: برای نمونه فی المثل  

: همان جا، درجای فی المجلس  

: در بنیاد، به راستی فی الواقع   

: پیروزه  فیروزه  

 : گیتیک فیزیک

 : گیتیکدان فیزیکدان   

   ، تنکرد درمانی : توان بخشی فیزیوتراپی
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 ، توان بخش : درمانگرفیزیوتراپیست

ی تن اندامها کارکرددانش  : ژیوفیزیول  

   : تنکرد شناسیژیوفیزیول

 : تنکردشناسژیستوفیزیول   

 : تنکردیکژیکوفیزیول   

: کارکردهای اندامی  ژیکیوفیزیول  

 شتبرگیزه، برگه برای یاددا :فیش

: برگه دان فیشیه  

: بریدن، فرجام دادنفیصله  

 به فرجام رسانیدن  :فیصله دادن

: یکسویه کردن  فیصله کردن  

   : شارش، بهره، بخششفیض

   : بهره مند شدن، سودجستن فیض بردن

 : شارش مینوی فیض مقدس

 : پیکره، نگاره/ تندیس فیگور

 : نگارین فیگوراتیو

 : پیل فیل

 : پالایه فیلتر

ه/ دوستاردانش : فرزان سوففیل  

، همچون فرزانه وار، بخردانه: فیلسوفانه  

  فرزانگان

 ، نگارگیر ر: توژ، رخشافیلم

 بردار ر، رخشا: توژبردارفیلمبردار

 گیریر: رخشافیلمبرداری

 گواهمند : رخشار  فیلم مستند

 : رخشارشناسیفیلمولوژی

 : زبان شناسی فیلولوژی

 : زبانشناس فیلولوگ

.............. ............................... .... . 
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 چارچوب   :قاب

 چارچوب فرتور : قاب عکس

 بینک  ک: دورَ قاب عینک

 چارچوب گرفتن : قاب کردن

 : شایسته، پذیرا، پذیرنده، شدنی قابل

 : پذیرا )در فرزانگی( قابل  

: درخور، سزاوار/ زیبندهقابل  

 : گسترش پذیر، فراخ شدنی ابل اتساعق

: پیوند پذیر قابل اتصال  

، پیش بردنی : انجام پذیر قابل اجرا  

، سوختنی : سوزاقابل احتراق  

: ارجمند، بزرگوار  قابل احترام  

 کشش پذیر   /: کشسانقابل ارتجاع

کار    ،، کارآمد : دردسترس قابل استفاده

 درخوربکارگیریبردی، 

 ، درخور نی، پیراست تنی: آراسقابل اصلاح

 بازسازی، درخور نیکوکردن 

، استیگان پذیر :استوان، باورقابل اطمینان  

   : واخواست پذیرقابل اعتراض

: استیگانقابل اعتماد  

 : بخشش پذیر، گذشت پذیر قابل اغماض

 قابل امتزاج: آمیختنی 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ،گسترش پذیرفراخش پذیر: قابل انبساط

 : برگزیدنی قابل انتخاب

 خش کردنی: پقابل انتشار

 ی رسی پذیر، نکوهیدن : برقابل انتقاد

 : واگذاشتنی قابل انتقال

 ، برانداختنی : برچید نی قابل انحلال

 : خم پذیر، خمید نی قابل انحناء

   : خم پذیر، نرمش پذیرقابل انعطاف

 : پیوندپذیر، بربستنی قابل انعقاد

 ، پژواکی : واگشتنیقابل انعکاس

 نی : فشردنی، ترنجید قابل انقباض

 : شکن پذیر بل انکسارقا

 : شایانیدن، شاییدن قابل بودن

 : شایسته بودن، سزاوار بودن قابل بودن

 : پیراییدنی قابل پیرایش

 دادنی : پرداختنی، بازقابل تأدیه

 : تابش پذیر، برگشتنی قابل تأویل

 : ورتش پذیر قابل تبدیل

 : نو کردنی قابل تجدید

 : آزمودنی، آزمایش پذیر فابل تجربه

 شدنی  جدا  :قابل تجزیه

 : زه پذیر، ستودنی قابل تحسین
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 آمایش پذیر  /: واکاوش پذیرقابل تحلیل

 : گمانش پذیر قابل تردید

 : فرازش پذیرقابل تصعید

 : سنجش پذیرقابل تطبیق

 : ستودنی قابل تعریف

 موزش پذیر : آقابل تعلیم

 دگر گشتنی : قابل تغییر

 ، واگذاردنی : سپردنیقابل تفویض

: بخش پذیر قابل تقسیم  

زبانزد دادگستری : فرجام پذیر،قابل تمیز  

، درخور  : دیدنی، نگریستنی توجهقابل 

 پرنگری، درخور پردازش 

، لویش  : برگشودنی / آب شدنی قابل حل

 پذیر 

: زیستنی، زی پذیر قابل حیات  

: درخوردریافت، دریافتنی قابل درک  

: گفتنی قابل ذکر  

: گداختنی، گدازش پذیر قابل ذوب  

ی دادن : بازگشت قابل رجوع  

 : کشتنی، کاشتنی قابل زراعت

 ، کشت پذیر : کاشتنیقابل زرع

 : آشامیدنی قابل شرب

 : شمارش پذیر قابل شمارش

 : فرانداختنی قابل طرح

 :درخوربرنامه ریزی قابل طرح ریزی

 ، درخور : گسستنی، گسست پذیرقابل فسخ

 والویش 

 کردنی ، باور: پذیرفتنیقابل قبول

: بخش پذیر قابل قسمت  

سنجیدنی  :قابل قیاس  

: پساوش پذیر قابل لمس  

: شمردنی قابل محاسبه  

سنجیدنی  :قابل مقایسه  

: چشمگیر، فراوان   قابل ملاحظه  

، تیانچه : دیگ، پاتیلقابلمه  

 : دریافتنی قابل وصول

   : ماما، ماناف، پازاچ، ماماچهقابله

: آمادگی، شایندگی ، پذیرندگی قابلیت  

، سزاواری، توانایی، توانش، شایستگی  

ری، کارایی درخو  

گسست پذیری :  قابلیت ابطال  

: سوزتوانی/ سوختن پذیر قابلیت احتراق  

پذیری،خمش پذیری  نرمش:قابلیت انعطاف  

: اسکفتندگیقابلیت انفجار  

، دگرسانی : وَرتش پذیریقابلیت تبدیل  

: بهره پذیریلیت تجزیقاب  

: ربایش پذیری، درکش  قابلیت جذب

 پذیری 

: جنبش پذیریقابلیت حرکت  

: شاییدن، سزاوار بودن  ت داشتنقابلی  

: گدازش پذیریقابلیت ذوب  

: بخش پذیریقابلیت قسمت  

   ، آدمکش: غنه کارقاتل

: گریزه )گُ( قاچاق  

: گریزه گر)گُ(قاچاقچی  

، ناپدید شدن : دررفتنقاچاق شدن  

 : گریزه کردن)گُ( قاچاق کردن

: گریزکی قاچاقی  

: ترک برداشتنقاچ خوردن  

افتن : برش دادن، شکقاچ دادن  

: پیش زین، پیش کوهه قاچ زین  

: ریش ریش، کرچ کرچ قاچ قاچ  

   ، چیره: توانا، توانمند، نیرومندقادر

ویسپ توانا  : همه توانا/قادرمطلق  

کنشمند، توانا در کار  :قادربه کار  

، توانستن : توانا بودن قادربودن  

: همه توانا،، خداوندگار قادرمطلق  

: درهم برهم قاراشمیش  

ارچ، از گیاهان:)پارسی( غقارچ  

: خشکاد، هریک از پنج خشکاد قاره  

:) پارسی( غاز، سی، از مرغان قاز  

گودک، کارد،    (  . دَ گودک )گُ   :قاشق

 چنگال ! 

)پارسی دری(    : کنچَکقاشق  

: کپچک، کفچه، کچه قاشق بزرگ  

)در چهارشنبه سوری( : کفچه زنیقاشق زنی  
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د، نامه بر، چاپارونَـَ پیک، ن  :قاصد  

  اسکدار: قاصد

: کوتاهی کننده/ نارساقاصر  

 : دادرس، داور، کادیک، دادگر قاضی

: همگان، همه قاطبه  

: )سغدی( غاتر، استر)اَ(  قاطر  

برنده )بُ( /   /: استوار، واسونمند قاطع

 هاینده، هایان 

 : برایی، کارایی، بـرُندگی قاطعیت

 : هامون، دشت، بیابانقاع

   : ورتکی، دشتانیقاعدگی زنان

، منگ)مَ(، روش   :کواس)کُ(، قاعده  

 آیین، دستور/ پایه، بنلاد   

: هنجار/هند/یَنگ )قانون( قاعده  

: کاروان قافله  

: کاروانسالارقافله باشی  

 : هم آوا، پساوند) در سرواد( قافیه

 : خود را لو دادنقافیه را باختن

 : پساوند لنگ قافیه لنگ

: غاغا، گاگا ، آجیل قاقا  

: گفت، گفتار، گفتن، گفتگو، سخن قال  

یتک/ /: بوته زرگری برای زر و سیم البق  

   ساختار، چارچوب/ کالبد، پیکر، تن 

: ناوچه برای زر یا سیم قالب  

: تپنگ زرگران و مسگران  قالب  

: جان سپردن قالب تهی کردن  

: ریخته گری قالب ریزی  

: کالب سازی، کالب زدن قالب زدن  

: چپاندن، انداختن قالب کردن  

: یتک موزه، یتک کفش  قالب کفش  

: یتک گیر، ریخته گر الب گیرق  

: ریخته گری، یتک گیری قالب گیری  

: یتکی )یَ.تَ( / چپاندنی قالبی  

: غالی شوی، بوب شوی قالی شوی  

   : بیوساندن،چشم براه گذاشتنقال گذاشتن

: )پارسی( غالی، بوبقالی  

گر : بوب باف، بوبقالیباف  

، بوبک، پای انداز غالیچه  :قالیچه  

رز، بالا بُ بلندی، : اندام، قامت  

: کم خواه، اندک خواه قانع  

   ، پذیرفتن: خرسند به بهره ی خودقانع شدن

،  : آسا، فرسار، دات، کواس، آیینقانون

   هنجار، هَندروش،   داد، یاسه/

، برپایه آیین: آیینیقانونا  

: رستک گِرانـشِقانون جاذبه  

: داتکدان، آسادانقانوندان  

: داتگذار، دات آراستارقانونگذار  

: ناوچه، کـرََجی ققای  

: پایبند، پذیرا، پایبند بودن قائل  

: ایستا، پابرجا، استوار، پایا قائم   

: راستگوشهقائم الزاویه  

: هستنده بخودی خود  قائم بذات  

: تزده، نورده )نَ. وَ. دِ( قباله  

: گور، ارامگاه، مزارقبر  

: پذیرفتن، پذیرش، پذیرایی  قبول  

نباوراندن، به باورداشت : قبولاندن  

: پذیرفتن قبول کردن  

: پذیرا، پذرفتار، پذیرنده  قبول کننده  

: وازدن، پس زدن قبول نکردن  

: پذیرش، پذیرفته قبولی  

: تبار، تیره/ دودمانقبیله  

: کپان، ترازو با یک پله قپان  

: غنه، آدمکشی قتل  

: غنه کردن، ادم کشتن قتل کردن  

: تنگیاب،  کمیاب ، نایاب قحط  

تنگسالی  : خشکسالی/ نایابی،قحطی  

بـرُز، بلندی اندام، بالایی  : اندازه/ قد  

: پیغاله،  کاسه، پیاله، گاسی قدح  

/ : ا َرز، ارزش، جاه، ارج، ورجقدر  

  اندازه

، : توانایی، تاوَست، زور، توانش قدرت  

 توانمندی، نیرومندی ، نیرو   

کارمایه   : هنگ، قدرت  

 : توان نهفته قدرت بالقوه   

خت: توانایی پردادیهقدرت تأ  

، توانابودن ، یارستن: برتافتنقدرت داشتن  
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: توانایی ویری  قدرت ذهنی  

   مک خواهاه پرست، چ: ج قدرت طلب

: چَمَک خواهیقدرت طلبی  

: چمک نماییقدرت نمایی  

: ارز داشتن، گرامی بودن قدرداشتن  

، نمک شناس سپاسگزار :قدردان  

ارج گذاشتن :ا رَجِه دادن،قدردانی کردن  

، سپاسگزاری : ارجشناسیقدرشناسی  

، ارزشمندی : ارزش قدر و قیمت  

: کمی، اندکی قدری  

: غدغد، آوای مرغ قدقد  

: بالابرافراختن قدعلم کردن  

بازداریپیشگیری،  : قدغن  

: بلند شدن، گوالیدنقدکشیدن  

: آهازیده ، گوالیده، بلند شدهقدکشیده  

: کوته بالا قد کوتاه  

نگی، پیشینه داری ( دیری : )قِ قدم  

یان دو پا هنگام راه رفتن ،بازه م : گامقدم  

: گام های نخستین در یک فرایند قدم  

: دیرینگان، پیشینیان، گذشتگان قدما  

، کهنگی  : پیشینگی، دیرینگیقدمت  

   : پیشینه ی باستانی قدمت تاریخی

: انجام دادنقدم درنهادن  

  گامزدن،،  ، راه رفتن: گامزنیقدم زدن

   پرسه زدن

، گامزنی : گامسپاریقدم زنی  

: بازماندن، پای کشیدن دنقدم کشی  

   ، پیش رفتن نهادن: پا قدم گذاشتن

نهادن  گام:برآن شدن/  قدم نهادن  

بلندی، بالابلندی  : برز)بُ(  وقوارهقد  

غدی یکدندگی، خودرایی )پارسی( : قدی  

، اشو)اَ( پارسا، پاک، سپند   :قدیس  

: پارسایانیسانقد  

، کهن، باستاندیرینه : دیرین، قدیم  

روزگار پیشین  دیرباز،از: قدیم الایام   

: دیرینه، باستانی / کهنه   قدیمی  

ال : کهنه رو قدیمی مسلک  

ناز وکرشمه، لوندی غر،)پارسی(  قر:  

خوانش   : خوانش، روشقرائت  

: خوانشگاه قرائتخانه  

نمونه ها /: نشانه ها، نشان هاقرائن  

 : نزدیکی، خویشاوندی، بستگی قرابت

 : کراوه، آوند شیشه ای شکم دار قرابه

/ دیدار /پیمان  /، آسایشآرامش :ارقر  

  تاب، شکیبایی، بردباری 

، واژاک  نامه از دادگاهدستور: قرار

 دادگستری 

 : کیفرخواست قراراتهام

 : دستور پیگردقرارتعقیب

: پیمان، همایه، هرنیز قرارداد  

     : پیمان بستن، هرنیزیدنقراردادبستن

: گنجانیدن، جای دادن در... قراردادن  

    ، گذاشتنهلیدننهادن،  هشتن،:قراردادن

برنهاده :گذاشته، قرارداده شده  

، جای دهنده: نهنده، گذارندهقراردهنده  

:ماندن،ایستیدن/ آرام گرفتن قرارگرفتن  

: ماندگاری، ایستیدگی قرارگیری  

: پیمان نامه نامهقرار  

: بند و بست/ پیمانقرارومدار  

، خویشاوندی : نزدیکی، خویشیقرب  

برخی  /: کـرُپان/ گرپانقربان  

ربز، فریبکار/ زیرک ـُ گ)پارسی( : قربز  

، سفتاستوار، سخت  :قرص  

   /، هر چیز پرهون مانندرده: گِ قرص

، دانه  داروی دِج گرد و یا ریخت دیگر

    دارو 

 ، ماهتاب: مهتابقرص ماه

 / : ازکارافتاده، شکسته، فرسودهقراضه

 سونش، تراشه های زر و سیم 

 : بهم ریخته قراقاطی، قره قاطی

وام، بدهی، بدهکاری: قرض  

: وام بی بهرهقرض الحسنه  

، بدهکار ، وامدار: وامی قرض دار  

 ، وام گرفتن : وامگیریقرض کردن

 : وامگیر قرض گیر

، پانسِه: پشک )پِ( قرعه  
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بخت آزمایی : قرعه کشی  

   ندـُ : غرغر،آوای شکم/ غرولقرقر

 : غرغره، چرخکقرقره

: پـهَرِختن، ویژه کردن قرق کردن  

 پرنده شکاری: باشه، قرقی

 کِرمِست، سرخ   :)پارسی(قرمز

 غـرَمَج، غرمه، گدک  )پارسی(: قرمه

 تکه های گوشت بریان  : پسنده  قرمه

 : خورش سبزیقرمه سبزی

)سد سال( : سدهقرن  

، لایه ی فرانمای  : تخم چشمقرنیه  

 جلوی چشم  

: سده ها قرون  

: سده های نزدیک قرون معاصر  

: سده های میانین قرون وسطی  

زدیک، خویش، خویشاوند : ن قریب  

: به زودی، در نزدیکی قریبا    

: زود انجام، نزدیک قریب الوقوع  

 : به گمان بسیار قریب به یقین

 نهاد  /روم ، وُ : هوش سرشتی قریحه

 ،همتا : نزدیک / همال، همبر قرین

: همال، همانندی، جور/ نشانه قرینه  

جور سازی :قرینه سازی  

: همال گفتاری قرینه لفظی  

 رشی: همال آناییقرینه مع   

 : سرخه کولی، آسلاک کولی قزل آلا   

   : سپید رودقزل اوزن   

   دکمه چفتی )نروماده(: قزن قفلی 

 بخشنده/ بهره دهنده/ سوگند خورده : قسام

 ، سخت دلی : بیدادگری، ستمگریقساوت

، بدهی/ بهره، بهرگانی : بازپرداخت قسط  

 بخشی ازبدهی که ماهانه پردازند 

 ماهانه، گاهانه : پسادست، قسطی

سوگند )قَ. سَ( : قسم  

گونه ، سرده، سردک گون،  : قسم  

، : پارَک، پاره/ بهرک، بهره، بهر قسمت  

 رشیم ف بخش، 

 : سرنوشت قسمت

 : بخش پذیر قسمت پذیر

 : بخش شدن قسمت شدن

 : بخش کردن/ بخشیدن قسمت کردن

 : بخشار، بخش کنندهقسمت کن

 ی، پاره ای، بخش: بهریقسمتی

   ، پردهش، رویه، لایهپوش :پوسته،قشر

، تهی مغز، واپسگرا : خشک مغز قشری  

، گرمسار: گرمسیرقشلاق  

غشنگ، زیبا )پارسی( : قشنگ  

: ارتش، سپاهیانقشون  

: گوشت فروش قصاب  

: کشتارگاهقصابخانه  

: گوشت فروشی قصابی  

: گازر، جامه شوی، سپیدکار  قصار  

، سزا، کیفر: شَلِهقصاص  

: دهستان ها قصبات  

ستا، آبادی کوچک، دیه : ده، رو قصبه  

دهکده ،: گردر)گَ. دَ( قصبه  

   ،: آهنگ ، یازش، خواست، گرایقصد

کامش ، (=مقصود )گرایش، کامه   

خواستی : آگاهانه، بخواست، قصدا    

، ، خواستن، گرایستنگراییدن :قصد داشتن  

 برآن شدن، یازیدن 

: آهنگ بد، بدخواهی قصد سوء  

  آهنگیدن، ، ، یازیدندریازیدن: کردن قصد

 ، گرایستن مستن کا

، آهنگ کنان : یازانقصد کنان  

: یازنده، پردازندهقصد کننده  

     ش،آهنگ کاری کردنپرداز :قصد نمودن

کاخ، کوشک، اسپرلوس  :قصر  

: کاخ شیرین قصرشیرین  

:سرگذشت ها، داستان ها،سخن ها قصص  

: کوتاهی، فروگذاری/ گناه، لغزش  قصور  

،  سرگذشت ،: چیروک، افسانه، داستانهقص

   مَ. تَ( متل)

: داستان پرداختن قصه پرداختن   

  : داستان پردازقصه پرداز 

: داستان پردازیقصه پردازی   
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، داستان خوان : داستانسرا قصه خوان    

: یاوه گویی قصه دراز کردن   

تراشیدن : بهانه قصه سرهم کردن   

، متل گفتن : داستان گفتنقصه گفتن   

، متل گوی : داستان گویقصه گوی   

ه، چکامه : چامقصیده   

: چامه سرای، چکامه سرا قصیده سرای   

: کادیگری، دادگری، دادرسی قضاء  

: فرمان/ رای دادگاه قضاء  

فرمان آسمانی،سرنوشت  :قضاءآسمانی  

   : فرمان خدایی، خواست خداقضاء الهی

 دادگذاری داتستانیک، یک،ک: کادیقضائی

 : کادیکیک، داتستانیک، دادگذاریقضائیه

  ان: کادیکان، داورقضات

 : دادرسی، داتستانی، کادیگری قضاوت

 : دادوری، داوریقضاوت

 : دشُداوریقضاوت تبعیضی

، رویدادها، پیشامدهاهاه نهاد: قضایا  

: شکم تهی کردن قضای حاجت  

به خواست خدا،ناگهان  :راقضاقضای را=  

: نهاده، رویداد/ زمینه / سرگذشت قضیه  

: رده، پشت سرهم/ رسته قطار  

ه آهن، کوس : آهن نورد، راقطار  

: کوس باری باریقطار  

: کوس تندروسریع السیرقطار  

   : کوس رهنوردی مسافریقطار

 بزرگ و مهتر تبار   /: میخ قطب   

 هنربایی : میخ آ آهنرباییقطب    

: میخ نیمروز   قطب جنوب   

: میخ اپاختر  قطب شمال  

: هامیخ قطب مثبت  

: نامیخ قطب منفی  

: میخ نما قطب نما  

: ستبری، کلفتی قطر  

:ترامون، گذرسمیره ازمیانگاه دایره  قطر  

، شرپون کتیران  :قطران  

: چکه/ سرشک قطره  

: چکه ی آب قطرۀ آب  

: ژیک قطرۀ باران  

: چکانه  قطره چکان  

، چک چک : چکه چکه قطره قطره  

 قطع: بریدن، جدا کردن، برش

 ، گسست )بُ(، گسستن : برینشقطع

 : بی برو برگرد، بی گمان/ هرآینه قطعا  

 ها/ بخش ها/ کژارها : تکهقطعات

 : نومیدی قطع امید

 : نومید گشتنقطع امید کردن

: گسلیدن، جدا شدنقطع شدن  

: بریدک، بریدهقطع شده  

، گسستهگسلنده: قطع شونده  

: دل کندن قطع علاقه  

   ، زدودن: بریدن، گسلاندنطع کردنق

: برنده، جداکننده، گسلندهقطع کننده  

: بریدن دوستی و پیوند قطع مراوده  

 پاره  بخش،،  : لت )لَ(، تکهعهقط

 : پارک، کرت )کَ(قطعه

 : کرت بندی قطعه بندی

 : کرت کرت، کرتک کرتک قطعه قطعه

 )=یقینی( : تاشت، تاشتیک، آوریک قطعی

 تاشتیک گمان ناپذیر،  : بیگمان، قطعی

   ، بی کم و کاستبی چند وچون :قطعی

 ، تاشتیکی : برتاشتن، بایندگیقطعیت

بریدگی گسست،     /بایستگی :قطعیت  

برتاشتن  :تاشت بخشیدن،قطعیت بخشیدن  

 ، نیتوم / ژرفا، گودی ته  : بن،  قعر

: فرناد، پایاب،تک آب، بن آب قعرآب  

   زندان /)گویش نایینی(: خوگاره قفس

: کابک، کابوک)برای پرندگان( قفس   

: گنجه ی سینهقفس سینه  

، کلان  : چیلان، کلون،  کوپلهقفل  

ن : کوپله، کلیدان، چیلاقفل آهنین  

: خاموش ماندن قفل بردهان زدن  

: خاموشی گزیدن قفل برلب نهادن  

: کلون، چفت  قفل چوبی  

: کلان رازیک، کلان واتیک قفل رمز  

چلنگر، چیلانگر، کوپله ساز:سازقفل   
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   ، اسکندان: چیلانقفل و کلید

، کجک : چنگک، ابزار سرکجقلاب  

   )= اطمینان(: کجک اِوار قلاب اطمینان

اسره، نبهره : ساختگی/ ن قلابی  

: گش )گِ(،  دل قلب  

: میان، میانه / درون آدمی قلب  

: برگردانش،دگرکردن،باژگونه کردن قلب  

 ، نبهره،  زر و سیم ناسره: ناسرهقلب

 : از ته دل، از ژرفای دل قلبا  

 : گش شناس )گ ِ( قلب شناس

 : گش شناسی)کاردیولوژی( قلب شناسی

، هـفُت )غُ. لُ(  غلپ)پارسی( : قلپ  

لَ( کم بودن، کم شدن، کمی    : )قِ.قلت  

،گلیدن روی دو پهلو: )پارسی( غلتقلت  

دیسه  : غلتبان، سنگ استوانه ایقلتبان  

گردن کلفت : زور گو، قلچماق  

: برکندن، ریشه کن ساختن قلع  

    )اَ( توپالی سخت ترازسرب: ارزیر قلع   

بارو   : دژ) دِ( کلات،قلعه  

   آب یا غلغل، آوای جوشیدن )پارسی(: قلقل

ازتنگ آوای ریزش آبگونه وراکی آبکی/خ   

، ختول)خُ. تُ()همدانی( : غلغلک قلقلک  

غلک، آوندی برای ریختن پول خرد :قلک  

ستیغ ها، شخ ها )شَ( : چکادها، قلل  

، خامک، کلک/ شماره : نویسا، خامه  قلم  

: کلنبه، برجسته، ورآمدهقلمبه  

: پیچیده گوییه گوییبمقل  

: خامه تراش قلمتراش  

نشان دادن، بشمارآوردن  :قلمداد کردن  

: خامکدانقلمدان  

( )= خوالستان : خامه آمه قلم دوات  

: نیک نوشتن، کِلک راندن  قلم راندن  

 ، گستره فرمانروایی : میدانه، میدانقلمرو

 : خامه مو، مویین خامه قلم مو

 : شاخچه، نهاله، نهالچهقلمه

 : نهاله کاشتن، نهاله زدن قلمه زدن

   لندرک)پارسی( غلندر،  : قلندر

)گ ُ(     گرده  :قلوه  

، چکاده، ستیغ، : چکاد، اوگ، چکات قله  

/ تارک   نوک کوه،  

چیزی    پارَگ، بخشی خرد،، : اندک، کم قلیل

   اندک

کمی، پاره ای: اندکی، قلیلی  

: منگ ، منگیا قمار  

مَنگیاگر  :قمارباز  

)مَ(  : منگیاگریقماربازی  

: منگسرایقمارخانه  

: منگباره قماردوست  

پارچه/ کالا  : جامه/ قماش  

: ماهقمر  

 : ماهواره مصنوعیقمر

   ، ماهی مهی   )قَ(  :قمری

: سرکوبی، برکندن قمع  

غمغمه،آوندی برای آب گرم )پارسی( :قمقمه  

زیرزمینی  : کاریز،کهریز، آبراهقنات  

: غندگر، شیرینی فروش، پانیذگر قناد  

: شیرینی فروشی، پانیذگری قنادی  

: کژمژ، بی اندام، بد ریخت قناس  

، کم گساری: بَسَندگی تقناع  

   اندک جویی : کم جویی، کم خواهی،قناعت

: کند )کَ(، قند تازی شده ی کند استقند  

: غند، پانیذ قند  

دسته تفنگ  /: پابند، پاوندقنداق  

: غندان، پانیذدان قندان  

 واره ، کندیل : چراغقندیل

 : نادرست نویسی، غوقو

 ، آیین ها: روش ها، شیوه هاقواعد   

ی سرودگو  ر گوی،: بسیاقوال  

: استواری، پایداری قوام  

، گرفتن : واج آمدن قوام آمدن  

نگرفتن  : واج نیامدن،قوام نیامدن  

، دات هاآساها، آیین ها، فرسارها :قوانین  

: نیروی دریایی قوای بحری  

یروی سرشتی : نقوای طبیعی  

: نیروی روانی قوای نفسانی  

زور، توش، نیرو   : توان، قوت  
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   یارایی  ،توانایی، یاره: قوت

: نیروی دریافت قوت ادراک  

 : شارش خداییقوت الهی

 : یاده، نیروی یادسپاری هقوت حافظ

 نیروی پنداشت   )قُ. وَ( : قوت خیالی

 : روزینه قوت روزانه

 : نیروی ژادین، نیروی وَرَن قوت شهوانی

 : نیروی اندیشهقوت فکر

 : پردلی قوت قلب

 : نیرو و دلگرمی دادنقوت قلب دادن

 بساوایی، نیروی پرماس : قوت لامسه

 : نیروی انگیزش قوت محرکه

 : نیروی اندریافتقوت مدرکه

 : نیروی باز شناخت قوت ممیزه

   : روان پالودهقوت نفس

 : نیروی نگرش قوت نظری

 )هم آوای کفش( کبش:غوچ، راک،  قوچ

 : )پارسی( غورت، غرت)غُ( قورت

) یک هفت اب(! : هُفتقورت  

و  : اوباردن، فروبردن درگلقورت دادن  

 غوری)پارسی( : قوری   

: کوژ، برجستگی پشت قوز  

   : غو زدن، نیگری )= انکار( زدنقو

: پارسی، غوزک، کوژک قوزک  

: کوژپشت ، کوژی، خمیده   قوزی  

، کمانه : کمان  قوس  

:بخشی از دورک پرهون=دایره قوس  

 ، تیراژه، : آژفندک، کمان رستمقوس قزح

 رنگین کمان  

 تپنگو: تبنگو، قوطی

پیمان/ سخن  ،: گفت قول  

: گفته، زبانزد قول  

دادن  ه: پیمان بستن، گفت قول دادن  

نامه    : پیمانقولنامه  

: بادکنج، باد کنجیقولنج  

: خویشاوند/ تیره/ زانیچ )= ملت(  قوم  

  : پهلو )پَ. لَ(  قوم پارت

: نژادشناسی، تیره شناسی قوم شناسی  

( =ملی ): خویشاوندی/ زانیچی قومی  

   دوستی  : زانیچ خواهی، میهنقومیت

، نیرو، : تاب، توان، توانایی، پایداریقوه  

 توانش 

، نیروی اندریافت: یابندگیادراک قوۀ  

 : واهنجی ارتجاع قوۀ

  : یادهحافظه قوۀ

 : کوش، ورزه فعلیه قوۀ

 دادرسی  ) نیروی( : سازمانقوۀ قضائیه

 : نیروی گریز ازکُیان قوۀ گریزازمرکز

: توان اندیشهمتفکره قوۀ  

دادکاری  )نیروی(  : سازمانقوۀ مجریه  

 نیروی جنبشی: محرکه قوۀ

: اندریافت مدرکه قوۀ  

دادگذاری )نیروی( : سازمانقوۀ مقننه  

   : توانمند، خبوک، زورمند، نیرومندقوی

: گبز، ستبر، گنده/ پرتوان، توانا  قوی  

: تنومند، تهم،  تناور، کلان تن   قوی جثه  

: نیرومند، تواناقوی جثه  

: وابایی قوی در درک  

   : بازهره، دلیر، پردللقوید

     : توانا و نیرومند شدن قوی شدن

  ،لنبر)لَ. بَ ، : بژکول، گندهقوی هیکل

 درشت اندام  

 : غژم، رویگردان/ رویگردانی قهر

 : رویگردان شدنقهر کردن

)کُ(، گهرمان هرمان  : ک قهرمان  

پس روی، واپسگرایی   : پسگردی،قهقرا  

: بلند خندی، خوش خندی قهقهه  

خنده کنان، خوش خندیدن   : قهقهه زنان  

 : بنک )ب َ.نَ( قهوه

رنگ بنکی  /  .نَ()بَ : بنکی قهوه ای  

 )بَ.نَ(   بنکجوش :قهوه جوش

 : بنک گر قهوه چی

 چایخانه   /)بَ.نَ( : بنکخانهقهوه خانه

   : بنکخوری، بنکدانقهوه خوری

: کیخ  قی چشم  

 ، سنجه، آمایش ییاب: برابر قیاس
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 ، همسنجی : برآورد، انگاشت قیاس

: سنجش ها، پیمایش ها تقیاسا  

: سنجشی، پیمایشیقیاسی  

شناس چهره شناس، چهر  :قیافه شناس  

: چهرشناسیقیافه شناسی  

ن/ ایستادگی : شورش، برخاست قیام  

: روزرستاخیز قیامت  

: گاز، دوکارد  قیچی  

 :  سانواژه، اپیواز)دردستور زبان( قید

 ، پابستگی : بند،  وابستگی قید

 ر جز،مگ بند سگرتش,   :قید استثنا

 چگونه، چند  : بند پرسشی, قیداستفهام

 باید،ناگزیر، ناچار   ,: بند بایستقید تأکید

 پشت هم، پیاپی   : بند دهناد,قید ترتیب

 همانا ، چنان : بند مانست,د تشبیهقی

 نه، هرگز، هیچ  : بند نایش,قید نفی

: پیمان و سامه قید و شرط  

: گَژف، گزف )ژ̊  ( قیر  

: گژفپاش  قیرپاش  

 بتو تگاب،   ، : تگاو قیف   

نیمروز  : خوابقیلوله   

 : سرپرست قیم

   ارزش، بها، آخَش  :قیمت

 بلنج )بَ. لَ(، نرخ  :قیمت

 : بهای پایه قیمت اصلی

 : بهای آغازینقیمت اولیه

 : ارزش برنوشته قیمت رسمی

 ، بهازن برچسب بها برکالا: ابزارقیمت زن

 : بلنج سنج، بها سنج، آخشگر قیمت سنج

 لنج شکن : بها شکن، بقیمت شکن

 : ارزش برنمودی قیمت عینی

 : بهادارقیمت مند

 ی کم : بهاقیمت نازل

 : تک بها قیمت واحد

 ، ارزشمند : بهادار، گرانبها، بهاور قیمتی

(! ) خورش پسنده  : پسندهقیمه  

پسنده پلو :پلو  قیمه  

 بستگی ها  : بندها، قیود

 ............................................... 
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،  کرنجو و ترسناک،    خواب بد:  کابوس

 برفنجک/ بختک 

 ، یاخته رختکن )گَ. کَ(/: گتکچه کابین

 ، دفتر : دبیرخانهکابینه

 : گروه ویچیران)= وزیران( کابینه

 : بنیادی، بنیک، همادی/ فراگیر کاپیتال

 دارایی  : سرمایه/ دست مایه/ کاپیتال

   دفترچه راهنما /: پهرستارکاتالوگ

: نویسار )پلمه نویسان نویسارند( کاتب  

: نویساران  کاتبین  

: چارچوب/  گردانندگانکادر  

ره آورد /پیشکش: کادو  

دروغین،  : دروغگو، دروغپرداز،کاذب

 ساختگی 

: )بُ( کاغذ کپی کاربن  

   برگ: زادروز کارت تولد

: فراخوانه کارت دعوت  

دِکارت  /نا: )یَ(  دِکارت باورکارتزین  

 باوری 

: سوربرگکارت ضیافت   

:هموند برگ، وندبرگ کارت عضویت  

 
 

 

 

 

 

 

 

برگ شناسایی ، : شناسبرگ کارت معرفی  

: پوشه برای پرونده و برگه هاکارتن  

: نگاریکارکارتوگراف  

: نگاریکاریکارتوگرافی  

: نگاریکی کارتوگرافیک  

: کارخانه هاجاته کارخان  

: کارخانه دارکارخانه چی  

 : کنار کاری عیکارفر

: نیشتر، نشتر کارد جراحی  

: فرتیخ )= ساتور( کارد قصابی  

، گِش نگار : دلنگارکاردیوگراف  

، گِش نگاری : دلنگاریکاردیوگرافی  

، گِش نگاشت: دلنگاشتکاردیوگرام  

: گِش شناسیکاردیولوژی  

: گش شناس کاردیولوگ  

دلیر کارجو/ : کارخواه، کارطلب  

انه  :  تاشگاه، تاشخ کارگاه تولیدی  

: کارگاه سپهرکارگاه فلک  

: کانکار کارگر معدن  

: کانکارانکارگران معدن  

زیستکارهرکس در زندگی، : کـرَتکَ کارما  
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دمان، ورز، ورزیدن : اَ کارمتوالی  

 : سوداگر کاسبکار

، راک: آوند گود ، پیالهکاسه  

: کاچک، آهیانهسرکاسۀ   

: شیشه کاش  

پدوارنده، یابنده، پی برنده  :کاشف  

یدآورنده، آشکارگر: پد کاشف  

رخنه )رُ.نِ( ،   : نفج، )نَ(کاغذ  

: رخنه ی بیهوده یا بیکارهکاغذباطله  

: رت )رُ( کاغذ کلفت =مقوا  

: نفجی/  تنک، نازککاغذی  

: ناگروا، ناباوربه دین کافر  

به   بسندگی،  به، : بسنده، وَس، بس کافی

 اندازه

، چایخانه ک کده، بـنََ : نوشکدهکافی شاپ  

: آموزشگاهکالج  

: فرهنگ کالچر  

هنگرت: ا ُسپرُ،اسپور،کامل  

رسا ، بـوُندک )تام( ، : آرسته املک  

 : بونده )بَ. وَ( کامل   

: فرساخت، فرسازکامل  

رسا، ) تکمیل کردن(کامل کردن: اسپریدن   

، فر بَوَندیدن/ فرجامیدن ، کردن، آرستن  

) به کمال رساندن( ساختن   

: فرسازد کامل کند  

انهفرساختانه، فرساز : کاملا   

: ا ُسپرُانه، فرساختوارکاملا  

 نگرش، دیدگاه / :هامشکامنت   

: نامزد کاندیدا  

 باشگاه  /، وندسار)کُ( : هسته، کیانکانون

: تباهکدهکانون فساد  

   وندساری  ، ، کیانی : هسته ایکانونی

رسیدن : پژوهیدن/ آزمودن/ برکاویدن  

، سست  ، تنبل: تن پرور، ناتوانکاهل  

ل، بی نیرو: لَخت، شل، بی ها کاهل  

: سستی، پرویش، تنبلی، کیارکاهلی  

: پرویشیدن، کیارکردن کاهلی کردن  

: باشندهکائن  

 باشندگان: آفریدگان،  ناتکائ

 : باشندگان زمینی کائنات ارضی

 )اِ(  : پدیدگان اسپاشیویـَ کائنات ج

: جگر کبد  

 ستایی، خود پسندی : خودکبر

 : کفچه مار کبرا

 گی ، سالخورد: )رِ(  کلانسالیسنکبر

 : بزرگواری/ بزرگ نمایی کبریا

، گوگرد  : گیرانهکبریت  

: گیراندن کبریت زدن  

: گیرانه سازی   کبریت سازی  

: کبوترپیک، کبوترنامه بر کبوتر قاصد  

 سترگ/ برجسته، نمایان  : بزرگ، کبیر

، مه، مهین : گت، بزرگ، گنده کبیر  

 : بهیزک کبیسه   

، ، روگرفتنوشته  یک  از : رونوشت کپی  

   رونگاشت  داری، بررده ـَ گ

گرته یا  : رونویسی، رونگاری، کپی کردن

گرده برداشتن)گ َ ( ،  گرده برداری   

نبیگ، نامک، نسک، ماتیکان :  کتاب  

 : نبیگخانه کتابخانه

: دستنویس کتاب خطی  

: ماتیکاندار کتابدار  

: ماتیکانداری کتابداری  

 ، به نوشته: به نوشتار کتبا  

 : نوشتاری کتبی

ه ه، دوش، شان : هوی کتف  

: سنگنبشته تیبهک  

ماتک چسبناک درختان ،: انگم، ژد کتیرا  

)سَ.تَ(، لت )لَ( : کوب، ستل  کتک  

: ستلیدن، کوب خوردن کتک خوردن  

: لتیده، ستلیده، کوبیدهکتک خورده  

: ستلاندن، کوب زدن کتک زدن  

: کوبکاری کتک کاری  

: رازپوشی، پنهانیدن، پنهان کردن کتمان  

/ شتیناپاکی، چرکینی، پل : پلیدی، کثافت  

 لژن، گل ولای 

 ، انبوهی، فراوانی : بسیاریکثرت
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 ، بسیار، ، فـرَوَتهنگفت، وسناد: کثیر

،انبوهفراوان  

 : بسیار پهلوکثیرالاضلاع

 : بسیارزاویه کثیرالزوایا

آلودگی، آلایش، پلیدی: کثیف  

، چرکین ی: پلید، ناپاک کثیف  

: آلودن،  پلید کردن کثیف کردن  

ج : کژاوه، هودَ کجاوه  

نده مغز)گ َ(، بد خوی : گ کج خلق  

: بد پسند کج سلیقه  

، گرفته ، تاریک ه: تار، تیرکدر  

: آهیانه ، کاسه ی سرکدفت  

: کدو زرد کدو حلوایی  

، دلخوری : رنجیدگی، دلگیریکدورت  

: دروغگوکذاب  

دروغ گفتن : دروغ/  کذب  

  )گوی های اسمانی(گوی ها)ک ُ(  : کرات

بارها، بسیار، پیاپی: کرارا    

 دلبازی دست و دهش، ،ی بخشندگ:  کرامت

 : زشتی، ناخوشایندی، بیزاری کراهیت

   : ناخوشایند، بیزارکنندهکراهت آور

 : زنان والا، ارجمندکرایم

: سلاک، پافهکرایه  

: به سلاک دادن، پافه دادنکرایه دادن  

: به سلاک گرفتن کرایه کردن  

: سلاک نشین کرایه نشین  

: پیراهن ـ کرتک کرته  

سفران  (است )پارسی  : )کُ. کُ(کرکم  

: دهش، بخشش، جوانمردی کرم  

: فرشته ی پاسدارکروبی  

: مه فرشتگان پاسدار کروبیون  

: چنگک، چنگلهکروشه  

ن هسته ی  و رد  رشته های :کروموزم

رشته های باربر» ژن«  ،یاخته   

)دَ( گویال، گوی  : پادگرهـُ ک  

: گوی زمین کره ی زمین  

: سرهند)سَ. رَ(، ارزیابی کریتیک  

سرهند کردن: کریتیک کردن  

: سرهندهکریتیک کننده  

: سرهندگانکریتیک کنندگان   

   : مها )=بلور(کریستال

 ، راد دست و دلباز : بخشنده،کریم

: جوانمرد، دهشگر، مهربانکریم  

: رادمنش، راد سرشتکریم طبع  

، بدریخت ، زشت ، ناپسند: ونگ کریه  

رَخچ ،زشت چهره: وَ کریه منظر  

 ریفروش، سرد بازا ایستاد: بازکساد

 : ناخوشی، سستی، خستگی کسالت

 : خسته کنندهکسالت آور

، کار/ بدست آوردن : پیشه کسب  

: ورزیدن، فرا گرفتن کسب  

: آگاهی جوییکسب اطلاع  

: دانش اندوزیکسب علم  

: گشتگ، دبیره درزمان ساسانیان  کستـجَ  

کمربند زرتشتیان  ستیک : کُ کستیج  

در دانش انگارش  : برخهکسر  

کمبود یافتن   : کم آوردن،کسرآوردن  

: فرود منشی، فرودی منش شأنکسر  

، کم کردن : کاهیدنکردنرکس  

   ـــــــــِـ  زیر ه، نشانکسره: زیرَک 

 کم، کمبود، کمداشت  /: برخه ایکسری

 : رنجور، ناتوان، دلتنگ کسل

 : برخه ها/ کمداشت ها، کمی هاکسور

، : خورشید گرفتگی، خورگیر کسوف  

، خورتار گرفت خورشید  

که خرمابن راگشنی دهند   ،ردـَ رگ:نَشـُ ک  

: آشکارکننده،پیداکننده/ پیشاهنگ کشاف  

: کشتی دودیکشتی بخار  

: کشتی بادیکشتی شراعی  

پدوار،  ، ، آشکارش:  یابش، پیداییکشف

 نویابی، یافتن، پی برد ، ، نو یابش پدوارش 

: پدواریده، آشکارشده     کشف شده  

، جستن : پدواریدن، یافتنکشف کردن  

کاراندن، پی بردن : آشکشف کردن  

: پَدواریدهکشف کرده  

: آشکارگر،  یابندهکشف کننده  
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: نایافته، ناآشکار، درپرده کشف نشده  

 : یافته ها، نویابی ها،آشکاره هاکشفیات 

 : پیچ و تابکش وقوس

پاسبان  /: نگهبانکشیکچی  

)گیلکی(، پاستن: پاس دادنکشیک دادن  

/ ، پژول، شتالنگ: استخوان پاشنهکعب  

نرد   تخته  تاس  

: خدایخانه کعبه  

: پهنه ی دست،هبک )هَ. بَ( کف   

: بی دینان کفار  

کاری برای بخشوده شدنش،  توج :کفاره  

: توجیدن کفاره دادن  

: کفشگر، کفشدور کفاش  

: کفشگری کفاشی  

، بس،  بسنده، بسایی /: روزی اندککفاف

 بسندگی 

، سرپرستی، بریستاری  : پایندانی/کفالت  

 پذرفتاری، جانشینی 

   پایندنامه  : کفالتنامه

شایستگی،  ،: بسند، بسندگی، بساییکفایت

 برازندگی، کارایی 

: شایستگی داشتنکفایت داشتن  

نده بودن،به اندازه بودن : بس کفایت کردن  

: هبک بین کف بین  

: بی دینی، ناباوری کفر  

: نسپاسی، ناسپاسیکفران  

شناسیا: نمک ن کفران نعمت  

: ناسپاسی ، نمک نشناسیکفرنعمت  

زدن، خنبیدن )خُ(  : دستکف زدن  

: کپل، سُرین مردمان و جانوران  کفل  

: مرگجامه، مرده پوش کفن  

ترازو( برای    : کپه، پله )کفه  

 کفه ترازو: پله ترازو 

 ، جانشین ، پذرفتار: پایندان کفیل

 ، همگی، سراسرهماد : )کُ(کل

 ، رویهم : رویهمرفته کلا  

 (=کلاس درس: آموزگاه)کلاس

 ادیدیرینه، کهن، تراد: کلاسیک

 : کلاهبردار، ترفندگر کلاش

 : کلاهبرداری کلاشی

 : گویش، گفت، سخن، گفتار کلام

 ، سخن خداوند گفت برین:  کلام الهی

 : گفت روشن کلام فصیح

 ، اسرواد )=نثر( : نوشته کلام منثور

 : سرواد کلام منظوم

   : سگ کلب

 : گاز دندان کشی! کلبتین

 : )فُ( هوشبـرَ کلروفرم

 : سبزینه کلروفیل

 ، هنبار)=مجموعه(  گردایه  : کلکسیون

 ، هنبارگر : گردآورندهکلکسیونر

: واژگان، واژه هاکلمات   

: واژه های برگرفته  کلمات مشتق  

: واژه  کلمه  

: پشتک واروکله معلق  

  همادی،، : همگی، فراگیر، هماگیر کلی 

 هماییک، هماک 

 : همادیان، کوده/ دیوانکلیات   

، هماکی، همایی، همگی : یکپارگی کلیت  

   /پیش پا افتاده)=اصطلاح( : واژاک هکلیش

 کندن نوشتاریا فرتورروی توپال   

: درمانگاهکلینیک  

: گرده ای)گُ( کلیوی  

   ، گرتک )گُ()گ ُ(     : گردهکلیه

: سینه ریز، گردن آویز کلیه  

ژرفخوابی )کُ(  : کما  

: چنان که بود کماکان  

: کم پنادزا )پناد=هوا( کم اکسیژن  

وا( )وای=ه  کم وای زا:یژنکم اکس  

،  پختگی ،، دانایی رسایی : فرهختی، کمال

فرآراستگی،   شایستگی، آراستگی/  

فرسازش، فرساختگی ، بوندگی  

: تازه کار، ناآزموده کم تجربه  

، بی پردازش رویگردان : کم توجه  

 : بزدل، ترسوکم جرات

   : کم پرینش )پُ(کم جمعیت
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 ، ناشکیبا، بی تاب : کم شکیب کم حوصله

: خنده نامه  کمدی  

 ) = سلیقه( بد پسند    :کم ذوق

 : کم تاو، کم تاب، ناشکیب کم طاقت

: تنگ، باریک، اندک پهنا   کم عرض  

: چل )چ ِ(، دیوانه، نادان، گول کم عقل  

   : کم ژرفاکم عمق

، یاوری، پشتیبانی : یاریکمک  

: شاگرد رانندهکمک راننده  

: یاری خواستنکمک طلبیدن  

، دستیاریارکار  :کمک کار  

ن: یاری دادکمک کردن  

، نامهربان : کم نواخت، کم مهر کم لطف  

بی مهری   : کم ارجی، کم محلی  

: مردم گریز کم معاشرت   

: بی مانند، بی همتا کم نظیر  

 کم و زیاد: کم و بیش 

: همدارگرایی، همدارباوری کمونیسم  

: کم کار، کم کوش،کم پشتکار م همتک  

    ، اندازهچندی  : کمی و بیشی/ کمیت

یت( چونی )= کیف  ≠: چندی کمیت   

 / سازمان، نهاد  گروه: کمیته

 : بزنگاه ، بزنگه کمین

 : خود نهانیدن، پنهان شدن کمین کردن

 : بزنگاه کمینگاه

، سخن نیشدار  : گواژه، سرزنش،کنایه  

، سخن پهلودار گوشه    

: نیشدار، گواژه آمیز کنایه آمیز  

   ، نیش زدن : گوشه زدنکنایه زدن

: پیمان، پیمان نامه کنترات  

ان بستن:پیمنترات بستنک  

: پیمانکار کنتراتچی  

 : پایش، واپایش، وارسیکنترل

  ، وارسی شده: واپاییدهکنترل شده

   : وارسیدن، واپاییدنکنترل کردن

 : واپایشگر، واپاینده کنترل کننده

 : گساره نماکنتور

 : گوشه ی تنهایی کنج خلوت

کودن  : کندویر، کم هوش/ کند ذهن  

  : دیریاب، کند یابکند فهم

هازنده  : کندوکتیو  

 : خنیابزم کنسرت

 ، :نماینده ساستاری درکشوربیگانهکنسول

 ورزیتار 

 : ورزیتاری کنسولگری

: )کُ. سُ( همخوان، بی سداکنسون  

: همایش/ سخنرانی کنفرانس  

: سخن راندن کنفرانس دادن  

: زیر و زبر کن فیکون  

 ، گردهمایی : همایشکنگره

 : باژنام، پیشنام کنیه

: مها، آبگینه سنگ  کوارتز  

، اختران: ستارگاناکبکو  

: روشنان کواکب ثابت  

: گردندگان کواکب سیاره  

اندیش/ کرانمند مغز! : کوته فکر کوتاه  

وی : فاتولش، فرارَ کوچ  

: کوشک، نیمچه، خرد، کوتک کوچک  

: فاتولنده  کوچنده  

: فراروی، فرارفتن، فاتولیدن  کوچیدن  

 : براندازی کودتا

:خمیده، دولا شدهکوژ  

: اختر، ستاره کوکب  

: ستاره ی برجاوکب ثابتک  

 ، هرباسپ: ستاره ی روانکوکب سیار

،باشش ، هستیش، بوش بودِ   : )کَ(کون  

: هست و تبست )تَ. بَ( کون و فساد  

 دو جهان، دو گیتی )کَ( کونین:  

 ، عرب : )پارسی( کهرب )=برق( کهربا

 !!! می گوید ایرانی برق  کهربا می گوید!

 : گریستک، گاباره کهف

 ، دانایی : زیرکی، هشیاریکیاست

، زهرک : زردابدانکیسه صفرا  

: خوشی، سرمستی کیف  

 کیف بردن: سرمست شدن

: خوشگذراندن، کام بردن کیف کردن  
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: چونی ها، چگونگی ها کیفیات  

: چونی/ چگونگی کیفیت  

: یکان سنگینی کیلوگرم  

: یکان دوری کیلومتر  

 کیلومترمربع: کیلومترچارین

: یکان نیروکیلووات  

کهربی  : یکان نیروی کیلوولت  

: نایاب، کمیاب کیمیا  

 …………………………… ...  
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 گ
 
 

 

 

 

پشتوانه  :گارانتی  

نگهبانپاسپان، : پاس، گارد  

  : یسانگارد احترام

داری: مرزگارد سرحدی  

: پاس خویشیک، پاس تنومی گارد شخصی  

: باغ گاردن  

پیشیار رستوران،    یار: میزبان سونگار  

: )هندی( وَرتیون  گاری  

: ورتیونرانگاری چی  

: خوالیگریگاسترولوژی  

: شکمپروری، نیکخوری گاسترونومی  

: آماس اروسپر= معدهگاستریت  

: ندانمکاریگاف  

: نادانسته گفتن، لغزش در  گاف کردن

 گفتار یا کردار 

) بیماری پوستی(  : گریگال  

مایشگاه: نگارخانه، ن گالری  

: نگارخانه گالری نقاشی  

سنجه ی اندازه گیری آبگونه ها  :گالن  

با توپال روی  شی:آبکاری، روک الوانیزهگ  

، سرموزه : گالش، روکفشی گالوش  

 

 

  

)=سلول تناسلی( : )مِ( زایاخته گامت  

وی آهنیتبنگ  :گاوصندوق   

، هراز چندی : هراز گاهیگاهی اوقات  

: گدامنش، گداسرشتگداصفت  

چشم و دل گرسنه : گداطبع  

 ، لورهگذرگاه سیل: آبراهه، لورکند 

 : نمودار، نگارینگرافیک

 پخش آوا : سدانگار/  گرامافون

زبان : دستورگرامر  

پذیر، زیربارنرو: دیر گران تمکین  

: تنومند، گران تن گران جسم  

: دلتنگ، آزرده دل گران خاطر  

: پردرآمد گران دخل  

: پافشار، سرسخت گران رکاب  

مایه، والا، گرانپایه  : گران گرانقدر  

: پربها، پرارزش، گرانبهاگران قیمت  

: سنگ خاراگرانیت  

: رُخشند گراوور  

: رُخشند سازگراوورساز  

خشند سازی: رُ گراوور سازی  

: کارکرد گرایی گرایش به عمل  
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: سردواندن، بهانه جویی گربه رقصانی  

: )پارسی( گرد و غلنبه گرد و قلمبه  

، نادانولـُ : )گِ( گِردخرد، گگردعقل  

، گرم سخن : سخن گویانگرم صحبت  

: جستجو گران، یابندگان گروه اکتشافی  

گِرانش، نیروی ربایش )گِ.رَ(: گرَویتاسیون  

: گرانش گرویتی  

: چربی، پیه گریس  

: روغن کاریگریس کاری  

ریخت سازی ،: چهره پردازی گریم  

، چهره پرداز ر: ریختسازگریمو  

، سپاهان: گز اسپهانگزاصفهان  

بان، شبگرد : پاسگزمه  

: روشن بین گشاده خاطر  

: گشاده دست، بخشنده گشاده کف  

: گل پیک  گل قاصدک  

: گل ساختگی گل مصنوعی  

، خوش برخورد  )فرانسه ای(: )گَ(گلان  

 مهربان/ خوش پیمان

خوش    زن نوازی،)فرانسه ای(  :گلانتری

 رفتاری با ارج به بانوان

: گویچه گلبول  

: گویچه ی سپید گلبول سفید  

: گویچه ی سرخمزگلبول قر  

: گلرخ، گلچهرهگلعذار  

ه داز، چانه، پر: چونهگلوله ی خمیر  

باژ  /: کوستاک، باژگاه گمرک  

: گنبد تاکدیس گنبد طاقدیس  

: )کُ( گونه ای مهرازی دراروپا تیکوگ  

: گوسپند گوسفند  

: کنج تنهاییگوشۀ عزلت  

: باجه گیشه  

: جام، آبخوری گیلاس  

، دو گوشک : روزنه  = »  «گیومه  

... .............................................  
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ل       
 

 
 

  
 

 

 

 : هیچ، نی، نه لا

 : بی بند و بار، ولنگار لاابالی

 باری   : دست کم/لااقل

 ، ناگزیر : ناچارلابد

 ،ناگزیری : ناچاری، بی چارگی لابدی

 : آزمایشگاهلابراتوار

 امه: اسَامه، بی سلابشرط

 ، ماز پیچای پیچ در: دهلیزهلابیرنت   

   تو هزار

 جای تنگ، دره ی تنگ   )پارسی(: لاخ

: دیوار، چینه ی دیوارلاد  

: نماندنی، ناپایدار لادوام  

ناگذرا )متعدی= گذرا(  پویه  : لازم  

بایست، نیازین در: بایا ، بایسته، لازم  

 : دربایستن لازم آمدن

 تن، ، شایسبایسته بودن، بایستن :لازم بودن

 اپایستن )اَ( 

: نیاز داشتن  لازم داشتن  

: بایا دانستن لازم دانستن  

: بایا شمردنلازم شمردن  

  : نیازی نیستلازم نکرده

، دیگر : دو فتاد وابسته به یکلازم وملزوم  

 

 

 

 جدانشدنی 

  یست، نیازین : دربالازمه

   تهی  /نه چیز، هیچناچیز، : لاشئی

 ی هنباز : ب لاشریک

 : کانا، گول لاشعور

 : بی گمان شکلا

 : بسباس، یاوه،  بیهوده لاطایل

/  ، بی درمان: درمان ناپذیرلاعلاج  

 ناگزیر  ناچار،  

: ناچاری، ناگزیری/ بیچارگی لاعلاجی  

 : ناتوان، بی نیرو=لاقوت لاقوه

 : بی بند و بار، ولنگار، یلهلاقید

: چراغ لامپ  

: نفت سوز، گردسوزلامپا  

: برماسنده، بپساوندهلامس  

 ، ، بساوایی، بساوشاسندهبرملامسه:  

 بساوایی، ازسهش های پنجگانه 

 ، بی خانه زندگی بی جا  :لامکان

 : ناهست، نیست لاوجود

 : بی فرزند، بی پشتلاولد

زمینی   ≠ : مینوگانلاهوتی  

: جدایی ناپذیر، ناگسستنی لایتجزا  
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 دگرگون نشدنی  /: ماندگارلایتغیر

 پایان ناپذیر   : بیکران،بی پایان،لایتناهی

 پیشنهاد نامه  :لایحه

 : پاناکنامه )پاناک=دفاع( لایحۀ دفاعیه

 : رستکنامه ) = قانون( لایحۀ قانونی

   پایدار، جاوید: لایزال

 : بی خرد لایعقل

 بی چم  : درنیافتنی/لایفهم

 ، سزاوار، درخور شایسته، فرزام: لایق

درخوربودن شایستن شاییدن،:لایق بودن  

ن، : شنیدنی، درخورشنید لایق شنیدن  

نی نیوشید   

، درخورگفتن : گفتنی لایق گفتن  

، چاره ناپذیر : ناگشودنیلاینحل  

: پیوسته، پیاپی، پی درپی لاینقطع  

رخت  ، : جامه، تن پوش، پوششلباس  

، دوزنده : درزی، جامه دوز لباس دوز  

: رختشوی، گازر)زُ( لباس شوی  

: رختشویی، گازری لباسشویی  

: فروشگاه پوشاک لباس فروشی  

کارکرده : نیمدار،  لباس مستعمل  

   شیرفرآوریی ، : شیر لبنی

 وری ها،شیرفرآ: شیربندی هالبنیات

   شیرفرآوری : لبنیاتی

 : آری، پذیرش یاریلبیک

 : اری گفتن، پاسخ دادنلبیک گفتن

   ه)ژَ َ( ، ژمِ  ، ژم: بج )بَ(  لثه

   : ژمیکلثوی

 سرسختی، پافشاری: ستیزه کردن/لج

، :گستاخی، سرسختی، ستیهندگیلجاجت  

 ستیزه جویی 

یکدنده، ستیزه جو،  ژکاره)ژَ(، : لجباز  

 خیره سر 

، یکدنده : خیره سر، ستیهندهلجوج  

خودسرانه،    ژکاره گون، : لجوجانه

 گستاخانه 

 )لِ( نگر، نگرش، دیدگاه، دید  :لحاظ

، روانداز    )دَ(: دواجلحاف  

: دواجک لحافچه  

دوز  : دواجلحافدوز  

: بسترآهنگلحاف و تشک  

: دمان، ایام، روزگاران  لحظات  

، یک چشم بهم زدن دم، یکدم :لحظه  

: دمی، اندکی، آنی لحظه ای  

، آوا، آواز، نوا  هنگ: آلحن  

: آهنگ سخن لحن کلام  

جوش دادن توپال  : جوش/لحیم  

 خوشی/ ورن )وَ.رَ(:  لذت

با مزه جانفزا/: خوشی بخش،لذت بخش  

سرخوش گشتن : شاد شدن، لذت بردن  

ربوخه،  کامجویی  : لذت تنی  

ژادین :  وَرَنلذت جنسی  

 : وَرَن جویی لذت جویی

: خوشی سهشیحسی لذت  

، خوشی  : خوشی پنداریلذت خیالی

 انگارشی 

، کام : مزه دادن/ خشنود کردن لذت دادن

، ورن دادن )وَ.رَن ژادین=جنسی( دادن  

 : خوشی ورنی )وَ.رَ( لذت شهوانی 

 : خوشی اندیشه، سرخوشی لذت عقلی 

پنداری، خوشی  : خوشی  لذت وهمی 

 انگاشتی 

: خوشگوار، گواران، خوشمزهیذلذ  

دوسگن، چسبنده  از لیز/  (پارسی ):لزج  

    : بایست، بایسته، بایستگیلزوم

، بایا: ببایست لزوما    

: بایستی، بایستیکلزومی  

، بایا نیست نیست : بایسته لزومی ندارد  

: هـزُوان، زبان لسان  

   : زبانی، گفتنی لسانی

: نازکی، نرمی، تاژی، تری لطافت  

/ ها، نواخت ها، نغزها : نرمیلطایف  

 سخنان نرم و دلپذیر،گفتارنغز 

،نوازش، مهرورزی، نواخت خوبی،  :لطف  

 خوشرفتاری، نیکویی 

مهرورزانه، ازروی مهر : به مهر،لطفا    
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: مهرداشتن، مهربانی لطف داشتن  

کویی کردن،نرمی کردن : نلطف کردن  

، ویزاستزیان، گزندآسیب،آزار،: لطمه  

استن : آسیب رساندن، ویزلطمه زدن  

 دلنشین  / : تاژ، نازک، نرملطیف

، دلاویز نغز، نیکو  : لطیف  

 : تاژتر، نازکتر، نغزتر لطیف تر

 : نازک تن، نرم تن لطیف بدن

 : نرمخوی، نیکو سرشتلطیف سرشت

شوخی   : سخن نغز و نیکو/لطیفه  

: نغزگوی لطیفه گوی  

، لیزابه ت)پَ(، گلیز)گِ( : پ لعاب  

: روکش ویژه برای سفال وکاشی  لعاب  

تننده تارتنک، تار: تارلعاب عنکبوت  

: گلیز کاری، پتگری)پَ( لعابکاری  

لال، سنگ کانی گرانبها  )پارسی( : لعل  

: گوهر شناس، لال شناس لعل شناس  

، بـسُُور ه/ نیایش بد : نفرین، فری لعنت  

: بـسُوریدن، بـسُولیدن لعنت کردن  

: نفرین کردن لعنت کردن  

: بدشگون، نافرخنده، گجسته لعین  

   : واژگان لغات

: واژه  لغت  

: واژه ساز لغت ساز  

: واژه شناس، زباندانلغت شناس  

واژه شناسی، زباندانی   :لغت شناسی  

: واژه نامه ، فرهنگ  لغت نامه  

: فرهنگ نویس لغت نویس  

، یاوه: ژاژ، بیهوده، هرزهلغو  

: یاوه ها، سخنان یاوه اتلغوی  

: زبانبازی  فاظیل  

: پوشش  لفاف  

( ان نوشتنتو)هر آوایی ب: گفت لفظ  

جانوران گیری، جفتگیری در: گشنحلقا  

: بارگرفتن لقاح پذیرفتن  

: گشنی، نردیده  لقاح شده  

برنام، فرنام: پاژنام، لقب  

: پاژنام دادن لقب دادن  

، گـرَاس : نوالهلقمه  

 : کژدهانی لقوه

: زبان گرفتگی، تمندگی  لکنت   

: تپغ زدن، تمنده بودن لکنت داشتن  

 ی چرک ، پلید  /: پندهلکه

: گردگاه، تهیگاهخاصرهلگن   

: سست، شل، بی جان لمس  

 ، : بساوش، پرواس، پرماس، بسودن لمس

 پرواسش، پسودن، دست مالیدن 

  ،، پرماسیدن ساویدن، بسودن: پ لمس کردن

ببسودن، بساویدن   پرواسیدن،  

 ، بساویدنی : بسودنیلمس کردنی

ساونده : ب لمس کننده  

بساوا: لمس شدنی   ≠: نابساوالمس نشدنی  

، بسودنی : برماسیدنی مسیل  

: تابش، روشنی و فروغ، درخشش لمعان  

، نا  : کلاک، زمین کاشت نشدهلم یزرع

     کاشته، ناکاشتنی

: )لُ( کپل، سرین، رانلنبر  

   ،جهاب: تنابه، مایه های میان بافتی لنف

: جهابی ، تنابی لنفاوی  

: کاچال ها، ابزارها، بایسته هاملواز  

: نوشت افزارلوازم التحریر  

: کاچال از هرگونه لوازم خانه  

 ( . لَ : ژاژومک، تلک )تُ لوبیا

 : ناپاکی، پلیدی، آلودگی لوث

، سلم )سَ( : پـلَمه لوحه  

: شوخ سرشت لوده  

: بادامک لوزه  

: )پارسی( بادامی لوزی  

   : رنگ، گون لون

 : زبانه ی آتش، افرازهلهب

: گویش لهجه  

: گویش بومی     لهجه ی محلی  

 : بازی، سرگرمی لهو

: آتش،  زبانه، اخگرلهیب  

 ، سزاواری : شایستگی، کاراییلیاقت

    شایستن  : شاینده بودن،اقت داشتنلی
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 : آزادیخواه، آزادهلیبرال

 : آزادیخواهی، آزاد خواهی لیبرالیسم

 : نیروی ژادین = جنسی لیبیدو   

 : دانشنامه، کارشناسیلیسانس

 سیاهه  /: پهرستلیست

 : پهرست نامزدانلیست کاندیدا

 : پهرست ماهانه و پرداخت قوقلیست ح

: سیاهه داراییلیست موجودی  

، : خوالسته، ابریشم برای زکابلیقه  

 پرزامه)پُ( 

: آمه، زکابدان، خوالستان لیقه دان  

: ولی لیک  

: شب لیل  

 : لیموخشک لیموعمانی

نرم شدن شکم/ روانی : نرمی/ لینت  

، پیوند، بند : تارپیوندلینک  

................................ ........... ..  
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: آب ماء  

: آبگین، آبکی مائی  

: پسین، سپسین مابعد  

، متا : بیرون از این جهانمابعدالطبیعه  

 گیتیک، فراگیتیک 

 ده    : بازماند، مانده، پس مان مابقی

 مانده   :مابه التفاوت

 یانه : میان، ممابین

 : مرده ریگ ماترک

بدست آمده، دستاورد  چکیده/ :ماحصل  

: چکیده ی سخن ماحصل کلام  

، بنمایه، سرچشمه ، خاستگاهور، آبشخ :مأخذ  

 ، بنخانآغازگاه، گرفتگاه

 : برگرفته، گرفته شده مأخوذ

   : تاآن زمان، تا هنگامیکهامماد

: تا زنده است، تازنده ایم مادام العمر  

ی پیاپی بنیاد / یار  مایه/  :  مادت  

: مادرهزینه، هزینه دارمادرخرج  

، فرو: زیر، پایین، زیردستمادون  

   : ماتک ، واده،  مایه/ بندماده 

: مایه یا ماتک خام مادۀ اولیه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: تراوه، مایه تراویده   مادۀ ترشحی گیاه  

: ماتک کاریک )درفیزیک( مادۀ فعال  

   : بن پویه مادۀ فعل

 : بن گذشته مادۀ ماضی

 : بن کنون مضارعمادِۀ 

: اسکفتندهمادۀ منفجره  

   ، ماتکی،گیتایی، زمینی  : ماده گرا/مادی

پول پرست ماتکیک/   

، ماتکیان ماتک گروان  :مادیون  

: ماتکیک/ ماتک گروی مادیت  

: کفچه مار، گرزه مار مارعینکی  

 داغ، انگ  : نشانه، نشان/مارک

 : فزونی/ بازمانده مازاد

 : مشت و مال، مالش ماساژ

 آنچه گذشته، گذشته، پیشین : ماسبق

 : رخپوش ماسک

: خود روماشین  

، سپری شده: گذشته ، پارینه ماضی  

( دستوردر ): زمان گذشته سادهماضی  

: گذشته ی همارگی  ماضی استمراری  

: گذشته ی شایدی  ماضی التزامی  
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: گذشته ی دور ماضی بعید  

گذشته ی پی دار )پیدار( : ی نقلیماض  

 ر، بالادست : بالاتر، فراتر، برت مافوق

 : زبرسدا، تندتراز سدامافوق صوت

 ، پیشین : پیش ازآنماقبل

 ، زمان کهن : فراپیشین ماقبل تاریخ

 ، نمونه : نمونکماکت 

 ، بیشترین : بیشینهماکزیموم 

: خوراکی، خوردنی مأکول  

: ازآن )خانه ازآن من است(مال  

: خواسته، داره، دارایی، داراک مال  

      : کالای بازرگانیمال التجاره

: دوراندیش، فرجام نگر  مأل اندیش  

: مایه دار، سرمایه دار مالدار  

دارنده، سرمایه دار،  ،: ازَاننده، ازانامالک

 توانمند 

، ازانش، دارندگی : داشتاری تمالکی   

 داری : زمین مالکیت ارضی

: خوگرفته، خوگر، آمخته مألوف  

 : دلبستگی هامألوفات 

 باژانه، و : باژ و سامالیات

 باژپرداز :  مالیات بده

 : باژانه برسرمایه مالیات برسرمایه

 : باژسرانه مالیات فردی

 )کَ.رَ( : سیادریم ، کرنجو مالیخولیا 

 :  سیادریمی، کرنجویی مالیخولیایی

: پناهگاه، جای بی سیجمأمن  

، : کارگزار، نماینده یک سازمان  مأمور  

 گمارده، گماشته، پایور 

، گماریدن : گماشتن مأمور کردن  

    اسبانپ :  مأمور نظمیه

کارگزار موررسمی دولت یا سازمان: مأ  

: کاردار  مورسیاسیمأ  

 : گمارش، گماردگی مأموریت

: پستان نگاریموگرافیمأ  

پازاچ، ماماچه  : قابله، ماما،ماناف  

 : مینش گرا مانتالیست

 : بازدارنده،  بند، راهبند عمان

 :سنگ انداختن، بهانه جویی مانع تراشیدن

   ی کردن : بازداشتن، پیشگیرانع شدنم

: نمایشگر مانیتور  

 ، برتر، بالاتر سو: فراماوراء

: ورا رود ماوراالنهر  

، ماه پر   ( از پرُیدن): پره)پُ(  ماه کامل  

، ، کاردانزبردست، : چیره دستماهر  

تاد   کارآزموده، چیره دست، اس  

   استادانه،زیرکانه، هنرمندانه  : ماهرانه

: ماهواره ماه مصنوعی  

، چبود ،  : چه چیزی، سرشت، بن ماهیت  

 چیستی، گوهر، نهاد، سرشت 

   ، دربایست: نیازمندی هامایحتاج

، آوه ، آبگین: آبکی، آپیک، آبگونهمایع  

 آوه، آبگون، آبکی) آبّ آوه است(

، آبگونه ها : آبگونگانمایعات  

: ویتاختن مایع کردن  

: خواستار، خواهان، آرزومند مایل  

اندک  : کژ، خمیده /  شیبِ مایل  

، کژشدن، خمیدن : گراییدن مایل شدن  

: اتَافتن، نگراییدن  مایل نشدن  

: دلسرد، ناامید  مأیوس  

، دلسرد شدن : ناامید شدنمایوس شدن  

: روا، انجام پذیر، سزاوارمباح  

   ،، گفتمان، نگرگویی : گفت و شنود مباحثه

 گفتگو، نوسیره/ کلنجار 

: اوسکاردن، کلنجاررفتن مباحثه کردن  

: پرگست، )گ َ( پرگس  مبادا  

: یازیدن، دست بکار شدن مبادرت  

: دادو ستد ها، ورتش هامبادلات  

،  گهول، گهولش /، ورتش: داد و ستدمبادله

 گهولیدن 

: تراکنش پرسش و پاسخ له پیام ها مباد  

، ورتنیدن : گَهولیدن مبادله کردن  

 : بن ها، آغازها، ریشه هامبادی

 : آشکارگر، نمایانندهمبادی

 : خوشرفتار، شهریگر مبادی آداب

 : بن های چهارگانه اربعهمبادی 
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 : بن های برونزادی مبادی خارجی

 : بن های زادیمبادی داخلی

 : بن های برین مبادی عالی

 ،)زبانزد فرزانی( : بن های پویشمبادی عام

 بن های دانشیک 

 : بن های کرویزان قیاساتمبادی 

/ : جنگاور، جنگجو، رزمندهمبارز  

   ناپذیر، ستیهنده   نستوه، خستگی

، رزم، کارزار کشاکشار، : پیکمبارزه  

: نستوهان/ رزمندگانمبارزین  

 ،هوبخت : بشگون، خجسته، فرخندهمبارک

شادباش، شادباد، فرخنده باد : بادمبارک  

:پیشکار،پاکار،کارگزار، کارپرداز  مباشر  

پیشکاری، سرپرستی  : مباشرت  

: پیشکاران، پاکاران، کارگزارانمباشرین  

، ازه: گزاف،بیهوده، بسیار، بی اندمبالغه  

 مُکیس،گزافگویی، گزافکاری

: گزافگونه، مکاس آمیز مبالغه آمیز  

: گزافیدن، مکاسیدن مبالغه کردن  

: شالده، اندام ها، بنیادها، نهادها مبانی  

: نازش، نازیدن، به خود بالیدن مباهات  

   : نازیدن، سرفراز بودن مباهات کردن

، : تازه کار، ناورزیده ،کم آروین یمبتد  

، نوآموز بی آروین   

: نوآور، نوگزار مبتدع  

: خوار، بی ارزش، پیش پاافتادهمبتذل  

 ، افرینشگر: نوآورمبتکر

: گرفتار، دچار، پابند مبتلا  

: دچار شدن، گرفتار شدن مبتلا شدن  

جست و جوی   : جستار/  مبحث  

 شوند  /: آغازگاه، خاستگاهمبدأ

آفریننده، نوآورنده: نویاب، دعمب  

یس : )دَ( ورتیک، دگرگشته، دگرد مبدل  

، دگر : ورتیدن، دگر گشتنمبدل شدن  

 دیسیدن 

: بخشیده شده/ پذیرفتهمبذول  

:به انجام رساندن/ بخشیدن مبذول داشتن  

: پاک، بیگناه، دور ازآلودگی مبرا  

: پاک شدن از چفته = اتهام مبرا شدن  

آبریزگاه، آبشتنگاه، آبخانه )مَ.رَ( :زمبر  

: )مُ( آشکار، هویدا/ سرآمدمبرز  

    ، پروهانویدا، آشکار: آویش، ه مبرهن

: بلنج ) هم آوای برنج( مبلغ  

، ریشه ، پایه یاد، بن : شالودهمبنا  

، : گنگ، سربسته، ناآشکار، ناپیداممبه  

    نارسا، پیچیده، دوپهلو ، نهفته

، ، هـرُگ : درشگفت، شگفت زدهمبهوت   

 گیج، منگ، سرگشته، سرگردان 

، گویا، آشکارکننده: روشنگر مبین  

یروی کننده ، پ: هم داستانمتابع  

گوارشی  سوخت و ساز :متابولیسم  

: جدایی، رهایش، گسستن متارکه  

: بریدن پیوند، جدا شدن متارکه کردن  

 / کاچال  : کالامتاع

 : فراگیتیک، متاگیتیک متافیزیک 

)خردناب(   : متاگیتانهالمتافیزیک  

   ، متاگیتاییک سپهری: فرامتافیزیکی

دیسی : دگرمتامورفوز  

، اندوهگینپریشان،  : سهنیده، آزرده،متأثر  

نژند،خلیده  ،  هناییده، کنش پذیر/ اندوهگین 

 روان، افسرده، پژمرده

: سپسی، سپسین متأخر  

  : پسینیان، آیندگانمتاخران

:افسوسمند، اندوهگین، اندوهناکسفمتأ  

، : افسوسمندانه، دریغمندانهمتأسفانه  

    شوربختانه  

: شتابنده، پیشی گیرنده، زودرسنده متبادر  

    ، دور اگرای، دورشونده: و دمتباع

دیگر  نابرابر،   ،:  ناهمگون، ناهمسو متباین

  جدا/  ناساز/، سان

،چیره دست زموده، ماهر:کاردان،آمتبحر  

: فرخنده، گجسته متبرک  

خنده کنان، شادان  : خندان،متبسم  

: هم داستانی متبعت  

= بلورلایه : مهالایهمتبلور  

، پژوهشگر نده: پژوه متتبع  
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د، همتا : همگن، همانن متجانس  

/ : ستمگر، زور گو، گستاخمتجاوز  

/ افزون، بیشتر  مرزگذر  

: کوشنده، بسیارکوشا متجاهد  

،نوجوی، پیشاهنگ  نو  : پیشتاز،تجددم  

، نوپسند گرا، نوخواه  

: آشکار،روشن، گرازنده)گُ(  متجلی  

  : سنگ شده، سنگوارهجرمتح

هم پیوند،  ،: هماهیک، همباوش، نوندهمتحد

 همدست، هم پیمان 

، یک  : همریخت، یکسانالشکلمتحد 

 دیسه

 :باهمیدن، یکی شدن، یگانستن متحد شدن

 : همیدن، یگانه کردن متحد کردن

: همبندگر متحد کننده  

: هم پیوندان، یگانگان متحدین  

 ، لانا، جنبنده، جنبان : پویامتحرک

جنبش دار: گردنده،  متحرک  

: جنباندن، لاناندن گرداندن متحرک  

پناه   : بستی، بست نشین/ درمتحصن  

بست نشستن   : پناهیدن،متحصن شدن  

: سازگار، بردبار، شکیبا متحمل  

 : برتافتن، بردباربودن متحمل شدن

، آسیمه شگفت زده ،  : سرگشته متحیر  

، پریشان سرگردان : هامی،متحیر  

: مات، خیره، سردرگم متحیر  

:خیره شدن، سرگردان گشتن متحیرشدن  

خیره ماندن   : مات ماندن،متحیرماندن  

دشمن، کینگر  :متخاصم  

، ویژه، ویژستارماهر ، : آزمودهمتخصص  

،  کاردان، استاد  ،یدهورز دستوَرز، کار، 

 کارشناس 

 : رخشی متخصص برق

   : گیتیک شناسمتخصص فیزیک

 : گِششناس متخصص قلب

 : کارشناسان، ویژه کارانمتخصصین

   : نامیدهمتخلص

 : پندارمند/ پنگاشته، انگاشته متخیل

یده  : همخلیده، درهم خلمتداخل  

 : همخلیده ها متداخلات

 : شناخته شده، همه گیر، همگانی متداول

     : گسترانیدن، گستردنمتداول کردن

: اندیشنده، ژرفکاومتدبر  

، روالشناسی: روش شناسیمتدُلوژی  

     ، باورمند: دیندارمتدین

: پیاپی/ همآرش، آرشنبارمترادف  

   ،، درهم فشردهشده : انباشته، انبوهمتراکم

 ، برهم نشستهتنجیده ،برفشرده

 چهره : ترش روی، گرفتهمتربد

 : برگرداننده، ترزبان، ویچارگر جممتر

: سرگردان، دودل/ رونده، رهگذر   متردد  

: زهناک، تراوهمترشح  

    :امیدوار، فراپای، گوش به زنگمترصد

 ، پیشرفته، پیشرونده : پیشرو مترقی

ده: پس نهاده، رها شده، هلی متروک  

  ، وادهند کارد(: پارد )مانیالمتر

)مَ(  گرا  : ماتک تریالیستم  

باوری   ماتک، : ماتک گرایی تریالیسمم  

، سست بنیاد : ناپایدار،لرزان، متزلزل  

    لرزنده/ دودل، سست رای

، سربه سر هاوند:همچند، برابر، متساوی  

 : راست پهلومتساوی الاضلاع

 : راست پای متساوی الساقین

 همانند، هماناک  :متشابه 

، نابسامان ده ، پریشیدهپراکن  :متشتت   

   گرانسنگ، منشمند،بزرگمنش  : متشخص

: سپاسگزار، سپاسمند، سپاسدارمتشکر  

: ترنجیده، لرزان، برآشفته، پریشانمتشنج  

 فرایازبالارونده، :  متصاعد 

 : سازش پذیر، سازشگرمتصالح 

، کارگزار : اپَـرَمان، سرپرستصدیمت  

: برشگر)واژه سینمایی( متصدی برش  

: شیدگر )واژه سینمایی( متصدی برق  

: کارگزاردوربین دوربینحرکت متصدی   

: دوربینگر متصدی دوربین  

: برگمارده شدنمتصدی شدن  
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: رُخشبان متصدی میزان عدسی  

 ه: داشتار/ در دست دارندمتصرف

 : به چنگ آوردن متصرف شدن

چسپان،  ، جدانشدنی  : پیوسته، پیاپی/متصل

 چسبیده، پیوسته، همبند 

    ،رسیدن، پیوندیدن  ن،پیوست :  متصل شدن

، بهم پیوستن  همبند شدن  

، : پیوندانیدن، پیوند کردن صل کردنمت  

 هابندیدن، پیوستن 

: انگاشته، گمان شده، شدنی متصور  

: انگاشتگان، گمان شدگان متصورات  

  ، ناازگارناس: پادگونه، آخشیگ،  متضاد

 هماهنگ، ناهمگن، ناهمساز

: آخشیگ ها  متضادات  

: زیاندیدهمتضرر  

 : دربرگیر، دربردارندهضمنمت

: دادجوی، دادخواه، ستمدیدهمتظلم   

   پایدار  /: ترازمندمتعادل

 شناخته شده، همگانی، همه گیر  :متعارف

در پی، به دنبال، درپس  :متعاقب  

 : راست گوشه، دوبردار، کوپال متعامد

 افدیدن:شگفتن( )از افَدان:شگفت زده، متعجب

: خیره شدن، بشگفت درآمدن متعجب شدن  

: افدانان، شگفت زدگان متعجبین  

: انبوه، پرشمار، بیشمار، فراوان متعدد  

لازم = کنین   ≠ ، کنان : گذرا  متعدی  

، ،خشک مغزکوته اندیش یهنده، ست:متعصب  

 )ازبرنایشتی=تعصب(بـرَنایشت 

پی ورزان  ،: برنایشتیانمتعصبین  

 ، گندای : بویناک ، بد بو، گندیدهمتعفن

پیوسته : وابسته، بسته، ازآن، متعلق   

   ، پذرفتاردار: پیماندار، زنهارمتعهد

( در دانش گیتیک ) جزَنده  :جزانمتغیر  

 دگرگون شونده، ورتناک، وردا

:جزاندن/ خشمگین گرداندن متغیرگرداندن  

 ، دیگر گونه، جداسان: دیگرمتفاوت

 ، دگرسان : گوناگون، ناهمانندمتفاوت 

: ناهمتا، ناهمسان، ناهمگون متفاوت  

دلباز: دلگشای، متفرج  

: تک، یکه، کناره گیر متفرد  

  ، ،پراشپخش شده، پاشیدهه،پراکند: متفرق

 پراشیده، پراگندک 

، : پرگنتن، پرگندن، پرگاندنمتفرق کردن  

 پراکندن، پراکنده کردن 

: تاراندن، پراکندن  متفرق ساختن  

، همسوهماهنگ، همدل: سازگار،متفق  

، هم اندیشه : همداستان،همدست،متفق  

، یکرورنگ بی ریا، یک یکدل،   

    :هم آواز، هم رای، هماهنگ متفق القول 

   : هم پیمانان، همدستان،سازوارانمتفقین

ه گر : اندیشنده، اندیشمند، اندیشمتفکر  

، اندیشه ناک : اندیشمندانه متفکرانه  

: اندیشندگان، اندیشدارانفکرینمت  

رو  ا، روب : پادنهاد، رو در رو متقابل  

دوسویانه   /: در پاسخمتقابلا  

، نزدیک به هم همگرای:همرس،بمتقار  

 ، با هم : همزمان، همامونمتقارن

 : خواستار، خواهان، وژولنده متقاضی

 : وَژولندگان، خواهانان ان متقاضی

، دوچیز برنده ی هم : همبر)بُ(متقاطع  

: همبـرُیدن متقاطع شدن  

پاسخ  ،، دل استوار استیگان،)اُ (  :متقاعد

، خشنود ، باورمند یافته  

زیربارنرفتن، نپذیرفتن ، : بازنشسته متقاعد  

، پارچه نخی سپید پارسی است  : متخالمتقال  

: بگردن گیرنده، پزرفتار، پذیرا متقبل  

    ، پیشرو نخستین درکار: پیشگام، متقدم

، گذشتگان : پیشینیانتقدمینم  

: دروغزن، دغل، ریاکار، ریومند متقلب  

: پیرو، پیروی کنندهمتقلد  

نده  ، شاه: پرهیزکار، پارسا، پاکدامنمتقی  

، ا َپَرمَنشِ، پاتیاوَند، بادسار: ا َبرَتن،برمُتک  

، خود بین،خودپسند، خودخواهبزرگمنش،    

گران سرشت  گران سر،   

: ابـرَتـنَان، بادساران متکبرین  

: سخنگوی، سخنگوینده، گزارامتکلم  
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: وابسته، پشتگرم، پشت دهنده  تکیم  

)ازشیلانیدن(   : شیلانیدهمتکی به غیر  

ایستا: خود متکی به نفس  

   پذیرنده  /: شورمندمتکیف

 : )مُ( مانسرا متل

 : همراه شونده، همراهمتلازم

: گسسته، فروپاشیده، فروریخته متلاشی  

: توفانی، خروشان، ناآراممتلاطم  

 ، روبروهمبرخورد /: همریزمتلاقی

 ، روشن : درخشان، تابانمتلالی

: کامه گیر، شادخوار، کام گیرنده متلذذ  

رند/ پیاپی : دیرباز، دی متمادی  

: بیمارنمایی متمارض  

سان: برجسته، جدا، جدا متمایز  

، : خواستار، خواهان، خواهنده متمایل  

کژ، خمیده، ناراست،   گراینده، گراییده،/

 کژشوند 

: گراینیدن، گرایستن متمایل شدن  

: گراییدن متمایل کردن  

 برخوردار   کامیاب،  : بهره مند،متمتع

   ، شهریگر، شارمانی: شاروند، متمدن

، شارینیدهمندشارین   

: شارینیدن متمدن کردن )شدن(  

،  وندسارش ، کانونمند : فشرده/متمرکز

 ، کُیانگیرندهوندسار

)کـیُان: مرکز(  : کیانگیرکردنمتمرکز کردن  

   وندساریدنکیانیدن، 

: توانگر، توانا  متمکن  

:چاپلوس، چرب زبان، خوشامدگوملقمت  

: پایانه ، رساگر متمم  

پایانه نام  : رساگر نام،متمم اسم  

رساگر یا پایانه ی فروزه   :متمم صفت  

: رساگرپویه، پایانه پویه  متمم فعل  

: رساگر نام،  پایانه نام  مم ناممت  

: خواهشمند، آرزومند، خواستار منیمت  

 : توانگر، دارنده، دارامتمول

   زمینه، نهاده، نوشته، نوشتار :متن

   هماهنگ: برازنده، درخور،متناسب

 ، برازنده جور   سازوار،: متناسب

: ناسازوار، پادگونه، همیستار اقصمتن  

: ناسازگار، ناهمساز، ناهماهنگ  متناقض  

 : پستایی، پستاییک، پی در پی متناوب 

 : پایاندار، مرزمند، مرزین متناهی 

 : بیدارشونده، آگاه ، هوشیار متنبه 

: توانگر، برخوردار  متنعم  

 ، گریزان ، رمیدهدلزده : بیزار،متنفر

وناگون،گونه گون، جوراجور  : گ متنوع  

   : پیاپی، پشت هم، پی درپیمتواتر

: سرگردان، گریزان، دربه در متواری  

گریختن، گریزیدن  :متواری شدن  

    ، هم اندازه: همسنگ، برابر متوازن

، ناهمرس سویه  : هممتوازی  

، افتاده، خاکسار : فروتنمتواضع  

: انبوسیدن، پدیدآمدنمتوالد  

پی درپی  : پیاپی، پشت هم، متوالی  

، هشیار : اتانمند، پرنگر،آگاه، بیدار،متوجه  

 ورنده ، پروامند، روی آور، روی آ

    : پریشان، سرگردان  متوحش

، پنامیده : برآمده، آماسیده، بادکردهمتورم  

میانین ، : میانگین ، میانه متوسط  

: آگیشا ، دست بدامنمتوسل  

جایگزیده : جایگیرنده،  متوطن  

بیوسنده،  ت،چشمداش: چشم دارنده، متوقع

 امیدوار 

،   : بیوسیدن، چشم داشتنمتوقع بودن

داشتن   پرمور  

 ایستنده،  بازایستاده: ایستا، متوقف 

نگه   ایستانیدن،  : بداشتن،متوقف کردن

، ایستاندن داشتن   

: امیدواربه خداوند، ویتور)وَ( متوکل  

، به جهان آمدهدهیی شده، زا : زادهمتولد  

: نهاده ها، جستارهامتون  

   ،پریش پندار،هراسناک، سمراد : متوهم

 گمانمند، گمان برنده، پندارنده   

شده، گناهکار،پسمار ، بدنامباشتِه:  متهم  

: بی باک، بی پروا، دلیر متهور  
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: )مِ( مانند، همانند، همتا، همسان مثل  

، مانند، سان، الگو: نمونهمثال  

: برای نمونه، چنانکهمثلا    

: گمیزدان، شاشدان، آبدان مثانه  

: آبدانک ه کوچکمثان  

   : هایی،  داهیداری، داهیدارمثبت

   منفی: نایی  ≠: هایی مثبت

داستان، زبانزد/ پند، اندرز ثَ(  )مَ.: مثل  

  همال،، همتا، : سان، مانند، چنانهمثل

    مانهبرابر، 

، : ماناکه، پنداری که، گویی کهمثل اینکه  

 مانند اینکه 

، سه سو: سه پهلو، سه گوشهمثلث  

هم دیسه  /ن ، همانند: همگو هممثل    

 ، بارور سودمند : بارآور، میوه دار،مثمر

 : دوتایی، دوبندی، تاوتک مثنوی

 : پاسخ یافته، خرسند از پاسخمجاب

 : پاسخ یافتن، پذیرفتن مجاب شدن

 : خرسند کردن از پاسخ مجاب کردن

    ،، دشمنی ، چالشگری: پتکارش مجادله

 ستیزه گری، پرخاشگری

دن، پتکاردنچخیدن، ستیزی :مجادله کردن  

: آبراه ها، گذرگاه ها، گدارها  مجاری  

 روا، پروانه دار  : جازمُ 

 ، پنداری ، پاتخشا: ویرآگینمجاز

 : کیفر، پادافراه، پادافره، سزامجازات

 ، ، هستنما: پاتخشیک، پندارینمجازی

   ویرآگین، پندارین

، هنگام، زمان ، یارایل : دِ مجال  

: زمان دادن، پروا دادنمجال دادن  

: انجمن ها، نشست هاسمجال  

  و برخاست نشست  : همنشینی ،مجالست

 : هم نشینی مجالسه 

 : جرگه ها، گردهمایی هامجامع

 : مرزش، هم خوابگی، تنامیزی مجامعت

 : مرزیدن، تنامیزی مجامعت کردن

 ، خوش رفتاری : خوشروییمجاملت

ناهـمَساو  ،: ناهمسان، ناهمسو مجانب  

 : همگون بودن مجانست

 ، مفت : رایگانمجانی

کنار، پهلو، پیش  :نزدیک، مجاور  

نزدیکی، همسایگی  :  مجاورت  

، وادار: ناچار، ناگزیرمجبور  

: ناچاری، ناگزیری مجبور بودن  

: واداشتن، وادارکردن مجبور کردن  

   ، انجمن،: باهمیدن، هنگرد، همگرد مجتمع

 ، گردآمده همتافت

 : دگرباره، ازنو، دوباره مجدد

 / ته، فریفته: شیفته، گراییده، دلبسمجذوب

 ربوده، کشیده شده

جادو    /شیفتن ،کشیدن: در مجذوب کردن

، افسون کردن کردن  

 گذرآب، گدار ، آبراه، : کندالمجرا 

:  آهون مجرای آب زیر زمین  

: پارگین مجرای فاضلاب  

   ،: کارآزموده، آزموده، باآروین مجرب

، وشکردهجهاندیده  کارکرده،   

   ر تنها، بی همس  : امَاتک )= بی ماده(مجرد

پاکیزه ازچیزهای گیتایی  رزانگی()ف: مجرد  

: گنهکار، بزهکار ، تبهکار مجرم  

   زخمی  فگار، سیب دیده، افگار،آ:مجروح

: افگارشدن، زخمی شدن مجروح شدن  

، شخانیدن : شخودن، خستن مجروح کردن  

: بزهکار، تبهکار، گناهکار مجرم  

 کارگزارندهگوینده /   : مجری

 تاک : جدا، جداگانه، واشده، یومجزا

 : یوتاندن، ویشکیدن مجزا کردن

 : دراندیشه آمده / دارای ابَداممجسم

    پنداشتننگاشتن،  : امجسم کردن

: تندیس، پیکر، پیکره مجسمه  

 به پندار آید )ذهن(نچه در ویر: آمجسمات 

    : پیکرتراش، تندیس سازسمه سازمج

 شده / یکان شمارش نبیگ  پوشن: مجلد 

   / ایه: سگالشگاه، نشستنگاه، هممجلس 

 مهستان در زمان اشکانیان

: مهستان مهین مجلس سنا  
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:  گزینستان، سگالشگاهمجلس شورا  

:  مهستان رایزنی مجلس شورا  

: دلپسند، آبرومندمجلسی  

 ، شکوهمند : باشکوه،  شاهوار مجلل

 : چاپخش )هفتگی یا ماهانه( مجله

 : واره نامه مجلۀ فصلی

 : ماهنامه مجلۀ ماهانه

 ه : هفته ناممجلۀ هفتگی

 بویاسوز /: آتشدانمجمره

گردایش  : انجمن، ارََسن،  مجمع  

:  گنگبار ) گَ(    مجمع الجزایر  

: شناسندگانمجمع اهل دل  

 فشرده، کوتاه : کهست،مجمل

، همگنان، همگان : رویهم مجموع  

: همایند )نان و پنیر( مجموع دو واژه  

 : کوده، گردایه/ انباشته مجموعه

   )کلکسیون(هگردآورد مجموعه:

( کلکسیونر : هنبارگر) وعه دارمجم  

، دیوانه: خرد باختهمجنون  

، روادید : پروانه، پـرَگ مجوز  

 : زیناوند، آماده، بسیجیدهمجهز

   ماییدن، آمودن، بسیجیدنآ:کردنمجهز

، : ا َنام، بینام، گمنام ، ناشناس مجهول  

 ناشناخته، ناشناسا 

 : بیم، ترس، پروامحابا

 ، شمارگر، مارگر : مارشگر محاسب

 ، شمارگریها، مارگان برآوردها: اسباتمح 

: ارزیابی، برآورد، سنجش محاسبه  

،شمارگری، : افمارش )حساب(محاسبه  

   مارش  مارش،آ

، گـرِدگیری : پروستش، پروستن محاصره  

: پروستایانمحاصره شدگان  

: پروستا، )وَ( فراگرفته محاصره شده  

: درتنگنا گرفتن، پروستن محاصره کردن  

 ، پاسدار ، پاسبان : گوشدار، نگهبان محافظ

 ، پاسداری، نگهبانی : نگاهداریمحافظت

 : راهدار محافظ راه

، ترادادی، میانه رو  : باس̊پادمحافظه کار  

ناپدید  / ، پوشیدگی : فروپوشیده محاق  

، شبهای بی ماهماهی بی   :محاق  

: دادگاه هامحاکم  

: دادرسی ها محاکمات  

: دادگاه های شارسانیمحاکم مدنی  

ادخواهی : دادرسی/ دمحاکمه  

: دادگاهمحکمه  

ناشایش، نشاید بود ناشدنی، نشدنی، :محال  

: گفتگو، گفت و شنود محاوره  

   ، مهربانی: مهر، نواخت  محبت

: مهرآمیز، دوستانه محبت آمیز  

: بند، زندان، بازداشتگاهمحبس  

: دلبر، دلدار، دوست داشتنی محبوب  

: دوستگان، جانان، ریکا محبوب  

 نی، بندی : بازداشته شده، زندامحبوس

یازی ،نیازان، ن نیازمند: محتاج  

، نیازمندشدن :نیازیدن محتاج شدن  

: نیازاندن محتاج کردن  

 : دوراندیش، پرواگر، دورنگر محتاط

   : هشیوار، ژرف نگر محتاط

، هوشمندانه : پایشمندانه محتاطانه  

 : پیشه وران محترفه

 : سوزانمحترق

امی، بزرگوار گر : ارجمند، محترم  

   ، گرامیانهنه: پاسدارامحترمانه

ندهشمار، : شمارگر محتسب  

: شبگرد، پاسبانمحتسب  

ا، سردار : مهتر، فرنشین، پیشو محتشم  

، کالابند برای سودجویی : انباربند محتکر  

، شایشی : رخداد پذیر، شاید بودمحتمل  

: شُدوار، شوانا ) احتمالی( محتمل  

نده، دربرگیر، در بردار ربَـنـهِ / : پـَ محتوی  

 فراگیرنده، فروست   / درونه ، درونمایه 

فروستان)فَ. وَ(  : محتویات  

کاو = فرورفته   ≠: کوژ، برآمده محدب  

 ی : بازگوینده، رویدادگو محدث

: نونهاده، تازه پیدا شده محدث  

( = نامحدود)بیکران ≠: کرانمند  محدود  
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، ویمندوند : مرزین، دارای مرزمحدود  

 : درونبوممحدود به داخل

شده : ویمندیده، کرانمند محدود شده  

، درتنگنا: کرانمند کردنمحدود کردن  

 گذاشتن 

 ، کرانمندی : ویمندشمحدودیت

   : ارُیب کننده، کژکنندهمحرف

 ، ، برانگیخته، انگیزه: انگیختارمحرک

وژولنده،   ، انگیزاننده، جنباننده، مایه

 ، آغالنده برانگیزاننده

 : انگیزگان محرکان 

، رازداررازنگهدار: همراز،محرم اسرار  

 بی بهر، ناکام: محروم

 :بی بهره کردن، زبهراندن محروم کردن

 : زبهریدن، بی بهره شدن محروم شدن

 ناکامی  / : بی بهرگیمحرومیت

 محزون: اندوهگین، افسرده 

: شمردن، برشمردن، یکا   محسوب داشتن

 یک شمردن/ پهرست وار گفتن 

آماریدن، شمردن    :آماردن،محسوب کردن  

ر سهیدنی، دریافت پذی /: سترسامحسوس  

: دانش آموز، شاگرد محصل  

 : شوهردارمحصنه

: پروستن ، چینه کشیدن محصور کردن  

،با پرچین   کرانمند :پروست شده، محصور  

، گِرد گرفتن : پـرَوَستن محصورکردن  

 ، یوه، بر، کشت، کاشته : بار، م محصول

 دستاورد، بازده، فرآورده

 : دفترخانه محضر

 : بازدارنده/ ناروا، ناشایستمحظور

، جرگه من، باشگاه ، دیدارگاه: انج محفل  

در   پوشیده،  ،  : پاساده، نگاهداشتهمحفوظ

، ارمند )اَ. مَ( پناه، در زینهار  

: خرد، اندک، ناچیز/ زبون محقر  

، جویا/ پروهانگر : پژوهندهمحقق  

    ، ارزشیابی، سنجش : آزمونمحک

، رزین : استوان، استوار، پایدارمحکم  

   : خبوک، لـسَت، توانمندمحکم

 : پا برجاکردن، استواریدن دنمحکم کر

: دادگاه، جای دادرسیمحکمه   

دادبرده  ≠: باخته، دادباخته محکوم   

: جا، جای، جایگاه، جایگان محل   

خانه، زیستگاه، کاشانه:  محل اقامت   

 : مانشگاه، جای زیست محل اقامت

 )خط( : بریدنگاه دو سمیرهمحل تقاطع

: زادبوم، زادگاه محل تولد  

 گذر، راه : گذرگاه، محل عبور

 : ارج نهادن، پاس داشتن محل نهادن

آبگونه  : آبشده، محلول  

 کوی   : برزن،محله

   بومی :محلی

: کجاوه، کژاوه، پالکی محمل  

باربرداشته شده، بار   :محمول  

 : بارکشتی محموله

پشتواره، کوله بار  : پشتاره،محموله  

: رنج، سختی، گرفتاریمحنت  

اندوهبار،اندوهناک  : رنجبار، محنت آور  

   ، سترده شدن: ستردیدن محو شدن

: زدودن، اسُترُدنَ ، ستردن کردن محو  

: چرخشگاه، آسه  محور  

، وانهاده: سپرده شده، واگذار شدهمحول  

 ، واگذارشدن: سپرده شدنمحول شدن 

 ، واگذاردن: سپردنمحول کردن 

: پرگیر)بوم(، پیرامون، گرداگرد محیط  

پرهون  : پیرامون محیط دایره  

، زیستگاهتبوم: زیس محیط زیست  

یا پرهامی  : پرگیرزاستاریمحیط طبیعی  

: فریبکار، ترفندگر، رندک محیل  

: پیام رسانی، آگاهی دادن مخابره  

: همدارگنش، دخشکان مخابرات  

    ، دخشکاندن : همدارگندنمخابره کردن

   درآمد  ≠: هزینه ها، دررفت مخارج

 : هزینه های نخستین مخارج اولیه

 مگانی : هزینه های همخارج عمومی

 : دوم کس، شنوندهمخاطب

 : گفت و گوها، نامه فرستی ها مخاطبات
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 ها( = خطر)  ها ، سیجها: سیژمخاطر

 : سیج ها، گزندهامخاطرات

، : آخشیگ، ناهمسو، ناسازگارمخالف  

، پادیار، ناهمدل   ، برَمَخبرغم  

 ، پادینه  ز، رو : برمخیدن، پاد مخالف   

، آخشیگ، )کَ.گَ(  کیاگن  ، پادیسگر   

    ناهمسو ناهمراه،  

   ، نا: پادورزان، دگر اندیشانمخالفان

   پادیستگرانهمسویان،  

 ، : برمخیدن، نافرمانی، خودسری مخالفت 

ناسازگاری/ دشمنی ،پاداندیشی، پادورزی   

 ، برمخیدن  ،: پادورزیدنمخالفت کردن

   مانی، نافرپادورزی ،واسندیدن، رد کردن 

: پادگفتن، همرای نبودن مخالف گفتن  

، ناهمسویان ران گ: پادیست مخالفین  

    ، پیامگو : آگاهی ده ، گزارشگرمخبر

، تباه: درهم آمیخته، فاسدمخبط  

: آزادکام، آزادمختار  

 ، ساختوار  : پراونده ، پراو̊ گرمخترع

 پدید آورنده، آفریننده، سازنده

 ویژیده    :مختص

 : ویژیدگان، ویژگی هامختصات

کوتاه،    ،، کهسته : اندک، فشردهمختصر

چیز ، کم، ناکاهیده  

   : ژاوش، کوتاه کردنمختصر کردن

: نهان، پوشیده، پنهان، نهفته تفیمخ  

: تباهیده، شوریده، پریشان مختل  

   : پریشاندن، برهم زدن مختل کردن

میخته : درهم شده، بهم آ مختلط  

، : ناهمسان، ناهمگون، جوراجورمختلف  

 نه مانند، گوناگون 

: نابرابر پهلو  مختلف الااضلاع   

 گه : دور مختلف الجنس

 ، پایان یافته : انجام یافته مختوم

 ریزه: گمخرج

: واجگاه )در زبانشناسی( مخرج  

: برخه ناممخرج کسر  

: ویرانه، ویران شده، ناآبادمخروبه  

، سرودیسه: سرویمخروط  

: سروی، سرودیسه، کاژی مخروطی  

: سرودیسانانمخروطی  

گنجینه،  ، : انبار، اندوختگاه ، گنجینمخزن

 ، کالنبار انبارگاه

ویژه، برگزیده: وصمخص  

به ویژه  :مخصوصا    

: کوتاه شده، کاسته، کاهیدهمخفف  

پنهان، پوشیده، ناپیدا  : ناپیدا،  مخفی  

پوشیده، نهانیک : نهفته، پنهانی/  مخفیانه  

   : پنهان شدنمخفی شدن

: پنهانکار، پرده پوش  مخفی کار  

نهان داشتن   : پنهان کردن،مخفی کردن  

، پوشاندن نهانیدن  

گاه، نهفتگاه : نهانمخفیگاه  

، ورجاوند : پایا، جاویدانمخلد  

خَ.لِ(رهاینده، پاژنام مشیخا : )مُ.مخلص  

لِ( یکرنگ، پاکباز   ֩: )مُ. خمخلص  

 ، پاکدلان : پاکراهانمخلصان

 : پاکدلانه، به یکرنگی مخلصانه

: آشوبنده، آشوبگر مخل نظم  

 : آمیزه، درهم، آمیخته مخلوط

: درآمیختن، درهم کردن  خلوط کردنم  

 شده، بنده  : آفریدهقمخلو

 : خازی، خازیده، سرشتهمخمر

 : خازای آبجومخمرآبجو

 : خازیدن، سرشتن مخمر شدن

پنج گوشه  : پنج سو، مخمس  

: کلکینه )کُ(، کمخا)کَ( مخمل  

: کمخا باف مخمل باف   

: پژمان، ناویده مخمور  

: ناویدن، مست شدنمخمور شدن  

: ناواندن، مست کردن مخمور کردن  

پژمانی، ناوش   : می زدگی،مخموری  

   بیمزای، هراسناک، ترسناک :مخوف

 ، پنداشته ها، گمانیده ها: پندارهامخیلات

  ه، گمانیده پنداشت  :  مخیله

، آبخیز فرا کشند )مَ( : مد  
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 : اندرشد، دست اندازیمداخله

 ، پرگاره، چرخگاه: کمربند مدار

 : نرمی کردن، کنارآمدن مداراکردن

 : زینه ها، پایه ها مدارج

 وزگاه ها : آممدارس

   : پرونده ها/گواهینامه ها/ تزده هامدارک

، پرگاره ی ماه: ماهپایکمدارماه  

 ، پسیمار، پافندار: پدافندگرمدافع 

 : پدافند، پافند مدافعه 

 : پسیماران، پافنداران، پدافندگران مدافعین 

، هماره،  همواره: ناایستا، پیوسته ،مدام

 پیوسته 

: درمان، چاره مداوا  

کردن   رمان: دمداوا کردن  

، پابرجا/ پایسته، دنباله دار : ناایستامداوم  

، ، پیگیری : پایداری، ایستادگی مداومت  

   ، برزیدن، پابرجایی دنبال کردن 

 دروغسازی،چربزبانی، دورویی  : مداهنت

اندیشه مند، کاردان ،: چاره یاب مدبر  

    فرشتگان سخنگو  :مدبرات عُلویه

: درازای زندگیمدت عمر  

 ، زمان دراز گار: بروز مدتی مدید

، درآمد، پیشگفتار یه: درآیگاه، درآمدخل  

، : یاررس، یاری دهنده، یاور مددکار  

 یاریگر، یاری رسان  

: دبیرمدرس دردبیرستان  

استاد، آموزگار، آموزاننده :مدرس  

: آموزشگاهمدرسه  

موزشگاه دیوانی : آمدرسه دولتی  

: آموزشگاه زانیجی مدرسه ملی  

ه ، دریابنده  : )مـدُ َ ( اندریابند مدرک  

)رمن=اندریافتگان( : )مُ. رِ( اندریافتهمدرک  

، آویشه، دپَـشِ، دپَِـهِ )سند( :) مَ( کمدر  

 گواه، راین 

گواهینامه  انشنامه، د :مدرک  

: اندریافته به زاد، به خود مدرک بالذات  

: اندیافته به تاور، به فتاد مدرک بالعرض  

: گواهینامه آموزشی مدرک تحصیلی  

هینامه ساختگی : گوامدرک جعلی  

: دپَیدن مدرک و سند دار کردن  

: نو، روال پسند، کنونی مدرن  

، تازه کردن نو کردن : مدرنیزه  

، نوخواه، نوگرای : نونگرمدرنیست  

، نوگرایی ، نوجویی: نونگری مدرنیسم  

   خواهان داد، داومند  : دادخواه،مدعی 

: پشیماران، داومندان مدعیان  

 : دادستانمدعی العموم

 تاوانخواه :مدعی خصوصی

   ، پاداومند : خوانده  مدعی علیه

پلیدی  / : هار، سرگینمدفوع  

: به خاک سپرده، نیکانیدهمدفون  

: )مُ. دِ( نمونه، الگومدل  

: پـرَوَهاننده، گواه آورنده  مدلل  

: برابرچشم، درنگر مد نظر  

   ، شهری : شارینمدنی

 نشینی، شهرگرایی شهر: مدنیت

: گرد، پرهون مانندمدور  

(چتردریایی، اروس دریا : )مِ مدوز  

: بیهوش، شمیده/ سرگشته مدهوش  

 ، : فرمدار، کارگردان، سرپرستمدیر

کارفرما، گرداننده  /فرنشین  

، سرپرست : ورزیتار مدیرعامل  

 کار ، : فرمداری، سرپرستیمدیریت

 ی، واشتاری مای فر

 : شهرستان نیکویی مدینه فاضله 

 )مِ( جانویتار، رسانه، میانجی : مدیوم

  ر، وامدار: بدهکامدیون

، گداخته : تفسیده، تفته ،گدازهمذاب  

: چشش، چشایی/ مزهمذاق  

، خویسه گفت و شنود: مذاکره  

: همسگالیمذاکره ی دوستانه  

( نث )= مؤ   ینهماد  ≠: نرینه  مذکر  

: نامبرده، یادشده، گفته شده  مذکور  

: بدگویی، سرزنش، نکوهش مذمت  

 ، سرزنش کردن : نکوهیدنمذمت کردن

شیده شدهچ  / : چشیدنیمذوق   
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 : دین، کیش/ دبستان فرزانی مذهب

 : بهره گیر، بهره کار، سودخوار مرابح

 : چراگاه ها، مرغزارهامراتع

 : بازگشتگاه ها، خاستگاه هامراجع

 : بازگشتن، برگشتن، برگشتمراجعت

: خاستگاهان دادمراجع قانونی  

: کامه، آرزو، آرمانمراد  

: نامه نگار، گزارشگر مراسل  

ها، گسیله ها : نامهمراسلات  

: نامه/ گسیله/ نامه نویسی مراسله  

یادبودها  /: آیین ها/ جشن هامراسم  

، : نمیدن=توجه کردن = پرنگری مراعات  

 تیمار، نواخت، مهربانی 

: تیماردن ) اهمیت دادن( مراعات کردن  

  : ستیز، کشمکش، زدو خورد مرافعه

، : تیز، هشیار ، گوش به زنگ مراقب  

 گوشوان، نگهبان، نگرنده

: هازیدن، پاییدن  مراقب بودن  

، نگهبانی پـژِوردن  : پاسداری،مراقبت  

: پاییدن، نگهبانی کردن مراقبت کردن  

: دیدنی/ نمایان، پدیدارمرئی  

مازیارهریچار،  :مربا  

، چارگوش : چاری،  چارینه مربع  

چهارپهلو، چهارگوشه    ،: چهارسوعمرب  

 : راستگوشه، درازچارینه مربع مستطیل

 بسته، وابسته، درپیوند  ه، : بازبست مربوط

: در باره ی...   مربوط به  

: بازانیدن ، پیوند دادن مربوط کردن  

 پرورنده، پروراننده، ر: پرورشگ مربی

 ، ارَِمگان، پرورنده : فرهیختارمربی

: تـپَاسبـدُ = ) ریاضت کشنده( مرتاض  

: پیراسته، باسامان و دهنادمرتب  

: پیاپی/  به سامان، پشت هم مرتبا    

: رزگیدن، سامانیدن ردنمرتب ک  

 ، وابسته ، در پیوند : پیوستهتبطمر

 ،بار : پایگاه، جایگاه، پایه/ داو مرتبه

: پایه دار، بلند پایه مرتبه دار  

 : بلند پایگان مرتبه داران

 ، باسپاد، کهنه گرای: واپسگرامرتجع

 ، دینگرد   : برگشتهمرتد

: نوان )نَ( لرزنده، جنبان، لرزانمرتعش  

، ابَـرَگرای روندهبلند/ بالا : بلندی،  مرتفع  

: بلندی ها، کوه ها، تپه ها مرتفعات  

: برافراشتنمرتفع ساختن  

 : گروگان، پابند مرتهن

 )بَ. سَ( : بسد  مرجان

 : بازبرد، خاستگاهمرجع

 : بازبردگاه، سرچشمه، سرآغاز مرجع

گامه، پله، زینه ،: پله، پداک )درجه(مرحله  

: مهربانی، بخشایش مرحمت  

آسوده روز  ،: آسایهمرخصی  

: کاهیده، دم بریده دردستور زبان   مرخم  

، گنداب :  لشابمرداب  

) مرداد:مرگ و نابودی است( مرداد : ا َمرداد  

: دودل، گمانمند، سرگردان مردد  

: ا َپـرَ مانده، رِخـنَ، ارثدریمر  

: مولیده، بازگردانیدهمردود  

، مولیدن : واسندیدنمردود شناختن  

: مولیدگان مردودین  

   نهادیک، نهاده/ آیین  :مرسوم

پیرو راه  : پی ره،  مرشد  

: بیماری، ناخوشیمرض  

   : بیماری گِشیمرض قلبی

: بیماری غندمرض قند  

، نمور : آبناک، آبدارمرطوب  

   : خیس کردن، آغشتن   مرطوب کردن

: هراسیده، ترسیده، شکوهیده مرعوب  

 : هراسیدن،شکوهیدن مرعوب شدن

 : ترساندن، شکوهاندن مرعوب کردن

 : نمیده = ) درنگر داشته شده( مرعی

 : نمیدن، درنگر داشتن مرعی داشتن

: تن آسان، آسوده/ بانوا، توانگر مرفه  

: نامه ، نوشته   مرقومه  

: نوشتن مرقوم داشتن  

، همکرد آمیغی : آمیخته، مرکب  

: زکاب مـرَُکــَب  
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: ترشاب ها  مرکبات  

   ،نون، کُیان،میانگاه/ هسته، میان: کامرکز

، میانین انک وندسار، می   

: وندسار، میانگاه ) مرکز دایره( زمرک  

: گرانیگاهمرکز ثقل  

: پاگاه خور  مرکز خورشید  

سپهر  : کُیان مرکزفلک  

 کُنانی، وندساری، میانگاهی، میانی:مرکزی 

 هسته ای، کانونی 

: میانگرایی، کُیانگری مرکزیت  

 ، ، نیسارش نوسازی: بازسازی،  مرمت

، دوباره سازیبهبود سازی  

: ویناردن، نوسازی کردن ردنمرمت ک  

، ارژن) اَ. ژَ(  : رخام  مرمر  

: ا رَژَنین مرمرین  

: شارده،رازیک، رازگون، پوشیده مرموز  

: رازیکان، پوشیدگان مرموزات  

 ، جوانمردی: مردانگی مروت

باز  بازبینی،  ،  : گذشتن، گذرکردنمرور

 نگری، دوباره خوانی 

: گذر زمانمرور ایام  

   رگذراندن: بازخوانی، ازنگمرورکردن

، : پریزه ) مرهم پارسی است(مرهم  

   دارو برای زخم 

شالهنگ ، درگرو /بدهکار، وامدار :مرهون  

: راه خوراک از گلو تا روسپر مری  

: سرخنایمری  

 : بهرام مریخ

: پیرو، سرسپردهمرید  

     ، بدهالناخوش: بیمار، مریض

 : خیم، سرشت مزاج

، لاغ، ، لیمش: گواژ، گواژه، شوخی  مزاح  

لودگی  ،ریشخند    

: کارافزا، رنج رسان مزاحم  

: کارافزایی ، رنج رسانی مزاحمت  

: بیش فروشی مزایده  

: خاکدان، آشخالدان مزبله  

 : یاوه، سخنان بی پایه مزخرف

جالیز  /تزار: کشمزرعه  

: کشتمند، درخورکشت مزروع  

 ، دیرینه : کهنهمزمن

رو، نیرنگباز، پر : دورنگ، دومزور  

 ترفند، فریبکار 

 ، فرایستگی برتری  : افزونی،مزیت

 : برتری بازانی مزیت نسبی

زینت شده  : آراسته،مزین  

: گوهرین، گوهرنشانمزین به جواهر  

، هماوری : آورد، زورآزمایی مسابقه   

: پیمایشگر، زمین پیما مساح  

: پیمایه، اندازه/ زمین پیمودن  مساحت  

، اندازه : پیمایش، پیمودن مساحت کردن  

   گرفتن

یی : پیمایش، زمین پیمامساحی  

 فریادرس، یارمند  /:سازگارمساعد

دستیاری  : دستگیری،  مساعدت  

: پیشداد، پیش پرداخت مساعده  

 : دوری، بازهمسافت

، گشتار، راهی رونده: رهنورد، مسافر  

، رهنوردان: رهگیران، راهیانمسافران  

  در رهنوردی، ، : درنوردیدن مسافرت

، گشتارش نوردن    

: ایورزیدن، رهنوردی  مسافرت کردن  

: کاروانسرا، مهمانکدهخانهمسافر  

 : مهمانخانه مسافرخانه

 : راه ها، روش هامسالک

: سازش، خوش رفتاری مسالمت   

: کوتاهی، پـرَویشی، سستی    امحهمس  

 ،کانه، : برابری، همسانی، یکسانی مساوات

 برابری درپایه و جایگاه

، همتا، هم ارز، برابر ،: سر به سر مساوی  

  ازه، همتراز ، یک اندهمسنگ همپایه، 

   زیوار  همچند،،یکسان، همتا

 ، ساده گیری : آسانگیری مساهله

 گرفتاری ها ،پراسه ها  ،ها دشواری:مسائل

چالش،  ،  )پَ( دشواری : پـراسهمسئله

 گرفتاری، دردسر  
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: دردسر دار، دارای گرفتاری مسئله دار  

دردسرآفرین   ساز، پراسه   :مسئله ساز  

، : امارمند، خورتاک، پاسخگو مسئول  

،سرپرستاسخدهپاسخدار، پ   

   : پاسخداریمسئولیت

 : پدیدآورنده، برانگیزاننده مسبب

 : سلاک نشین، سلاکدارمستأجر

 : درمانده، ناگزیر، پریشانمستأصل

: خودکامه، خودرای، یکدنده مستبد  

، درپرده پنهان، پوشیده: مستتر  

 با پشتوانه/ درست  / : گواهمندندمست 

، بجز، از : سگرتش، سگرت، جدامستثنی  

   یرون ازمگر، ب 

، کنارگذاشتن : سِگـرِتیدنمستثنی کردن  

 ، پذیرفته: برآوردهمستجاب

 : روا، بدلخواهمستحب

دریاد، به یاد /: آگاه، آشنامستحضر  

: آگاهاندن، آگاهانیدن   حضر کردنمست  

 شایستن  بودن،: برازیدن،سزاوارمستحق

: شایستن، شایسته بودن مستحق بودن  

: استوار، پابرجا، استوان مستحکم  

   نابودنی   /شونده: ورتیشنده= دگرمستحیل

: ورتیشیدن مستحیل شدن  

، زاور  : چاکر، نوکر، پایکارمستخدم  

ی، پایدار: پایا، همیشگ مستدام  

: خواهشمند استمستدعی است  

، پروهاندار، پروهانیده: فرنودهمستدل  

 ، بابرهان، درست : گواهمند مستدل 

 برگردانده، بازپس داده، پس داده  :مسترد

 ، برگرداندن : پس دادندداشتنمستر

 : بازپس دادن، پس دادن مسترد کردن

، غنوده  : آرمیده، آسودهمستریح  

: رایزن مستشار  

 : اوشسترشناس مستشرق

ناتوانان  / : تافتگان، کوفتگانمستضعفین  

    : دراز گوشه، راستگوشهمستطیل

دلگرم   : پشتگرم،مستظهر  

: شتابکار، شتابندهمستعجل  

 ، اروند ده: سازور/ آمامستعد  

 ، سرزمینی که بیگانه نونشین  :مستعمره

 داشتار آن شده باشد )داشتار=مالک( 

 : فرسوده، کهنه، کارکرده مستعمل

 : فرورونده، غوته ور/ کاونده مستغرق

 : خانه و دکان برای سلاک دادن مستغل

 توانگر، فراخدست : بی نیاز/مستغنی

 بهره ور   : برخوردار،مستفیض

 ینده ، زمان آینده / پویه آ : آیندهمستقبل

، ماندگارشدن : جای گرفتنمستقر شدن  

: جداسر، ناوابسته / بی نیاز مستقل  

: ناوابسته بودن، بی نیازی مستقل بودن  

 راسته  /: راست/ راستامستقیم

: سزاوار، درخور، بایسته مستلزم  

 : پیوسته، همواره، همیشگی مستمر

ورستاد، مزد ماهانه   ، : گذرانهمستمری  

   دستاویزه، گزگ، : بهان مستمسک

 : نیوشیده، شنوده مستمع

: تنگدست، بی چیز، بینوامستمند  

پروهان  ، گواه آرنده/: گواهمندمستند  

 : بازپرس، بازجومستنطق

ناشناسنده، ناشناخته    :مستنکر  

، نهفته، درپردهپنهان  : پوشیده،مستور  

: پاکدامن، پارسامستوره  

   ، درپردگی: پوشیدگی مستوری

 ، کهنه فرساییده ،: فرسودهمستهلک

: مزگت، نیایشگاه مسجد  

   مزگت :دمسج

: تزده دار، پروهان دارمسجل  

: جادو شده/ فریفته مسحور  

: لیمش، لاغ، شوخی، لودگی   مسخرگی  

، ریشخند کردندست انداختن :کردن مسخره  

: شش پهلو، شش گوشهمسدس  

: بسته، بندآمده، گرفته، بازداشته مسدود  

،  پافته شدن : پنافتنمسدود شدن راه آب  

 ، بندآوردن : بستن مسدود کردن

: شادی، خرمی، خوشی، دلشادیمسرت  

 تیز رفتار  /: شتابانمسرع
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   ، خرسند، شادمان: خوشهال مسرور

   ، واگیردار: واگیرمسری

پهن/ هموار، برابر   : تخت،  مسطح  

    گستردههموار، پهن،  : هامون، مسطح

 نمونه ی کالا  /: نمونه مسطوره

جسته، فرخنده، بختیار:همایون، خمسعود  

 : خاموش، بی سدامسکت

کننده  ، آرامآرامبخش)مُ. سَ. کِ( مسکن:   

، مانگاه  کاشانه، سرپناه : خانه،مسکن  

، جاگیرشدن : ماندگارشدنمسکن کردن  

: مستمندی، بینوایی، تهیدستی مسکنت  

 ، پـرُشیان: پول توپالیمسکوک

مانیسته، باشیده، ماندگار  /: آبادمسکون  

 چیز، خوار، ناتوان : بی مسکین

 : نوانخانه مسکین خانه

 ، باساز و برگ : زیناوندمسلح

   ، پیوسته، پی در پی : زنجیریمسلسل

: چیره، پیروز  مسلط  

 : هامه گرایی مسلک اشراکی

هویدا ،  : آشکار، روشنمسلم  

 ، ، سد درسد : بی گمان، تاشتیگمسلم

   واسونمند 

: بی بروبرگرد، بیگمانمسلما    

 ده شده، شنودنی  : شنیدنی، شنی موعمس

 ، زهرآلودآگین، زهرناک: زهرمسموم

 : زهرمندی، زهرناکی مسمومیت

، و زاد سال: پـربهاره )پُ(، پر مسن  

، سالدارسالخورده  

: نشست، نشستنگه مسند  

: گزاره،  )نهاد= مسندالیه(مسند  

گزاره = مسند   ≠: نهاد مسندالیه  

: مشیخا،ماشیاخ ازعبری، رهاننده مسیح  

مردگان،درمان کننده  : جان بخش مسیحادم  

: ترسا، ترسا کیش، پیروان مشیخایمسیح  

، مسیهی: ترساییمسیحی  

رفت و آمد  راه،راه گذر  ،: گذرگاهمسیر  

   : آبراههمسیرآب

: همانند، همسان، همتا   مشابه  

، مانایی : مانست، مانستن،  مشابهت  

مانندی  همانندی، همانایی،  

ستیزی  هم ،: آروزیدنمشاجره کردن  

: ستیزیدن مشاجره کردن  

( = مشاور): )مُ( نمارده/ سوبارمشار  

  ، نامبرده: نَماردهمشارالیه

، انباز : هنبازمشارک  

 ، هنبازی همبهری /: انبازیمشارکت

 : هنبازیدن، هنبازشدن مشارکت کردن

 : هنبازاندن مشارک گرداندن

 ، چهره آراآرایشگر :مشاطه

 سهش ها  :رمشاع

 : کارها، پیشه ها مشاغل

 رهای دیوانی : کامشاغل دولتی

: سوبار، رایزن مشاور  

: اوسکارش ها، رایزنی ها مشاورات  

، : رایزنی، سگالیدن، نگرخواهیمشاوره  

 همپرسی 

: داتگوی مشاورحقوقی  

: بینیده، دیده شدهمشاهد  

 نِپاهش ها، : دیده هامشاهدات

 : دید، درنگریستن، نپاهش مشاهده

   : بدرهه ، همراهیمشایعت

 یده دار/  تن ه  : توری، روزن مشبک

: ماننده، آنچه که مانند می شود، مشبه  

، مانستهماننده، مانند شده    

   : مانسته، آنچه که بدان مانند کنندمشبه به

شیفته، شورمند/ نیازان  : آرزومند،مشتاق  

میانوند : انبازین، هموند، مشترک  

همدار، ، همبست،همایند :همبازانه،ترکمش  

هنباز، انباز در چیزی هنبازی ، همبهر،   

، همبازانه: هنبازانه  ا  مشترک  

: همسود، هم بهرهمشترک المنافع  

: هـمَداری، همبهری مشترک بودن  

: هنبازان، هموندانمشترکان  

: خریدار مشتری   

: ستاره هرمزد  مشتری   

، آلاوه: افروخته، فروزانمشتغل  
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: جدایه، برگرفته، جدامد  مشتق  

: واخنیدن ) ناشی شدن( مشتق شدن  

ته: واخنه / شکافمشتق شده  

: برگرفتگان مشتقات  

/برگرفتن   : جدامدنمشتق کردن، شدن  

نده، دربرگیرنده: دربردار مشتمل  

 ، : شناسا، روشن، شناخته شدهمشخص

ویچارده،  ،  ، نشاختهنمایان، بازشناخته 

 انگشت نما 

 ویچاردگان، نشاختگان :  مشخصات

 : ویچاردنمشخص کردن

 : ویچارتارمشخص کننده

ته : ویژگی/ ویچارده، نشاخمشخصه  

 از ... : برفراز، جای بلند، فراترمُشرِف

، : خاور، برآمدگاه خورشیدمشرق  

خاور، خاوران   خورآیان،  

: نوشیده، آشامیده/ نوشابه مشروب  

: نوشابه ها مشروبات  

: باده نوشیدن، می زدن مشروب خوردن  

: ملبادگان)مُ( مشروبات الکلی  

 سیراب کردن   /: آبیاریمشروب کردن

 وابسته   : سامه دار)شرط(، مشروط

چراغواره، شماله،  : آهیر مشعل  

دست بکار  : سرگرم، درکار،مشغول  

پنددهنده   : مهربان، دلسوز/ مشفق  

: نرمخویانه، مهربانانه  مشفقانه  

 ، دشواری، سختی :  رنجمشقت

 ، خوشنویسی : نویسورزمشق خط

، دردسر، گره، دشواری، : پراسهمشکل  

   ، نهمار، دشوار، دشخوار، پیچیده، سخت 

، ویتنگ پیچیدگی ودرهمی،رفتاری گره، گ  

، پراسه  : گره بر گرهمشکل بر مشکل

 برپراسه 

: دشوارپسند مشکل پسند  

بدگمان/گمان انگیز،    : گمانمند،مشکوک

 گمان آمیز 

: مومینه  مشمع  

 سته پروَ   /، فراگیر: فراگرفته شدهمشمول  

وییده شده: بوییدنی، بمشموم  

: همپرسی، رایزنی، سگالش    مشورت  

: سوباردن، همپرسیدن نمشورت کرد  

، سرگشته، پریشان  یش، تپیده: پرمشوش  

: کالیده، درهم شده، آشفته، ژولیده مشوش  

: امید دهنده، برانگیزاننده مشوق  

: پیدا، آشکار/ گواهیده، گواه یافته  مشهود  

   ، ، نامور: خنیده، نامدار، پرآوازهمشهور

   نام آور، شناخته شده، نامدار

نما : انگشت مشهوربه بدنامی  

: روش، روند، شیوه، روال مشی  

: هنگ و هنجار  مشی و مرام  

همگوی،  ، ، یار، همراههم نشین: مصاحب

 همدم، همدامون 

: هم سخنی، همدلی، همگویی مصاحبت  

 : همپرسی، هم سخنی، گفتگومصاحبه

 : برونیگاه ها مصادر

 : دست اندرکاران،گردانندگانمصادرامور

 بازگیری، تاوانگیری : مصادره

، تاوان گرفتن : بازگرفتنکردن مصادره  

: برخورد، روبرویی مصادف  

: نبرد، جنگ،  پیکارمصاف  

 / برای ساختمان ، سازه ها: مایگانمصالح

 نیکویی ها، نیک اندیشی ها

 شتی ، آ: سازش مصالحه

ویراستار)سرویراستار( : سردبیر،حمصح  

 ریشه /   ستاک : بن واژه،مصدر

 برونیگاه: خاستگاه،  مصدر

 ساختگی  : ستاکمصدرجعلی

 : ستاک کاهیدهمصدر مرخم

آسیب دیده، زخمی ، کوفته   :مصدوم  

، پافشار: پژوژناک، پاپی)پِ(مصر  

: پژوژناکانه، با پافشاری  مصرا    

    : پاره، نیمه، یک بند ازچامهمصراع

، کاربرد : گسارش/ کاربریمصرف  

: بیش گساریمصرف اضافی  

: خودگساریمصرف شخصی  

 : کم گساریمصرف قلیل
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 : پرگساری کثیرمصرف 

، بکار ، گساریدن : گساردنمصرف کردن  

 بردن 

:خوارتاران، گسارندگان ف کنندگانمصر  

، خوارتار : گسارندهمصرف کننده  

 : گسارشی، کاررفتی مصرفی

 : گسارده/ هزینه شدهمصروف

ناکی، پافشاری: پژوژمصریت  

: زبانزد / واژاکمصطلح  

 خرم، خوش اب وهوا، سرسبز   :مصفا

آشتی دهنده /اهیده : نیکوکار، شمصلح  

 ، ورنیکی  : سازشگری مصلحت

   ، استوار واسونمند   : هنگمند، مصمم

، برآن شدن  : داهیدن   مصمم بودن  

: نویسنده، نگارندهمصنف  

 ، تخشیده: دست سازمصنوع

: ساخته، فرآورده، ساختگی  مصنوع  

: ساخته ها، تاشه ها مصنوعات  

 : ساختاری، ساختگی مصنوعی

 پسندیده  رفته، رواگشته،: پذمصوب

 ، رواگشتگان : پذرفتگان مصوبات

 : پذرفتگان، رواگردانانمصوبین

 واکه  ،: آوادارمصوت

همخوان = بی سدا :واکدار،سدادار≠ مصوت  

چهرپرداز، نگارگر )وِ(: مصور  

درپناه ) ا رَمَند( : ارمند، مصون  

: نگاهداشته، پاسادهمصون  

: پاساده شدن، پاسته گشتن مصون شدن  

سادی: پاسادش، پامصونیت  

: پاسادی نمایندگی مصونیت پارلمانی  

: گزند، سختی، پریشانی، موژ مصیبت  

 چند ،  دوچندان، دو: دوین مضاعف

: افزا    مضاف  

نام ، برگیر : افزاگیر مضاف الیه  

با اینکه، گذشته ازاینکه  :مضافا    

: وانگهی، سپس مضاف براین  

: افزای دارندگی مضاف ملکی  

   : درونمایه ها، درونه هامضامین

: کوتاهی، سختگیری، خودداریایقهمض  

 دریغ ورزیدن : مضایقه کردن

 : تنگیر، سختگیر مضایقه کننده

 : بایگانی شده، نگاهداشتهمضبوط

   : پریشیده، پریشان، نگرانمضطرب

،بولنجک  : خنده دار، خنده آورمضحک  

، زیانمند سانر : زیانکار، آسیب مضر  

: زخمه، سکافه، شکافهمضراب  

دها، آسیب ها : زیان ها، گزن مضرات  

( =حاصلضرب)شمان، دراندوزهنِ زَ  :بمضرَ   

هنبازی دراندوزه  :مضرب مشترک  

 : بس شمرده مضروب

: کوبه خورده، کتک خورده   مضروب  

)در انگارش(: بس شمر مضروب فیه  

 ، درمانده، زیاندیده: ناچارمضطر

پریشان، سرگشته   :آسیمه سار، مضطرب  

: نهان، پوشیده، پنهان  مضمر  

پیشدارـــــُ ، پیشدار: واک  مضموم  

درونه ، ) مندرجات(: پـرَبنه مضمون  

درونمایه، چکیده،   /: چم، آرشمضمون

 زمینه    

: تنگنا، دشواری، تنگی، سختی    مضیقه  

: همخواند، همساز ، برابر، جور مطابق  

: بتایش ها، یگانستن ها مطابقات  

   : بتاییدن،  یگانستنمطابقت

ی : همخوانی، برابری، سازگارمطابقت  

 : بتاییدن، یگانستن مطابقت کردن 

: بکام، بکامه، پسند مطابق میل  

، نوشتارها: نهاده ها، جستارهامطالب  

: دادخواست، درخواست مطالبه  

 : هوده ی خود خواستن کردنمطالبه 

(  تحصیل = : پرهانه )مطالعه  

/ ، جستجو بررسی  ،: پژوهش مطالعه  

خوانش خواندن،    

پژوهیدن  : پرهاندن/ مطالعه کردن  

: پذیرندگی، پیروی  وعتمطا  

: لودگی، شوخی مطایبه  

آشخانه، آشپزخانه :مطبخ  
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: سرخوالیگر، سرآشپز مطبخ سالار  

: چاپگر/ چاپی مطبعی  

: چاپخانه، جای چاپ کردن  مطبعه  

: چاپاک، آنچه چاپ شودمطبوع  

   ، خوشایند،، آزوشا: خنیده، پسندیدهمطبوع

   دلپذیر، دلنشین، دلپسند

نامه    امه، هفته ماهن، : چاپاکهامطبوعات 

نوشتارگان ، روزنامه  

 ، ، درونمایهجستار، نهاده،  : بن نهاد مطلب

زمینه، نوشتار  جسته)جُ(،   

     : )مَ( خاستنگاه، برآمدنگاهمطلع 

  ،هشیار، هوشمند، خردمند : دانا،آگاه،مطلع

  آگاه، هشیار، بیدارازدامند، 

: ازدامند، آگاه بودن مطلع بودن  

اهانیدن ، آگ: ازداییدنمطلع کردن  

هنده  : ازداگر، آگاهی دمطلع کننده   

: رها، یله، آزاد از بند مطلق  

 ، هرگز، ، یکسره، همه اوندانه)اَ.وَ( :مطلقا  

 هیچگاه، بهیچ روی 

، هژیر ، بهینه: پرارینمطلوب  

: پسندیده، برگزیده، دلخواه،دلپذیر،  مطلوب  

شایسته   خوشایند،   

،بیگمان، : استیگان )اُ(، دل استوار مطمئن  

استوان ،)پُ( دلپر  

   : استیگان شدن  مطمئن شدن

رفرمانبردا: فرمانبر، مطیع  

  : نمودها، نشانه هامظاهر   

چیره    : پیروز،مظفر  

: پیروزمندانه مظفرانه  

: ستمدیده، ستم رسیده، ستمکش مظلوم  

کسی که به او   /شده گمان برده  :مظنون

/ بدگمان  بدگمان شوند  

 / انگاره  : نرخمظنه

 نمودگاه /ل: نماد، سمبمظهر

 : نیایشگاه هامعابد

 : گدارها )گُ(، گذارها)گُ( معابر

 ، ، همچند، هاوند، هموگ: هم ارز معادل

   همسنگ، برابر 

: همچندی ها، هاوندهاادلاتمع  

: هموگ سازی، برابری معادل سازی  

   ،هموگِش،  همچندی، : همسازهمعادله

، برابری همسنگی   

   : پرگست، ) پَ. گ َ( دورباد ذالهمعا

، دانش ها، شناسایی : فرهنگرفمعا  

 گذران، روزی : معاش

   آمیزگار، همدم، یار، همنشین   :معاشر

، ، همنشینیدوستی : آمیزش/معاشرت  

   همزیستی  و آمد،رفت 

مردم گریز  ≠ : آمیزگارمعاشرتی  

   : کامجویی، دلورزی، تنامیزی معاشقه

امروزین،  همروزگار، هم زمان، :معاصر

 امروزی، این زمان    

همروزگاران، همزمانان   :نمعاصری  

: یاریگر، دستمرد، دستگیر معاضد  

: یاریگری، دستگیری   معاضدت  

: یاری دادن   معاضدت کردن  

 : بخشوده، درپه، برکنار معاف

 رپه گشتن : برکنارشدن، دَ معاف شدن

 : بخشوده، درَپه معافی

 : بخشودگی معافیت

 : پیمان بستن معاقده

 ، درمان کننده : درمانگرلجمعا 

، چاره گری: درمانهمعالج  

 : بزرگواری ها،  نیکویی هامعالی

   بازرگانی  : دادو ستد،معامله     

، پرخاشگر، ستیهنده : ستیزندهمعاند  

 ، بازگشت: برگشتمعاودت

   : ورتش) وَ. تِ(، جایگزینی معاوضه

: ورتنیدن معاوضه کردن  

: دستیار، کاریار/ یاری دهنده، معاون  

 نماینده، جانشین، دستیار 

: دستیار اواره)اِ(اداره معاون  

: دادیار  معاون دادستان  

: دستیاری، یاوریمعاونت  

  پیمان نامه: پیمان،  معاهده

 : آک ها / کاستی ها، زشتی هامعایب
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: بررسی / بیماربینی معاینه  

: کنشت، کنیسه، دیر  معبد  

   گزارشگر  /: )مُ. عَ( خوابگزار معبر

، گذر : گذرگاه، راه ، راه گذر معبر  

موختار، آموختکار، خوگرفته  آ :معتاد  

     :خودادن، خوگرکردن،آمختناد کردنمعت

 : آبرودار، سرشناس، گرانمایه معتبر

: ورسنگ، بودمند، ویچرت معتبر  

، میانه رومیانه: پلیمه ،  معتدل  

    واخواهآفندگار، آفندور،: معترض

: واخوانده معترض علیه  

: واخواسته معترض عنه  

)می خستویم( : خستو معترف  

: خستوان ف شدگانمعتر  

:خستوشدن، بگردن گرفتن   عترف شدنم  

 : باورمند، گروندهمعتقد

 : پایبند بودن، باور داشتن د بودنمعتق

 : باورمندی ها، باورها معتقدات

گوشه گیر   : گوشه نشین،معتکف  

: استوان/  درستکار، سپردکار عتمدم  

 رچ، فرجود ، وَ چَمراس : معجزه

 : میانگین معدل

   سرچشمه  : کان/معدن

 : کانی معدنی

: اندک، انگشت شمار، کم شمار    دمعدو  

: شمارمند معدود  

ت شده، نایافته : نابود، تباه، نیس معدوم  

وسپرَ، ا رُوسپرُ، کُروش، کـمُیک : رمعده  

: اشکمبک، شکمبه معدۀ چارپایان  

: دررنج، درسختی، آزار شده    معذب  

، بخشش خواهی : پوزشمعذرت  

: پوزیده ، بخشوده شده معذور  

تازی شده واژه ی پارسی :  عربم  

 ،   آشناکننده، شناساننده،: شناساگرمعرف

 ، شناسه / آشناکنندهنشانگر 

 ، دانستگی : دانایی، شناخت معرفت 

 هنگ، دانایی، هشیاری : شناختار،معرفت

 : روانشناسی، روانشناختی معرفت النفس

: شناخته )در دستور( معرفه  

 ، شناساندن : اندرهاختننمعرفی کرد 

، بیمانند، شگفت انگیز هنگامه  :معرکه  

   میدان جنگ / آشوب، شورشمعرکه: 

 : ترفند باز ه گیرمعرک

، ، شناخته شده، نامدار: خنیده معروف  

، نامور، سرشناس، پرآوازه، نام آور  

   بلندآوازه

بیکارشده /برکنارشدهاز کار : معزول  

 : برکنارکردنکردنمعزول 

: دلدار، یار، دلبر، جانان  معشوق  

دوستگان ،  : مول معشوق  

 ، پاک، پارسا: بی گناهمعصوم

، گناهکاری، گناه ورزی : گناهمعصیت  

، پیچیده، بغرنج : سخت، دشوارمعضل  

: خوشبو، مشکبوی، مشک آگین معطر  

بیکاره  /: سرگردان، نااسُتیگانعطلم  

بازگشت سخنی به  : بازگردانده، معطوف

 سخن دیگر 

بخردانه/ خردمند  : راین پذیر، معقول   

، خردیک، سنجیدهیر،  : خردپذمعقول  

 پسندیده، دریافت شده

 ، : باژگون، وارونه، واژگون معکوس

 باشگونه، واژگونه، وارون 

، آویزان ، اونگ : اندروا،  آویخته معلق  

 آموزاننده، آموزگار ،: آموزش دهنده معلم

 : آموزاننده ی نخست = ارستومعلم اول

 : اموزاننده ی دوم= فارابی معلم ثانی

: دبیر دبیرستان معلم  

 زمین گیر، رنجور :  معلول

پیامد  /، انگیخته : برانگیخته معلول  

روشن، شناسا،پیدا، نمایان: آشکار،معلوم  

شناسا ) در دستور( : دانسته/  لوممع  

، آموخته ها  : دانسته ها،دانش هامعلومات  

، (: چاچه ) سخن پیچیده، گیج کنندهامعم  

 چیستان   

، والادگر : مهراز معمار  

ازیک، والادگری : مهرازی،مهرمعماری  
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: چاچه ناک ) گیج کننده( معمایی  

 : سالمند، سالخورده، کهنسال معمر

، آبادان: آباد  معمور  

آبادکردن، آبادان ساختن : کردنمعمور  

انجام پذیر   :  فراگیر/معمول  

: هماره، بیشتر، پیوسته معمولا  

: هنجارمند، شونیک مولیمع  

، ماناک ، چمار: آرِش، چم، مانک معنا  

شناختی   : چممعنایی  

: مینوی، جهان مینوی  معنوی  

 : مینوگان یاتمعنو 

، آرش، چم : ماناک، مانک ، ماناکهمعنی  

   ، مانکدار: چمدار، آرش دارمعنی دار

کژ، ناراست، خمیده    : معوج  

 ، پس انداخته  : پس افتادهمعوق

 : درنگیده، بازایستاده معوق

   ، سنجه: اندازه، پیمانه معیار

 ان: سنجه ها، سنجگمعیارها

: همراهی، همپایی معیت  

: زیستمایه معیشت  

 : یاریگر، یارندهمعین

نشاخته، هرنیز، هکانیده : )عَ. یَ( معین  

: هرنیزیدن معین شدن  

، برینیدن، نشاختن هکانیدن :معین کردن  

: نشاختار، بریهیناک معین کننده  

، آهومند : آکدار، وازدهمعیوب  

:  تهال، گاباره مغاره  

وارستان : فروشگاه، دوکان،مغازه  

)واهر=غلط( ، واهرگری: دژُگوییمغالطه  

، ناهمگون ناساز، ناجور  :مغایر  

 ، دوگانگی ناسازی، ناهمگنی : مغایرت

:گولخورده، زیاندیده، فریب خورده مغبون  

: گرانمایه، پروه مند، باارزش مغتنم  

 : سودمند، نیروسازمغذی

گاه آفتابفروشدن: باختر، خوربران،مغرب  

واه، ابـرَتـنَ  : بادسار، خودخ مغرور  

: خودپسندانه، خودخواهانه  رورانهمغ  

: غوته خورده، وینسته مغروق  

: شوریده، درهم، پریشان مغشوش  

    ،: سخن نادرست و گمراه کنندهلطهمغ

 ، واهرکاری، دغاکارینادرستی 

 ، مایه دار : چگال مغلظ

 : ستاو، کالید، شکست خوردهمغلوب

 : کالیدن، شکست خوردن مغلوب شدن

 ، شکست خوردگان کالیدگان : مغلوبین

 : نازمایگان، نازمایه هامفاخر

 ، خویشبالی : برخود بالیدن مفاخرت

 ، جداسته: جدا شدنیمفارق

 خت نامه : واریزنامه، پردامفاصاحساب

ها اندام: بندها، بندها درمفاصل  

دریافته ها،  ،، چم هاپـرُمانه ها  :مفاهیم 

 آرش ها

 : بـرََنگ ، کلید، گشایندهمفتاح

، سرفراز، سرافرازنازنده، بالنده:مفتخر  

: چشته خوریمفت خوری  

 ، : بازجو، بازرس، کاوش کنندهمفتش

 ، کاونده، جویندهکارآگاه

 : بافه / سیم نازک توپالی مفتول

 : شیدا، شیفته ، دلباخته مفتون

: وَچَرگَر مفتی  

، شادی بخش : نیروبخش مفرح  

   (=جمع )رَمَن  ≠تکین    تکال،:مفرد

، یکه ، تنها: یگانه، یلهمفرد  

: گستردنی، گلیم، بوب مفرش  

: فرایبود، فرهست/ مرز گذر مفرط  

 ، گستریده، گسترده شده :بوب شدهمفروش

 ، پنداشته انگاشته  : بایا/  مفروض

، انگاشتگان: پیشپایه مفروضات  

: کاسته )در رایشگری( مفروق  

 : کاهشیاب مفروق منه

بدکاره، هرزه، تبهکار مفسد:  

 ، ، زندگر : گزارنده، گزارشگرمفَسر

 هامتنده  

 : هامتندگان مفسرین 

 ، پردامنه فراوان، بسیار)مُ( : مفصل

   : بند، بندگاه، پیوندگاه، بندانداممفصل
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 ، بند : پک )پِ(مفصل انگشت

 : بند پایان مفصل داران

کرده،  ، : پوییده )پوینده: فاعل(مفعول  

، کارپذیر کــُندارکرده شده، کنشگیر،  

میانجی   : پوییده ی بامفعول با واسطه  

: پوییده ی بی میانجی مفعول بی واسطه  

: بایی، برایی مفعول له  

: پوییدگی  مفعولی  

، پی گم      : ناپدید، ناپیدا، گم شدهمفقود  

: گمشده،گم کرده پی/گم نشان  مفقود الاثر  

   ونگ)وَن̊(    ، : تنگدست، تهیدستمفلس

: بیچاره، درمانده، تهیدستمفلوک  

/  دریافته: اندریافت ، پرمانه، هوممف  

ش /فرایافت، دانسته شدهچم، آرِ   

  )در روانشناسی( : سازهمفهوم

   گرفتن  /: دریافتن مفهوم شدن

 : پرمانه ای، فرایافتی مفهومی 

 کارآمد، سودبخش   ،: سودمند مفید

همرو،  ،  رویارویی، : رویاروی مقابل

رویارو/  روبرو، رو در رو، 

 همنورد)فردوسی( 

 ، هاد، پادن رویارویی : پادنهش، مقابله

 درگیری، ستیزه 

: اندازه هامقادیر  

، : اندازه های تنکرتیکمقادیرجسمیه  

 درازا، پهنا، بلندا 

یکی،مرزش : کامجویی، نزد مقاربت  

: مرزشی مقاربتی  

: همزمان، پیرامون، نزدیک مقارن  

  : آماج ها، آرمان هامقاصد

: برشگاهان، پایانه ها، گدارها مقاطع  

 )قرارداد(  : پیمانمقاطعه

 : پیمانکار ارمقاطعه ک 

، نوشتار : جستارمقاله  

 ، پایه، پایگاه: جایگاهمقام  

، پایوران، فرنشینان : داتارگانمقامات  

: پایگاه های دیوانی مقامات دولتی  

: جایگاه والا  مقام رفیع  

: جایگاه فروزه درفراز فت درجملهمقام ص  

: گفت و شنودها، پیوندنامه ها مقاولات  

: پیوند نامه مقاوله  

 ، پایدار  پابرجا،    ، ایستا/ توار: اسمقاوم

 گرانجان، سخت جان، پوست کلفت ،نستوه

   : پایداربودن، استوار بودنمقاوم بودن

   ، پتودش : پایداری، استواریمقاومت

   ،: پتودن، ایستادگی کردن مقاومت کردن 

 ، نستوهیدن، ، پایداری کردنتاوستن     

 پشتکار داشتن 

: نستوهان، پتوکانمقاومین  

، سنجش، بر سنجی، همسنجی: برامقایسه   

   دنسنجی  برابری/ هم

، گورستان: آرامگاهمقبره  

ستودان )برای زرتشتیان( : مقبره  

، پذرفته ، خوشایند : پسندافتادهمقبول  

:پسندیدن،برگزیدن، پذیرفتن مقبول یافتن  

   خواهنده/ درخور،فراخور:  مقتضی

: بایا و شایسته دانستن  مقتضی دانستن  

    ، هنداچچندی  ،: اندازه، پیمانه مقدار

هنداز پایا : ثابتمقدار  

: انبوه، فراوانمقدار زیاد  

 سرنوشت، بخت  /  : در توانمقدر 

 ، اشو، ورجاوند : سپند مقدس

پیشتاز،  ، پیشرفتار: پیشبود، پیشگام، مقدم

 پیشرو  

: زمینه سازی ها، پیش بینی ها مقدمات   

 ، آغازین : آمایشیمقدماتی   

بودن : نخستین بودن، پیشگام  مقدم بودن  

 ، پیشگذارده، پیشگفتار، : پیشپایهمقدمه

   سرآغاز، درآمد دیباچه،

: پیش بینی، زمینه سازی مقدمه چینی  

: پیشتازان، پیشگامان، دلیران مقدمین  

    ، شایمند شدنی: انجام پذیر، مقدور

: ماندگاه، جایگاه، پایگاهمقر  

گاز  / : دوکاردمقراض  

 ، گرامی شدن: فرهمند، نزدیک بمقرَ  
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   ، نزدیکانپیرامونیان   :مقربان

 هرنیزیده   نشاخته،،  ه: برنهادمقرر

، وشباره ها، آیین هارَ نشاختگان،: مقررات  

 آیین نامه ها، روش ها، شیوه ها 

پایبند آیین ها، وشباره: رَ مقرراتی  

: نشاخته شده، برنهاده شدهمقررشده  

نشاختن، هرنیزیدن  :مقررکردن  

: روزیانه ، روزینه، روزی مقرری  

   ، جیرهرَستاد  : وَ مقرری

 ، کوبه : تازیانه مقرعه

)درساختمان( :کنگره دار، آهوپایمُقـرَنـسَ  

وامی، بدهکار، وامدار:  مقروض  

 بهره، بخش، برخ / : بخشگرمقسم

 : بخشی مقسوم

: بخشیاب مقسوم علیه  

، آماجگاه، خواستگاه: آماجمقصِد  

: گناهکار، لغزشکار، روسیاه     صرمق  

، خواست : آرمان، خواسته مقصود  

 ، چکیده شده : چکانیده مقطر

 : برشگاه، گسستنگاه مقطع

   کوژ=محدب ≠فرورفته گود،  :کاو،مقعر

وارونه شده، واژگونه شده :  مقلوب  

: چاهکن، کومش، کاریزکن مقنی  

: واژش، گویه، جستارمقوله  

، گفتارها: واژشهامقولات  

: نیروبخش  مقوی  

: اندازه، سنجه مقیاس  

 : سنجه ی فراورش مقیاس تولید

بسته، دربند، پایبند، وابسته ی : پا مقید  

گرفتار  /  ، بند شده: دامنگیرمقید  

   بندبودن ی: پابستگی، پامقید بودن

: پایبند کردن، دربند کردن د کردنمقی  

: ماندگار، ماندنی مقیم  

: مانده،  پابرجا، جای گرفته   یممق  

: نشتگر، نشتنده )ساکن( مقیم  

موزگاهان: دبستان ها، آ مکاتب  

 ، نامه نویسی خی: همپاسمکاتبه

 : گربه سان/ گربزُ مکار

: چاروادار، خربنده  مکاری  

ساختن، پرده برگرفتن : آشکارمکاشفه  

 : پاداش خوب و بد مکافات

: کیفر، پادافرهمکافات  

 ، هم سخنی گوو   : گفتمکالمه

: جایگاه، جا، پایگاه، زیستگاه  نمکا  

، کوشار: ساز و کارمکانیزم  

: کوشارهمکانیزه  

کوشاره کردن :  مکانیزه کردن  

 : بسته کار ماشین، نیسارگر مکانیسین

   : کوشکار، بسته کار مکانیسین

: کوشار مکانیک   

: کوشاریک  مکانیکی ـ مکانیکار  

: ابزاروارهمکانیکی  

 ، دبستان: آموزگاهمکتب 

آموزشگاه، جای آموختن     : مکتب  

 ، بدست آمده: الفنجیدهمکتسب

   ، نوشته: نبشته،  نبشتارمکتوب

تاری، نوشته شده، نگاشته  : نوشکتوبم  

، پنهانی نهفته، درپرده  : پوشیده،مکتوم  

آهستگی   درنگ، ایست/ : مکث  

: تیره، تار، گرفته، دژم  مکدر  

 هرنوت  گریس/  : گریسه/مکر

فریب : نیرنک، شیله، مکر  

، پی درپی : پیاپی، بارها  مکرر  

، ارجمند :  گرامی مکرم  

: فریبکاری، نیرنگ، ترفند  مکروحیله  

: گریسه، چاپلوسی  یبمکر و فر  

، شکسته شده : شکستهمکسور  

ــــــــِ : واک زیرک دار مکسور  

، یافته، آشکار شده: پدواریدهمکشوف  

 هشت کنج  : مکعب

)در دستور(  : رساگر ، رساگردانمکمل  

، هست کننده، پدید آورنده : بودنی مکون  

 ، چگونگی داده: چونیمند، چونیمکیف

: کشتیبان، دریانوردملاح  

: هاژش ها، نگرش ها تملاحظا  

نگرش، هاژش   : پرنگریستن/ملاحظه  
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خویشتندار، با  : آهسته کار،ملاحظه کار

خوددار/ دوراندیش  آزرم،    

: همراه، کارپاس، پیشیار ملازم  

 ، همراهی، پیشیاری ایی : همپ ملازمت

 : کارپاسان، پیشیاران، همراهانملازمین

:نرمی، نیک رفتاری، مهرورزی ملاطفت  

مـوَاز ،  ،  رویاروییدیدن ،  : دیدار، ملاقات

 ی دیدارهم 

: موازیدن، دیدار داشتن ملاقات کردن  

: کپچه، کفچه  ملاقه  

 پایه   /: سنجهملاک

اندوه، افسردگی  : تلخکامی،آزردگی،ملال  

/ : آزردگی، دلتنگی، افسردگیملالت  

، نکوهش سرزنش، گواژه  

: گواژیدن، نکوهیدن  ملامت کردن  

: آوینشگر، نکوهنده ملامت کننده  

:هستومندان مینوی، فرشتگانلایکم  

آهسته  : نرم، آرام، سازگار/ملایم  

پوشیدنی ، در خور پوشیدن     :ملبوس  

، نفان، توده، مردم، انبوه مردمان: ملت  

 شهروندان، پاترم 

: لابه گر، درخواست کننده   ملتمس  

: لابه آمیز  ملتمسانه  

، بی دین : ناباور، ناگرواملحد  

ه: پیوست شده، افزوده شدملحق  

 : وادوسیدن، پیوستن ملحق گشتن

 : مرهم ملحم

: ناچار، وادار، بایسته، ناگزیر مملز  

، بایامند، بایاوند بایا  :ملزوم  

 : بایستگان، باییدگانملزومات

 ، بایستگیک : بایایی، بایسته بودنملزومیت

 : نامه رمزی ملطفه

 : بازیچه، دستخوش ملعبه

: گجستک، نفرین شدهملعون  

انده، خو : گفته شدهملفوظ  

: نامیده شده به، دارای پاژنامه ملقب  

: )مَ. لَ( فرشته، سروش ملک   

: خواسته، دارایی، خواستکَ ملک  

، داشتمندی داشت: ملک  

: شکوه خدایی، جهان بالا ملکوت  

: مادیزه، خردترین ریزه ازچیزی ولملک  

: شاهنگ ملکه زنبورها  

 : کشورهای همبسته ملل متحد

   : نگریسته شدهملموح

، ، پسودنی نی، ببساییده: بسود ملموس  

 پرواسیده، برماسیده، بساویده 

   : آلوده، ناپاکملوث

، تنگدل : اندوهگین، نژند، اندوهناک ملول  

: رنگارنگ، رنگ شدهملون  

، پاترمی )تَ( : میهنی ملی  

: پاترمش، پاترمیدن ملی شدن  

: پاترمینی ملیت  

پیگیری، پشتکار/ آزمودن : ممارست  

   ر : ورزیدن، پشتکاممارست در کار

 : همسای، سایا، سایانمماس

 : کشورهای پیشرفته ممالک راقیه

 ، : بازداری، بازداشتگی، بازداشتنممانعت

 ، بازدارش پیشگیری 

  : بازداشتنممانعت کردن

، . گُ(، ا َپرمند هُ :برجسته، هوگن ) ممتاز  

، والا، برتر  برگزیده، سرآمد  

، آزمونگر : آزماینده، آزماممتحن  

 کشیده، درازنا  :ممتد

ن، ، نشاید بود: ا َشایند، ناشدنی نعممت  

سرباز زننده  سرپیچنده،ناشایمند/  

: آمیخته شده، درهم سرشته ممزوج  

: درآمیختن، آغشتن   ممزوج شدن  

تنگ نگر، تنگ چشم  /: زُفتممسک  

   : شایمند، شایا، شدنی، شایند ممکن

   ، شایمند دست دادنی :ممکن الحصول

، شایمند بودن : شایستن ممکن بودن  

شایمند شدن  : دست دادن،نممکن شد  

: کشور، میهن مملکت  

پر، لبالب  : آکنده، انباشته،مملو  

 / برده : بندهمملوک

، پنامیدهداشته، ناروا: بازممنوع  



 195 

   : پـنَامیدن، بازداشتنممنوع کردن

 : بازدارندگانممنوعیت ها 

 ، پنامیدگی : بازدارندگی ممنوعیت

 ، ویزیتاری ارزیابی، وارسی : ممیزی

  زیابان، ویزیتاران: ارممیزین

 ، بشخورها، خاستگاه ها: بنمایگان، آمنابع

   بنمایه ها، سرچشمه ها

، بازخن ها ها  واخن: کان ها،  منابع  

: واخن های زاستاریمنابع طبیعی  

    بانگنده، بانگ کننده : پیام آور/ منادی

: جار زدن  منادی کردن  

 ، درگیری ، ستیزهکش : کشم منازعه

   ،، سازوار ه: جور، درخور، شایست مناسب

ناجور  ≠ جورسازگار،   

، درخوربودن : شایستنمناسب بودن  

نگر  ، ، چالش، گفتمانهمسگالی: مناظره 

، گفت و شنود گویی   

 همسگالی همگانی :مناظره ی عمومی

: جدایگی/ ناسازی، ناجوری منافات  

: دورو، دو رنگ، ماخ منافق  

، دلگشا : گشاده، باز، فراخمنبسط  

ردن : باز و گشاده کمنبسط کردن  

، بازآبشخور، سرچشمه : آبخیزگاه،منبع  

 بردگاه، بنمایه، خاستگاه

: پس از این، از این پس   من بعد  

 : بردهنده/ سودمند، زایا، برآیند منتج

 : برگزیده ، ویچیدهمنتخب

    آهنجیده /ده ، جداشده : ازجا کن منتزع

 بازخوانده به  : وابسته به، منتسب به

   ،ده  : پراکنده، پخش شده، پراشی منتشر

 چاپ شده

، پخش : پراشیدن، پراکندنمنتشر کردن  

    کردن، گستراندن

 پخشگر : پخش کننده، منتشر کننده

، چشم  : بیوسا، بیوسان، امیدوارمنتظر  

 براه، بیوسنده 

 چشم داشتن   ،: بیوسیدن منتظربودن

 : کاربیوس منتظرخدمت

 ار سودبرنده، برخورد : بهره مند،منتفع 

پـرَژنگر،  ،.( )سَ.رَ  : )ق ِ( سرهندهمنتقد

(  َ پرژنکار )ژ  

)سَ. رَ(  : سرهندگان منتقدین   

 ، برده شده ، جابجاشده: ترابردهمنتقل

: ترابردن، جابجا کردن منتقل کردن  

: کینه ورز، کینه جو  منتقم  

: ا ُستوُم ، دورترین منتهی الیه  

:انجامیده،انجامیدن به، کشیده شدن به منجر  

: پارگین، گودال گنداب منجلاب  

، شناس، اخترمار، ستاره شمارر: اخت منجم  

   ، اختر شمارستاره شناس

  ، فسرده: یخ زده، یخ بسته منجمد

: یخ زدن ، فسردن منجمد شدن  

:افسرانیدن، یخ زده کردن  منجمد کردن  

:همینگونه، ازمیان همه، بدینگونه منجمله  

     نگ پرتاب سابزار  : منجنیک، منجنیق

: رهاننده، سوشیانتمنجی  

   کیبیده)ازکیبیدن(  ،، اریب : کژ منحرف

: یاوگیان، اوباش، گمراهان منحرفان  

: دربست، ویژه، یگانه، تک منحصر  

: کرانمند به، مرزین منحصربه   

: یگانه، بی همتا، تک  منحصر به فرد  

: فرومایه، پست، گمراه منحط  

: واگشوده/ برچیده شدهمنحل  

، ، خمدار: خمیدگی ، کجی، کج منحنی  

 خمیده، کمانی 

گمراه کننده، بدشگون   :گجسته، منحوس  

   : نوشته، آموده، گنجیدهمندرج

،نوشتارها: آمودگان، گنجیدگانمندرجات  

: کارکرده، کهنه، فرسوده مندرس  

: بیزار، رویگردانمنزجر  

، کاشانه، سرای  خانه : جای ایست،  منزل  

، پایه  : ارز، ارج منزلت  

گوشه گیر، مردم گریز   :منزوی  

پاکدامن : پاک، بی آلایش، پاکیزه/ منزه  

   بربسته به / یشاوند: وابسته، خومنسوب

 : بافته، تنیده / پارچه منسوج
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 : بافته شدگان، پارچه هامنسوجات 

 برافتاده،ازمیان رفته، ورافتاده  :منسوخ

، خاستگاه، سرچشمه   آبشخور، : منشاء  

 زادگاه، پرورشگاه، گوالشگاه

: شاخه شده، جداشده/ ستاکیدهمنشعب  

نور از آن   که  )شُ.شِ( : شوشه،منشور  

 می گذرد 

 ، گشادنامه/ فرمان نامه  )پادشاهان(: منشور

فرمان، فرمان شاهی نامه سرگشاده،   

دبیر، کارمند  : پناغ، دبیر، نویسنده، منشی

 دفتری، نویسار 

 : دفتر داری، نویساری منشی گری

   ندهازگرد: برگاشته، ب منصرف

 ، : برگاشتن، چشم پوشیدن منصرف شدن

 پریژیدن، ترک کردن  

   : دل برگرفتن، بازگشتنرف شدنمنص

: دادگر، دادمند فمنصِ   

: نیمساز منـصَف الزاویه  

، دادگرانه، دادورانه : دادمندانهمنصفانه  

برگماشته   ، : گماردهمنصوب  

:اترمش، گماردن، گماشتن منصوب کردن  

: پیروزگر، پیروزمند  منصور  

: فراهم آمده/  پیوست شدهمنضم   

: نگاشته / چاپ شدهمنطبع  

 ، برهم نهاده، برابر : سازوارقمنطب

 گوییک، چمگوییک، گویایی    :منطق

: گویایی دان منطق دان  

   : گویایی فرزانگیکمنطق فلسفی

،پهنه،  سته و ، ک : نیسنگ، پادوس منطقه   

میدان    /گستره  

گویاییک: کرویزی، طقیمن  

   ،)=استدلالی(پروهانگر )پَ.وَ(  : منطقی

انه ، خردمندبخردانه  

 ، پروهانگران   : کرویزیانمنطقیون 

دیدگاه، نگرگاه  : دید، منظر  

: دیدگاه گستردهمنظرجامع  

، نگرگاه : چشم انداز، دورنمامنظره  

   : ویناپمنظرۀ خیالی

 ویراستک   /: به سامان، سامانمندمنظم

 : با سامان و دهناد، آراستهمنظم

 : ویناریستن منظم شدن

: ویناردن، ویراستن کردن منظم  

، فردید ش : آرمان، خواسته، نگرمنظور  

   ن: درنگرگرفتن/ پذیرفتنمنظورکرد

: سرواد، چامه، سخن آراسته منظوم  

، به رشته کشیده شده: درپیوسته منظوم  

 خورشیدی ی : سامانه شمسی مۀ منظو

 ، کردن: بازداری، پیشگیری، دورمنع

 بازدارش، بازگیری/ پنامش 

 ، گوشه گزین : جدا، تنها، تکمنعزل

 : پنامیده، بازداشتهمنع شده

، بسته شده : لخته،  بسته ، دلَـمَهدمنعق  

، : برپاکردن، برگزارکردن منعقد کردن  

   پیمان بستن

 : بازداشتن، پنامیدن منع کردن 

 ، بازتافته، بازتابیده : بازتابش،منعکس 

 پژواکیده )برای سدا(  برگشته،

،  بازتابیدن  بازتافتن، :  منعکس شدن

 پژواکیدن )بازگشت سدا(   برگشتن/

 ندن، بازتاباندن : رخشامنعکس کردن

 ، بازتابندهگر  : بازتابمنعکس کننده

 توانگر/ بهره رسان: دارا،  منعم

ترکنده، کـفَته ، پکش، پکیده: منفجر  

: ترکیدن، پکیدن، کفتن منفجر شدن  

: اسکفتیدن، اسکفتن کردنمنفجر  

 یگانه، بی همتا  / یکه، یگانه، تنها :منفرد

:گسلیده، جداگشته، فتالیده،ناپیوسته منفصل  

: جداگلبرگانفصل الطاسمن  

: سود، بهره منفعت  

 مندی، بهره دهی سود  :دادن منفعت 

: شرمسار،سرشکسته، شرمنده منفعل  

 : پتیست دهنده = نذر دهنده منفِق

جداگانه    : جدا، به تنهایی/منفک  

: آماسیده، باد کردهمنفوخ  

: نایی، نیگویی، نایستنمنفی  

، نیگرا: نایی بافمنفی باف  
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، نیگرایی ی اف: نایی ب منفی بافی  

 : نول، نوک پرندگانمنقار

:تنجیدن، درهم فشرده شدن   بض شدنمنق  

دن، فشردنان : تنج منقبض کردن  

: برافتاده، سرنگون شدهمنقرض  

: نگارین، نگاره شده منقش  

: گسسته، پاره شده، گسیخته  منقطع  

آتشدان : نقلم  

،بهم : آشفته، پریشان، شوریدهمنقلب  

برگشته ریخته،   

آشوبنده، آشوبگر : منقلب کننده  

: نگارشده، نگارین  منقوش  

 :  نیگرای/ ناخستو، نیگرامنکر

  : ورسوریدن  منکر شدن

: ناخستویان، نیگرایان رینمنک  

: شکسته شوند، شکننده، شکسته منکسر  

 ، وابسته به بسته به، درپیوند به : منوط به

 : کمن)کَ. مَ()دو کمن سه= یک( نهام

 ه : ویشفت)شُ(، ویران، فروریخت منهدم

، ویشفتن : بنیاد برکندنمنهدم کردن  

: ویناسیدن، ویرانیدن   منهدم کردن  

: ویرانگر  منهدم کننده  

: شکست خورده، تارومار منهزم  

: شوسر، شوس، مـرَدآبمنی  

: استوار، استوان، پایدارمنیع  

: کوهه دار، پرخیزابمواج  

 ، ماهانه مزدگانی : دستمزد،  مواجب

 و، رویارویی، روبه ر رو : رودرمواجه

 شدن، رویارو شدن رو روبه :مواجه شدن

 نکوهش  /: بازخواست، واپرسیمواخذه

ماتکان  ، ، مایه ها: ماتک ها، وادگان مواد

 )ماده= ماتک( 

: ماتکان بنیک، وادگان بنیک اولیهمواد  

   : ماتکان خام، وادگان خامموادخام

 : ماتکان بایاموادلازم 

کاته ها، : فتادهاموارد  

 ویگی : همراستایی، همسموازات 

 : ترازنش، همسنگی، همسنجی موازنه

 : ترازمندی، ترازناکی موازنه

 : تراز بازرگانی موازنه تجاری

 : تراز سازمانی موازنه تشکیلاتی

، همسویه : همراستاموازی  

 ها : جایگاهمواضع

نگهبان /تیمارمند،  : اتانمندمواظب  

داشت، برزش، برزیدن : تیمارمواظبت  

 ، گانه ی: همداستان،هم آواز،یکدل،موافق

، همراستا دمساز، هماهنگ   

، : سازگاری، هماهنگی، همدلی موافقت  

   ، همرایی،ساختاری،سازواری، هم نگری

هم زبانی هم آوازی،  

 ، پیمان همکاری : سازش نامه موافقتنامه

 زمان ها، هنگام : عمواق

    ، همکاری: دوستی، پیوستگیموالات

، دستگیر ، یار، یاور: دوستاروالیمُ   

، زاد : فرزندانموالید  

: بازدارندگان، بازدارنده هاموانع  

: بخشش ها، دهش هامواهب  

جهش/ دگرگونی   :موتاسیون  

   ، کارکارا، دارای هنایش  : کارگر، مؤثر

،  ، هنایشگر هنایا،کاریگر، نوژندهساز،     

 هناینده  

استوار : اسُتیگان )ا ُ (موثق  

، بااستواری ا ُستیگان تر  :موثق تر  

کوهه،  ، هه: خیزاب، خیزابه، آبکو موج

 آویه، ترنند 

   : کولاب موج آب

، زمینه : آوند، شوند، دستاویز، مایهموجب  

 ساز، انگیزه 

 ، انگیزه ها، سازه ها: زمینه هاموجبات

 پدیدآورنده، هست کننده، آفریننده:موجد

کوتاه، چکیده، فشرده  کاهیده، : موجز  

،هستی : باشنده، هستمند، هستیدار موجود  

 بوده  /ستی داشته، ه آفریده،هستندهیافته، 

 ، باشندگان تمندان،هستیدارانهس:اتموجود

 هستی یافتگانهستومندان، 

: گیتیگان موجودات دنیای مادی  
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 ، هستی داشتن بودن :  موجود بودن

 پریاخته باشنده ی  : موجود چند سلولی

دن، هست شدن : انبوسی موجودگردیدن  

 : داشتگان، دارایی موجودی

 انبوسش ش، هستش، وِ : بُ موجودیت

: هست بودن، هستمندی دیتموجو  

 راستبود : باشنده راستین ، موجود حقیقی

پدید آمدن  /: هست شدنموجود شدن  

: انبوسیدن، پدیدآمدن  وجود گردیدنم  

   ، پذیرفته: پذیرفتنی، روا، پسندیدهموجه

 یگانه پرست ، : یکتا پرستموحد

شیبا : آزارنده، گزند رسان/موذی  

 باستان نویس   : باسیره، مورخ

 هن شناس، کهن نگار: ک مورخ

 : باسیرگان، کارنامه نویسانمورخین

فتاد،  درباره )رِ( : مورد  

 : بایسته، نیازین مورد احتیاج

: چشمگیر، فریبنده، درخور  مورد توجه  

: دلخواهمورد نظر  

ریختشناسی   :مورفولوژیک  

 : برمانشی، برماندیموروثی

: مُردرَیم، مرده ریگی ثیمورو  

هماهنگ خوش اهنگ، ن، : آهنگی موزون  

: سنجیده شده / نیک آراستهموزون  

 : دیرینکدهموزه

، واره )برای سال( : هنگامموسم  

 نامیده شده نشان شده،   : موسوم 

، نواشناسینوا : خنیا، موسیقی  

، خنیادان: خنیاشناس، خنیاگر موسیقیدان  

: خنیای بومی موسیقی محلی  

 : باریک بینی موشکافی

: پیوند دهنده، رساننده  موصل  

فروزیده  : موصوف  

: پیوستار، همبند، پیوند شده وصولم  

 جای، جایگاه: ایستش /  موضع 

 : نهاده، جستار، ندن) ن ِ. دَ( موضوع

 ، نهادگان: نهاده هاموضوعات

تلایی پارسی است  !(نادرست)موطلایی:    

: میهن، زادبوم موطن  

پاسخگو /، مزد بگیرکارمند:موظف  

 زمان وجای دیدار  / رسید: سرموعد

 زمان سررسید : موعد تادیه

: چاشش،چشش، پند، اندرز  موعظه  

 ، کامروا، ز، پیروزگر پیرو   : برنده،موفق 

   بهره مند   کامیاب، 

   : کامیابی، کامروانی، پیروزی موفقیت

    : گرانسنگ، ارجمند، بزرگوارموقر

: ناپایدار، گذرا، سپنج، زودگذر تموق  

، کوتاه زمان، گذرا: گذران  موقتا    

ام / بزنگاه   : زمان، گاه، هنگموقع  

: گاهشناس موقع شناس  

   ، پایه،چگونگی : ایستار/ جایگاه/موقعیت

   پایگاه

 گیتایی  : چگونگی جغرافیایی موقعیت

، بازمانده : بازداشته/ وانهاده/موقوف  

 ایستانیده/ بازداشت شده

: ورستاد/ بازداشتهموقوفه  

: )کَ( فرشته ی نگهبانموکل  

: پیوندار، کارسپارنده، کارسپارموکل  

: پیونداران، کارسپارانموکلین  

: سپرده/ وانهادهموکول  

   ، سپردن : واگذاشتن موکول کردن

: آزانگر ) ژنراتور(مولد  

 ، ، زادهدهزایی  برساخته/)وَ.لَ(  : مولد   

 آپوراک  ، زایش دهبرسازنده/     

 ، پدیدآرنده سازنده  فرآورنده، )وَ. لِ( : مولد

 : زایاکان/ یاخته های زایامولدین

 زاییده، زاده/  پدید آمده : مولود

 ، جفت کردن سوارکردن:همایندی/ مونتاژ

: دمساز، همدم، همساز ، همدل مونس  

 پایه، بازویی   تک : )پُ(  مونوپد

 ، باخود گویی : تک گویی مونولوگ

 : تکپار)پلیمر= بسپار( مونومر

: دهش، بخشش، جوانمردی موهبت  

: پندارین، گمان شده، انگاشتی مموهو  

مرادیک : سمرادی، سموهوم  
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: فرخال موی صاف  

: مرغول موی مجعد  

    : کلاه گیسموی مصنوعی

فاتورای  ،: زُموژگر، زوموژندهمهاجر  

، فاتورش ش، زموژ: موژِش مهاجرت  

: موژیدن، زموژیدن ت کردنمهاجر  

، فاتولیدن : درموژیدنمهاجرت کردن  

: موژشی مهاجرتی  

، تکنده، تازنده : تازشگرمهاجم  

: وَرس̊، پلاهنگ، افسار مهار  

: پلاهنگ کردنمهار کردن  

: استادی،کاردانی، چیره دستی مهارت  

 ، تردستی : زبردستی مهارت

 : راهنما/ راستیابمهتدی

 خوبرو، زیبارو : مه جبین

تک افتاده، رها شده   : دورافتاده،مهجور  

: گاهواره ی شهرآیینی مهد تمدن  

 : گهواره مشیخا مهد راستین

   ، پاکیزه خویخویپاک   استه،: پیرمهذب

   کابین    : مهریه

، زنهار ، مولـشِ: زمان، درنگ مهلت  

: زمان خواستن مهلت خواستن  

: زمان دادن، مولش دادن مهلت دادن  

، زنهاردهنده : مولش دهندهمهلت دهنده  

: مولیدن)من مولیدم( مهلت گرفتن  

 ، میراننده، مرگبار: کشندهمهلک 

شتگاه/ میدان جنگ ـُ : میرگاه، گمهلکه  

، ارزشمند : مهند/  گرانبار، گرینمهم  

، شایان برجسته   ، مایهگران  مهم:  

: هنجام، تنبل، بیکارهمهمل  

، چرند یاوه ، بیهوده، یافه مهمل:   

: فروگذاشتن، رهاکردن مهمل گذاشتن   

: هندازگر مهندس  

: مهراز مهندس معمار  

آرسته ، آراسته، آماده  :مهیا  

 ، پستاکردن : آماده کردننمهیا ساخت

  ، : آمادن، فراهم آوردنمهیا کردن

   بسیجیدن، پسیجیدن 

: هراسناک، سهمناک، ترسناک  مهیب  

)میدان پارسی است(: میدان ها  میادین  

: میان تهی میان خالی  

نیمروز :  روبمیان ظهروغ  

: افسانه شناسیژیومیتول  

: مانداک، مرده ریگ ، ماترک میراث  

: مانداک باستانی    میراث باستانی  

   ترازو  / سنجه: پیمانه، اندازه، میزان

جفت کردن/  ،: زیناوند کردنکردن  میزان

 آراستن

فراهم، آماده  آسان/  :میسر  

: دست دادن، فراهم شدنشدنمیسر  

: زیاچه، تمیک میکرب  

: تمیک شناسی میکرب شناسی  

: تمیک شناس  میکروبیولوژیست  

ریزبین  :سکبومیکر  

 ه، کشش : آرزو، خواست میل

   : گرای، گرایش،  گرایستکمیل

 : زایش، زادروز میلاد

 : زایشی دیمیلا

 ورن)وَ.رَ(  : لیبیدو/ میل جنسی

،  : گرایستن ، گراییدن، یوبیدن میل کردن

 آرزو داشتن  

: خجسته، فرخنده، بشگون  میمون  

: کپی، بوزینه، بهنانه میمون  

: نازک نگاری مینیاتور  

: نازک نگار مینیاتوریست  

 ................................................. 
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نا سزاوار  /: ناروا، بیجانا استحقاق  

، پست فرومایه، : بدگوهرنااصل  

: نبهره، ناسره ) زر و سیم( نااصل  

ناارمند، ناآرام  : آشوبزده،ناامن  

: آشفتگی، ناارمندی، آشوبزدگی ناامنی  

شت، بدنهاد : بدگهر، بدسرنااهل  

ناپخته  /کم سال، خردسال:  نابالغ  

هوشمند یاربس : فرهوش،تیزهوش، نابغه  

)=تجربه( : ناآزموده، بی آروین نابلد  

: نافرجام، نیمه کاره، نارساناتمام  

، نابایسته، ناشایسته: نارواناجایز  

، بدکردار، بدنهاد : بدسرشت ناجنس  

: رهاننده )درفارسی(/ رهاییده ناجی  

     ، بی ارج بودن: بی ادبیناحرمتی

تان: زورگو، زورسِ ناحساب  

ند گویی : زورگویی،چرناحساب گویی  

: زورگو/ ستمگر  ناحسابی  

بی نگهبان  : بی پوشش/ناحفاظ  

داد، دروغ، ناروا/ زور : بی ناحق  

: کوسته/ کرانه/ بخشی ازکشور ناحیه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: ناپالوده، ناسره، آمیخته ناخالص  

: ناپاکی، آلودگی، پلیدی ناخالصی  

،بدسگال بدنهاد، ناباب، بدرفتار: ناخلف  

   نادرست

)=بدحال(، بدجاوَرر: بیماناخوش احوال  

: ناتندرستناخوش مزاج  

، نایاب: کم، کمیاب نادر  

: شگفتی آفرین نادره کار  

: نغز گوی نادره گفتار  

، شرمنده : پشیمان، شرمسارنادم  

: بانگ دهنده نادی  

: آذر، آتش نار  

، آزرده: ناآرام، پریشان، دلگیرناراحت  

دلگیرشدن اندوهگین شدن، :شدنناراحت   

، آزاردادنفریدندردسرآ:ناراحت کردن  

: دردسرآفرین،نگران کننده ناراحت کننده  

، ناآرامی، سردرگمی : ناخرسندیناراحتی  

: ناخرسند، ناخشنود نارضا  

اخشنودی ن  : ناخرسندی،مندینا رضا  

: ناخشنودی، ناخرسندی نارضایی  
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: نارنگ نارنج  

، ناگستردهواگ: نارَ نارواج  

: نازک اندیش، نغز پندار نازک خیال  

درنج، نازپرورده: زو نازک طبع  

/: پایین رو، نشیبنده، فرودآیندهنازل  

   ناچیز، کم بها

( =وحی):فرودآمدن/ مانسرشدننازل شدن  

  : فروفرستادن نازل کردن

: ناز و کرشمه ناز و غمزه  

: آکناک/ بیمار، دردمند، رنجور ناسالم  

)= ملت( زانیچ) =امت(،  برشان  :ناسیون  

:پراکننده، پراکنشگر، پخش کنندهناشر  

نمک نشناس   /: ناسپاس شکرنا  

، تازه کار وین، ناآزمودهی آر : بناشی  

 ، پیداشونده: برآمدهناشی

: پدید آمده از، برساخته از ناشی از  

: ندانم کارانه/ ناآزموده ناشیانه  

 ، خامکاری : ندانمکاریناشیگری

/، آلودهنپالوده  ین، تیره/: چرک ناصاف  

، چروک دارناهموار، ناراست  

برنشاننده: برپاکننده/ ناصب  

، بی تاب: ناشکیبا ناصبور  

   : پندگو، اندرز گو/ پاکدلناصح

: دلسوزانه، نیکخواهانه ناصحانه  

: نادرست، لغزش دار ناصحیح  

یده، ناروا، ناشایست: ناپسند ناصواب  

پیشانی     :ناصیه  

: گویا، سخنور، سخنگو  ناطق  

نگرنده : کارگزار، وینارگر/ ناظر  

( یشه )=جاسوس ان /: واپایشگرناظر  

: وینارگر ویژهناظرخاص  

: وینارگرهزینهناظرخرج  

   وینارگران: ناظرین

  یارسالار  /سامان دهنده :ناظم

/: دستیارِ فرنشین آموزشگاه هاناظم  

)برای چامه(سراینده، آراینده   

 : بناگاه، ناگهانناغافل

   ، خلنده، فروروندهدرگذرنده :نافذ

 : هناینده، کارساز نافذ

 ش : سودرسان، سود بخ نافع

 : سودمند وکارساز نبودن نافع نیامدن

 : کودن، کم هوش نافهم

 : پیچیده، درنیافتنی نافهمیده

 بی ارزش،کم بها   /اندک، ناچیز :ناقابل

 سخن سنج، خرده گیر  /: ارزیابناقد

 ، کمند، آهومند، آ ند،آکناکبوَ : اَ ناقص   

، ناکارا نارسا، نیمه کاره   

     ، گول : کم خرد، نادانناقص عقل

:آسیب رساندن/ آکدارکردن ردنناقص ک  

، پیمان گسل پیمان شکن   :ناقض  

: داستان گوی/ جابجا کنندهناقل  

)گُ.بُ( )پارسی( ناغلا، گربز: ناقلا  

، زنگ کلیسا: درای، مهزنگ ناقوس  

، نارسا سپور: نابَوَندکَ/نااُ ناکامل  

ناسزاوار : ناشایسته، نالایق  

: ناآشنا، ناشناس، خونگرفته نامأنوس  

شگون، نافرخنده : بدنامبارک  

، ناهمگون  ، ناسازگارناهمگن: نامتجانس  

: ناترازمند، نابرابر  نامتعادل  

، ناجور  : ناهماهنگنامتناسب  

: بیکران، بی پایاننامتناهی  

: ناهماهنگ/ ناهمسنگ نامتوازن  

: همرس نامتوازی  

فروتن  ≠: ابرتن، بادسارنامتواضع  

: بی بار، بی بر/ بیهوده نامثمر  

امیده : ناروا، پن نامجاز  

: ناآزموده، بی آروین نامجرب  

 ه، بی مرز بیکران   : بی شمار/نامحدود

 : ناسهیدنی، پرماس ناپذیر نامحسوس

 : بی دیوار، بی پروست نامحصور

 : بی پروهان، بی شوند نامدلل

   : نابسامان، درهم برهمنامدون

: ناکام، بی بهره نامراد  

: بی سر و ته، بی پایه، نابجانامربوط  

، پراکنده اد و سامان: بی دهن نامرتب  

: نا رَستک، نه به آیین نامرسوم  
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: ناپیدا، نادیدنی نامریی  

: وازده، آبدیده/ ناپسند نامرغوب  

: ناسازگار، ناسازنامساعد  

   : ناهموار نامسطح

: ناهمساختار  نامشابه  

: ناشناخته، ناپیدانامشخص  

: ناهـدِار، ناهدارمند) نامعَین( نامشخص  

 ار/ زشت : ناخوشایند/ ناگو نامطبوع

 : ناپسند، ناخوشایند نامطلوب

نااستیگان     : نااستوان/نامطمئن  

 بی پایه   : بی ارزش،نامعتبر

: پوزش ناپذیر  نامعذور  

: بیخرد / بیهوده، سبکسر نامعقول  

: بی انگیزهنامعلول  

: ورومند، سردرگم، ناپیدانامعلوم  

)مُ. یَ( نانشاخته، ناهرنیز : نامعین  

بی نشان، ناآشنا : نامعین  

بی چم، پیچیده : گنگ)گُ( ، امفهومن  

،  : آسیب پذیر، سستنامقاوم   

: ناپذیرفته، ناپسندیده نامقبول  

   نا نوشته   / : ننهادهنامقدر   

 : ناشدنی، نشدنی نامقدور   

 ناهموار  ناسازگار، نادمساز/: ناملایم 

 : سختی ، رنج، دشواری ناملایمات 

 گفته ناشده   /: بی آواناملفوظ   

، ناشایمند نشدنی، ناشایا  ی،:ناشدنناممکن  

: ناشایسته، نابجا، بیجا، ناروانامناسب  

: ناترابر، پایدارنامنقول  

، ناهمرای  : ناسازوار، ناسازگارفقناموا  

: بی هنایش، ناسودمند، ناکارساز ناموثر  

: نااستوان، نااستوار/ نادرست ناموثق  

، ، ناهستنده، ناباشنده: ناهستناموجود  

 هستی نداشته 

 ، ناروانپذیرفتنی، نابجا:  هناموج   

، : زمخت، زبر، خشن، ناهموارناموزون  

 نابهنجار، نا هماهنگ، ناساز

: آبرو، نیکنامی ناموس  

: بدگوهر/ بی آزرم، فرومایه نانجیب  

: پستی نشان دادننانجیبی کردن  

: نان ژنگویرینان زنجبیلی  

: نان غندی نان قندی  

: نابایست، نابایا. ناروا ناواجب  

، نوکار آگاه، ناآزمودهنا :ناوارد  

، تازه کار: ناآگاه، ناآزموده ناواقف  

   : نابهنگام، بی هنگامناوقت

 : بازدارنده ناهی

: جانشین، پیشکار/ افسریار نایب  

   : دبیرنایب سفارت 

، :دست یافتن، به آرمان رسیدن ل شدننای  

 به کام رسیدن، کامیاب گشتن

 ، رستنی ته، گیاه: بررسنبات

یاهان: رستنی ها، گ نباتات  

)= گش یا قلب(   : تپش، تپش دلنبض  

، هوشمندی: فرهوشینبوغ  

: وخشور، پیام آور نبی  

، واتگروه : نوانشان، نت خنیانت موسیقی  

)واتگروه=الفبا(  خنیا  

 : برآیندها، پیامدها، پی آیندها نتایج

   یکدانش  های  دستاورد:  نتایج علمی

پی ایند، بازده،  ، : دستاورد، برآیند نتیجه  

      ی آمد، برآمدپورد، بارآ

 : ارزیافتنتیجه ارزیابی

 : بارآور، سودمند نتیجه بخش

 باردادن  : بهره دادن، نتیجه دادن

 : دستاورد کوشش نتیجۀ زحمات

 کار ، برآیند: کارکرد عمل نتیجۀ

 :باریافت،بریافت، بهره گیری نتیجه گیری

: افشاندن، پاشیدن، پراکنش/ شاباش  نثار  

: افشاندن،  پراکندن  نثار کردن  

سرواد    ≠ اسرواد، )ا َ(  :نثر  

: تبارمندی، نژادگی، نیک نهادی نجابت  

   : بزرگمنشی، پاک نژادیبتنجا

، آزادی، رستگاری : رهایش، یلهنجات  

   : رهانندهنجات بخش

: رسته، رهیدهنجات یافته  

: درودگر نجار  
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: درودگری نجاری  

پلشتی  / ، پلیدی: آلودگی نجاست  

: پلید، ژیژ، ریمن نجس  

کی، پلیدی، چرکینی : ریمنانجسی  

، اخترماری : ستاره شناسی  نجوم  

، پچ پچ ، زیرلبی: دندشنجوی  

گفتن زیرگوشی ،  : دندیدننجوی کردن  

، آزاده زاده: نژاده، بزرگ نجیب  

: مرخشه، بدشگوننحس  

: آیین، دین/ بخشش، دهش نحله  

آیین درست خواندن  زبانشناسی، : نحو

گونه،   /چگونگی، شیوه/  روش / ونوشتن

 جور  

 : شیوه ی کار عمل وۀنح

 ی شناخت : گفت نحوی   

، لاغر   : نزار، ناتوان، رنجور نحیف  

تکیده، باریک اندام، بسیارلاغر  :نحیف  

 برده فروش : ستورفروش ، نخاس

 ستون مهره ها، مغزتیره مغز: نخاع   

 : سرآمد، برگزیده، برتر نخبه 

   نخست ویچیر پارسی( از): نخست وزیر

: خرمابـنُ، درخت خرما نخل  

پسندی : برمنشی،خودنمایی، خودنخوت  

 آواز دادن، آوازبلند : بانگ، ندا

 : آوا رسیدن نداآمدن

 ، بانگ برآوردن : آواز دادنندادادن

پنبه زن  :نداف  

: پشیمانی ندامت  

: پشیمان ندامت زده  

ی، دیریابی : کمی، کمیابی، نایاب ندرت  

: همدم، هم نشین/ هم پیالهندیم  

افت ،انجام کاری در برابردری نذر: پتیست

 چیزی 

: پتیستادننذرکردن  

: )پارسی( نرگس نرجس  

: بهنجار نرمال  

: ستیزه، جنگ، نبردنزاع  

ستیزیدن   : نواستن،نزاع نمودن  

: رفتارپسندیده، خوی خوش نزاکت  

  : جان کندن، جان دادننزع

: سرماخوردگی، چایمان نزله  

فرود، افت، فرودش،فرودآیی  :نزول  

 : بهره، سود، سود پول نزول

 : فرودآمدن با ارجلنزول اجلا

 : بهره خور، بهره گیر نزول خور

 ، پاکیزه ، نیکویی/ خرمی: پاکیزگینزهت

 خویی، پاکدامنی 

 : شادی بخش، دلگشانزهت بخش

 : بافنده، جولاهنساج

 : ریسندگی، بافندگی نساجی

نژاد، تبار، دودمان : پـرَوَز،  نَسَب  

پیوند،  ،  خویشاوندی پیوستگی،  : بتنس

 بسته، بازانش وا  ،وابستگی بستگی، 

 ، به سنجش، تااندازه ایکمابیش:  سبتا  ن

 ، بسته به سنجش با: درنسبت به

: پیوند دادن،آبازیدن، بربستن نسبت دادن  

 پیوند دادن، وابستن 

بازانشی :  نسبتی  

، بازانی ، به فراخور: کمابیش نسبی  

 بازانیگی  : نسبیت   

 : نام دبیره ای )=خطی( نستعلیق   

 : بافتنسج

 ت شناس : بافنسج شناس

 : رونوشت، رونویس نسخه

 : رونویسینسخه برداشتن

 : دارونامه نسخۀ پزشک

 کار : دستورنسخۀ عملکرد

( ویناردن، سامان دادن֩: )نَ.سنسق  

، دوده: پشت، تخم، تخمه، نژاد، تبارنسل  

: فراموشی نسیان  

: نرمباد،  باد ملایم نسیم  

 : بادبرین نسیم صبا

  : پسادستنسیه

   ،بوته گیاه دردوجا:)نِ( جابجا کردن  نشا

    برگرفته از نشاستن = کاشتن

: شادی، خوشی، خرمی نشاط  
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: شادی افزاینشاط افزای  

: نوپیدایی/ زندگی/ ریشه نشأت  

:ریشه گرفته، برآمده ازنشأت گرفته  

: سرمستی، سرخوشی، شنگولی نشئه  

   : چاپخش نبیگنشر

 : پراکندن، پراشیدن، پخش کردن نشر

 : رویش و بالش نشو و نما

 : روزنامه، ماهانه، سالانه شریهن

 ، سخن بی پرده: سخن آشکارنص

 ترسایان ـ نصارا:نصاری

 : پندها، اندرزهانصایح

 : برپاکردن، گذاشتن/ گماشتن نصب

 : برافراختن، برافراشتن نصب کردن

: کارگذاشتن نصب کردن  

ی، ترسا: ترسانصرانی  

   : ترساگرینصرانیت

 پیروزی  دستگیری/  : یاری،نصرت

 : سخن شناس، چم شناس سنص شنا

 نیمه : نیم، نصف

  : نیمه ی شب نصف شب

 برخه   /: نیمهنصفه

 : نیمه کارهنصفه کاره

 ی : برخه کارنصفه وقت

 نیاوه، آوخ، روزی   : بهره، نصیب

 ، پرگست : خدا نکند نصیب نشود

: اندرز، پند  نصیحت  

: پند گوی نصیحت گوی  

: پند نیوش نصیحت نیوش  

: یاریگر، یاری دهندهنصیر  

آب پشت   :فهنط  

: )نُ( چُنگ، سخنرانی، سخنگویی نطق  

نگیدن، سخنرانی کردن ن: چُ نطق کرد  

: ناخواسته، ناخواندهنطلبیده  

کارگزاران، دیده بانان/ بینندگان :رنظا  

 ، ، برنگری : دیده بانی، رسیدگی نظارت   

وارسی ، بررسی     واپایی،  

 : وینارش، کارگزارینظارت

 تن : نگاه کردن، نگریسنظاره کردن

 : نگاه کنان نظاره کنان

 : پاکیزه کردن،رُفتن، رفت وروب نظافت

 : رفتگر نظافت چی

   : پاک کردن، روفتننظافت کردن

 ، ، آیین، نهش، سامان، روش هنداد :نظام

 آراستن، آراستگی/ ارتش 

 : )نُ( نهشگراننظام

 : نهش ها، روش ها، سامان هانظامات

 : سپاه آراستننظام دادن

 مه : آیین نانظام نامه

 )هرگ=وظیفه( :هـرَگ سربازینظام وظیفه

 : ارتشتار، ارتشی، سپاهی نظامی

 : مانندگان ، همتایاننظایر

 ، نگر، : چشم زدن، چشم زخم/ نگاهنظر

اندیشه، دیدگاهنگرش،رای،   

رای ها /: دیدها، نگرش هانظرات  

 : چشم چران، چشم دریده نظرباز

 : نگر بلند، دست و دلباز نظربلند

 ین، تنگ چشم : کوته ب نظر تنگ

   : رای وراهنمایی خواستن نظرخواستن

 : خوبچشمی، نیکخواهی خوبنظر

 : همه پرسی نظرخواهی

 رای دادن  نگرش دادن/ :نظردادن

 : چشم زدن/ دید زدن نظر زدن

 چشم زدن   /: نگریدننظرکردن

 : دیدگاه/  چشم اندازگاهنظر

 : یک نگاه، یک دم، یک دید نظره

ی، ، نگر: دیدمان/ ویری/ نگرشی نظری  

برآوردی  / نگریگ  

: نهاده ها، دیدگاه هانظریات  

، نهاده، اندیشه : انگاره، نگرهنظریه   

    : دیدمان، نگرشنظریه

: نگره پردازنظریه پرداز  

هروین اینشتین : بازانیگی نظریه نسبیت  

: دهناد، چیدمان، آراستن، آرایش منظ  

، راینیدن : آراستن، پسیجیدن نظم دادن  

 ن دادن، آراستن ساما : وِناردن، نظم دادن

 : راینیتار، سامان دهنده نظم دهنده
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: دهناد و سامان   نظم و ترتیب  

 ، ، همال، همسانوَن، همتا، مانند: نظیر

همگون، همریخت، برابر  همچون، همچو،   

: پاک، پاکیزه نظیف  

: ژخار، دهاز، ویله، فریاد نعره  

: بانگ بلند، فریاد زدن عره زدنن  

نان : ویله زنان، فریاد زنعره کنان  

: لاشه، مردار نعش  

سُمآهن نال پارسی(  )نعل تازی شدهل : نانعل  

: نالبند، سُمگر  نعلبند  

: نالین، گونه ای پای افزارنعلین  

 نیکویی ها : فراوانی ها/  نعما

   بسیاری، : انباردگی، انباشتگی، نعمت

 شیدان، فراوانی 

: پودنه، پونه نعنا  

: آهنگ، آواز، نوا، ترانه نغمه   

گاری، جدایی، دوری : ناسازنفاق  

: باد )درشکم(، آماس شکم نفخ  

یکان شمارش مردم  / : کس، یک تننفر  

  : تنومگان، تنان، کسانراتنف

: بیزاری، کین، رمش، آریغ نفرت  

من  /  جان، رواننفس:    

، : )نَ. فَ( دمش، دم، کنش دمیدن نفس  

، کنش دمیدن ، مایه زندگیدمش   

درونشد پناد)هوا( به درون ششها   :نفس  

: روانی ینفسان  

: روان جانورینفس بهیمی  

دم ، دشواری   بند آمدن  :نفس حبس شدن

 دمیدن ، یا دم کشیدن 

: ژرفدم، دم ژرف نفس عمیق  

: ژرف دمیدن نفس عمیق کشیدن  

: روان فرودین نفس فرودین  

: مانیستار، روانبد)بُ( نفس کل  

: جان سخنگوی، جان گویا فس ناطقهن  

: )پارسی( نفت نفطا  

ازدهیب  /: بهره، سود نفع  

 ، سود بی باژ: سود ویژهنفع خالص

 : سود ناویژهنفع ناخالص

 : سود و زیاننفع و ضرر

 ، تورتیز : هزینه زندگی، گذرانهنفقه

 : تورتیز کردن،هزینه کردن نفقه کردن

 از میان بردن: کردن نفله

،  درایش، رهیافت: رخنه، راه یابی،  نفوذ

   خُلِش / فروروی

  ، راه دهنده: خلش پذیر نفوذ پذیر

 : خلیده، فرو رفته نفوذکرده   

  : گیرایی سخننفوذ کلام   

 : خلش ناپذیرنفوذ ناپذیر 

 ، مرتوگان ، مردمان: مردمگاننفوس

 ، فرشتگان: روان های بریننفوس علوی

 : نادان، کانا، بیخرد، گول نفهم

 : نادانی، گولی، بیخردی نفهمی

   : درنیافتن، پی نبردن، ندانستننفهمیدن

، ، نیگویینیگری، نیگرایی : نایستن، نفی  

هایش= تایید  ≠ نایش  

، : ناییدن، وازدن، نپذیرفتن نفی کردن  

هایستن ≠ نیگری،نایستن   

  گرانبها، باارزش  :نفیس

 : )پارسی( نکاب، رخپوش نقاب

 : خرده گیر، به گزین، سرهندهنقاد

    ، شندف )شَ.دَ(: کوس ، دهُـلُ نقاره

: نگارگر، پیکرنگار،چهره نگار نقاش  

نگاره  /نگارگری:  نقاشی  

: آبنگاری، آبرنگ نقاشی آبرنگ  

: نگارگری در گاباره غارنقاشی در  

: نگارگری روغنی نقاشی رنگ وروغن  

: گاباره نگارینقاشی غاری  

: دیوارنگارینقاشی دیواری  

: جاها / سرزمین هانقاط  

، داستانسرا، یداستانگوی، افسانه گو :نقال   

شاهنامه خوان  گیور،   

: گونیا نقاله  

: داستانگویی، شاهنامه خوانی ینقال  

   بیماریاز برخاستن  : درواخ،نقاهت

، سُمج ، سُمچه: آهون، گـرُیچنقب  

: آهونگر نقب چی  
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: آهون زدن نقب زدن  

پسادست ≠: پیشادست، دستادستنقد  

: پرژن، سره سنجی، بهین گزینی نقد  

: پیشکی، پیشادست/ هم اکنون نقدا    

سَرَهندن : پرژنیدن/ نقد کردن  

 تنخواه، سرمایه  :  نقدینه

 نکره )نُ(، سیم   )پارسی(: نقره

، سیمینه سیمین کره ای، نُ : نقره ای  

: نکره ی نبهره، ناسره نقرۀ قلب  

: نکُره کاری، سیمکوفت نقره کاری  

، سیمگر نکُره کار   :نقره کوب  

: نیکار، نیکارک، نگار، توخش نقش  

   نمایشدر نخش : نقش

 : نگارگرینقش پردازی   

 ، نگاریدن نزد: نگارقش زدنن   

 : نگارگر نقش ساز   

 : زموده تراز، نگارگر نقش طراز 

     تن، بنگاشتن، زمودن: پنگاشنقش کردن

    : نگاره های رنگارنگ نقش و نگار

   ن: نگاره های پنداری نقش های خیالی

   : نخشه ) در گویش یزدی(نقشه 

   رهنامه /، نمودارزمینه : برنامه، نقشه

 : برنامه ریز نقشه کش

 برنامه ریزی کردن  :یدننقشه کش 

گیتایی  : رهنامه یفیاجغرا نقشۀ  

ساختمان : برسه ینقشه ساختمان  

: برنامه ریز/ زمینه ساز نقشه کش  

/ : کمبود، کاهش، کاستی، لغزش نقص  

 آک، آهوک )=عیب( 

: کاستی، کمی، کمبود، کاهش  نقصان  

رام، کمبود : وَ نقصان دروزن چیزی  

 )=ذهنی( : ناکارایی ویرینقص ذهنی

، گسستن ، شکستن پیمان: شکستن نقض  

 پیمان، تباهاندن 

: پیمان شکنی نقض عهد  

 ، شکستن فرگفت : پیمان شکنی نقض قول

 )فرگفتن: قول دادن( 

   ، خجک، پنده  : تیل، دیل نقطه

)=مرکز( میانک، کیان  /: جا/ گاهنقطه  

: اندخُسگاهنقطۀ اتکاء  

، دیل کاربست : هناگاهاثر نقطۀ  

: بالستنقطۀ اوج  

)درخنیا(  مانگاه: نقطۀ توقف  

، دیلچین چین، پنده چین : تیلنقطه چین  

: جنبشگاهنقطۀ حرکت  

: گزندپذیر، شکنندهنقطۀ حساس  

: دیلدار،  تیلدارنقطه دار  

: آغازگاه شروع نقطۀ  

: چرخشگاه،  چرخگاهعطف نقطۀ  

: دیل گذاری، نشانه گذاری    نقطه گذاری  

 ، نگرگاه : دیدگاهنقطه نظر

 : ترابری، ترابردن نقل

 ، بازگفت : بازگویی، واگویی، بازگفتننقل

، بازگفت: گفتاوردنقل قول  

: گفتاوردننقل قول کردن  

 : بازگفتن، بازگوکردن نقل کردن

 : گیور، داستانگوی نقل کننده

   : جا به جایینقل مکان

: گاگانقل و نبات  

: بارکشی نقلیه  

: )پارسی( نغ نغ، بهانه جویی نق نق  

یی یافته : رهانیده، آزاد شده، رهانقیذ  

: باشگونه، ناهمتا، ناسازگار نقیض  

: نیگری، ناپذیری، پادگویی نقیضه  

نکته ها/ نغزک ها )پارسی( : نکات  

: زناشویی نکاح  

ک، خواری، تنگی، بدبختی : پلاسَ نکبت  

: رنج آور نکبت بار  

: نوش نکتار  

: نغزک، سخن نغز نکته  

: نغزک پرداز،سخن پرداز    نکته پرداز  

  /اریک بین، پرسونخرده بین،ب : نکته سنج

 سخن سنج، به گزین 

: نغز گوی نکته گوی  

: ناشناخته )دردستور( نکره  

، نشناختن/ ناشناس ناساناشنکره:   
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بدریخت، نخراشیده    : زشت،نکره  

 : رویگردانی، خوددارینکول

: فرشته ی پرسندهنکیر  

، نگارش ها (رَمَن نادرست) : نگارشات  

 ، چغل، دو بهم زن : سخن چین نمام

 پـزَگی، سخن چینی : سِ نمامی

 نمایش ها، (رمن نادرست ): نمایشات

: نمای برونی نمای ظاهری  

: شمارهنمره  

: شماره گیر نمره گیر  

ه : شیوه، روش، گون نمط  

: نمک نشناس نمک حرام  

: بالش، رویش، گوالش، پزامش نمو  

: بالنیدن، پزامنیدن نمو دادن  

:بالیدن، روییدن،رستن، گوالیدن نموکردن  

روینده، افزاینده ، نده: گوالکننده نمو  

، هوشباران: فرهوشاننوابغ  

: کوسته ها،کرانه ها، کناره هانواحی  

کاستی ها آک ها، ابََوندان،  :نواقص  

: زادروز مشیخا )مسیح( نوئل  

: پستا، نیابه، داو، بارنوبت  

: نیابه ی بازی، داونوبت بازی  

   : به پستا، داوینوبتی

:  شید، روشنایی، پرتونور  

   ، شیدافشانیپرتوافشانی  :نورافشانی

: پرتو افکن، شید افکن نورافکن  

رخشان، رخشندهد: پرفروغ، نورانی  

     : ایستا شید نورثابت

 روان نژندی . رُ( ֩)نِ. و  : رُز ֩ نو   

: ماهشید، ماهتابماهنور  

)عقربه  پرََک تسو مانند  : جنبش درجانوسان

   ساعت(
: نوانش نوسان  

 ، نویدن نانید: نو نوسان داشتن

 : نوانش نرخ هاسان قیمت هانو

 : نویدن نوسان کردن

 : نواننوسان کننده

 : نونویس، نوخواننوسواد

، نوآمده، بتازگی آمده : نوین هورنوظ  

 ، ، کراشه، گونه، گون، جور  : آرنگنوع

 ، تیرهدسته سرده،سردک، 

: دگردوستی، مردم دوستی نوعدوستی  

: گونه ای، جوری نوعی  

نو رسیده  : نوگام/قدمنو  

دیوان، کارمند : کارمند ولتنوکرد  

: روز نهار  

   ، انجام، فرجام، بافدم: پایاننهایت

 ، پایانی ، فرجامین : پایانهنهایی

 : جوی ، رود نهر

 : خیزش، برخاست، جنبش نهضت

 : بازدارندهنهو

 ، پیشگیری : بازداری، بازداشتننهی

( رَمـنَ = انیاب )، : دندان نیشنیاب  

 ، نمایندگی: جانشینینیابت

 : جانشینی سرپرست لیتنیابت تو

 : نمایندگی دادرسینیابت قضایی

 : جانشین/ نمایندهنیابت گر

 )= وکیل دادگستری(: دادگزارنیابت گر

 : به نمایندگی، به جانشینی نیابتا  

رزو، خواست، خواسته ، آ: آهنگنیت  

: آهنگ کردن، برآن شدن   نیت کردن  

شان، تابناکدرخشنده، درخ)نَ( : نیر  

 ، فریب نیرنگ   )پارسی( :نیرنج

: گرانش، نیروی ربایش  نیروی جاذبه  

 ، نیروی ژادین : لیبیدو نیروی جنسی

: کارمایه نیروی حرارتی  

 : وابانیروی فهم

 ، نیکخواه، پاکدل نیک سرشت:نیک طینت

 : خوش پیمان نیک عهد

 : نیک اختر نیک فال

 : خوش برخورد نیک محضر

 خوبرو  : خوشنما/نیک منظر

 نهادیکنیکزاد، ن  ( ֩ : )فنیک نفس

 ، نیک سرشت : نیکخواهنیک نیت

 تندرست )=حال(، نیکوحال: نیکو جاور 

 : رسیدن، یافتن، به خواسته رسیدن نیل
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 : نیم موزهنیم چکمه

 : نیم آیینی نیم رسمی

 : دوستانه، خودمانی نیم رسمی

: نیمگوی نیمروزی   جنوبی نیمکرۀ  

: نیمگوی اپاختری شمالی نیمکرۀ  

نیمه جداسر : نیمه ناوابسته،  نیمه مستقل   

: هیچ گرا نیهیلیست  

ی : هیچگرای نیهیلیسم  

 ................................................. .  
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 و

 
  

 

 

 

 

 

: یکان سنجش نیروی کهرب وات  

: پادنَم، نم ناپذیر واترپروف  

ج )تُ(  : توانه سن وات متر  

، مانا  : پایاواثر  

: استوان، استوار، برجا واثق  

: اسُتیگان بودنواثق شدن  

 ، بایا، بایسته، ناگزیر،هرآینگی  :واجب

، بایستنیازین، دربایست   

، بایسته ها : بایستگانواجبات  

: خدای یگانهواجب الوجود  

:بایا بود، بایسته بود واجب الوجود  

، بایستن : بایا شدنواجب آمدن  

: خداوند، خود زاد  لذاتواجب با   

 : بایستن ، بایسته بودن واجب بودن

 : بایا شمردن/ روا داشتن واجب داشتن

د دارنده، دارا/ از نام های خداون  :واجد   

   : سزاوار، شایستهواجد شرایط

 : یک، یکتا/ یکان/ یکه، تک واحد

 : یک آموزه در نیم سال واحد آموزشی

 گنجایش  یکان  : کفیز، واحد حجم

 
 

 

 

 

 

 

 

  

: سازه، ساختار  واحد نحوی زبان  

، آبادی کم گستره: آبادیواحه  

 : بیابان، دشت وادی

 ( بیابان نورد : )پَ وادی سپر

: ریگبر، برماندبر وارث  

: ریگبران وارثان  

، ازراه  : آگاه، باآروین/ درون شدهوارد

، اندرآمده، درآیندهرسیده  

 فرودآوردن  /خستن : زدن،واردآوردن

دریافته  الاهای رسیده،: درَبرَت، کواردات

 ها، رسیده ها 

 درآمدهای دیوانی واردات: 

 : آگاهانیدن، به درون آوردن واردساختن

، رسیدن/ : درآمدن، درون شدنوارد شدن  

 آگاه شدن

،به درون آوردن : درَبـرَتیدن واردکردن  

 رسیده /: رسیده هاوارده

:  دانش واژه  واژه نامه تخصصی  

   : وامواژهواژه ی دخیل به زبانی

بونده  درمیان /: میانجیواسط  
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پادرمیانی : میانجی، واسطه  

: میانجیگری، پادرمیانی واسطه شدن  

 کردن 

، گسترده : پهن، پهناور، فراخواسع  

: ازنام های خداوند/ گشاینده واسع  

: ستایشگر، ستایندهواصف  

شونده  : رسنده، رسیده، دریافتواصل  

پیوسته شده، پیوسته  رسیده شده/   

پیوستن  / : رسیدنواصل شدن  

پیوند دادن   رساندن/: واصل کردن  

   رسیده، دریافتی/ پیوند داده: واصله

 ، ، هویدا: آشکار، نمایان، روشنواضح

، رسا گویا  

: روشن کردنواضح کردن  

: رک گوی، بی پرده گوی واضح گوی  

 سازنده، آفریننده  /، گذارنده: نهنده واضع

 : شگفتاواعجبا

 : اندرزدهنده، پند دهندهواعظ

 ، بسیار، فراوانسرشاروافر: 

 : آوای سگ، هاپ ، هاپ هاپواق

: رخ دهنده/ درست، راست واقع  

 ، بی گمان : بدرستی، هرآینه، هماناواقعا  

 : رویدادها، رخدادها، پیشامدهاواقعات

،  بین : درست بین، راستینه واقع بین

 روشن بین 

 / جای گرفتن : جای داشتن، واقع شدن

 دادن روی دادن، رخ مدن،آ پیش

، هسیاگرا راستینه گرا،فربودگرا :اعگرواق  

 هسیامند  

، هسیاگرایی : فربودگرایی یایواقعگر  

، پیشامد: رخداد، رویدادواقعه  

نویس :رویدادواقعه نویس  

 ، هسیا: راستین، راستینه، فربودینواقعی

: راستی ها، راستینگی هاواقعیات  

کارآزموده، کاردان   /: آگاهواقف  

: آگاه گشتن واقف شدن  

: آگاهاندننواقف کرد  

: آگاهاندن، آگاه کردن واقف گرداندن  

: آگاه شدن، آگاهی یافتن واقف گردیدن  

واغ واغ، سدای سگ )پارسی(  : واق واق  

نپذیرفتن ،  زدننکول، زیرگفته   :واقول  

 خستویش )اعتراف( 

: مومه  واکس  

: مایه، ماتک کم توان ویروس واکسن  

: مایه کوبیواکسن کوبی  

پارچه نازک ماهی بزرگ/ )پارسی(  : وال  

: والانژاد، بزرگزاده والاتبار  

 ، بلند جایگاه، گرانمایه: بلند پایهوالامقام

 : بلند نگر/ نستوه،خستگی ناپذیر والاهمت

 پدر و مادر )پِ(    : پرمار، والدین

   ، سرگشته، شیفته: شیداواله

 : استانداروالی

 : شیون، افسوس واویلا

، نهاز : هراس ، ترس، بیم  واهمه   

   هراسیدن ،نهازیدن، ترسیدن:واهمه کردن

 سست، بی پایه  بی بنیاد، :واهی

سدادار≠ همخوان = بی سدا:واکدار،وایل  

: سختی، دشواری/ بدفرجامی وبال  

،  گردنگیر ،: دشواری، گرفتاریوبال گردن

 گریبانگیر 

: تارنما وبسایت  

: تارنگار  وبلاگ  

 پیمان نامه   / ، تزدهگرویی/ گواهی : وثیقه

 ی : خوشگلی، خوبرویوجاهت

بازه میان انگشت  وژه،)پارسی است( : وجب

 کوچک و شست 

: شادمانی، خوشی، خرسندی وجد  

، وروم )وَ(، فرجاد  /: بوی )بیُ(وجدان  

نیروی نگهبان  ، ، درونیافتآوای درونی 

 درونی 

رومی  رومیک، وَ : وَ وجدانی  

 هستی پذیری  / : بایستگیوجوب

، بوش)بُ. وِ( : هستی، بودشوجود   

اش، باشندگی استی، فرت  : استش، وجود  

 ، هستی برونی بودش راستین:وجودحقیقی

 رونی : بودش ب وجود خارجی
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 : هستومند وجود دارنده

هستیدن،   ،: هستن، بودنوجود داشتن

 استیدن 

 : بودش ویری)=ذهنی( وجود ذهنی

 : هستی سازوجود ساز

 : هستی بایستهوجود ضروری

 : هستی هماد وجودعام

، هستمندی: بودشیوجودی  

یدن : هستوجود یافتن  

: هستیده وجود یافته  

 روش ها/ گونه ها/ پول ها راه ها، :وجوه

 : تنخواه، پول وجه

 روش  زمینه/ : سردک، گون، گونه/ وجه

: گونه ی گزارشی   وجه اخباری  

: گونه ی پیوستگی   وجه استمراری  

ـ وابسته ای  : گونه ی شایدی زامیوجه الت  

: گونه ی فرمانوجه امری  

دودلی  : گونه ی اندیدی،وجه تردیدی  

، پیونددهد ماننده را به مانسته  : وجه شبه  

مانستگی  ، مانندگی  مانروی،  

: گونه ی سامه یی  وجه شرطی  

ویمندی : گونه ی بازنمودی ـ  وصفیوجه   

: خوشگل، زیبا، هژیر وجیه  

: تک، مردمگریز، گوشه نشین وحدانی  

: تک روی، مردمگریزی وحدانیت  

   ،: همبستگی، یکرنگی، یگانگی وحدت

یکی بودن   یکپارچگی،  

: تک آرمانیوحدت مرام  

    : یکتایی هستیوحدت وجود

 ی و بسیار  تایی : یک وحدت و کثرت

   : جانوران بیابان و دشتوحش

، نهیب، بیم هراس:  ترس،  وحشت  

 : نهیب انگیز، بیم انگیز وحشت انگیز

 ، ، نهیبیدن: بشکوهیدنوحشت کردن

   هراسیدن، ترسیدن 

، هراسناک : بیمناک، ترسناکوحشتناک  

 ، درنده، ددددمنش :شیوح

سرکش :توسن، دشتی،رام نشدنی،وحشی  

: ددمنشانه/ تندخویانه وحشیانه  

: تندخوی، ناآراموحشی سرشت  

، درنده : ددمنشی، توسنگریوحشیگری  

 خویی/ بی فرهنگی 

: جانوران بیابانی/ رام نشدهوحوش  

: فرتاب، پیام آسمانیوحی  

: )از اوستا( وخش وحی  

: وخشور وحی آور  

تکدانه، یگانه، بی همال : تک،  وحید  

، سمانی، فرتابنامه: نامه ی آوحی نامه  

 وخشنامه 

    : دشواری، ناگواری، سختیمتوخا

، ناگوار : دشوار، پیچیده وخیم  

: دانش ، دانایی )از سنسکریت( ودا  

   : پدرود، بدرود، خدانگهداروداع

: سپرده ها، نهاده هاودایع  

 ، نهاده: سپردگانی، سپردهودیعت

دک، سپرده : نهاودیعه  

: سپردن، نهادن،سپرده دادن ودیعه دادن  

: سپارندههندهودیعه د  

: فراتر، ورانبر، بالاتر وراء  

وریب، اریب، کژی  )پارسی(  :وراب  

: )و ِ( مردری، مرده ریگ وراث  

: )و ُ( ریگبران  وراث  

ریگبری  : وراثت  

: نیایش/ افسون، نیرنگ ورد  

:گرداب، مرداب، منجلاب، پارگین ورطه  

 .رَ( پرهیزکاری، پاکدامنی )وَ : ورع

 )کاغذ، گیاه و...(: برگه، برگ هرگونه ورق

: گنجفه  ورقِ بازی  

: شاهبرگ ورق برنده  

: برگ تلا/  پروازهورق طلا  

کره/ پروازه : برگ نُ ورق نقره  

: برگ، برگه  ورقه  

 : ارزه نامه اعتبار ورقۀ

   : دادنامهورقۀ حکمیه

 ی : بهرگسهام ورقۀ

 : زایچه ورقۀ ولادت
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: شناسنامه هویتورقۀ   

، آماه: آماس، برآمدگی ورم  

، خایه آماه: خایه بادورم بیضه  

: پلک آماه ورم پلک  

: خروسک، نای آماهورم حلق  

   ن : اندرشدن، رسیدن، درآمدورود

، درآیی : درآیگاهورودی  

: درآیه ورودیه  

: سیاهرگ ورید  

دیوان )از پارسی(  : وزارت  

: دیوانسرا، سازمان کشوری وزارتخانه  

: وچیران، وزیران ءوزرا  

، گونه ای مارمولک : کرپاسو وزغ  

/ : سنگ/ سنگینی/ گام درخنیاوزن  

ارزش  /گرانسنگی/ اندازه  

    سنگ : سره وزن خالص

: ارزنده/ سنگینوزن دار  

 : پَی)پَ( وزن شعر

 ، ترازنیدن ، سنجیدن: سختن وزن کردن

اندازه گیرنده  : پیماینده،ن کنندهوز  

، جایش :پیوند سنگینی و گنوزن مخصوص  

 چگالی، گرانش ویژه

: ناسره سنگوزن ناخالص  

سنگ ترازوسنگ، : سنگه، وزنه  

: سنگی، سنگه ای وزنی  

، دستـوَُر : ویچیر، وِچیروزیر  

: گرانسنگ، ارزشمند/ سنگین وزین  

: میانگیری، میانجیگری وساطت  

: میانجیان وسایط  

کاچال ها   ابزارها،: افزارها،وسائل  

: ساز و برگ لوسائ  

: پیوند افزارهااطیوسائل ارتب  

 ها : ترابریه نقلوسائل 

: ابزار، کاچال، بار و بنه  وسائل خانه  

میان، درون،    ،، میانین میانگاه :وسط

 میانه، میانی 

 : نیمروز، گرمگاهوسط روز

میانین  : میانگی، وسطی  

: فراخی، توانگری وسع  

   ،، فراخی، گشادی، گستردگی پهنه: وسعت

   ، گسترهپهناوری، فراخا، پهنه 

ی، بداندیشی گمانبد: دودلی،  سواسو  

،بداندیشی : گمانکاری، دیوکامگی وسوسه  

، برآغالیدن : برانگیختنوسوسه کردن  

دلگشا، فراخ، گسترده : پهناور،وسیع  

دست  ، :  ابزار، افزار، کارمایهوسیله

دستاویز   /، چار، کاچال کارابزار  

 : رسانه وسیله ارتباطی

 : بارورسازوسیله القاح

 ، چاره ساز پرداز ر: افزاوسیله ساز

: ترابر  وسیله نقلیه  

: ستاینده/ پزشک وصاف  

: ستایندگی بسیار وصافی  

: بهم رسیدن، همرسی، پیوستن وصال  

 پیوند / دیدار

   خواستگویه ها،اندرزها،سپارش ها:وصایا

، واوشت ، فرانمود : بازنمود، ویمندوصف  

 ، : بازنمودن، فرانمودنوصف کردن

اییدن ، ست ستایش کردن، ستودن واوشتن/   

فرانمودی، بازنمودی،  ،ستایه ای : وصفی

   ویمندی 

: پیوستن، بهم رسیدنوصل  

/هابند/ پیوند، بند اندام: هابندش،وصل  

   برسیدن، رسیدن

زناشویی  پیوستگی/   :لتوص  

   : زناشویی کردنوصلت کردن

پیوستن، پیوند  دوسانیدن،  : وصل کردن

چسباندن  ،دادن  

: وُژَنگ/ پاره، پینههوصل  

تن چفته بس:دنسبانوصله چ  

   )جامه(  : وژنگ خوردهوصله خورده

: وژنگدار، پینه دار وصله دار  

: وژنگ شده ) کفش( وصله شده  

: وژنگیدن، پینه کردن وصله کردن  

رسید  :  دریافت/ رسیدن/ وصول  

 : مانده پرداخت وصول باقی
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 : دریافت کردن، گرفتن وصول کردن

   : نماینده، جانشینوصی

امه : خواستگویه، خواستن وصیت  

   : خواستنامه، سپارشنامه وصیت نامه 

جاور/    /چگونگی  : اساتش، نهاده ،وضع

جایگاه   /ریخت   

مردم : جاورچپیره، جاوروضع اجتماعی  

:جاور ترازداریوضع اقتصادی  

: زایمان، زایش وضع حمل  

: برنهاده، نهادکوضع شده  

   اساتیدن:وضع کردن

  هستار: چگونگی کنونی، وضع موجود

ونی ، اساتش کنکنونی    

: چگونگی ها، جاورها وضعیات  

، جاور، هال وهنجار  : چگونگی، وضعیت  

  اِساتش

: هویدایی، پیدایی، آشکارگی    وضوح  

 وطن: میهن، زادگاه

، تش : خویشکاری، داره، کاریا وظیفه  

 هرگ

: روزی خواروظیفه خوار  

: خویشکار، خودکار وظیفه شناس  

: خویشکاری، کاریایی وظیفه شناسی  

    ، ناکاریاناخویشکار:  اشناسوظیفه ن 

 : نوید، مژده، آگاهی خوشایند وعده

 : زمان بندی )در پرداخت( وعده بندی

 : پیمان شکنوعده خلاف

 : مهمان کردن، فراخواندن وعده گرفتن

 : گفته دادن، فرگفت دادن ، وعده دادن

 دلگرم کردن، امید دادن

 پیمانگاه /دیدارگاه : وعده گاه

   کردن  : فراخواندن، مهمان وعده گرفتن

: فرواژ، اندرز، پند وعظ  

، ویدایی : توز، توزش، پیمانداریوفا  

: درگذشت، مرگ وفات  

: پایبند ، پیماندار، توختاروفادار  

، پیمانداری، توختاری : پایبندیوفاداری  

: توختاروفاکننده  

: توزش وفای به عهد  

سازگاری، سازواری  : جوتش/ وفق  

ن : جوتیدن، سازگار کردوفق دادن  

 : سازگاربودنوفق داشتن

 ، فراوانی، بسیاری : وسنادوفور

: گرانسنگی، فرهمندی، بزرگی وقار  

 ینگ، سنگینی : هَنگ، وقار

گستاخی : بی شرمی،  وقاحت  

   ، سرگذشت ها: رویدادها، رخدادهاوقایع

گزارشگر ، پدیده نویس  :وقایع نگار  

پدیده نویسی :وقایع نگاری  

 : رویدادهای روزانه وقایع یومیه

آوام   /نگام، زمان هگاه، :   وقت  

: گاه به گاه، هرازگاه وقت به وقت  

: پیاپی، همیشه، پیوسته ی وقتوقت ب  

    ،: چاشتگاه، هنگام چاشتوقت چاشت 

 چاشتگاهان 

: شبگیر وقت سحر  

: گاه شناش، بهنگام بودن وقت شناس  

: گاه شناسیوقت شناسی  

: گاه خورش وقت طعام  

: زمانکشی وقت گذرانی  

نشناس : سربهوا، گاه وقت نشناس  

: پیوسته، پیاپی، همیشه وقت وبی وقت  

، هنگامی، زمانی که زمانی :وقتی  

: ارج، پرنگری وقع  

، پرنگر بودن : ارج نهادن وقع گذاشتن  

رویگردانی   /: ارج ننهادنننهادن وقع  

: نهادک، وَرَستاد وقف  

: ورستادن، واگذارکردن وقف کردن  

بازه زمانی کوتاه  /: درنگ، ایستوقفه  

نهادکی  ،: ورستادی وقفی  

دن، دست دادن: پیش آموقوع  

    : آگاهی، پی بردن، آگاه شدنوقوف

: آگاهی داشتنوقوف داشتن  

: وغ وغ، واغ واغ، بانگ سگ وق وق  

: دریده، پررو، بی شرموقیح  

 ، باپررویی : بی شرمانهوقیحانه
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 ، نمایندگی/ جانشینی : دادگزاریوکالت

 : به نمایندگی وکالتا  

 گزینشی : دادگزاری وکالت انتخابی

 دادگزار: وکالت دادگستری

 : نمایندگی دادنوکالت دادن

 : نمایندگی داشتنوکالت داشتن

: دادگونامه  وکالتنامه  

 : نمایندگان، کارگزارانوکلا

   :دادگویان، دادگزارانوکلاء دادگستری

: کارگزار، پدافندگر، نمایندهکیلو  

 : پیشکار، هزینه دار وکیل خرج

داتگوی گزار، : کاروکیل دادگستری   

   یگزار ، دادگو : کار وکیل دعاوی 

: دادگزاروکیل دعوی  

: دادیار  وکیل عمومی   

نماینده  ،  : کارگزاربرگزیدن وکیل کردن 

 برگزیدن 

: نماینده مردموکیل مجلس  

: کارگزار، پدافندگر، دادگزاروکیل مدافع  

: زادآوری، زایش ولاد  

: زایش، زاییدگی/ زاییده شدن ولادت  

: زادگاهولادتگاه  

سر /: استان ها، شهرستان هالایاتو  

 زمین ها

: کشورداری، فرمانروایی ولایت  

: شهرستان ولایت  

: باددست، گشاده باز ولخرج  

، وند : ولگساری، گشاده دستیولخرجی  

گزافکاری گری،   

: نغاک، مول  ولدالحرام  

، آزمندی: آز، آزوری ولع  

، هیاهو: بانگ و فریاد، آشوبولوله  

، سر و  پا کردن : آشوب بهولوله انداختن

 سدا بپاکردن، شوراندن 

: دوست، یاریگر، سرپرست ولی  

: دوست خدا ، یارخداولی الله  

: ولی، ازاین روی، با این همه یکنول  

   : روزی رسان، سرپرستتولی نعم 

) پارسی( اروسی : سور، سورولیمه  

: ازفروزگان خداوند، بخشنده وهاب  

: ترس، هراس، بیم وهم  

     سمراد پندار، :  وهم

: پنداره ای، سمرادین میوه  

فروشنده  میز : پیشخوان، ویترین  

 : نماهنگ ویدئو

: نماهنگ، خنیای ویدئویی  دئوکلیپوی  

) کاما(: درنگ نماویرگول  

: روادید ویزا  

 .............................................. ... 
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،  دهنده بانگ دهنده، آواز، : سروش هاتف

 آواگر 

 : آوای درون، آوای دل هاتف القلب

 : لادگر، مهراز هاجری

 دلگذشت  :هاجس

 ، پیشوا، رهنما: رهبرهادی

: هازنده، رسانا در کهرب هادی  

: چنگ )ابزارخنیا(هارپ  

: برازش، هماهنگی هارمونی  

: همساز، هماهنگ هارمونیک  

: سازدهنی مونیکارها  

، گوارنده: گوارش هاضمه  

، شایورد ماه  خرمن  :هاله ماه  

، شایوردانه : خمیده، کمانی هاله وار  

: )ازخانم ترکی( بانوهانم  

: )پارسی( هاون هاون  

   : کاپیلههاون عطاری    

 : گرد و خاک هبا

: خوارشدن، فرودافتادنهبوط  

 : فرودش هبوط

 : دهش، بخشش هبه

 

 

 

 

 

 : بخشیدن، دهش کردن هبه کردن

: دهشمند هبه کننده  

: بخشش نامه هبه نامه  

، بد زبان : بی شرم، ناسزاگو هتاک  

، ناسزاگویی : افشادن، بی شرمیهتاکی  

: پرده دری، رسوا کردن هتک  

، آبروبری : آبروریزی هتک حرمت  

، مهمانکده: مهمانسرا، مهمانخانههتل  

، مهمانسرادار : مهمانکده دارهتلدار  

، مهمانسراداریمهمانکده داری:هتلداری  

: خردترین یکان زبان، واج، واک هجاء  

: دوری، جدایی هجر  

 ، بریدگی بریدن، جدایی، فنور : هجران

 یدن فاتول: دل کندن از زادگاه، هجرت

 : سال خورشیدی هجری شمسی

 : سال ماهیهجری قمری

 ، وبن )بُ(: یاوه، بیهوده، بی سرهجو

 سخن بی سر و ته 

 نکوهش، سرزنش هجو:  

، تازش و تاز  : تاختهجوم   

: تاختن، تازیدن هجوم آوردن  

نامه : نکوهشهجونامه  
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: واج گویی هجی کردن  

: پیشکش ها، ره آوردهاهدایا  

: راهبرد، رهبری، راهنمایی هدایت  

:هاختن، راهنمایی کردن هدایت کردن  

، رهبر : راهنما هدایت کننده  

بی سود   /: بیهوده شدن، به هرزرفتنهدر  

)دَ.فَ( آماج/ نشانه، دفک : آرمان، هدف  

، دارای آرمان: آماجمندهدفمند  

ه به سر: پوپک، شان هدهد  

: دهش، پیشکش، رهاوردهدیه  

 : یاوه، هرزه درایی، ژاژ هذیان

 ، ، هلالوش : بلبشو، آشوبهرج و مرج

 نابسامانی، بهم ریختگی 

، آشوبگر : آشوبخواههرج و مرج طلب  

: بی سامان، درهم برهم هردمبیل  

: هر سوی هر طرف  

: هرراه هرطریق  

     دیسهسرو  (  هِ ) :هرم

ت :دانش بررسی و اندریافهرمنوتیک   

: شوخی، تماخره ، لاغ/ یاوه هزل  

: لاغ آمیز هزل آمیز  

: یاوه درای، تماخره گوی هزل گوی  

: تماخرگان، لاغ هاهزلیات   

 ، ، گریز: شکست، پس نشینی هزیمت

 گالیدن، گریختن، گریغ  

: تاراندن، گریزانیدن هزیمت دادن  

     : شکست خوردنهزیمت شدن

: هستی هرویسپهستی عام  

بی مرز : هستی هستی نامحدود  

هشتسد )نادرست نویسی( :هشتصد  

: هشت پهلوهشت ضلعی  

: هشت رویههشت وجهی  

: گوارش هضم  

 : گواردن، گواریدنهضم شدن

شده، گوارده : گواردههضم شده  

: گواردن هضم کردن  

: گوارندههضم کننده  

هفت اشکوب زمین  /: هفت بنلادهفت اصل  

: هفت اندام هفت اعضاء  

: هفت کشور هفت اقلیم  

: هفت اختر، هفتانمهفت انج  

: هفت روز هفتههفت ایام  

: هفت بنیاد، هفت سپهر هفت بنیان  

: هفت بانو، هفت اختر هفت خاتون  

)اندام های درونی تن (: هفت گنج  هفت خزینه  

، نیرنگباز زـُ : ناغلا، گرب هفت خط  

هفتسد )نادرست نویسی(:هفتصد  

هک هک، هغ هغ  )پارسی(: هق هق  

: مرگ، نیستی، نابودی هلاک  

: ماری شدن، نیست شدن هلاک شدن  

: نابود کردن، ازمیان بردن هلاک کردن  

 ، ماه نو، نوماه: خرمن ماههلال ماه

 : ابرو کمانی هلال ابرو

 : )پارسی( گیاهی زهرآگین هلاهل

: بالگرد، چرخبال هلیکوپتر  

)خوراک گوشت و گندم(  هلیم: هریسه  

: همنام  سمهم ا  

، همان : همان گاه، همان تسو همان ساعت  

 زمان، همان هنگام 

، ، همانگونکهمانگونه :همیدون،طورهمان  

 بدان سان

: همان اندازههمان قدر  

خواستکوشش، : یازش/ پشتکار،  همت  

 تلاش،پایداری 

: آهنگ کردن، کوشیدن همت بستن  

، ، خواستن، یازیدن: کوشیدن همت کردن  

 کمربستن، برآن شدن 

هم ژاد   /همگونهم سردک،  :هم جنس  

باز : همگن  هم جنس باز  

هم مرز  /: نزدیک، همسایههم جوار  

: نزدیکی، همسایگی هم جواری  

هم چگونگی  /: هم جاورهم حالت  

: هم باهماد، هم آرمانهم حزب  

: هم رسته، همپایه، هم ارزش  هم درجه  

   : هم شاگردهم درس

   : هم زمانهم دوره
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هم پایه   : همسنگ، هم رتبه  

: هم رسته، هم پایه هم ردیف  

  نوا : هماهنگ، هم همساز

: هماهنگی، همانندی همسازی  

: هم مرز هم سرحد  

هموار، برابر  : تراز،هم سطح  

برابر / : همتراز در پایه و دانش هم سطح  

 در بلندی 

:هموارکردن/ یکسان کردن هم سطح کردن  

نورد)نَ. وَ(، همپوی، همراه ره  :همهمسفر  

: همزاد، همسال هم سن  

، هم بهره، هم بخش : همباگهم سهم  

هم ریخت، همسان سه،: هم دی هم شکل  

 : همگون، همکرپهم شکل

هم سخن  /وا آ : هم سدا، هم هم صدا  

: هم سخن، همگپ هم صحبت  

: همخوی ، هم سرشتهم طبع  

: هم اشکوبه/ هم ردههم طبقه   

 برابر/ هم ارز   همتراز  )پارسی(:همطراز

: هم زمان هم عصر  

: هم اندیش هم عقیده  

: هم پیمان، هم سوگند هم عهد  

ه، همسفره: همکاسهم غذا  

: همدرد هم غصه  

:همرای، هم اندیشههم فکر  

 : همدلی، هم اندیشی هم فکری

 : هم پساوند هم قافیه

: هم بالا هم قامت  

: همبالا، هم بلنداهم قد  

، همسنگ : هم ارز ، همپایه هم قدر  

همکوس  /: همکار، هم پیشههمقطار  

: همشاگرد  همکلاس  

، هم سخن : هم زبانهم کلام  

ن، همآموز : هم دبستاهم مدرسه  

: هم کیش، هم دین هم مذهب  

: هم دین، هم باور هم مسلک  

: هم آرش، هم مانک هم معنی  

، هم چند، هم اندازه: هم سنگ هم مقدار  

خانه   : همهم منزل  

، هم آوا : هم آوازهم ندا  

هم تبار، : هم نژادهم نسب  

: خویشاوند/ همانند هم نسبت  

   خویشاوندی  /: پیوستگیهم نسبتی

یار،  : همدم هم نفس  

: همسازی، هماهنگی  هم نوایی  

تک، همگون : هم سرَ هم نوع  

: همگنان هم نوعان  

 سنگ  هم  :هم وزن

: هم میهن هموطن  

: همشهری هم ولایت  

: همه سوی  انبهمه ج  

   : همه سویههمه جانبه

درست : سراپاهمه چیزتمام  

: همه کاره،  زرنگ همه فن  

: ناغلا، همه کاره همه فن حریف  

پچ پچ   /گامه: آوای درهم، هنهمهمه  

: همروال، هم روش  هم یاسه ـیاسا   

: نیم گوی )گوی= کره( همیسفر  

اندازه )پارسی( : هنداز  

: ) پارسی( اندام هندام  

، : تازی گشته ی هندچک استهندسه  

اندازه  هنداچگ،   

: دانش دورا و گنجاهندسه  

: هندسه اسپاشیک هندسۀ فضایی  

: هندچک کردن  هندسه کردن  

کردن/ پیمودن : اندازه  هندسه کردن  

 : هنرهای انگارشی هنرهای تجسمی

 : پناد، وای هوا

: پنادپیما )پناد= هوا( هواپیما  

، پشتیبان : خواهان/  پیرو هوادار  

: پنادشناسی، وای شناسی هواشناسی  

: دمیگ )دَ( هواکش  

 : جانوران خزنده و گزندههوام

 : شورروان، ریژخواهی هوای نفس

 خوشگذران: بیهوده گوی/  هوایی

، پدیده های پنادی پنادی، وایی  :هوایی  
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کژاوه، کجاوههودگ،   )پارسی( :هودج  

مندی خواهش دل  / آرزو  : هوس  

)=شهوت( بـلُکامِه/ وَرَنران:  وسبازه  

: ریژران، خوشگذرانهوسران  

، دل خواستن : آرزو کردنهوس کردن  

 ، هراس: باک، ترس، بیمهول

 ، بیمناک : هراسناک، ترسناکهولناک

ه بیمار: مرگ بدلخواهومرگ  

: همخوان، همنامهومونیم  

رزو، خواهش/ گرایآ :هوی  

، : کیستی، نام و نشان، شناسههویت   

 هستی 

: گزر، )گ َ. زَ( زردکهویج  

: کام و ریژ   هوی و هوس  

اخترشناسی  : یازند، ریخت/ هیأت  

گروه  دسته، : انجمن،هیأت  

 دادگاه داوران: هیأت منصفه

: هنگامه، آشوب، بلواهیاهو  

 ، شکوه / ترس، بیم : بزرگیهیبت

: خواب ساختگی، خواباری هیپنوتیزم  

   : خوابارهیپنوتیزور

 ، جوش و خروش : برانگیختگیهیجان

 / آشفتگی، شوریدگی  : شورهیجان

 : آشفتگی های روانی هیجانات روحی

 : شوریدگی های روانی هیجانات روحی

   : نگاردبیرههیروگلیف

،  بسیار  شورهدل بیماری روانی/:  هیستری

،آشفتگی ، نگرانی یسراسیمگ   

: پریشان، اشفته، سراسیمه هیستریک  

البد ر، ککاندام، پی : هیکل  

: بنیادهرچیز، ماتک آغازینهیولی   

: افسوس، دریغ، دریغا هیهات  

 ................... ............................. 
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 اکامی، درماندگی : نومیدی، ن یأس

 : نومیدانه یأس آمیز

 : بی دشتانی یائسگی

: ای خدا یاالله  

: زود باش یاالله  

: یادش به نیکی، زنده یاد یادش بخیر  

: پروردگارا یارب  

: ای مهربان، ای دهشمند یا رحیم  

: دوست راستین یارغار  

    )=قانون( آسا، آیین، دات )ترکی(  :یاسا

   ،)کَ(  یاغوت، یاکند)پارسی(  :  یاقوت

 سنگ بهادار

رنگ یاکندی  /: یاغوتی، یاکندی یاقوتی  

:  یکه، تنها، بی زنیالقوز  

: ای خدا هویا  

 : بی پدر/ تک ، تنها یتیم

: پرورشگاه یتیم خانه  

 : بی پدری یتیمی

 : گمان می رود، شاید، تواند بود یحتمل

 : دست / )هـبََک = کف دست  ( ید

 

 

 

 

 : توانایی، نیرومندی ید

: دست خدایدالله  

داشتن آروین، زبردستی  :ید طولانی  

، پالاد : جایگزین یدک  

، کاردست/ کاردان : دستی یدی  

نوار /اسب  : ساز و برگیراق  

: ستام اسپ یراق و زین  

: چپ، سوی چپ  یسار  

به چم ،  ،  سخن،  بدین مانک : بدیگریعنی

 به چمی، به آرِش 

 ه چه مانک، برای چه، که چ : به  یعنی چه

 : تاراجیغما

 گر : تاراج یغماگر

 ستبر زمخت، ناهنجار، )ترکی( :یغور

 : خازاندن، خمیر کردن یغورماغ

   : پشته، زمین بلند یفاع

 : یخه، گریبان یقه

 ،)=مطمئن(گمان، استیگان: باور، بییقین 

   بی دودلی، بی گمانی  
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  :  یقین داشتن  : بدرستی ، بی گمان یقینا    

   باورداشتن ، بی گمان بودن   

مون ، تک فرا: تک سویهیک بعدی   

   هماهنگ  /: یک راستا،یکسو یک جهت 

 : یکرنگی، هماهنگی یک جهتی

( برای زمان): چاریک یک چهارم  

)برای سنگینی(  : چارکیک چهارم  

، به ناگهان : یکباره، ناگهانییک دفعه  

: یک خرده ، یک ریزهیک ذره  

: تک لخشه  یک شعله  

: یک تسویک ساعت  

: یک پاسه، یک تسویه یک ساعته  

ستم : یک شیک شصتم  

: یک سدم یک صدم  

: یک دهَو )گیلکی( یک صد متر مربع  

 : یک سویه/ یک رویه یک طرفه

 کردن )پیوند(  : یکسرهیک طرفه کردن

:دانه، یک دانه نخود! یک عدد از چیزی  

: همرای، همدل  یک قصد ونیت  

: یک سره یک قلم  

) =قول( : یکزبان، یک فرگفتیک قول  

: یک سخن یک کلمه  

ره: ناگهان، یکبا یک مرتبه  

: یک اندازه، جور یک میزان  

: یک تنه،  به تنهایی یک نفره  

   زایشب مهر، شب چله  )سریانی( :یلدا

: چشمه، جوی پرآبینبوع  

: چشمه ی خدایی ینبوع الهی  

: آهسته، آرام، به نرمی یواش  

هستگی/ پنهانی : به آیواشکی  

، چهار نال)=نعل( : رهواریورتمه  

: تاخت و تاز، تازش یورش  

: روز یوم  

: روزانه  یهیوم  

)ترکی( اسَپـسَت، اسپرس  :یونجه  

اِسپرس زار  :یونجه زار  

: بنیاد فرهنگی جهانی یونسکو  

سردسیر  : کوهپایه، ییلاق  

: بادغری)جایی که بادبسیار بوزد( ییلاقی  

 کوهستانی 

............................................... ....  
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پارسی پارسی   گانگانواژواژ   

دکتر دکتر                              

حیدری حیدری                    

                 ملایریملایری                
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 »آ« 

 

: مردم، مرتوآدم   

 : تنومسا آدم مهم ـ پرسوناژ

: مردمان، مرتوگانآدم ها  

: مرتوگری آدمیت  

  

 

 

 »ا«  

 

:  آشکار کردن، زُهاوش ابراز  

: ز ُهاویدن، ویمندیدن ردنابرازک  

: گرژانش ابرام  

   ،کنداری/ بیرونی، برون نما: کنداربژکتیوا

 : یکی شدن، یگانگی کردن اتحادـ وحدت

 : برهم افت، هم افت اتفاق ـ تصادف

   : سازواری کردن، هم پشتی کرن اتفاق

 : مارزنده  اتهام کننده

دروغ بستن، بدنام کردن/ مارزش،  : اتهام

 چفته 

 (  : انیگاه )اِ( )بهانهیبیال اثبات غیبت  ـ

 پـدَیش، پدیشش ) برهان( : آوین،  اثبات

 استواندن : آوینیدن ،اثبات کردن

 آوینید(  را  ) دانش امروز آن نهاده

پا  جای :هنایش، کارایی/ نشان، نشانه، اثر  

 : پزورش، واداریاجبار

ه ستم برکاری واداشتن ، ناچار  : ب اجبار

   کردن

گروهی مردم( ) : همدارگاناجتماع، جامعه  

: گردآمدن، بهم پیوستن / دسته،  اجتماع 

 گروه 

این  )  ز ِ(، پرگالش، انجام) زکارشاجرا: 

است برنامه، می ماند زکارش آن که کار  

  شما است(

 )آفرینندگی تکالی)فردی( تنها دراندیشه 

 

 

 نیست، در زکارش اندیشه ها هم هست( 

لیدن، انجام  زکاردن، پـرِگا: اجرا کردن

ما دستور می دهد و کارگران  )کارفردادن  

 )رفرم(    می زکارند( )نگران بازدیسی

 نباشید آنرا بزکارید( 

 شد باید آن را زکارید( )تصویب( ) دات آسند

: پـرِگالنده، پـرِگالگـرَ،زکارنده اجرا کننده  

بزرگداشتن، گرامی داشتن/   :احترام 

 سپاک  

با  : سپاکدار، سپاک آمیز،  احترام آمیز

ارجمندانه  ارج،  

: سپاکیدن، ارج گذاشتن احترام گذاشتن  

: شدواری، شوانایی، شایمندی،  احتمال

گمان بردن  شایدی/  

: شوایانه ، چه بسا، شاید، گمان  احتمالا  

، شاینانه می رود   

دلواپسی : تیمار، تیمارمندی، احتیاط  

سُهش، دریافت،  : دریافتن/ احساس

   برداشت/ مهر، مهربانی، مهرورزی 

   ریافتن   : سهیدن، داحساس کردن

 باززایش، : باززیوِش، احیاء ـ تجدید حیات

زنده شدن/ بازرویش برای  باززایی/ 

  جان تازه،  گیاهان

 : باز زیویدن احیاء شدن

   ، زنده کردن : باز زیواندناحیاء کردن

   )باران گلهای پژمرده را باز زیواند(

: پراوش، نوآفرینیاختراع  

: پـرَاویدن، آفریدن/ پدید  اختراع کردن

دن آور  

: پریشانش اختشاش  

پریشانـشِ ، پریشانی، نابسامانی : اختلال  

: تـرَنه، فرجامین، واپسین، بازپسین اخیر  

،  : دنبال کردن، پیگیری کردن ادامه

 پدارش 
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: پاییدن )در زمان(/ پایدار  ادامه یافتن

 پداردن ،  بودن 

: نوشتارگان / دانش نوشتاری/  ادبیات

نگاری/ نوشتارگان ادبی  شیوا  

ن، پی بردن/  آگِرتشِ،  یافت : درادراک

 شناختاری 

: دریافت، برداشتمعرفت ادراک،  

: دادخواهی/  داویدن، داو خواستن/  ادعا  

 زویه 

)شخص(  : زوییدن )این تنوم  ادعا کردن  

) اینکه او   می زوید که پیغمبراست(  

 کارآمدتر است زویه ای بیش نیست( 

: ویراستار، ویرایشگر ادیتور  

سالار: کارفرما/ سرور، ارباب  

   : همدارگــنَدن، پیوند داشتنارتباط داشتن

  /پـرَماس، پیوند، بستگی، پیوستگی :ارتباط

(؟ این چه دبوستگی بما دارد)دبوستگی   

 همدارگنش : ارتباط

: هَمدارگـنَـشِ ارتباط، مخابرات  

 : فرکشنیدن، فرکشن کردن ارتقاء دادن

 برکشی  )فَ. کَ. شَ(: فرکشن ارتقاء رتبه

مهتر/بالادست/ سالخورده  : بزرگتر/  ارشد  

 ناجنگان  )ا َ(  :ارمیستیس

 : بوژاندن، بوژیدن از خطر رهاندن

 )باید برای بوژش جنگل ها کوشید( 

 از  ) به درون دریاچه پرید و کودک را

 از فرورفتن بوژید( )در برداشتن کمربند 

 زیلگی )ایمنی(جان بسیاری را بوژیده  

 است(

 : انبوهی ازدحام

: پَت  از طریق  

: حالت )گاز یکی از استات های  تاستا  

 ماده است(

از    برون ،مگر :سِگِرتش،جدا، جدااز،استثنا  

   برتر،: سگـرِتـشِی/ جدا ازهمه /استثنایی

 شگفت )این بچه هوش سگرتشی دارد( 

: پادیر، استواری، پابرجایی/  استحکام  

گردیدن استوار  

: تاب آوردن: پادیریدن  استحکام داشتن  

    : برهنجش استخراج

 : برهنجیدن )نفت این چاه  تخراج کردناس

   برهنجیدند که خشک شد(  را آنچنان 

 ، آروزش   راینش، آروزمان : استدلال

: راینیدن، چرایی آوردن  استدلال کردن  

   روزی،می آ)می آروزم ،  آروزیدن  

   ( بیاروزید)آروزیدم/ بیاروز،می آروزد ( 

کناره گیری   : واگامش،استعفا  

   : واگامیدناستعفا دادن

 : هموگار استوا

 : شارده ناک، شادره آمیز اسرارآمیز

 افسانه دانشیک   :اسطوره علمی

، تاچ : پرده اسکرین  

: درُوژنام اسم مستعار  

 دپگین، دپگی ( اً  ):اسنادی

 همداره، : همداریاشتراک

 : واخـنَـشِ )مشتق گیری(  اشتقاق

 : تنوم ها) شخص= تنوم( اشخاص

: گرژآنش ) ابرام(اصرار  

: ترم شناسیسیاصطلاح شنا  

 فراوس  : پروز)پَ. وَ(،اصل

 : فراوَسیدناصل قرار دادن

 نور آلبرت اینشتین فراوسید که تندی  )

 ( تندی بیشینه است

: فراوَس اصل موضوع  

 : ارشایشاصلاح

: ویراستن  اصلاح کردن نوشته  

: ویرایش، ویراست اصلاح نشر، چاپ  

 : آپرندهاضافی

: گرژاناضطراری  

 : کَتـکَ ، کَت  اطاق

)اوبه پلیس ازدایش    : ازدایشاطلاع  

 )تا ازدایش بیشتر نداشته  نادرست داد( 

 باشیم نمی توانیم دراین باره  بواسونیم 
 )تصمیم بگیریم( 
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 ازدامند )سخنرانی اطلاع ـ دارای اطلاع: 

   بسیار ازدامند بود( 

 می ازدایم،  ) نمونه: : ازداییدن  اطلاع دادن

   اییدیازدمی ازدایی، می ازداید، ازداییدم،

 ،   بیازدایید( بیازداازدایید/ فرمان:  

   )با پیامی نیامدنش را به میزبان ازدایید(

 نچه می گذرد  آ)می توانید ما را از 

 بیازدایید(؟  

ی : ازدامنداطلاع داشتن  

: ازداگر، ازداینده     اطلاع دهنده  

: ازداییدن/ ازدایش  اطلاع رسانی  

 )نام دیگر ازداییک، دانش ازدایش است( 

 استیگان /: استیگانیطمینانا

)قدر شناسی، اعتماد( : ا رَجِه اعتبار  

ارجه)موجودی(  : اعتبار داشتن  

 : هموگان اعتدال

: پاخوس ، پاخوسش اعتراض  

: پاخوسیدناعتراض کردن  

 : خستویش اعتراف

 : خستو شدناعتراف کردن

 (  خستویم)من می 

 : ارجه اعتماد

   : روناگش اعلام

  علنی بیان کردن() : روناگیدن اعلام کردن

 : فرزوییدن اعلان کردن

: بـسِوان اغلب  

: بسوان اغلب اوقات  

  استومانه) از حد برون(  : ا ُستوُم،افراطی

 )امروز هوا استومانه گرم است(

: ستانی افقی  

: نـشِتیدن ) سکونت گزیدن( اقامت کردن  

: نیاوش اقتباس  

: بومداتاقتصاد   

   )این لامپ بسیارکهربا : بومداتی اقتصادی

 (  می گسارد بومداتی نیست

 : ژیرش باور، ژیرش کاراکتیویست

 : ژیرش کاری / ژیرش باوری اکتیویسم

: بَسوان، ) به کرات، اغلب اوقات( اکثرأ  

 : پژواک نگاریاکوگرافی

)از بوم کشور +شناسی( : بوم شناسی ژیواکول  

 : بومدات اکونومی

 : بایستگی، بایستگیک التزام

: بررسیدنامتحان کردن   

: آکومیدن، کومیدنءامتلا  

 : فردارهامتیازـ مزیت

: فرداره مند امتیازـ  دارای امتیاز  

 : فرداره مند امتیاز داشتن

 : پرماتیدن امر کردن

 : فراوس امرمسلم

 : پرماتی، فرمانی امری

 : نشانزد امضاء

 : شاینی امکان

 رمند  َ: زیله، اامن

 : زیلگی امنیت

 )گیتی همواره در سپانش : سپانشانبساط

 است(

 : سپاننده نبساط دهندها

: آهنجیدهانتزاع  

 : توچاندن  انتشار دادن

 : آساتش انتصاب

پرژنش، پرزنکاری،  : پـرَژن،  نتقادا

 پرژنگری 

: پـرَژنی  انتقادی  

: تـَراورژ، جا بجایی )جا بجا شدن(  انتقال  

، هازش،  هازندگی) خاصیت انتقال( :  انتقال  

،رسانایی)هادی=هازنده(  هرازایی

 )کندوکتیو( 

هاختن، هازیدن ،: تراورژیدن قال دادنانت  

: هازنده، رسانا )هادی(انتقال دهنده  

: والویش)منحل کردن: والوییدن( انحلال  

، کارمایه، نیرو، توانایی  : کاروژانرژی  

: کاروژیدن ) کاروژدادن( انرژی دادن  

: کاروژی، کاروژیک انرژتیک  

 : مرتو، مرتوگان انسان
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 : برهم ا ُفت، نیاوش  انطباق

: نیاویدنی، نیاوش پذیر ق پذیرانطبا  

 : نیاوشی انطباقی

) سدای اسکفت چنان : ا ُسکـفُتانفجار  

 بلند بود که درآنسوی شهرشنیده شد( 

 : تکال انفرادی

 )برای نوشتن این  انکار ناپذیر: استیگان

به ازدایش های استیگان  گزارش  

 ( نیازمندیم

 : بوتار اوضاع و احوال

: گرینی اهمیت  

   : مینه ایده

 : آرمانی، مینه وارآلایده 

 : مینه باوری ایده آلیسم

 وینه  :ایماژ

 )کمربند زیلگی( : زیلگی ایمنی

گذشت(  )در فرودگاه بایداز بخش زیلگی   

  

 
   

 

 »ب« 
 

: با سپاکبا احترام  

 : درشمند، دلیر با جرأت

 : پازه مندانه، با پازهبا جزئیات

 : واخباندنباز کردن صدا

 : درشمند، دلیر، پردل با شهامت

 : پرچونیمند ا صلاحیتب

 )بَ. د ِ(   : بردشبا قاطعیت

 : فاتریدن باطل کردن

 کم چونیمندی  ≠ : پرچونیمندیبا کیفیت

: بشیدنهم تقسیم کردنبا  

، ندن )نِ( : وازتبحث  

)مبادله ی عقاید( : وازتیدن بحث کردن  

)پَ. ژ َ( نه : پـرژبحران  

: پرژنی بحرانی  

 : آویش بدیهی

 سیارچابک  : پتار)پَ( این جوان ب برخلاف

 است با اینکه پتار باد می دود( 

 )پَ( )این کار پتار خرد است( : پتاربرضد

 : پتار  برعلیه

: کهربابرق  

   : سُپانش بسط

 : سُپانیدن) گرما برخی توپال  بسط دادن

   را می سُپاند( 

 : گسترش دهنده، سپاننده بسط دهنده

: مـرَتوگان، مرتوبشر  

: پدلانه )جدی=پدلی( بطورجدی  

، پسان، سپس، پسانه: پس بعد  

 : پسانه، پس تر بعدا  

 : پس نیمروز بعدازظهر

 : پدا )پُ( بعدی

: بیشن بعلاوه  

 : برزیوش، زنده مانیبقاء

) عدم قطعیت( : نا تاشتیگی بلاتکلیفی  

 : فاخته، زندباف بلبل

: شوانانه به احتمال  

: سگرت، به سگرت، سگرتش  به استثنا  

 : به سگرت )به جز، مگر( به استثنای

 آمدند سگرت )مگر( پرویز(  )همه 

 آدینه(  )همه روز کار می کند سگرت

 سگرت)به جز( اینکه )چیزی نمی گفت 

 از او می پرسیدند( 

: بـشَیدن به اشتراک گذاردن  

) فشار آوردن( : گرژیدن به اصرار خواستن  

 : تنوماردن به شکل انسان در اوردن

 : هروینانه به طورعام

 : بردشیدن به طورقطع

 سازانه: فربه طورکامل

 : با سرال، سرالیده به عنوان

 : بسوان به کرات

: پِـرِزانه به ندرت  

 : نادش )دِ( بی اعتبار
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 نادشیدن  :بی اعتبار کردن

 چونیمندی : کم بی کیفیت

  : بهم ریختگی، توچاندن،بی نظمی

 بیرایگی 

: ز ُهاویدن بیان کردن  

: استاتمان )اظهاریه(بیانیه  

 : استوم بیرون از تعادل

تومانه : اسبیش از حد  

 )او استومانه کار می کند(

 

 

 » ت« 
 

: کاتنه  تارعنکبوت  

: گاهداد ) برای زمان(  تاریخ  

 : بردش، آدش تأکید

: بـرَآوژ تاکید، تکیه  

: بـرَاوَژیدنَ، ) تکیه کردن( تاکید کردن  

، آدشیدن ) من باید برآوژم یدن بردش  

 که یک زیست شناس نیستم( نمونه: 

 ک  )او در سراسر سخنانش به کردارنی

 خنرانی بر ر در س)نخست وزی براوژید(  

   )اقتصادی(بومداتی  )بحران(پرژنه ی 

 براوژ نهاد( 

) تصدیق( : ستواریدن تأئید  

 : گهولش تبادل

   : رمشتبدیل

 : رمشاندن تبدیل کردن

 برای   )قانون(دات  این )   : واکربش تبعیض 

 ( همه هست بی هیچ واکربشی

 : رواجگری، برکشی، فرازش تبلیغ

 شن برای  ن )فَ.کَ، شَ(فرک: فرکشتبلیغ

 ) شناساندن کالا( چیزی،

 باززیواندن    ، : باز زیوش تجدید حیات

 باران گیاهان را باززیواند()این جنبش )

 فرهنگی پس از چند شکست باز زیوید( 

 )واگشود این فرتور    : واگشودتجزیه

   دشوار است(

   : واگشوده تجزیه شده

 )آرمان  : واگشودنتجزیه کردن یا شدن

  30فرما اینست که پراسه ها را تا کار

 واگشاید(    روز دیگر

)این ملکول پیچیده به دو ملکول ساده تر  

 واگشوده می شود( 

 : ناواگشوده تجزیه نشده

: تنوماردنتجسم بخشیدن به  

 : تنومارش تجلی

: انجمن تجمع  

 او کارش را رها کرد  : پرهانه  )تحصیل

 (تا پرهانه را از سر گیرد 

  اندن : پـرَهتحصیل کردن

 ) می پرهانم، می پرهانی، می پرهاند( 

 )پرهاندم، پرهاندی، پرهاند/ بپرهان، 

 بپرهانید( 

 : پرهانه ای تحصیلی

 : آزوییدن تحسین کردن

 : تسکیدن تخصیص دادن

، آهزش : در اندیشه آمدنتداعی  

ذهن بهم  در ، : آهـزَیدنتداعی کردن ـ شدن  

 نمونه:   )مربوط کردن یا شدن(بازانیدن

 دم اینگونه هوای ابری را  )بسیاری مر

)او خود را با    با افسردگی می آهزند(

 جنبش آزادیخواهی نمی آهزد(  

)مغز   : آهـزَِشتداعی و ربط دو چیز

آهزشی میان چیزهای   دارای توانایی

 گوناگون است(  

) جمع آوری، تألیف( : هاتلش  تدوین  

)مؤلف( : هاتـلَگر تدوین کننده  

: یادآوری تذکر  

، کومش : انباشتگی تراکم  

کومشی، کومنده: تراکمی  

 : رایه ترتیب ـ نظم

، رایه : رزگمان )تنظیم( ترتیب  

 : رایاندن، ترتیب دادن ـ منظم کردن
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 رزگندن)آنها توانستند نبیگ را برزگنند( 

: رزگیدهترتیب داده شده  

: ترازَبانش ترجمه  

: ترازبانیدنترجمه کردن  

: مـلَیدن، کشیدنترسیم کردن  

ش پداک   /: پداکیدنترفیع  

: پداکیدن ترفیع دادن  

،)صرفنظر کردن(: راچیدن  ترک کردن  

: لِگام ) بازدارنده ی حرکت( تـرُمُز  

: لگامیدن تـرُمز کردن  

: گرماتوانیکترمودینامیک   

 داین نامه، پایان نامه  : دایـنَ،تز

 : هموگی تساوی

 : هنانیدن تسخیر کردن

 : هناننده  تسخیر کننده

 ()برای بیماری و جزآن: پرناس تشخیص

 پرناس بیماری(، پرناسه )پَ( )

 : پرناسش تشخیص

 ) پزشک  : پـرَناسیدنتشخیص دادن

 ها  آزمایش  بررسیبیماری را پس از 

 می پرناسد(

   : دیسش تشکیل

، آساتیدن : دیساندنتشکیل دادن  

 : آساتندهتشکیل دهنده

   یسیدن: دتشکیل شدن

 آزوییدن) پرژنگران  : تشویق کردن

 ه اند( کار او را آزویید »منتقدان«

 برهم افت /: دشامدتصادف

: ا رشایش )اَ( تصحیح  

 : ارشاییدن تصحیح کردن

 : فرداری، فردارش تصدی

 ، استواراندن، استوارش : آدش تصدیق

آدشیدن  : استوار کردن/ تصدیق کردن  

 : واسون   تصمیم ـ قصد، عزم

: واسونیدن تصمیم گرفتن  

 سرچشمه ی  وینارش   : وینارش)تصور

 آفرینندگی است( 

 ) نمی توانم بوینارم  : ویناردنکردنتصور

 که جای دیگر زندگی کنم( )آسیب های  

 زمین لرزه ناویناردنی بود()آیا می توانید 

 زندگی بی کهربا )برق( را بوینارید( 

 ویناری، : وینارمندتصوری

 ، شارده ورزی باوری : شارده تصوف

   : آسند تصویب

)نظر موافق دادن( : آسندیدن  تصویب کردن  

 ه )این فیلم با وینه ی زیبایی : وین تصویر

 از کویر اغاز می شود( 

نیاوش ) انطباق( ،  : جوتـشِ تطبیق  

  ) وفق دادن(: نیاویدن، جوتیدن تطبیق دادن

سندلی )او برای اینکه پایش به پدال برسد   

می نیاوی، می  ) می نیاوم، خود را جوتید( 

نیاوید )فرمان(   نیاود،نیاویدم، نیاویدی،  

 بنیاو، ننیاوید ( 

اوخود را با کارتازه اش نیاویده است( )  

 خود نویسنده داستان را برای سینما نیاوید(  

 )این گل ها برای آب و هوای گوناگون  

 نیاویدنی اند = نیاوش پذیرند( 

 : نیاوشی تطبیقی

 : پدیشگرانتظاهر کنندگان

: پدیشگر ) نشان دهنده(تظاهرکننده  

: اندرژیری  تعاملی  

ب کردن : غژولیدن، شتاتعجیل کردن  

 واترزیده ) بال پرنده بازویی   :تعدیل شده

 که برای پرواز واترزیده شده است( 

: واترَزیدن تعدیل کردن  

: هِدارِش ) معنی، شرح، توضیح( تعریف  

: هِداریدن ) شرح دادن( تعریف کردن  

 سود روز : آتعطیل

 سودگان : آتعطیلات

 : سپند روزتعطیل رسمی

 دن( ) از آنِ بو پرگتیدن  ، : برگتشتعلق

)با اینکه سالها دراین کشور زندگی کرده  

 هرگزسهش پرگتش به آن را نداشت(  بود 

 : پرگتش ها )پرگتش های خود را تعلقات
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 گردآوردند و از این خانه رفتند( 

 : پرگتیدن )شما به این باشگاه  تعلق داشتن

)این دفترچه بمن می پرگتد،   نمی پرگتید(

 (  ن من استیا،ازآ

مت( ) مر  : درَپینشتعمیر  

)مرمت کردن( : درپینیدن تعمیر کردن  

: هروین، هروینش تعمیم  

 : هروینش تعمیم دادن

: پرناس تعیین علت  

: پرناس تتعیین ماهی   

) وظیفه( )الزام(  : فـرَیزتعهد  

: زیروشتن، زیروشت  تعهد با امضاء

 کردن 

 زیروشتن  :تعهد کردن

: آتــرَمِش، آتـرَم تعیین  

ن()معلوم کرد: آتـرَمیدن تعیین کردن  

     : پرناسیدنتعیین علت

 : دگرانش، دگرش تغییر

دگراندن، : جوتیدن تغییر دادن  

)تبدیل، دگرگونی( : ترادیس  تغییر شکل  

: وادیساندن) وادیسیدن( تغییر شکل دادن  

 : دگریدن تغییر کردن

 )دیدن و  : )نوآنس( ساگنتفاوت ظریف

 نگریستن یکی نیستند میان آنها ساگن  

 رنگ آبی  هست()این رنگ ساگنی ازآن 

 است(

هامت / : هامـتَـگ̊انتفسیر  

: هامتیدن )شرح دادن(   تفسیر کردن  

   : واگشودتفکیک

 : واگشودهتفکیک شده

  : واگشودن تفکیک کردن

 : ناواگشودهتفکیک نشده

 : نزدینانه تقریبا  

: بخش بر تقسیم بر  

 : بشیدنتقسیم کردن با هم

 ، ساختگی)نمی دانم  : ماختقلبی

 راستین(   خنده اش ماخ بود یا

 )الماس های این گلوبند ماخ اند( 

 : ماخیدن تقلبی ساختن

 خوراک دادن  / : پداردنتقویت کردن

) وظیفه(: تشَ، کار تکلیف  

 آپـرُیدن ، : اپره کردن تکمیل کردن

  : آپره ای، آپرنده تکمیلی

 : تشنیک تکنیک

   : برآوژتکیه

 : اندرسکنجیدنتلافی کردن

 : فرژایش تلفظ

 : فرژاییدن تلفظ کردن

: برمژیدن ) تماس با رویه چیزی( تماس  

 پرماس )ارتباط( 

 : برمژیدنتماس نزدیک 

: شارینـشِ تمدن  

: آورزِش تمرین کردن  

 )خانه به دارشت او درآمد( : دارشتتملک

 : بژناییدن تمییز دادن

: پادگویی )تضاد(تناقص  

: فروپداکیدن تنزل دادن  

: فرود ـ پداک، فرودپداکیدن تنزل دادن  

پداکیدن : واتنزل رتبه  

: خـشُـرَ )استرس( تنش، فشار  

 ، رزگمان : جوتش تنظیم: وفق

: جوتیدن)به موهای خود دست  تنظیم کردن

 کشید و کراواتش را جوتید( 

   می)کاربراتور خودرو اکنون خوب کار

 کند، به چند جوتش ساده نیاز داشت(

 : بربشتیدن تنظیم کردن

 رزگیدن  )برای رایانگر(: بشتیدن تنظیم کردن
 موزیک( )برای 

: نیاوگر، نیاونده تنظیم کننده  

) برای آغازدر هر  نگامـُ : ب توانایی تصمیم

کار بنگام مهند ترین در برنامه ریزی  

 است(

 : تیمار، تیمارمندی، پردازش توجه

 : اتانش )اَ( توجه
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 :منیدن توجه دادن

   : اتانیدنتوجه کردن

: واباژش توزیع  

: پَت ) به( توسط  

: گـوُالش ) بسط( توسعه  

: گوالیدن ) بسط دادن( دادن توسعه  

 : گوالش بازخن های  توسعۀ منابع طبیعی

 زاستاری

: واوشت،  واویس توصیف ، شرح  

: واوشتن، واویسیدن توصیف کردن  

    )کسانی که او را می شناسند می توانند

 واویس )واوشت( خوبی ازاو به دست  

 دهند()زبان من ناتوان از واوشت این  

 رویداد است( 

 ، پند، سپارش : اندرزتوصیه

)شرح ـ تفسیر(  هامت، : ا ُستاهشتوضیح  

،  : هامتیدن، واوشتنتوضیح دادن   

 واویسیدن، پدیشیدن/ نشان دادن

     : پَـدیشیدنتوضیح دادن با مدرک

: چاچه ناکتوضیح ناپذیر  

: زادمان تولد  

: فرآورِش تولید  

: آزانش  ) تولید نسل( تولید  

 : ازانیدن تولید کردن

: سَفمانتوهم  

: آمودن )آمادن( کردن تهیه  

 )سرال فیلم چه بود(؟  : سرالتیتر

 نگره خود را گوالید( او : نگره )تئوری

 

 

 »ث« 
 

: آوینیدن ثابت کردن  

 : بشتیدن  ثابت کردن چیزی در جایی

(to set  ) 

: بیاوینـدَ ثابت کند  

 : نشان دهنده، پدیشگر ثابت کننده

 برنوسش ،  : برنوس  ثبت

 : واگت، آگاشت ثبت

 گت : واثبت رکورد

 : برنوسه ثبت شده
   : برنوسیدنثبت کردن

 : برنوسش ثبت نام

 : برنوسیدن ثبت نام کردن

 (  وارد کردن  )در دفتر 

 

 

 

 »ج« 
 

، هازمان:  هَزانه، هزمان جامعه  

) اجتماع( همدارگان   

: هَزانه جامعه، اجتماع، شرکت  

 ، پدلی : پـدَل، پدلانه جدی

 ) می خواهم گفتگوی پدلی داشته  باشیم( 

 : پدل )پَ.دَ( موخی جدی ـ

: درشمیدن جذب آب  

، درشمیدن : درکشش جذب کردن  

 (  درشمند :باجرأت  ): درشه، دلیریجرأت

 : دلیری داشتن  جرآت کردن

 )او نمی درشد این داستان را بازگوید( 

 )چگونه می درشی چنین چیزی را بمن 

 بگویی()برای درشیدن باید پردل بود( 

 : نیاویدن جرح و تحلیل

زش : واترجرح و تعدیل  

 : واترزیدن جرح و تعدیل کردن

: اخگر جرقه  

 را  پیشنهاد: پازه )ما هر پازه ی جزء

 بررسی خواهیم کرد( 

: آداک، آبخوست جزیره  

 های  او باید همه ی پازه ها) پازه  :جزئیات

   آن رویداد را به یاد آورد(

،   باپازه  ـ باجزئیات: پازه مندانه، جزئیات  

م شدند( پازه مند )رهنامه پازه مند نبود، گ  
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: پازیدنجزئیات را شرح دادن  

 : ماخ جعلی

 )او دستینه مادرش   : ماخیدنجعل کردن

 را ماخید( 

: پیش ، پیش سوجلو  

: )توتال، کـلُ( هـمَاک  جمع  

: هاتلیدنجمع آوری کردن  

 : پرینش )پُ( جمعیت

: سهان جمله  

   ورتای دیگرجور دیگرـ نوع دیگر:  

 : دشتر)دَ. تَ( جنوب

 

 

 

 »ح« 
 

مد : دشُاحادثه  

: فرآورد )درمَزداهیک( حاصل ضرب  

: استات) گاز یکی از استات های حالت  

 ماده است(

: استات )ساختمان استات  حالت ـ وضع  

 بدی داشت( 

: پربنیدن ) شامل بودن( حاوی بودن  

: پربنیدن حاوی و شامل بودن  

: پدل )پَ. دَ( حد  

: روشیدن حذف کردن  

: واتحرف  

نکی( ) صورتحساب، حساب با: اژم̊ـرَ حساب  

ماشین حساب   : افمارگر/حسابگر  

 : انجامداد حصول ـ نیل

: اتانی )آیا اتانی من بایاست(؟ حضور  

 : اتانیدن اشتنحضور د

 : پتایاندن حفظ کردن

: راشن حق  

: راشـنَ های مَرتوگانحقوق بشر  

: راستینی، راستی، درستی حقیقت  

 کار فرمانروایی : فرشامان، سازو حکومت

 : پرماتیدنحکومت کردن

 ) اختر فیزیکدانان   )حل دشواری(لویش : حل

   راز پدید آمدن ستارگان را لوییده اند(

)لویش این چیستان   ش : لوی حل ـ محلول  

 آسان نخواهد بود(  

   : والوییدن حل شدن

: والوییدن به آبگونه  حل شدن ـ کردن  

   )پرستار دارو را درآب والویید(درآمدن

 )هیچ یک از دانشجویان  : لوییدنحل کردن

 مزداهیک  )مسئله( توانست این پراسه ن 

      را بلوید( )ریاضی( 

: بلویَد حل کند  

  : وامی لوید حل می شود

 : پتاک ) او آماده پتاک است(حمله

   )پتاک عرب به ایران کشور را ویران  

 کرد( 

 : پتاکیدن )شورشیان به پلیس  حمله کردن

   اکیدند(ت پ 

: زیست حیات  

 

 

  

 »خ« 
  

 : بهر خارج قسمت

نباره ، آکوم̊ـگر : اخازن  

 : زاورش هاخدمات

: زاوَرَش تخدم  

)خشونت آمیز( : سورا خشن  

: سورایی خشونت  

) خصیصه(: آباژ، آباژه خصلت  

) سیاست( : کاراه، کار راه خط مشی  

ه: سَفمانخطای باصر  

: شاخابه، شاخاب  خلیج  
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 »د« 
 

 : آساتگردارای اختیار

 : فرداره منددارای امتیاز

   : بارگیریدانلود

 )این انگشتر  : دارشتیدن تصرف داشتندر 

 ارزشمندترین دارشت مادرم بود( 

      : پـدَاک ) رتبه(درجه

: پـدَاکدرجه ـ رتبه ـ مرحله  

: گوالنده ) جهان گوالنده( درحال توسعه  

: برداشت، دریافت، آگرتشِ درک  

 : وایافتن، بازیافتن درک کردن

: پیشگاشتندر نظر داشتن  

 : پراسه دشواری، مشکل

: وازدن ) وازنشِ( کردندفع   

: تیمار، تیمارمندی دقت  

 : پرسون دقیق

: پرسونانه )با دقت(دقیقأ  

: وازویش  دکلمه  

: وازوییدن)گوینده چکامه را دکلمه کردن  

 با سهش بسیار وازویید( 

: آروز̊ مان )استدلال، برهان( دلیل  

 : راین )ایا راینی برای این رفتار  دلیل

 خود دارید( 

   ب(: راین )علت، سب دلیل

 ، آوین ( مدرک) : دلیل

 : پدیشیدن دلیل آوردن

 : گیانه دنیوی

: استا ت دولت  

: استاتی دولتی  

: کهتر، )کم سابقه( دون پایه   

 

 

 »ذ« 
 

ها  : بازخنذخایر  

 

 

 

:  ایات )اَ( ، گوشزد ذکر  

: ایاتیدن )اشاره کردن( ذکر کردن  

 : منت/ ویر ذهن

   روانی( ، ویری ): منتیذهنی

 ذهنی  : منتیگی ، گنجایشذهنیت

 : منتیگی)روش اندیشه( ذهنیت

 : آگاه، هاسن )سَ( ذیشعور

    

 

 

 »ر« 
  

(نسبت ) : بازانِـش، رابطه  

: هاژه ) ربط( رابطه  

: هابندیدن رابطه برقرار کردن  

 : بنارش رابطه علت و معلول

: هاژیدن، هاژه داشتنراجع بودن   

ژیرا : پرتواکتیورادیو  

یرنده، واژیرشی: واژ رِاکتیو  

 )این چه    اژش، ه: دبوستگیربط

 ؟ بما دارد(  دبوستگی

: هاژیدن، هاژه داشتنربط داشتن  

: آهزیش ربط دو یا چند چیز  

  )خصوصیت ربطی:  : آهزشی، آهزندهربطی

 آهزندگی ( 

: رایه رتبه  

 ، : فرکشن )فَ. کَ. شَ( رتبه دادن

 فرکشنیدن 

 : بهزونه رجحان

واکوتیدن ) رد کردن پیشنهاد   :رد کردن   

وانی فرنشین را) او فراخ ( یا فراخوانی  

 واکوتید( 

: دایش نامه رساله  

: ملیدن، کشیدنرسم کردن  
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: فربال، فربالش، افزایش رشد  

: فربالیدن، افزایش یافتن رشد کردن  

 ، هاجویش : هماوردیابترق

 : هاجوییدن رقابت کردن

 : وشتاررقاص

 : وشت رقص

 : وشتاررقصنده

 : وشتیدن رقصیدن

 )مسابقه دهنده(  ، هماورد : هاجورقیب

 شارده  :رمز

: اندیشه کار، اندیشکار روشنفکر  

: اندیشکارانه   روشنفکرمندانه  

: اندیشکاری روشنفکری  

: مزداهیک ریاضی  

: هسیارئالیته  

: هسیا گرایی رئالیزم  

: هسیا گرارئالیست  

 

 

 »س« 
 

: پیشنهاد کردن، پیشنهادساجست  

: پیشنهاد ساجسشن  

 : چمانی ساقی

، بی سدا : بیدِنگ، خاموش ساکت  

) مقیم( ، نشتنده : نشتگرساکن  

: نشتندگان ساکنین  

: دُ شامد سانحه  

 : بنار)بُ( سبب

: )عِلی( بنُاری، بنارمند سببی  

: کشمکش ) رزم، برخورد( ستیزه  

)رویه زمین()ماهی ها در    : رویهسطح  

 رویه آب شناور بودند( )همیشه ژرفا

  را بنگر تا رویه را(

   : زچار)زُ( سفر تفریحی

: نشتیدن سکنی گزیدن  

 با رفتن  )  یدِنگی/ خاموشی: بسکوت

 بچه ها خانه بیدنگ شد( )گاهی سدای جغد  

 بیدنگی شب را می شکست( )پس از آنهمه 

شهر در بیدنگی  )سر و سدا( نوفه  

 فرورفت( 

: گیانی/ گیان باور سکولار  

: گیانش سکولارکردن  

 : بریدن از زبان دینی سکولاریسم

   گرایی یی : بی دین گرایی/ جداسکولاریسم

 یاست دین از س

: گیان باوری، بریدن از زبان  سکولاریسم

 دینی 

 : گیانیگی سکولاریتی

   : نشتگاه، نِشتمان )اقامت(سکونت

: نشتیدن سکونت کردن  

، پافشاری : پژوژ)پَ. وَ( سماجت  

 : ترادادیسنتی

 ، دپش : مدرک : دپه )دَ(سند

 : دپیدن سند ارائه دادن

   : دپیدن سند دار کردن

: کرینی سوبژکتیو  

بخش، بهر : بـشَ،  سهم  

 : تسک سهمیه

 : تِسکیدن سهمیه بندی

 : تسکیدن سهمیه دادن

: کاراهیک سیاست  

: کاراه، کارراهسیاست، خط مشی  

: کاراه پرداز سیاستگذار  

گر : اِستاتمرد، کاراهی سیاستمدار  

: کاراهیسیاسی  

: شارهسیال  

: شارگی )رِ( سیالیت  

 : راژمانسیستم

 : راژمانی سیستمی

 دن ، پرسی : پرسمانسئوال کردن
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 »ش« 
 

 هیچ )آیا آویشه  گواه:  شاهد ـ مدرک:

  (ی)ادعای ویشه ای دارید که زویه آ

 )ثابت کند( شما را بیاویند 

: آویشه ) مدرک، گواه( شاهد  

: هامتندهشارح  

: واوشت، هامتگان شرح  

: تنوم شخص  

: تنومانه شخصا    

 ، تنوم : تنومیشخصی

: تنومیدن، تنوماردنشخصی کردن  

ی دادن:  جنبه شخصـشخصی کردن

 تنومیدن 

) آدم مهم، پرسوناژ( : تنومسا شخصیت  

: تنومیگی شخصیت  

)بوتارهای بد بوتار : )اوضاع احوال(شرائط  

این دشامد بود(  )علت(هواشناسی بـنُار   

 )این پدیده ها تنها می تواند در بوتارهای  

 ویژه ای روی دهد( 

، هامتگانشت، واویس: واوِ شرح  

تیدن  هام ،: استاهیدن، واوشتنشرح دادن  
 ) اظهار نظر کردن( 
همکوبش دو راننده را  )عابر( )مرد گذرنده   

 به پلیس واویسید( 

)پذیرفتن این پیشنهاد : بوتاریشرطی  

 بوتاری است( 

 : پارگرت شرکت

 : پارگرتیدن )سهیم بودن( شرکت کردن

 این دو فیزیکدان  )  : بشیدنشریک شدن

 ( جایزه نوبل را بشیدند

: آلاوشعله  

 ی : هاسنی، آگاهشعور

: ترانما شفاف  

 : گرزش شکایت

 : گرزیدن شکایت کردن

، ریختار: دیسه، دیس شکل  

 

 

 

) تشکیل( : دیسش  شکل گیری  

 ، گرزش : گله، اندایهشکوه

: درگَس، )گ َ ( درونیافت شم  

: هودر)دَ( شمال  

 : هاشین، گردهماییشورا

 )دَ(    : درشهشهامت 

 )او نمی درشد  : درشیدن شهامت داشتن

 به پدرش بگوید( 

  

 

 

 ص« »

  

)اینگونه پشم )اُ. بَ( ت: اسبرصادرات  

 اسبرت استرالیا ست( 

 : اسبرت شدصادر شد

انگور  )همه  : اسپرتیدن)اُ(صادر کردن

   (فرآورده به اروپا اسپرتیده شدهای 

: هم آوا ) بی سدا(  صامت  

 ، بی سدا )نخستین    بی دنگ  :صامت

 فیلم ها بی دنگ بودند( 

   : ا َرشاصحیح

اصلاح کردن( یدن ): اَ رشای صحیح کردن  

: برَد، سنگ صخره  

: تـنُدان صخره ی بلند و پرشیب   

 : ژاریدنصداکردن

 : ژارهصدای بلند

: راستینی صدق  

: همیوغش صرف  

: راچیدن ) رها کردن( صرفنظر کردن  

: چونیمندیدن، چونیمند  صلاحیت داشتن  

 بودن 

 : رامن )مَ( صلح

: برنوسه) کنش نوشتن  ت اسامیرصو  
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( بـرَنوسش اک = در دفتر() نام از ست   

: برَنوس ) دفتر ثبت( صورت اسامی  

 

 

 

  «»ض 
 
 

  : واگت)گِ( ضبط

 : واگتیدن ضبط کردن

 : وافژیدنضدعفونی کردن

  : پادمادهضدماده

: فراواز ضرب المثل  

: بارضربدر  

   : تامشضعف

 )پرتو تامی سوسو تام  : ناتوان/ضعیف

 می زند( )بیشتر ستارگان آسمان تام اند, 

 بینیم(   درخشانترین را می

 : تامیدن ضعیف بودن یا شدن

 )به شوند  کمبود  : تامیدنضعف کردن

 اکسیژن در خونش تامید(

 )برخی مردم از دیدن خون می تامند( 

 : فرانامضمیر

 : آپریدن ضمیمه کردن

  

 

 

 »ط« 

 

: زاستار طبیعت  

: زاستاری طبیعی  

)او کارش برسش خود : برسه گر طراح  

 رو است ، پس او برسه گر است( 

برسه گر مد است( ) او    

)می برسم،  : برسیدنطراحی کردن  

 می برسی، می برسد، برسیدم، برسیدی، 

)مهندسان پل   برسید ــ ببرس، نبرسید(   

برسیده اند( تازه ای را   

، پروژه( ن : برَسه ) دیزای طرح  

، پیشگار)امروز شهرداربرسه ی  دیسار   

)منتشر ورزشگاه را خواهد رواگانید   

 خواهد کرد(
پروژه( برای ن ) :فراشاطرح   

: فـرَاشانش )ترسیم( طرح ریزی  

: پیشگارش )پیشگارش  دو  طرح ریزی  

با شکست روبرو  کشوربرای همکاری  

 شد(

: فـرَاشاندن، طرح ریزی کردن  

 پیشگاریدن،  پیشگاشتن )آنهارهنوردی  

 خود به ژاپن را می پیشگارند( 

: پیشگاشته )کارگزان کار  طرح شده  

   اند(پیشگاشته را انجام نداده  

: واشانش ) رد( طرد  

) نپذیرفتن(: واشاندنطردکردن  

) ظرفیت ذهنی( : منتیگی طرزفکر  

 : وسین )وُ( طلاق

 )هفت ساله بود  : وسینیدن طلاق گرفتن

 ازهم وسینیدند( )والدین( )پِ( که پرمارش 

 : پاییدن طول کشیدن

 

 

 

 

 »ظ« 
 

پدیدار   ،: آشکارظاهر  

: پدیدارانه ظاهرأ  

ان شدن( : زُمرچیدن ) نمای ظاهرشدن  

: گوالش ) برای فیلم( ظاهر کردن  

: مِنتیگی ) طرز فکر( ظرفیت ذهنی  

نغز )نازک(  ، : دارمه ) لطیف(ظریف  

 : نیمروز ظهر
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 »ع« 
 

: گذرنده عابر  

) معمولی( : شونیک عادی  

 : نا هاسَنعاری از هوش

: پَهرُم ) ممتاز، بسیارخوب( عالی  

: هروین عام  

 : کروند )فاکتور( عامل ـ عامل مشترک

: وتپار ارتعب  

 : تاوش ، شتاب )تاوشی نیست، عجله

 آهسته برویم(  

 تاوشیدن : عجله کردن

 : شمار ویناریعددتصویری

   : واسند )سَ( عدم تصویب ـ امتناع 

 ، نا آگاهی هاسَنی : ناعدم شعور

 : واچونیمندی، واچونیمندش عدم صلاحیت

 )بلاتکلیفی( : ناتاشتیگی، عدم قطعیت

 : بهانه، اِنیگاه عذر

 اسون : و عزم

 : برهنجش عصاره

 : پارینه سنگیعصر حجر

 )بهداشت شایش  : فژش، فژه )فَ( عفونت

 فژش را کاهش می دهد( 

 : فژنده عفونت زا

 : وافژیدن عفونت زدایی

 : فژیدن عفونت کردن

: پسَ زدن عقب راندن  

: مِنتال، منتی عقلانی  

   راین : بنار)بُ( علت

 : بنارش علت و معلول

: دانش علم  

یک : بومدات علم اقتصاد  

 : بناری )بُ(، بنارمند علی

 : بنارمندی علیت

 : پادکامعلی رغم

 : پتار)پیکارِ پتارِ بی فرهنگی( علیه

 : آویشه  علیه

 

 

 

: فَـرَیست عمده، اصلی  

 : زیوش عمر

  : برزیویدنعمرکردن

: )کارکرد( کـرُیا عمل  

 : آپارش عمل جراحی

 : تراشکافتعمل چیره شدن بر دشواری

ام( : پِرگال )اجرا، انج عملکرد  

، کارکرد )کُ(  : کریایشعملکرد  

: کـرُیاییدن )کارکردن( عمل کردن  

   : پِـرِگالیدن عمل کردن

: کارکردی، کریاییعملی  

هـجَین ) قائم( : پالار، عمود  

: هروین عمومی  

: هروینیدن، هروین کردن عمومی کردن  

: تارتن عنکبوت  

: سرالیده، با سرال عنوان: به عنوان  

 یلمی که : تیتر، سرال )سرال فعنوان

 دیدی چه بود( 

    : سرالیدن، سرال دادنعنوان دادن

: همباژش عوارض مالیاتی  

: پاتـرَم )رَ( عوام الناس  

: آلش عوض  

 : آلشیدن عوض کردن

  

 

 

 » غ «  
 

: ا َپاست غایب  

 : تامیدن غش کردن

 ) در نشست دوستانه گتره )گُ( : غیبت  

 همواره از دیگران گتره می کردند(  

 اردنی : ناوین غیر قابل تصور

 : ناشایند غیرممکن



 236 

 »ف« 
  

 (تسخیر کننده ) : هناننده، فاتح

: دورافاصله  

: کـرین )کَ(   فاعل  

: واچونیمندی، واچونیمندش فاقد صلاحیت  

: کـرَوند گرفتن، کروندیدن فاکتورگرفتن  

   : هنانش  فتح

   هنانیدن :فتح کردن
: هیاوِش فدراسیون  

: هیاویفدرال  

: فـرَارَوَند فرآیند  

فزایش یافتن، پیوستگی : افربالیدن  

: تکال ) تکالیدن، تکالش(فرد  

: تکالگرافردگرا  

: تکالگرایی فردگرایی  

 : تکالی فردیت

:  آگرب، پنداشت، انگاشت فرض  

: آگـرَ̊ب )تصور( فرض  

) مفروضات(: پیشپایه  فرض  

: آگربیدن، پنداشتن، انگاشتن فرض کردن  

 )بُ(   : بژناییدنذاشتنفرق گ

: دیسول ) دیسولیدن( فرمول  

)نخست وزیر از  : والویش ) انحلال( فسخ  

شهبانو درخواست والویش پارلمان را  

   کرد(

روادید او  )  فاتریدن،: فسخ شدن ویزا

 ( شد فاتریده

 : فاتریدن )کاری برایش پیش فسخ کردن

 )کنسل کردن( آمده بود دیدار را فاترید(

: ژیرا فعال  

یرانش : ژ فعال سازی  

: ژیراندن فعال کردن  

، ژیرایی: ژیرندگیفعالیت  

: نابون ) عدم( فقدان  

 راپهرست خرید، یوت : قلمـ  فقره

 

 

 

 

 : زادزن باوری )گرایی( فمینیسم

 : دیزن، افسانه ی دانشیک فیکسیون

 

 

 

 »ق« 
 

 

 )ویروس می تواند  : زکاردنیقابل اجرا

 با هر برنامه زکاردنی به رایانگر درآید(  

   )اُ(: استیگان قابل اطمینان

 ان نیست( چندان استیگدیوار )این 

 بسیاری از ریشه  : اسُتیگان ) قابل اطمینان

   ورند ناسی هایی که در اینترنت می آ ش

    استیگان نیست(

 : چفتش پذیرقابل انعطاف

 : پداردنی، پدارش پذیر، تاب  قابل تحمل

 آوردنی 

 : ویناردنی قابل تصور

 : چفتگیقا بل خمیده بودن

 : دیار، پدیدار قابل رؤیت

 انی: آستیگقابلیت اطمینان

 : رسانایی، هرازایی قابلیت انتقال

 )این لوله   : چفتش پذیریقابلیت انعطاف

 پلاستیکی خوب چفتش پذیر است( 

)ستارگان پر : اسکفتندگیقابلیت انفجار  

 جرم درپایان زندگی خود می اسکفتند(  

 )او خوی بسیار اسکفتنده ای دارد(

: غنه کار قاتل  

) سدای آرام او بسیار    : براوژیقاطع  

است بی آنکه برآوژی  )مؤثر(مند اسکر

 باشد(  

 )مصمم( : بردش، واسونمندقاطع

 : بردشتیدن قاطعانه گفتن 
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 : رزن )رَ.زَ( قاعده

 : اساتیدن )اَ(قانونی کردن

 : پیشانه، از پیش قبلا  

، پیش : پیشین ) سابق(قبلی  

: وازدن، پس زدن قبول نکردن   

: غنه، آدمکشی قتل  

: غنه کردن قتل کردن  

: زور قدرت  

: ا رَجِه دادن، ارج گذاشتن نی کردنقدردا  

: ارجهقدرشناسی  

: بنگام )بُ( قدم نخست برداشتن  

: پاره، پار قسمت  

، واسون : فَــرَنـهِقصد  

(: چیروک ) افسانه، داستانقصه  

   : فربین )دانش آن فربین را آوینید(قضیه

: تـرَاکــُنج ) اریب( قـطُری  

 : اندرسل، اندرسلش قطع

 بازی تنیس را   باران تندی   ): نمونهقطع

 سلش کوتاهی بازی و پس از اندر اندرسلید

 ( را از سر گرفتند

اندرسلیدم،   نمونه:، : اندرسلیدنکردن قطع

 آندرسلیدند...   ،اندرسلیدی، اندرسلیدیم 

 ان با شنیدن آژیر کارشان )کارگر نمونه: 

 ( سلیدندرا اندر

 کهربا( اندرسلیدن ) کلید   :قطع کردن

 : اندرسَلیدنقطع کردن کاری

خواباندن   ،: خباندن سداقطع کردن صدا

 سدا 

 ندرسلا : اندرسل، بی قطع کن

: بخش، بـرَُنک ) قسمت( سکنج قطعه  

 : تاشتیگ قطعی ـ مطمئن ـ مسلم

 (یقین   ): تاشتیگی، قطعیت

 : فرگفت قول

 : فرگفتن قول دادن

 : اپیواز قید

  

 

 »ک« 
 

 

: کانکار کارگر معدن  

 : بسنده کافی

 : رایانگر کامپیوتر

 )این گزیده هایی  سپرُ، پایان یافته ا ُکامل:  

از شاهنامه است نه بافه ی )متن( اسپر  

  آن(

 ) کارهای او  : فرساخت، فرسازکامل

رهایی است که نباید  فرساخت کانمونه ی 

 کرد( 

: اسپریدن ) تکمیل کردن( کامل کردن  

 )آمدن این نوزاد خانواده را اسپرید(  

   : فرساختن ) به کمال رساندن(کامل کردن

)اسپرانه فراموش  )بطورکامل(   : ا ُسپرُانهاملاک  

که زاد روز اوست(  کردم  

، فرساختوار : فرساختانه، فرسازانهکاملا  

 ی  ه )کشورهمه : هلنجیدکاملا  مصرف شده

   ذخیره ی ارزی خود را هلنجید(

 : ماتیکان کتاب

   : پلشتیکثافت

: پدوار، پدوارش کشف  

: پدواریدن  کشف کردن  

: پَدواریدهکشف کرده  

: پاد کلمه ی متضاد  

) او سخنرانی خود    ، هروینانههروین:  کلی  

 را با درآمدی هروین آغاز کرد(  

 : هروینش، هروینیدن کلیت دادن

 را به  ) نباید رفتار ناپسند گروهی کوچک  

 همه هروینید( 

)این نوازنده  : فرسازش، فرساختگیکمال  

 به فرساختگی رسیده است( 

)کمی  : فرساختگر، فرساختگراکمال گرا  

 آهسته کار می کند چون فرساختگر است

: فرساختگری، فرساختگرایی کمال گرایی  

: کم چونیمند کم صلاحیت  
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:همدارگرایی، همدارباوری کمونیسم  

 بگرت   )کُ.سِ(  : کنسپت

 : پتایاندن کنسرو کردن

 ، نمونه: : فاتریدنکنسل کردن

 ( کاری پیش آمد دیدار را فاترید)

 : هگارش نکنسولتاسیو

 : فاتولیدن کوچ کردن

 : فاتولندهکوچنده

شهر   از شهری به فاتولیدن، : کوچیدن 

ن دیگر رفت   

: چونی، سزندگی کیفی  

: چونیمندیدن، چونیمند بودن کیفیت داشتن  

 

 

 

 »ل« 
  

: بساوش، لمس لامسه  

: فرزام، سزاوار لایق  

 : گیانی لاییک

: زوشه ، مسرت لذت  

: آزوشیدن  لذت بخشیدن  

 زوشانه : آلطفا  

: واژهلغت  

: بساوش ـ لامسهلمس   

: بساویدن، دست زدن لمس کردن  

 : پرنیک )پلاک( لوح ـ لوحه

: پَنیک )لوحه( تـبَلِت/ پلمه لوح  

گوییکِ نمادین لوژیک :   

گوییکوار، گوییکی  :)منطقی(لوژیکال   

: چونیمندی، چونیمندش لیاقت  

: پیوند لینک  

  

 

 

 »م« 

 
: ماده باوری ماتریالیسم  

: مادیگ، ماده ای = مادی  ماده  

مادک : مایه، ماتک،دهما  

: اسکفتنده، اسکفتنی، ماده ی منفجره  

به دنبال   ) سگهای پلیس اسکفتاک  

می گردند(   )موادمنفجره( اسکفتاک  

: مادیگِش، مادیگانش مادی شدن  

   : مادیگِش، مادیگانش، )تجسد(مادی شدن

: مادیگیدن،  تجسد یافتن(،) مادی شدن  

 مادیگاندن 

: مادیگی مادیت  

 : داشتار مالک

 : دارشتیدن ک بودنمال

 : دارشت مالکیت

   : پاکاریمأموریت

: آوه، آبگون، آبکی) آبّ آوه است( مایع  

   : گهول، گهولش مبادله

: گَهولیدن مبادله کردن  

 : آویش ـ بدیهی مبرهن

ناک : گِرِنگ، میغ  مبهم  

: اوبازناک  مبهم و سخن چند پهلو  

 : آپکیدهمتحد

 : آپکیدن، هم یکیدن متحد شدن یا کردن

، یگانیدن یگانستن  ،هیاویدن :دنمتحد کر  

) مرتبط کرن( : هابندیدن،  متصل کردن  

: پاد چـمِ متضاد  

 : پرگتیدن متعلق بودن

: ورتنده  متغیر  

 : دگرسانمتفاوت

 : پروخیدن متقاعد کردن 

 ( او مرا پروخید  ) : پـرَوخندهمتقاعد کننده

 : بژنامتمایز

   : شارینمند، شارینیدهمتمدن

ن : شارینیدمتمدن کردن )شدن(  
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 : آپره )پُ( متمم

: بافه متن  

: بافه ی واگامش  متن استعفا  

) متضاد(: پادگویانه متناقض  

 : اتانمند متوجه: مواظب

 یک  : اندرسلیدن متوقف کردن جریانی

 فراروند 

: بافه هامتون  

 )او به کشتن همسرش    : مارزیدهمتهم

 مارزیده شده است(  

 )دشمنانش به دروغ : مارزیدن متهم کردن

 دی مارزیدند()نمی توانم کسی  اورا به دز

 را بی آوین )مدرک( بمارزم( 

 : مارزنده متهم کننده

) ایجابی( : داهیدار مثبت  

داهیداری )بگونه ی مثبت(: مثبت  

: زبانزد مثل  

 )به یاد )پَ.وَ( : پروخیدن  مجاب کردن

 چه گفت که مرا پروخید(   آورم نمی 

: ویرآگینمجازی   

: ناهمسان، ناهمساو مجانب  

پزوریده، ریزیده: فـَ مجبور  

 : پزوریدن، ناچار کردن  مجبور کردن

 با زور 

 ، : پزورنده، وادار کنندهمجبور کننده

 وادارگر 

)جلب کردن( : در کشیدن مجذوب کردن  

)حاصل جمع( : فـُزُاک مجموع  

: ا َنام، بینام، گمنام ، ناشناس مجهول  

)حساب(  : افمارشمحاسبه  

: افماردن محاسبه کردن  

 شکلی درشکل دیگر (   ): دروشتن محاط کردن

: پرَبستن محبوس کردن  

) احتمالی(  : شُدوار، شوانامحتمل  

)مضمون، مفاد، مندرجات(: پَربَنه محتوی  

ه، فروداریدهپربست : محدود  

   : پربستن، فروداریدن محدود کردن

: فرودارِش، پـرَبست محدودیت  

 )ساختار محکم(  : دش )دِ( محکم

ش )حل( : لوی محلول  

لویش دارو را  بیمار   ): لویش محلول

( نوشید  

: آسهمحور  

: پرگیر )بوم( محیط  

 : پیراوشتن محیط کردن

زاستاری  : پرگیرمحیط طبیعی  

 نش : همدارگ مخابرات

 : همدارگندنمخابره کردن 

گر : پادیشمخالف  

  )دلائل() راین های  شگران: پادی مخالفان

 شگران را خرسند نکرد( دی اوپا

: پادیشگران مخالفین  

و̊ گر : پراونده ، پرامخترع  

: پریشاندن مختل کردن  

،آوین : آویشه، دپَـشِ، دپَِـهِ )سند( مدرک  

: دپَیدن مدرک و سند دار کردن  

: شارین مدنی  

) اهمیت دادن(: تیماردن  مراعات کردن  

   ( نامربوط: نادبوسته): دبوسته )دَ( مربوط

 )پرونده های نادبوسته را از میان انبوه

 پرونده ها بیرون آورد( 

 ی کیفیت دبوسته بودن( ـ ) دبوستگ  مربوط

 ) این چه دبوستگی بما دارد(  

) رابطه و نسبت داشتن( : بازانیدن مربوط کردن  

   رزنمند،  ) منظم(: باسامان مرتب

) ترتیب دادن( : رزگیدن مرتب کردن  

: پله، پداک )درجه(مرحله  

   : پرَیژ مرخصی

: روز پریژ مرخصی  

 : رد کردن: واسندیدن مردود شناختن 

: همنهاده مرکب  

شارده ناک ، : شاردمرموز  

: دیار ) قابل رویت( مرئی  

: فرداره ) فرداره داشتم که بامزیت  
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باشم(  )شخصیتی( چنان تنومیگی  

برخی کشورها توانگران فرداره در)  

دارند که دور از دسترس مردم   هایی 

 است

: فرداره مند  مزیت ـ دارای مزیت  

 : پراسه مسأله

 : هموگیمساوات، تساوی

   ، برابر: هموگمساوی

: سِگـرِتیدنمستثنی کردن  

 راین پذیر )معقول(:مستدل:  

 : دپش ) بسیار مهند است که  مستند سازی

 دپه های مالیاتی را نگهدارید( 

: زوشه ) لذت( مسرت  

، فراوسش : تاشتیگمسلم  

 : فراوسیدنمسلم دانستن

: ) رد، اثر(، مـلَه مسیر  

: پـهِ̊  )کوره راه، راهگذر، مَله ( مسیر  

 پراسه  : مسئله

   : پاسخدارمسئول

: پاسخداری مسئولیت  

 )اَ(  روزیدن: ا مشاجره کردن

: نِپاهش ها مشاهدات  

 : همدار مشترک

: هـمَداری مشترک بودن  

: واخنیدن ) ناشی شدن( مشتق شدن  

: واخنه ) مشتق( مشتق شده  

: واخنش مشتق گیری  

: آهیر مشعل  

 : پراسه )پراسه های خانوادگی  مشکل

 ()پراسه  است  زندگی اش را تلخ کرده

 )آیا   این است که او پشتکار ندارد(

 پراسه ای هست که هرگز نتوان لویید 

 =حل کرد(؟ 

 )پزشکان پیش از   : هگارش مشورت

 به آپارش    )تصمیم(هگارش واسون  

 گرفتند(  )جراحی(

 : هگاریدن، هگاردن مشورت کردن

 )پیش از نامنویسی درآن رشته با  

 استادان خود بهگارید( 

 بهگارند  :مشورت کنند

 : هگارنده، هگارگر مشورت کننده

 : هاتزیدن، در  مصادف بودن دو چیز

 یک زمان روی دادن 

 هاتزیدن   /: هاتزشمصادف بودن

: سردبیر،ویراستار)سرویراستار( مصحح  

: گرپایه مصدر  

: گسارش مصرف  

 : هلنجیدهمصرف شده

 : واسونمند )آهنگ و برآن شدن  مصمم

   ق( )دقیخوبند ولی نه در بافتار پرسون

 دانشیک( 

) قطعی، قاطع( : واسونمند مصمم  

: داهیدن مصمم بودن    

: سدا دار مصوت  

پـشَش، سردرگمی  : آشفتگی، مضطرب  

) مندرجات( : پـرَبنه مضمون  

بررسی  ،  () تحصیل  : پرهانهمطالعه  

 )پرهانه ی ستارگان برای پی بردن  

 به اغاز هستی بایسته است() کار این  

د آمدن  پژوهشگر پرهانه ی چگونگی پدی   

 زبان است( 

)این پژوهشگر   : پرهاندن مطالعه کردن  

 هم اکنون گرمایش جهانی را می پرهاند( 

: آزوشا، خوشایند   مطبوع  

: ازداییدن مطلع کردن  

 ، پرماتی : پرماتانهمطلقا لازم 

 )اوچندان استیگان نیست  : استیگانمطمئن

 چون سخنان بی پایه می گوید( 

 او را  چگونه می توانید استیگانی سخن )

   (؟ بپذیرید 

)بازبینی کن که : تاشـ̊تیگ، زیلهمطمئن  

)ناامن: نازیله( مهره ها زیله باشند(   

 (  : زیله) این ساختمان زیله استمطمئن

 : آرمانیدن مطمئن کردن
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: برگاسارمظنون  

   : هموگ معادل

 : هموگش، برابر سازی معادل سازی

 : هموگیدن، همانند دانستن معادل شمردن

 : هموگش معادله

 : همباژش عاضدتم

: همباژیدنمعاضدت کردن  

: بررسی )امتحان(معاینه  

 )امتحان کردن(: بررسیدن  معاینه کردن

ر : راه، گذ معبر  

: پاخوسگر، پا خوسندهمعترض  

: پا خوسانمعترضان  

: شناخت معرفت  

 : شناخته و ناشناخته معرفه و نکره

: راین پذیر ) مستدل( معقول   

نده( : چاچه ) سخن پیچیده، گیج کنمعما  

: مسئله: چیستان   معما  

: مهراز معمار  

مهرازیک   ،: مهرازی معماری  

: چاچه ناک ) گیج کننده( معمایی  

هنجارمند ) عادی( ، : شونیک معمولی  

: چمار معنا  

: پَستار، پَستارندهمعنای منفی  

 : چمار معنی

 : چماریدن معنی کردن

 : نامِنیدنمعین کردن برای

 ی داین  : وابسته به آنتی تز، پادمغایر

: بگِـرِت هامفاهیم   

: هامتنده مفسر، شارح  

)فاعل: کرین( : کــُندارمفعول  

: کنداری )فاعلی: کرینی( مفعولی  

 )بهرام می خواند»بهرام« کرین است،  

 بهرام کاته ی )حالت( کرینی است( 

 )پرویز نامه نوشت» نامه« کندار است( 

 : وتار مقاله

: داتارگانمقامات رسمی  

: رَز َن ها مقررات  

 : آساتیدنکردن مقرر

: نشتگر، نشتنده )ساکن( مقیم  

 : آپره مکمل: اضافی

 را   )مقاله(آپرنده )وتارمکمل: آپره ای، 

سرگرفتم و چند بخش آپرنده به آن  از

 افزودم( 

 : مَواز ) دیدار( ملاقات

: موازیدن )دیدار داشتن( ملاقات کردن  

 : نفان ملت

)موظف کردن(: فَـرَیزیدن ملزم   

 ته به ملک( )وابس: دارشتی ملکی

 : سایان مماس

 : بژناییده ممتاز 

 : بژناییدن ممتاز کردن

 )انجام اینکاربرای : شاین، شایمند ممکن

 ناشاین () زیستن بی آب  او شاین نیست

 )امکان: شاینی(  است(

 : ناشاینممکن نبودن

 : بازخن ها، واخن منابع

 : بازخن های زاستاریمنابع طبیعی

: واگاندن   منتشر کردن  

 ی شده، برپاشده/ گماشته : برپامنتصب

: پـرَژنگر، پرژنکار )ژ َ( منتقد  

)کاراو را آزوییده  منتقدین: پرژنگران:  

 ( اند

 : استوم)اُ(، دورترین منتهی الیه

: پـرَبتنَه مندرجات  

 دیگرانازاو را ): وایوتیدن، منزوی کردن

 ( وایوتیدند

  : وایوتیده، تک افتادهمنزوی

این کهکشان چون هموند هیچ گروهی   )

     می شود(  وایوتیده نامیدهنیست  

 راژمانی  )ترمودینامیک() در گرماتوانیک 

 را که با پیرامون خود گهولش  )سیستمی(

 یا ماده ندارد،    )انرژی(کاروژ   )تبادل(

 راژمان وایوتیده می نامیم(

 )می نامنم،   : نامنیدن منصوب کردن
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 نامنید،  ، می  می نامنی، مینامند، می نامنیم 

 ان: بنامن، بنامنید(  می نامنند/ فرم

 نام ستاک: نامنش 

 : نامنیدن )به کاری( منصوب کردن

: گوییک، چمگوییکمنطق  

 : گویایی فرزانگیک منطق فلسفی

: پهنه ) ناحیه( منطقه  

اسکفتن دن،: اسکفتی منفجر کردن ) شدن(  

 )ستارگان پرجرم در پایان زندگی خود  

 می اسکفتند(  

 : بهره منفعت

 : ناییدار منفی

 ناییدن   :منفی کردن

 )کَ.مَ()بعلاوه: بیشن،ضربدر:  : کمنمنها

 بار، تقسیم: بخش بر( 

: کاته ها، فتادهاموارد  

: اتانمند، تیمارمندمواظب  

 : هاتزیدن)این دو سخن با  موافق بودن

 : اسکرمند مؤثر

 )بسیاری از ریشه   موثق: استیگان 

 شناسی های اینترنت استیگان نیستند(  

 ته ی  )این یک کا : فتاد، کاتهمورد

 است)در چه کاته ای   )استثنایی(سگرتشی 

 می توان سخن او را پذیرفت() این کار 

 آن گروه است که درخواست ها را 

 بررسی کند و لادبر کاته واسوند 
   ( بگیرد )تصمیم

 )تِم( موضوع: نـدِن  

   : »تم«، ندن)ن ِو دَ( موضوع سخن

 : نپیدن موقعیت

: برآوژی موکد، قاطع  

(ور : آزانگر ) ژنرات مولد  

: زُموژگر، زوموژندهمهاجر  

ش : موژِش ، زموژمهاجرت  

ه  میهن خود ب : زموژیدن )از مهاجرت   

دیگر( زموژش  کشور  

 : زموژیدن مهاجرت به کشور دیگر

 : موژیدن، درموژیدن مهاجرت کردن

: موژشی مهاجرتی  

: گَرین مهم  

 : اژکانمهمل

 : شارده آمیز، شارده گین/  میستیک

 شارده ورز، شارده باور 

 

 

 

 ن« »
 

 : نازیله، نازیلگی ناامن

 : نازیلگی ناامنی

: پـرِز، کمیاب نادر  

: وازوشه، ناخشنودی نارضایتی  

: فـرَین ناظم، رئیس  

: مخنده، کم ) ناکافی(نا کامل  

   : نادبوستهنامربوط

 : نارزنمند نامرتب

: نارونه نامشخص  

) نامعَین( : ناهـدِار، ناهدارمندنامشخص  

 : نازیلهنامطمئن

 : ناشاین ناممکن

 : بیرایه نامنظم

 ، نماوش : غاوش ناموفق

   : غاویدن، نماویدنناموفق بودن

 آزمایش فیزیکی غاوید زیرا خوب  )این 

 پیش بینی نشده بود( )بیشتر دانشجویان

 در آزمایش زبان غاویدند()کوشش های  

 آنها به غاوش انجامید( 

: ا ُکلان نتیجه  

 به درون دریا  ): بوژیدن  نجات دادن

 ( از فرو رفتن بوژید پرید و کودک را 

   : بوژیدننجات دادن از خطر

 : امراژ)در زبان( نحو

: )به ندرت( پـرِزانه ندرت  

 : بازانش نسبت
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یدن) منتسب کردن( : آباز نسبت دادن  

، بازانشی ( رابطه ای )  :نسبتی  

: بازانی نسبی  

: بازانیگی نسبیت  

بازانیگی هروین    نسبیت عام اینشتین:

 اینشتین 

: نامه، نبیگ)کتاب( نسک  

 : بشتیدن نصب کردن

 : سیستم، راژماننظام

: نگره ی بازانیگی نظریه نسبیت  

: ملت )ن َ(، مردماننـفَان   

: تنوم̊گان، کارکنان، کارمندان نفرات  

: نایش نفی  

: ناییدن نفی کردن  

: مَخـشِ، کمی نقص  

: پیشگارش نقشه  

: پیشگاشتن، پیشگاریدن نقشه کشیدن  

 : ناشناخت نکره

 گن چمار  : ساگن، )پیشوند سانسنوآ

 واژه را دگر می کند( 

 

 

 

 »و« 
 

: کروندی، کروندهوابسته به عامل  

 ( مجبور کردن ) : پزوریدن، وادار کردن

 : پزورندهوادارکننده

 : دربرت واردات

 درآیید  : درآمدن) وارد شوید(، وارد شدن

 پیشه او دربرت  ): دربرتیدن  وارد کردن

 ( خود رو است

روشن   : رونه، واضح  

   ر : هویدا، آشکاواضح

: هسیامند، هسیا گرا، هسیاباور واقعگر  

: رویدادواقعه  

: هَسیاواقعی  

: هَسیایی واقعیت  

: پرِمار والدین  

: پرماتی وجه امری  

 ، پرژنیدن : یگانیدن، یگانستنوحدت

 : پدل )پَ.دَ( وخیم

  ) اتصال، ارتباط(  : هابندش، هابندوصل

: اساتش )اَ( وضع  

 ساتیدن : ا َوضع کردن ـ مقررکردن

)  کار، تکلیف( تـشَ :  وظیفه  

)کار، خدمت( : هـرَگ وظیفه  

 : فریز)فَ( وظیفه ـ تعهد

) تنظیم، تطبیق(  ، نیاوش: جوتش وفق  

) رفتن  ، نیاویدن: جوتیدن وفق دادن  

 به دبستان تازه می تواند سخت باشد  

   ولی کودکان خواهند جوتید(

: نیاویدنی وفق پذیر  

 

 

 

«  ه »  
 

)کندوکتیو(: هازنده  هادی  

 ه، وابش : وابیدهجی

 )با اینکه    : وابیدنهجی کردن

 می وابد( ناشنواست واژه ها را به درستی 

 : وابنده هجی کننده

 : هازش هدایت

 : هاتزیدنهم عقیده بودن

 

  

 

 

 

 



 244 

 فرانمود  در پیوند با پیشنهاد دو واژه: 

» بساوا نام« و  »نابساوا نام«    
 

 

نام     
]اسم ذات[  بساوانام    

اسم معنی[ ]نابساوا نام         

 

 

) از بساوایی = لامسه(  برای آنچه  توان دید و بساوید. ] اسم ذات[ بساوا نام            
برای آنچه نتوان دید و بساوید.

]اسم معنی[  نابساوا نام             
  

 

 * گاهی چیزی که نام برده می شود بخودی خود هستی دارد مانند: دیوار، میز و جزآن.  

جانوراست که بخودی خود هستی دارد، می توان آنرا دید و بساوید   * گوسپند نام یک  
 ]لمس کرد[. 

  

 * گاهی هستی یک چیز بستگی  به چیز دیگر دارد مانند:   

 تشنگی، گرسنگی، خستگی، سوزش، خارش، درد که به خودی خود هستی ندارند وتنها

 در پیوند با آدمی و یا جانوران هستی می یابند. 

  

است که در آدمی و برخی جانوران هست. ولی  ]صفت[ یا فروزه  * » هوش«  زاب  

یا بسهیم.   ]لمس کنیم[   » هوش« به تنهایی هستی ندارد. آن را نمی توانیم  بساواییم  

هم چنین: بینش، دانش، فرزانگی، خردمندی، به تنهایی هستی ندارند و نمی توان آنها را  

د با آدمی هستی می یابند.   و » سهید« ،  تنها در پیون   ]لمس کرد[بساوید  

 

با اینرو یک ناهمگونی میان: » تشنگی، گرسنگی، خستگی، سوزش، خارش، درد « که به  

یی هستی  تنهایی هستی ندارند، با » بینش، فرزانگی، خردمندی «  که این ها هم  به تنها

 ندارند، هست ، و آن اینست:     

تشنگی، خستگی، درد را می ـ    ]ولی[پـنَ   بینش، فرزانگی، خردمندی را نمی توانیم بسهیم،

 سهیم. 

براین پایه، این واژه ها که نادیدنی و نابسودنی هستند، که برخی را می سهیم و برخی   

می نامیم.   ]اسم معنی[ دیگر را نمی توان سهید، » نابساوا نام «   
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]اسم معنی[و» چم نام« برای ] اسم ذات [ در برخی نبیگ های دستور زبان »زادنام«  برای  

آورده شده است.  ] اسم معنی[ آورده شده است. در نبیگی  » آهنجیده نام « برای    

 چم این واژه ها  در فرهنگ ها اینگونه است :   

 

ـ ذات: پیشوندی است به چم صاحب، دارنده ــ حقیقت هر چیز ــ فطرت، جبلت  ـ1   

جسم ـ گوهر ـ فطرت.      

بکار می رود.» اسم ذات« در تازی برای چیزها   

ـ  زاد:  چم این واژه )از زاییدن( فرزند ـ سن و سال ـ عمر ــ توشه ـ مخفف زاده شده ـ  2  

 زاییده شده.  

 * با نگرش به چم این واژه، گزینش » زادنام «  بجای » اسم ذات« نادرست است.  

 

رش،   ـ  معنی:  )چم این واژه( مقصود از سخن، مراد کلام، مضمون، مطلب،باطن،  آ3

 چم.  

در پارسی:  چم و آرش برای بازنمودن و شناساندن آرمان و گفتار به دیگری است.    

 * با نگرش به چم » معنی« که در بالا آورده شده و آرش واژه ی » چم«؛

نادرست است و نمی تواند جایگزین » اسم معنی« باشد.   ]اسم معنی [ » چم نام « بجای   

 

ه این چم است: برکشیده، بیرون آورده ـ معنی ـ مجرد ـ  ــ آهنجیده در فرهنگ ها ب 4 

 انتزاعی.  

* » آهنجیده نام« در پارسی  بجای» اسم معنی « آورده شده است. نیکوست ولی کمی  

 سنگین است 

 و اگر این واژه را برای » اسم معنی « بیاوریم، پس بجای » اسم ذات« چه باید گفت؟  

  

بر آیند:     

ن واژه، » زادنام« نمی تواند جایگزین » اسم ذات« باشد. *  با نگرش به چم ای   

*  هم چنین که » چم نام« نمی تواند جایگزین » اسم معنی« باشد.     

* چم در پارسی برای بازنمودن و شناساندن  آرش واژه ها ست و »  چم نام«  هیچ  

و   پیوندی با » سپیدی، سرخی، خستگی، تشنگی  چیزهایی از اینگونه که نادیدنی

 نابسودنی هستند ندارد. 

 

پیشنهاد:    

بجای » زادنام «.  ، » بساوانام«   برای چیزهای بسودنی و دیدنی  

 » نابساوا نام« برای چیزهایی که دیدنی و بسودنی نیستند، بجای » چم نام«. 
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به پارسی ]موادلازم[ خوراک های خوشمزه ایرانی با ماتکان بایا   
ـ باقالی()با  ـ کالوسک2  )عدس(ـ دانژه  1 تلک پلو ـ سبزه تلک ـ    )لوبیا (ـ ژاژومک یا تـلُِک3  قلا 

 )نعنا(  ـ نانوک یا پودنه6 )ریحان(ـ اسپرغم 5 )جعفری(ـ شومخ 4سپیده تلک ـ سرخ تلک  

 )نارنج(  ــ نارنگ10)بادرنجبویه( بادرنگبویه  ـ9ـ)بادنجان( ـ بادنگان 8)اسفناج(   ـ اسپناج7

 )فلفل( ـ پلپل 14 )زعفران(ـ زفران یا کـرُکـمُ 13)زنجبیل( نجپیل  ـ ز12 )ادویه(ـ بوی افزار 11

 )هویج(ـ زردک 19)عمانی( ـ لیمو خشک 18)خردل(  ـ آهوری 17)قند( ـ کند 16 )مربا(  ـ ریچار15

 )بی واژه  قورمه( ـ خورش سبزی22)قیمه( ـ خورش پسنده21)قیمه پلو( ـ پسنده پلو 20

 ابزار و کاچال آشپزخانه : 

    )بشقاب(ـ پیشدستی 4)قابلمه(  ـ دیگ3  )قاشق(  گودک  ـ 2 )چمچه یا ملاقه( یا کفچه ـ کبچه  1

 ) سفره( ـ خوان 9)قیف( ـ تگاو یا بتو 8)قوری(  ـ غوری7 )فنجان( ـ  پـنَگان 6)بشقاب(  ـ پـدَِشخور5

 

     

 

      

 
خوراک ها و آرایه گری از فرزاد              
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سر چشمه ها 
 ........................................................................................................... 

 

   برگرفته شده است: ی زیرهاواژگان » فرهنگ فرزاد « از سرچشمه  
 

1345ــ هزار سال نثر فارسی، کریم کشاورز؛    

ا ششم هجری«.  » آثار استادان از سده چهارم تدر برگیرنده:     

..........................................................................................................................   
 ــ  ازدانگاره؛ بخش » واژه های پارسی« از  تارنمای » پارسی انجمن« .

.1394الچی، ــ  چند واژه ی پارسی سره از برهان؛ امیر حسین اکبری ش   

   ی.یانه ادیکشنری فارسی به فارسی؛ از نرم افزار راـ   

1398سرگذشت آدمی؛ دکتر بهروز تابش  ــ   

.1377، 1373ابوالقاسم پرتو، نرم افزار رایانه ای ــ فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه؛ سه پوشینه،  

   .  1392تر میرجلال الدین کزاری. سیمین حلالیــ فرهنگ پارسی؛ برپایه ی واژگان نژاده و در پیش نهاده  دک

.1337و نگارش دکتر محمود حسابی   فرهنگ حسابی ـ فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی؛ پژوهش ــ   

.1367فرهنگ فارسی عمید؛ حسن عمید. ــ   

در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است.  1319فرهنگستان ایران، واژه های نو که تا پایان ــ   

ها ی ساده؛ دکتر محمد بشیر حسن. هرست فعل های فارسی با معنای آنها، فعلف ــ   

1381ــ گلستان به پارسی؛ پارسی گردان: دکتر بهروز تابش،   

. 1395ــ گویایی ارستو؛ پارسی گردان: بزرگمهر لقمان،   

. 1390خدا، نرم افزار رایانه یی لغت نامه ی دهخدا؛ علی اکبر دهــ   

1358؛ میرجلال الدین کزازی،  ــ نامه ی باستان  

1357ــ واژگان اقتصادی )انگلیسی ـ عربی ـ فارسی( دکتر حسین وحیدی   

 ــ واژگان پارسی برساخته و پیش نهاده دکتر حیدری ملایری از نرم افزار رایانه یی. 

 ــ واژگان نبیگ » بیان« دکتر میرجلال الدین کزازی 

. 1390ان پارسی واژه نامه پارسی سره ؛ فرهنگستان زب ــ   

.1389واژه نامه پارسی سره؛ گروه علمی تک، ــ   

واژه نامه زبان پاک؛ احمد کسروی ــ 

    

 
 

                      ........................................................................................................                         

A Concise PAHLAVI  DICTIONARY; D.N. Mac KENZIE, professor of Iranian studies 

at the University of Göttingen. 1971. 
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»واژه نامه،پارسی به پارسی« واژگان   
فرزاد بتهایی      

................................................................ 

 

 آب بند: سد 

چه برای خشک کردن تن، حوله آبچین: پار  

 آبگینه: شیشه ، بلور 

 آرد سرشته:  خمیر 

 آرش: چم، معنی 

 آرمان: هدف

 آروین: تجربه

   /آسا: دهان دره، خمیازه 

 آسا: پسوند همانندی )شیرآسا، تگرگ آسا( 

 آسا: پسوند آسایش دهنده: ) تن آسا، دل آسا( 

 آسه: محور

  آشگری: دباغی                            

 آشوردن: تخمیر کردن 

 آغاریدن: تراویدن  

 آفرینندگی: خلاقیت 

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آگاشته: ثبت شده 

 آگاشتی: ثبتی )اسناد ثبتی( 

 آگر: )گُ(  آگورـ آجر  

 آگرپز: آجرپز 

 آگرپزی: آجرپزی 

 آگفت: آسیب، زیان 

 آماج: هدف

 آواپرا: رادیو 

 آوام: فصل سال 

 آوند: باردان، ظرف 

راین  ،آوند: شوند، دلیل  

 آهن نورد: قطار 

 آهوری: خردل  

 آهیانه: جمجمه ی سر

 آیفت: حاجت 

....................................           

 ابدام: جسم    

 ابره: رویه، روی جامه 

 ابزارسازی: فناوری، صنعت 

 ابزارواره: مکانیکی 

 اپاختر: شمال 

 ارزیر: قلع 

 ارَش: ساعد  

 ا رَوَند: تجربه، آروین  

ان: چوبک ا َشن  

 اسپاش: فضا، کیهان 

 اسپرز: سپرز، طحال 

 اسپرغم: اسپرم، ریحان 

 استانده: استاندار  

 اسرواد: نثر 

 اسکدار: پیک، نامه بر

 اسکندان: کلیدان، کلید دان 

 افزار:  بوی افزار،ادویه

 افزونواژه:  فزونواژه، حرف اضافه  

 امیدمند: امیدوار

 انبوسیدن: پدیدآمدن، موجودگردیدن 

: هندسهاندازه  

 اندامگان: ارگانیسم 

 اندایه: گلایه ــ اندایه مند: گله گزار

 اندروا:  معلق 

 اندروا: واژگون ، باژگون، آویخته

 انگارش:  ریاضی 

 انگارشگر: ریاضیدان 

 انگبین: عسل 

 انگم: ژد، کتیرا، ماتک چسبناک درختان 

 انگم: صمغ

 انیشه: جاسوس

 اوبارده: بلعیده شده 

 اوباریدن: بلعیدن 

: اوج اوگ  

 ایوار: عصر ـ غروب 

، رهنوردی ایورز: سفر  

، ره نوردیدن ایورزیدن: مسافرت کردن  

........................................................ 

 بادنگان: بادنجان 

 باردان: حقه ی تریاک، از چینی یا سفال   

 باردان: ظرف 

 باره: بارو، برج، برج آسمانی 

 بازنمون: نشان دادن 

فاصلهبازه:    

 باژ:  باج

بالندگی  بالش: نمو ،   

 بالگرد: چرخبال، هلیکوپتر 

 بایا: لازم 

 بایا: وظیفه، واجب

 بد دریافتی: سوءتفاهم 

 بدخشان: بدخشی، سنگ لال )لعل معرب(

 بربت: بربط 

 بربستن: پیوند دادن، نسبت دادن

 بربسته: بی جان جماد≠ بررسته

 برتر: زاب برای برتری، صفت تفضیلی 

کوچکی از یک هماد )کل(  برخ: بخش  

 برخی: قربانی 

، بلند بالایی بـرُز: بلندی قد  

 برشگاه ها: تقاطع 

 بـرَهو: سابون 

 بزیدن: وزیدن ، زدن پنبه )پنبه ی بزیده( 
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 بس شمردن: ضرب کردن 

 بسامان: منظم 

برای چیزی که دیده و لمس می شود بساوانام:  

 بساوایی: لامسه

 بستانه: سانواژه، قید 

 بسَُد: مرجان 

 بن : ریشه

 بن پاره: عنصر 

 بناور: دمل، دنبل 

 بندواژه: حرف اضافه 

 بنو: غله ــ بنوها: غلات 

 بنوسرخ: عدس سرخ 

 بنوسیاه: ماش 

 بنوها: غله ها 

زیرانداز، فرش   بوب:  

 بوته: قالب زرگری برای زر و سیم   

 بومهن: زمین لرزه 

 بوی افزار: ادویه

 به دیده گرفتن: در نظر گرفتن 

: کرایه دادنبه مزد دادن  

 به مزد گرفتن: کرایه گرفتن 

 به نیک داشتن: تحسین کردن 

 بهین: حلاج، نداف 

 بی سیج: بی خطر 

 بی یکسو: بی طرف 

 بی یکسویانه: بی طرفانه

 بیاره: شاخه های سست گیاه   

 بیشا: حتی 

 بیشال : رَمَن، جمع 

 بیشینه: حداکثر 

 بیمار بینی: عیادت 

 بیوسایی: انتظار از بیوسیدن 

]پیوگ، پیوگان[ اروس که پارسی است بیوک:  

 بیوگان: اروس )پارسی است( 

 بیوگانی: ]پیوگانی[ زناشویی 

 بیوگانی: اروسی پارسی است )عروسی(  

............................................... 

 پابستگی: مقید بودن 

 پابسته: مقید 

 پادینه: آخشیگ، مخالف

تریال ( ماده، مابخوانید پارد: )مانند کارد  

 پاردیگری: مادیگری 

 پارسیگ: پهلوی 

 پاره: باژ، رشوه 

 پاژ: باج

 پاژنام: لقب 

 پاس داشتن: احترام گذاشتن 

 پاسخده: مسئول

 پاسخدهی: مسئولیت 

 پاسدارانه: محترمانه 

 پافه: اجاره، سلاک

 پافه دادن: کرایه دادن

 پافیدن: سلاک دادن، اجاره کردن

 پایندان: ضامن، وکیل 

ت کردن پایندیدن: ضمان  

 پایه دار: درجه دار

 پت: لعاب 

 پتفوز: گرداگرد نوک مرغان 

)سفر( . تِ( گذرانه، بلیت برای رهنوردی پته: )پ  

 پته: گذرانه برای نمایش و جزآن

 پدافند: دفاع 

 پدافندیدن: دفاع کردن 

، دوری پدَشخور: پیشدستی، بشقاب  

، مسنپربهاره: سالخورده  

 پرک : )پَ. رَ( عقربه ساعت 

زه، پروانهپرگ: اجا  

، پروانه دادنپرگ دادن: اجازه دادن  

 پرمر: زنبور 

 پرموز: کلیز انگبین، زنبور عسل

 پروانه دادن: اجازه دادن 

 پروستن: محصور کردن 

 پرویزن: الک، موبیز 

 پرهون: دایره، دایره تو خالی، حلقه 

 پرهون: دایره، هرچیز گرد، پرهون ماه

 پرینش: )پُ( جمعیت 

، رشد پزاوش: بالیدگی، بالش  

 پسادست: نسیه

 پستا: داو، بار، نوبت 

 پستایی: نوبتی 

 پلاهنگ کردن: مهارکردن 

 پلپل نمکی: فلفل نمکی 

 پلپل: فلفل 

 پلیته: فتیله ) فتیله چراغ( 

 پـنَ: اما

 پناد: وای ـ هوا

 پنادپیما: هواپیما 

 پنادزا:  با اکشیژن ـ کم پنادزا: کم اکسیژن

 پنادزا:  هوازا،  اکسیژن 

هواشناسی پنادشناسی:   

 پنادی: هوایی 

دبیر، نویسنده  اغ:  تار ابریشم،  دوک نخ ریسی /پن  

 پندارین: مجازی 

 پندارینه:  تخیل 

 پنده: تیل ، خال 

 پنده: نقطه، خال، لکه

 پنگان: فنجان 

 پوپک: شانه به سر، دوشیزه 

 پودنه: پونه، نعنا 

، هدیهپورهان: ارمغان  

 پوشبافت: اپیدرم 
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  پوشش: نیام، غلاف

پوشش هر چیز، جلد نبیگ وشینه، پپوشن:   

 پولاد: فولاد 

 پویندگی: فاعلی 

 پویه:  کارواژه، فعل )پوینده: فاعل ـ پوییده: مفعول( 

 پوییده: مفعول )پوینده: فاعل( 

 پوییده نام: اسم مفعول 

 پهرست: فهرست 

 پهنه: رویه ، صفحه، سطح 

 پی: عصب 

 پیرو: بیرو، کیسه ی پول 

 پیشادست: نقد، پول نقد 

سرزنش پیغاره:   

 پیلسته: عاج  

 پیمایه: اندازه ) مساحت( 

 پیوند ده : حرف ربط 

 پیوندواژه: حرف ربط 

............................................. 

سی است، در پارسی باستان » تاگه« تاج: پار  

، خستر تارپا: حشره  

 تارپایان: حشرات 

 تارتن: عنکبوت 

 تارتنک: )تُ.نَ( عنکبوت 

 تاگ: تاج 

، صندوق نگو، صندوقچه، جعبه تبنگو: تپ   

 تبوک: سبد، طبق 

 تبوک: سبد، طبق، سینی بزرگ 

 تبوک: طبق 

 تپنگ: قالب کار زرگران و مسگران

ی: هواپیما )وای = هوا( پنادپیما تـرَابـرَ وای  

 ترابرنده: انتقال دهنده 

 تراپیدا: تراپدید، لـیَان،  شفاف 

 تراداد: سُنـتَ

 ترادادی: سنتی 

تعادل   ترازمندی: همترازی،   

 ترازی: افقی 

 ترشاب ها: مرکبات 

، تزویر، حیله ترفند: سخن بیهوده، نیرنگ  

 ترنجش: )از ترنجیدن( 

، قباله تزده: سند  

 تزده ها: )تَ( اسناد بازرگانی و دادو ستد 

 تسو: ساعت ) تسو چند است( 

 تسو ساز: ساعت ساز 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه

 تسوها: ساعت ها 

 تکال: تکین، مفرد 

نه: شوکتکا  

 تکین : مفرد ،  تکال 

کسی که زبانش بگیرد  الکن،تمنده: )تَ.مَ. دِ(   

در رگ ها تنابه: لنف، مایه های بافتی  

 تنبوشه: لوله های سفالی برای راه آب

فلز توپال:    

فلز  شبه : سان  توپال  

 توپالی: فلزی 

 توپالین: فلزی 

   توجه دادن: منیدن

خالی  /تهی: سفر، صفر  

ا ) ریل قطار( تیرآهن: ریل کوس ه   

نقطه  تیل: دیل ،   

 تیناب: رویا 

......................................................... 

 جاشدان: جاشکدان، صندوق  

 جاشدان: صندوق نان 

 جاور: حال، هال، چه جاور داری؟ چگونه ای 

   جاور: هال ) هال پارسی است(، حال

 جاینام: ضمیر 

 جهاب: لنف 

 جهابی: لنفاوی  

..........................................................  

 چار: ابزار، وسیله

رباعی  : نهچاری  

 چاش: بنوی پاک و جدا شده از کاه 

 چاکو:  کارد ، چاقو 

، گردآمدن چپیره :  گردهم آیی  

 چخت: سقف 

، راین چرایی: دلیل، انگیزه، آوند، شوند  

 چرخبال: هلیکوپتر 

غضروف چرندو: کرکرانـکَ، کـرُجن،  

 چشته: مفت خوری   

 چکه : قطره،  

 چکه چکان: قطره چکان 

 چگال : غلیظ 

 چگندر: چغندر 

 چم:  آرِش، معنی 

 چمانی: ساقی 

 چمدار: آرش دار، معنی دار 

 چنبر: ترقوه 

 چنبر: چنبره، حلقه

 چنبره: هر چیز پرهون مانند، حلقه 

 چنگار: سرطان 

 چنگاری: سرطانی 

 چونی: کیفیت 

یر چیلان:  زرفین، رنج  

 چیلان: ابزار آهنی، قفل   

.................................................... 

 خاز: خازه، خمیر 

  خازه: آرد سرشته ، خمیر 

( ، گتلِابهخازه: خمیر )خمیر گـلِ  

، جعبهچهصندوق خاشکدان: تبنگو،   
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 خاکه کند: خاکه قند 

 خاگدیس: بیضی شکل 

 خاگی:  بیضی مانند  

 خامه: قلم 

: خستر، حشره  خرفستر   

 خرفستران: خستران، حشره ها 

 خستر: )خَ( خرفستر، حشره 

 خستو: اقرار کننده، معترف 

 خستوان: اقرار کنندگان 

 خلانیدن: فروکردن چیزی نوک تیز درچیزی 

 خوارتاران: مصرف کنندگان ـ گسارندگان 

 خوان: سفره 

 خوانپایه: خوان پایه دار، میز

  خورآیان: خاور، مشرق

مغربختر، ـخوربران: با  

 خوشبویه: عرق که از گیاه بگیرند )عرق بادرنگبویه(  

 خونابه: سرم، پلاسما 

 خون پناد زا: خون اکسیژن دار ـ ) پناد  = هوا(  

 خویشکاره: وظیفه شناس 

، داره خویشکاری: وظیفه  

 خویشیک: شخصی 

................................................. 

، عدل دات: داد  

کیل دعوی و وکیل مدافعدادگزار: و  

 دادیار: وکیل عمومی

 داراک: مال، دارایی

 دارک: )رَ( داریی 

 دارونامه: نسخه

 دانچه: دانژه، عدس 

 دانژه: دانچه، عدس  

 دانژه پلو: عدس پلو 

 دانش شمارگری : علم حساب 

 داو: نوبت 

)سمیره=خط که می کشند(دبیره: خط  نوشتن   

 دَج: جامد، بی جان 

 درآیگاه: ورودی 

زن: سوزن در  

 دریابار : اقیانوس 

 دژپیه: غده 

 دستک ها: اسناد 

 دستوَر: وزیر 

 دستوَرز: ) س̊. وَ( دستکار،  صنعتگر 

 دستوَرز: فیاور، صنعتگر 

 دستورزان: صنعتگران 

 دستینه: امضا

 دشپیل: دژپیه، غده 

 دفترینه کردن: ثبت کردن 

 دل: قلب 

 دلورزی: عشقبازی  

 دماک: بینی 

 دمه: بخار 

دن جوشیدن از خشم، غریدن دندیدن: خروشی   

 دوال: تسمه

 دورنما: تلویزیون 

 دوسانیدن: چسباندن 

، لزجدوسگن: چسبنده  

 دو کارد: قیچی 

 دهگان: دهقان 

 دهناد: نظم  

 دهناد و سامان: نظم و ترتیب 

 دهنادی: ترتیبی 

، کهنگاه دیرینگاه: تاریخ  

 دیرینگاهی:  کارنامکی، تاریخی 

 دیرینگی: قدمت

نقطه ،  دیل: تیل  

.....................................................  

 راستگوشه: مستطیل

 راستین: حقیقی، واقعی 

 راستینگی: واقعیت 

 راستینه: واقعی 

 راک: آوند چوبی برای آبخوری 

 رایشگری: انگارش، ریاضی 

 رایشگری: حساب 

 رایـنَ: شوند، دلیل 

 ربایش: جذب 

 ربوخه: لذت جنسی 

 رج: خط، سطر 

، نفج غذ رخنه: )رُ( کا  

 رزیدن: رنگ کردن جامه و پارچه

 رمن: )رَ.مَ( بیشال، جمع 

 رواگ: رواج

معده  روسپـرَ:   

 رویان: جنین 

 رویه: سطح

 رهنورد: مسافر 

 رهنوردان: مسافران

 رهنوردی: گشتارش، سفر، مسافرت 

 ریچار: مربا 

، دیسهریخت:  شکل  

باشندگان نادیدنی با چشم   ریزاندامگان:   

ینی ریزه بینی: ذره ب  

....................................................... 

،تازه زا، زائوزاچه: زن نو زاییده   

 زادنگاری: ثبت احوال 

 زاگ: زاج

 زخمه: سکافه، شکافه، مضراب

زعفران کرکم، )کُ.کُ(زفران: سفران،   

 زفران: گویش مازندرانی برای زعفران 

 زکاب: مـرَُکــَب

 زُکند: آوند سفالین 
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ل:  ژگال، زغال زگا  

، نقشه، طرحزمینه: نمودار  

 زنخدار جور: ذوزنقه متساوی ضلع

 زنگارانگِشت: اکسید کربن 

)میکرب=تمیک( زیاچه: میکرب  

 زیبود: زنبور 

، فرش بوب ، قالیزیرانداز:   

: کسره زیرگ  

 زیستبوم:  جای زیست، پرهام، گوی زمین 

پـرَهام، طبیعت ازیستبوم:   

 زیناوند: مسلح 

 زینه: درجه 

 زینهار:امانت

 زینهاردار: امانت دار، درستکار 

.................................................... 

   : لوبیا  ژاژمک 

پلو  : لوبیاپلو ژاژمک  

 ژد: شیره درخت، انگم 

 ژیوه: جیوه، سیماب 

................................................... 

 سازورشدن : آماده شدن، سازمند

پا: ساق پا  ساک  

 ساگه:  شاخه ـ ساقه

 سالمَه: ناریخ سال و ماه )سال مَه( 

 سامه: شرط

 سانواژه : قید 

 سپرغم: ریحان 

 سپند: مقدس 

شمع سپندار:  

 سپهری: فلکی 

 سپیده: سیتوپلاسم یاخته

 سپیده بار: پروتیین 

مصدر ستاک:   

 ستانی: افقی 

 ستاوند: بالاخانه پیش گشاده 

 سترسا: حواس 

س پرتی سترسا پرتی: حوا  

 سترسای: آنچه  به سهیدن پیوند دارد 

 سترسایی: آنچه به نگر و سهش در آید 

 ستونی عمودی 

، وزن کردن سختن: سنجیدن  

 سرا: خانه 

 سراچه: اتاق

، آخر سرانجام: در پایان  

 سرخنای: مری 

 سررشته داری: حکومت

 سرسخن: دیباچه 

 سرشت: خمیره 

 سرشتن:  خمیر کردن، آغشتن 

ه/ معجونسرشته: خمیر  

 سرگفتار: دیباچه 

)اسرواد= نثر( سرواد: شعر  

 سکاچه: بختک 

 سکنجیدن: سرفیدن، سرفه کردن

 سکوره: پیمانه ی سفالین، کاسه گلی

 سلاک: اجاره، کرایه

 سلاک دادن: اجاره دادن 

که می کشند )دبیره خط برای نوشتن( سمیره: خط   

 سِنداره: حرامزاده 

 سوباردن: مشورت کردن 

 سونش: ریزگان توپال ها 

 سویگان: ابعاد 

 سویگان: بـعُد )یک سویگانی: یک بعدی( 

 سهش :  حس 

 سهش ها: احساس 

 سیج: خطر 

 سیماب: جیوه 

......................................... 

 شایمند: ممکن

 شایمندی: امکان 

 شترنگ: شترنج 

 شترنگی: شترنجی 

شفت: گوشتی، گوشتدار برای میوه مانند هلو یا  

 زردآلو 

 شگا: جعبه 

پیدن: فشردن شل  

 شمار: تعداد )شماره: عدد( 

 شماره: عدد 

 شند: نوک پرندگان 

 شنوسه: اشنوسه، عطسه 

 شوشه: )شُ.شِ( منشور که نور از آن می گذرد 

 شومخ: جعفری 

، آوند شوند:  رایـنَ، دلیل  

................................................. 

 غوزه: پوشش گل پنبه/ نیام در برخی گیاه 

ی آب: حباب  غوزه  

................................................... 

 فاژیدن: خمیازه کشیدن 

 فتاد: درباره ،  مورد 

 فراپیدا: شفاف

 فراخواندن: دعوت کردن 

 فراخوانی: دعوت 

 فراز: گزاره، جمله

 فرانما:  لـیَان،  شفاف 

 فرآور: تولید کننده ـ رمن: فرآوران

 فرتور: عکس 

وژدان فرجاد: وجدان،   

 فردید: منظور، نگرش، آرمان، آرزو

 فرسار: قانون 

 فرگرد: فصل )برای نبیگ()واره برای سال( 
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 فرناد: پایاب، پایان 

 فرنافتن: )فَ (اقدام کردن 

 فرنام: لقب

 فروزه: صفت ، چونی چیزی 

 فنَد: خال، خجک 

 فیار: پیشه، کار 

 فیارور: ورزی، صنعتکار، صنعتگر 

 فیاوری: صنعتی 

..........................................................  

 کابوک: لانه و آشیانه مرغ یا کبوتر 

 کاتوره ماندن: حیران ماندن، تعجب کردن 

 کاچال: لوازم و اسباب خانه، هرگونه

 کاردپزشک: جراح

 کاردپزشکی: جراحی 

 کارگزار پدافندگر: وکیل مدافع 

برای دیگری کار کند کارگزار: پیشکارـ کسی که   

ارگزاری: پیشه کارگزار ـ جای خرید و فروش زمین ک  

 کارمایه: انرژی 

 کارنامک: تاریخ 

 کاش: شیشه

 کالب: کالبد، قالب 

 کالوسک: باقالا،  باقالی 

 کالوسک پلو: باقالی پلو 

 کاواک: تهی، خالی 

 کپان: قپان 

، قاشق بزرگکپچک: کمچه، چکچه، کفچه  

 کپه: کفه )ترازو( 

مجمه ج ،  کدفت: آهیانه ، کاسه ی سر  

 کرانمند: محدود 

 کرانه: ساحل 

 کرتو: کـرُجن، کرکرانک 

 کرته:  کرتک ـ پیراهن 

 کرکرانک: چرندو، غضروف 

 کرکم: )کُ.کُ( زفران )زعفران معرب(

 کروگی: صنعت

 کروگی ها: صنایع 

 کشتی سپهری: سفینه 

کشندکه می   خطی )کَ. شَ( کـشََک:   

 کشوردار: دولت 

 کلون: چفت ـ قفل 

ور عسل کلیز انگبین: زنب  

 کلیز: زنبور، پرمر 

 کم وای زا:  کم پنادزا، کم اکسیژن

 کمینه: حداقل 

 کنا: پوینده ، فاعل 

 کنایی: پویندگی،  فاعلی 

 کند ویر: کند ذهن 

 کند: )کَ( قند ) قند تازی شده ی کند است(

 کندیل: قندیل 

 کنون: نون، اکنون، حال 

 کـوُاس: دات ـ قانون   

 کواسی: قانونی   

نین، قفل کوپله: قفل آه  

، گردایهکوده: مجموعه  

 کوس: قطار رهنوردی 

 کوکنار: خشخاش )غوزه ی خشخاش( 

 کوکناریان: تیره ی خشخاش ها 

 کهربا: برق 

، گاه کهنکهنگاه:  دیرینگاه ، تاریخ  

 کهنگاهی: کارنامکی، تاریخی 

 کیه دان: شماله دان، شمعدان 

............................................... 

نواله، لقمه گراس:  

 گرانسنگی: سنگینی ، وزن 

 گرانه: وزن )کزازی( 

 گربال: غربال، ابزار بیختن 

 گردایه: مجموعه 

 گرده:  )گ ُ( قلوه ، کلیه 

 گرده: )گَ ( کپی، رونوشت ، روگرفت 

 گرده برداشتن: )گ َ ( کپی کردن

 گز: سنجه برای اندازه گیری درازا )درگذشته( 

 گژف: قیر  

، رهنورد گشتار: مسافر  

 گشتارش: وشتارش، رهنوردی ـ مسافرت

 گفتشناسی: نحوی 

، ادرار گمیز: پیشاب، شاش  

 گمیزدان: مثانه

 گنجفه: ورقِ بازی 

 گوارده: هضم شده 

 گوال: جوال ـ کیسه

 گوالدوز: جوالدوز 

 گوزه: غوزه، گل پنبه 

 گوی: کره 

 گوی زمین: کره ی زمین 

 گیان: واش، علف 

بریت گیرانه: ک  

...................................................  

 لاخیز: سیلاب 

 لاد: بنا )لاد براین =بنابراین ( 

 لادگر: بنا )کارگر ساختمان( 

 لادگر: والادگر، بنا  

 لگن گردگاه: لگن خاصره  

 لیزابه: لعاب 

................................................ 

ماده    ماتک:  

 ماتکان: عناصر، مواد 

]وادگان[ مواد اولیهماتکان بنُیک:   

 ماتکان خام: ]وادگان[ مواد خام 

 ماتکی: مادی 

 مادیزه: ملکول 
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 مارش: شماره حساب 

 ماره: سکه

 مای: کرم ، جانوران کوچک خزنده 

 مرجمک: دانچه، دانژه،  عدس 

 مردمزاد: مردمزاده، انسان، آدمی ، بشر 

انسان، آدم، آدمی  مردمزاده: مرتو، مرتوگان،  

عدسی چشم  مژوک: )مَ. ژ̊. وَ(  

 مـلُ: الکل

 منج: زنبور هرگونه زنبور، کلیز

 منگیا: قمار 

 مَنید: توجه 

 موزه: چکمه )پهلوی( 

 موژه: اندوه 

 مول: حرامزاده

 مول: معشوق  

 مه: )مِ( بخار 

 مـهِاب:  مه ـ بخار

 مهراز: معمار

 مهرازی: معماری 

 مهستان: پارلمان 

 مهند: مهم

دنمی انبوسند: بوجود می آیند، از انبوسی  

 می سهیم: احساس می کنیم 

 می سهیم: حس می کنیم 

 می گوالند: رشد می کنند. از گوالیدن 

کردن میزش: ادرار  

 مینه: پنداره، ایده، فکر 

.............................................. 

 ناپیوسته: منفصل 

 نادهناد: بی نظم 

 نارکوله: تریاک 

 نارنگ: نارنج 

 نارنگی: نارنجی 

مادی  ناماتکیک: غیر  

 ناوای زا:  ناپنادزا، بی اکسیژن 

 ناوچه: قالب برای ریخت دادن به زر یا سیم 

 نای: حنجره  

هایستن=ایجاب کردن   ≠کردن  نیگری، نفی نایستن:   

هایش = ایجابف تأیید  ≠نایش: نفی   

 نبیگ: کتاب 

 نخست دستوَر: نخست وزیر 

 نرسپان: اشتباه، لغزش 

 نرمباد: نسیم 

 نژم: بخار) نِ. ژَ( 

کتاب  /: هر بخش از بیست و یک بخش اوستانسک  

 نشستنگاه: مجلس 

 نشستنی: سندلی که پارسی است

 نغاک: حرامزاده 

 نغزک: نکته

 نفج:  رُخنه ، کاغذ 

 نگارگری: نقاشی، طراحی 

 نمار: اشاره  

 نمایشخانه: تماشاخانه 

 نواله: خازه، خمیر 

 نواله: لقمه

، سندنورده : )نَ. وَ ( قباله  

 نوش: شهد 

، منقار پرندگان ک پرندگاننول: نو  

 نون: اکنون، حالا 

 نویسار: منشی 

 نویساران: منشی ها 

 نویسه: وات، واک، تکواژ

 نهادک: امانت 

 نهاده: موضوع 

 نهالین: لحاف 

 نیادی: طبیعی 

 نیگری: نیگرایی، نفی 

میان روز   نیمروز: جنوب/   

، اطلاع نیوِدِش: آگاهی  

.......................................................  

 واتگروه: الفبا 

 واره: فصل برای سال )ورشیم برای نبیگ( 

 وازنش: دفع ـ بیرون راندن 

 واژاک: اصطلاح

 واسون: تصمیم

 واسونیدن: تصمیم گرفتن 

 واش: علف

 واشزار: علفزار 

 واکدار: سدادار، واک سدا دار≠ همخوان = بی سدا

 والادگر: بنا، معمار 

 والادگری: بنایی، معماری 

ی : پناد، هواوا  

 وای زا:  با اکسیژن 

 وای زا: پنادزا، هوا زا ، اکسیژنه، با اکسیژن

 وایی: پنادی، هوایی 

 ورزا: گاو نر 

شیم:  فصل برای کتاب.  بخشور  

   شهوت)وَ. رَ(  ورن: 

 ورنج: )وَ. رَ( آزوَر 

 ورنران: )وَ. رَ. ن ̊( شهوتران

 وژه: وجب  

 وشتار: گشتار، رهنورد، مسافر 

شتارش، رهنوردی، مسافرتوشتارش: گ  

 وشتان: درکار وشتیدن )رقصیدن(

 وشتنده: رقاص 

 وشتیدن: وشتن، رقصیدن 

 وشکرده: کسی که تجربه دارد، آروین دارد 

 وشینه: زره، جوشن 

 ویچاردن: مشخص کردن، نشان دادن

 ویر: ذهن، حافظه
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 ویر: یاد، ذهن 

 ویری: ذهنی 

 ویژه نام: اسم خاص 

......................................................  

 هازمان: جامعه

 هال: پارسی است ـ حال 

 هامیدن: شگفتیدن، حیران ماندن

 هرباسپ: سیاره 

 هماد: کل، همه، تمام 

 همادی: کلی ، همگی 

 همار: حساب 

، انباز،  همسر، دوستهمال:  برابر، همتا  

 همبودگاه: پرهام، زیستگاه، طبیعت

 همپرسی: مشورت

کردن  همپرسیدن: مشورت  

 همگر: پیوند دهنده / جولاهه، بافنده 

 هنایش: اثر 

 هنباز:  انباز، شریک   

 هندام: اندام، اندام های تن 

 هوده: حق 

................................................ 

، مانداکیادمان: اثر   

 یازش: اراده، آهنگ 

 یازیدن: آهنگ کردن، اراده کردن

 یاکند: یاقوت

 یکان: واحد 

کس: اول شخص یکم   

 

................................................................ 
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    در واژه های کم آشنا و نا آشنا  

  پارسی فرزاد دستورزبان  

دستور زبان خانلری به پارسی     

 ............................................. 

 
 

 آدینه: جمعه 

 آرسته: رسا، کامل 

 آرِش: چم، معنی 

 آزمون: تمرین، امتحان 

 آشکار: معلوم 

 آشکارا: صریح

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آگاشته: ثبت شده

 آموزگاه: کلاس

 آموزه: درس 

 آمیخته: مرکب، ترکیب شده 

 آمیزه: ترکیب، همکرد  

 آمیزه و برگرفته : ترکیب و اشتقاق 

........................... ..................  

 ا ُستانش:اثبات

 اسُتانش و نایش: اثبات و نفی 

 افزا:  مضا ف 

 افزای دارندگی:  مضاف ملکی

 اندریافت: درک 

 اندریافت: مفهوم 

 اندیدن: دودلی، تردید 

 انگارش: ریاضی 

 انگاشت: فرض 

 ایستا: ثابت 

 ایستایی: مکث 

 ............................... 

 بازاندوخت: ضبط 

ته: وابسته، بسته،مربوط بازبس  

 بازدارنده: بازدار، نهی کننده

 بازداری: نهی 

 بازگفت:  تکرار 

 بازنمود: تعریف، شرح 

توضیح بازنمود: وصف،   

 بازنمودن: بیان کردن، شرح دادن

 بازنمودها: تعریفات 

 بافت: نسج 

 بایسته: حتمی 

 بدرستی: در حقیقت 

 بدین مانک: یعنی 

 بربستگی: اِسنادی

دادن بربستن: پیوند  

 بربستن: نسبت دادن 

وابستن،  نسبت دادن بربستن:  

 بربسته: دِج ، جامد

 برکامه: برغم 

 برگرفته: مشتق 

 برگشت: معطوف 

 برگیر: مضاف الیه 

 برگیری: اشتقاق 

 بسامد: تناوب 

 بساوانام : اسم ذات  

 بساویدن: لمس کردن 

 بن کنون : مادۀ مضارع  

 بن گذشته ـ  مادۀ ماضی 

 بن: بنمایه، ماده 

مایه : پایه، ریشه بن  

 بنیادی: سرشتی، مهادین، اصلی

فرش بوب، بوپ:   

 به چم: یعنی 

 به چمی: یعنی 

 بها دادن: اهمیت دادن

 بی آوا: همخوان، صامت 

 بی فـرَوَر: بی تفاوت 

 بی: بدون 

 بیشا: حتی 

 بیوسا: منتظر 

 ...................................... 

 پاره: جزء 

  پاره های فراز:  اجزاء جمله 

 پاره های گزاره:  اجزاء جمله 

 پافشاری: تاکید 

 پایگان فروزه :  درجات صفت 
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 پایندان : ضامن

 پذرفتار: پایندان،  ضامن 

 پرسش پافشاری : پرسش تا کیدی   

، پردازش پرنگری: توجه  

 پروهانگر: استدلالی 

 پــنَ: اما

 پناد: هوا 

پیچیدگی  ، پوشیدگی: ابهام  

 پویندگی:  فاعلی

 پوینده: فاعل 

 پویه : فعل 

 پویه ، شناساپویه: فعل معلوم

 پویه، ناشناسا پویه: فعل مجهول 

 پویه سامه یی : فعل شرطی 

 پویه یاریگر: فعل معین 

 پوییدگی: مفعولی 

 پوییده : مفعول 

 پیشرفتار:  پیشبود، مقدم 

 پیوستار: موصول 

 پیوستگی ناوابسته :  پیوستگی مستقل  

 پیوند دهنده: رساننده ، موصل

واژه : حرف ربط  پیوند    

 پیوند یافتن: موصول شدن 

 ................................... 

 تبنگو: جعبه 

 ترازی: ستانی،  افقی 

رزبانش: ترجمه ت  

 تزده: سند، قباله

 تکواژ: تکواژه ، حرف 

 تکواژه ها :  حروف  

 تکین ـ رَمَن : مفرد ـ جمع  

 تکین : مفرد  

 تیل: نقطه 

........................... ........  

 جانشین )جایگزین(:  بدل  

 جاور: هال، چگونگی 

 جایگاه فروزه درفراز : مقام صفت در جمله   

 جایگاه: مقام، وضع

 جایگزین:  جانشین، بدل 

 جاینام : ضمیر  

پرسشیجاینام پرسشی:  ضمیر   

 جاینام گسسته: ضمیر منفصل

 جاینام خویشیک: ضمیر شخصی

جاینام گنگ :   ضمیر مبهم       

ام نمارش  : ضمیر اشاره جاین  

 جاینام هنباز : ضمیر مشترک  

 جدا از....: استثناء

 جداسر: ناوابسته ـ  مستقل 

 جداشده از...: مگر، بجز،  مستثنی 

 جدایش  و آمیزه : تجزیه و ترکیب جمله  

 جدایش: تجزیه 

 جستار:  مطلب 

 ............................... 

 چکیده: خلاصه

 چگونگی : چونی، حالت 

، حالاتچگونگی ها: شرایط   

 چم: معنی، مفهوم 

 چونی: چگونگی، کیفیت 

: چگونگی ها، اوصافچونی ها  

 .............................. 

 خشکنای: حنجره

 خویشیک: شخصی 

 ............................ 

 دِج: بسته،  جامد 

 دریافت: درک 

 دریافتن: مفهوم شدن، درک کردن 

هیمدریافته ها: آرش ها، مفا  

 دریافته: مفهوم 

 دستوَری: وزارت 

 دگر سانی : دگرگونی، تغییر 

 دگرسان: عوض شدن

 دگرگشت: تغییر، تحول 

 دلالت کردن: رهبربودن،هدایت کردن

 دلالت: رهنمود، رهنمون  

 دودلی: تردید 

 دهناد: ترتیب 

 دهنادی: ترتیبی 

 ....................................... 

 رایشگر: ریاضیدان

شوند، دلیل راین:   

 رسا: بلیغ 

 رساگر نام : پایانه نام، متمم نام 

مکمل  ، رساگر: متمم  

 رساگرپویه:   پایانه پویه، متمم فعل   

 رساگردان: مکمل 

 رساگرداندن: رساکردن، تکمیل   
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 رساگرفروزه :  متمم صفت 

، رهنوردیرستیگان: مسافرت  

 رَمَن : جمع 

 رواگ: رواج، روا 

 روش: چگونگی، نحو 

: آشکارا، صریح روشناک  

 رویداد ها : چگونگی ها،  اوضاع 

 رهنوردی: مسافرت 

 ریخت: صورت، شکل 

 ............................................ 

 زادآوری: زاد و ولد

 زاستاری: طبیعی 

 زدایش : حذف  

 زدایش فزونواژه : حذف حرف اضافه  

 ............................................. 

غه ساخت: صی  

 ساختمان فراز : ساختمان جمله  

 ساختواژه: صرف فعل 

 ساختواژی: صرفی 

 سازه: ساختار، واحد نحوی زبان

 سازه:عامل 

 سامه : شرط 

 سامه یی: شرطی 

 سانواژه : قید  

 سپاهان: اصفهان

 سپندار: شمع 

 ستاک : بن واژه،  مصدر  

 ستونی: عمودی 

 سراچه: اطاق 

 سربها: فدا 

 سربهاکردن: فداکردن 

ش: استثناء سِگـرِت  

 سنجه: معیار، مقیاس

 سیمین: نقره یی 

 .................................. 

 شاخه یی: فرعی 

 شاروندی: شارسانی، تمدن 

 شامل: دربردارنده 

 شگفتی: تعجب 

 شمار: تعداد 

 شمارشی: عددی 

 شماره دهنادی: عدد ترتیبی 

 شماره: عدد 

 شناخته: معرفه )در دستور(

 شناسا: معلوم

فعل معلوم    شناساپویه:   

 شوند: آوند، دلیل 

 شیوایی: فصاحت 

 ....................................... 

 فتاد: مورد 

 فتادها: موارد 

 فراز : جمله 

 فراز آمیخته :  جمله ی مرکب 

وصفی    فراز بازنمودنی : جمله ی  

 فرازپرسشی:  جمله ی  پرسشی

 فراز سامه یی : جمله شرطی   

بیفراز شگفتایی:  جملۀ تعج   

 فرازفرمانی )دستوری(: امری 

 فراز  ناوابسته:  جمله ی مستقل  

 فراکرد: جمله واره 

 فرانمود:  بازنمود،  توضیح

 فرانمودن: بازنمودن،  توضیح دادن

 فرانمودن: نشان دادن، آشکار ساختن

 فرایافت: درک کرده شده 

 فرایافت: دریافت شده، مفهوم

 فردید: منظور 

ون فرسار:آسا،کواس، وات، قان  

 فرساری: قانونی 

 فرگشت: تحول 

 فرمانی : امری   

 فرنام: عنوان 

 فرنود: شوند، دلیل 

 فـرَوَر: نا همتایی، تفاوت 

:  صفت  فروزه   

  بازنمودی : صفت  وصفی فروزه ی

پرسشی : صفت پرسشی   فروزه ی  

پویندگی:  صفت فاعلیفروزه ی   

پوییدگی: صفت مفعولیفروزه ی   

دهنادی: صفت ترتیبی  فروزه ی  

                  فروزه ی شمارشی: صفت عددی   

 فروزیده: موصوف 

 فزونواژه :  حرف اضافه  

 ............................................ 

 کاچال: وسیله، ابزار خانه 

 کارمایه:  نیرو 

 کامروا: موفق 
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 کاهیده: مرخم 

 کـرُپان: قربان 

 کرویز: گویا، منطق 

 کرویزی: منطقی 

ون کرویزیان: منطقی  

 کس:   شخص  

 کنا: کنشگر، فاعل

 کنون: حال

 کوده: مجموعه 

 کهنگاه: کهنروز، تاریخ، زمان کهن

 .................................................. 

 گامه: مرحله 

 گاهداد: تاریخ برای زمان، روز و ماه و سال 

 گذرا : متعدی 

 گذشته ساده: ماضی  

 گذشته ی پی دار: ماضی نقلی

دور: ماضی بعید گذشته ی   

 گذشته ی شایدی: ماضی التزامی 

 گذشته ی همارگی: ماضی استمراری

 گرپان: قربان

 گردانش: صرف 

 گزارشی : اخباری 

 گزاره: مسند  

 گزاره بازنمودی: عبارت وصفی 

 گزیده:  نغزک، نکته 

 گزینه: انتخاب 

، رهنوردیگشتارش: مسافرت  

 گفتشناسی: نحوی 

 گفته شده : ملفوظ 

 گمانه: حدس 

 گـنُ: گون، جنس

 گنگ: سربسته، ناآشکار، ناپیدا، مبهم 

 گنی: )ک ُ( جنسی 

 گونگی: جنسیت 

 گونه ی اندیدی: دودلی ،  وجه تردیدی

 گونه ی بازنمودی: وجه وصفی

 گونه ی پیوستگی: وجه استمراری

 گونه ی سامه یی: وجه شرطی  

 گونه ی شایدی : وجه التزامی 

 گونه ی فرمانی: وجه امری

ارشی : وجه اخباریگونه ی گز  

 گونه ی وابسته یی: وجه التزامی 

 گونه ی واژه:  نوع کلمه  

 گویایی: منطق 

 گیور: داستان گو، نقال 

 .......................................... 

 ماتک: ماده

 منش: شخصیت 

 مهادین: اصلی

 مهین جستار: رئوس مطالب

 میهنی: ملی 

..................................... ......  

 نابساوا: لمس نشدنی 

 نابساوانام :اسم معنی 

 ناپیوسته: منفصل 

ر شخصی ناخویشتنی: غی  

 نا رسا: نیمه کاره، ناقص  

 ناشناخته: نکره )دردستور(

 ناشناسا: مجهول 

 ناشناسا پویه : فعل مجهول 

 ناگذرا: لازم 

 نام، ویژه نام: اسم خاص

 نام، همه نام: اسم عام

 ناوابسته: مستقل 

برعلیه    ناهمسو:  

 ناهمسو: ناهمگون، ناهمراه، ناسازگار

 نایش: نفی 

 نایی: منفی 

 نبیگ: کتاب 

 نبیگخانه: کتابخانه 

 نخست کس: اول شخص 

 نشاختن: معین کردن 

 نشانه ها : نمونه ها 

 نغزک: نکته 

 نفج: کاغذ

 نماد: نمودار، سمبل، نشانه 

 نمارش: اشاره 

 نمودن:  نمایاندن، آشکار کردن

ننمودن: نشان داد  

 نورده: قباله، سجل 

 نوشتار: متن 

 نهاد : مسند الیه 

 نهادینه کردن: نوآوری

 نهفته: مبهم 

 نیادی: سرشتی، طبیعی 

 ................................................ 
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 وابسته: بسته، نسبت  

 وابسته یی :  التزامی  

 واتگروه: الفبا 

 واجگاه : مخرج )در زبان( 

 واخواهی: اعتراض 

نکار، نیگری وازنش: ا  

 واژاک: زبانزد، اصطلاح 

 واژه های برگرفته:  کلمات مشتق  

 واکاوی: تحلیل کردن 

 واکدار: مصوت 

 ولی : با این همه، پن 

 ویر: ذهن 

 ویژه نام : اسم خاص 

 ویمندی ، ستایه یی، بازنمودی

 ویمندی: توصیفی 

 .......................................... 

 هایی: مثبت 

ف  هِدارش: تعری  

 هـدِارش ها :  تعریفات  

 هدایت کردن: دلالت کردن 

ن یهرنیز: تعی  

ن کردن یهرنیزکردن: تعی  

 هم نهش: آمیزه،  ترکیب 

 هماد: کل 

 همادی: کلی

 همار: اندازه ــ  حساب

 همار: شماره  

 هماره: پیوسته، همواره 

 همال: قرینه 

 همال آرشی: قرینه معنایی 

 همال گفتاری: قرینه لفظی 

تگی، هم نسبتی همانندی: پیوس  

 هماوری: مسابقه 

 همخوان : بی سدا، بی آوا، صامت ــ  

 همخوانی: مطابقت 

 همروزگاران: همزمانان، زمانیان، معاصرین 

 همساز: هماهنگ، هم نوا  

 همسازی: هماهنگی، همانندی

 همگنی: همگونی، تجانس 

 همه نام : اسم عام 

 هنباز: مشترک  

 هوده: حق 

 .......................... ........................  

   

 یاریگر: معین  

 یگان: واحد   

 یگانستن: مطابقت کردن 

 ................................................. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  واژگان پارسی در نبیگ » دل نهان«  

   پارسی گردان: فرزاد بتهایی 

 .............................. ............. 

 
  آرسته :  کامل 

 آروین: تجربه 
 آروینی: تجربی 

 آسه: محور 

 آسیمه سری: اضطراب 

 آک: عیب 

 آکمند: ناقص 

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آمیزه: ترکیب 

 آوند: شوند، دلیل 

 آویزگن: سمج 

 ............................................ 

 اتاوی : آمادگی،  استعداد

 درونی  وصی/، خصخویشیک:ازآن خویش

 از پایه: اصولا 

  سانسور )رِ(  زوارش: وا

 اسپور: بوََندَه، کامل 

 افت: سقوط 

 افگار: فگار، مجروح،/ دلخسته 

 ، فهم اندریافت: درک

 اندوهبار: تراژیک 

 انگارش: پنداره، پنداشت،  تصور، تجسم 

 انگاره: فرضیه 

 انگیزاننده: محرک 

 انگیزگان : بنُارها، علل

 انگیزگان: محرک ها 

 وگ: اوج ا

 ایستادگی: مقاومت کردن 

 استقرار، تثبیت  ایستایگی: جایگیری،

 ایستش: موضع 

 ایستنده:  بازایستاده،  متوقف 

 ........................................... 

 بازایستایی: رکود 

 بازآیی: نوسازی،  تجدید 

 بازدارندگی: ممنوعیت 

 بازداری: نهی 

 بازشناخت: تشخیص 

 بازگفت: تکرار 

 : هستنده، موجود دهباشن

 بالش: نمو   

 بختامدی: اتفاقی 

 بخواست : خودخواسته، ارادی

 بداندیشی: وسوسه 

 یند: نتیجه آبر

 برآغالش: تحریک 

 برتافتن: تحمل کردن 

 برسازنده: عامل 

 برگزیده: خاص،ویژه 

 برمخیدن : پادورزی، مخالفت کردن

 برنایش: رسیدگی،  بلوغ 

 برونرفت: خروج 

 برهان: دلیل، پروهان 

 پارها: عناصر بنُ

 بند: سد 

 بنیاد: اصل 

 بنیادین: اصلی

 کامل )بَ. وَ( بونده: 

  به دیگر سخن، یعنی

 بی بهرگی: محرومیت 

 بیشا: حتی 

   بینش: شعور

 گزندی، امنیت بی هراسی : بی 

 بی یازش: بی اراده

 ................................................ 

 پابرجایی: ثبات 

 پانا: آقا

 ابت، ایستاپایا: ث

 روی، اعتدالپتمانش: میانه 

 پتود: پابرجا،  پاینده،  مقاوم

 پتودش : ایستادگی،  مقاومت

 پتودن : پابرجایی، مقاومت کردن

 بوندگی، کمالپختگی: فرآراستگی|، 

 پدافندی: دفاعی 

 پراسه: مسئله 

 پرداس: برجای ماندن، ثبات



 262 

 پرسون : تاشت،  دقیق 

 ، مفهوم دریافتهپرمانه: 

 داشتن، اعتنای:  روی پرنگر

 پرواگر: دورنگر،  محتاط 

 پرهیب : سایه،  سیاهی، شبح

 پرهیختنی : پرورشی ، تربیتی 

 پزاوش: رسیدگی، بلوغ 

 پـنَ:  ولی، اما

 پناد: هوا، وای

 پنامیدن:  بازداشتن، منع کردن

 پندارینه: خیال 

 پنده: لکه 

  پنده : خال

 پویا: دینامیک 

 پویایی شناسی: دینامیسم 

 صحنه  پهنه:

 پی ای: عصبی 

 پیدایی: رخنه، رهیافت، نفوذ

 پیرنگ گری : طراحی 

 پیرو: تابع 

 پیکره: مجسمه/ شالوده 

 ............................................. 

 تازش: تهاجم 

 کردن | نغز کردن، تلطیف تاژاندن: نازک 

 تاژتر: نازکتر، نغزتر،  لطیف تر 

 تاشش : آفرینش، ایجاد

 کردن  تاوستن: مقاومت

 قوطی، جعبه تبنگو:  

 ترابردن: انتقال دادن

 ترازمندی: تعادل 

 تزده:  گواه، گواهمندی،  سند 

 تسو: ساعت 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه 

 تکی: فردی 

 تکینی: تکین، منفرد 

 تنانی:  کالبدی، جسمانی 

 تنکردیک: کالبدی، جسمانی

 : تنکردشناسیک، فیزیولژیک تنکردیک

 توده: همگان، عام 

 : رویا تیناب

 ................................................... 

 روح  ،جان: روان

 مدیوم میانجی، جانویتار: رسانه، میانگی، 

 چگونگی /جاور: حالت / حال

 جداسر: مستقل 

 تجزیه جدا سازی، جدایش: 

 ، از هم گشاییجدایش: تفکیک

 ............................................... 

 لت چرایی: ع

 چرخشگاه: نقطه عطف 

 چگونگی: چونی، حالت، کیفیت 

 چیرگی: تسلط 

 .................................................... 

 خستر: حشره 

 خستو: معترف 

 خستو شدن: اقرار کردن

 خواب ساختگی: خواباری، هیپنوتیزم  

 خواباری : هیپنوتیزم 

 خوابار: هیپنوتیزور 

 اتوماتیک  خودکار:

 حقارت  خودکم بینی:

 خودنمایی: تظاهر 

 ، داره خویشکاری: وظیفه

 ...................................................... 

 دانشنامک : دانشنامه، رساله  

 دانشیک: علمی 

 داوخواه: داوطلب

 درست: صحیح 

 درگذرنده: نافذ 

 درمانگر: معالج

 درونمایه: محتوی

 درونیافت:  بینش، شهود 

 دریافتنی: قابل درک 

 دژپیه: غده 

 دستاورد: حاصل 

   بردن،  تحریفدست

 دگرگونی، تحول  : دگرش

 دگرشدن: تغییر کردن 

 دورباهمی: دورآگاهی، تله پاتی 

 دیدمان: نگره، تئوری 

 دیده ها: مشاهدات 

 ................................................. 

 راستینگی: حقیقت 

 واقعیت  راستینگی: هسیایی، 

 واقعی  راستینه: هسیا،
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 راینش:  استدلال 

 رخپوش: ماسک 

 رخنه: نفوذ 

 رشته پی ها: سلسله اعصاب

 رمش : ترادیسی، تبدیل )رَ. مِ(

 روانی: جریان 

 آوری، توجیه روایش: راست 

 روسپر: شکمبه،  معده 

 رویارویی: مقابله 

 داشت، توجه رویکرد : روی 

 رهیافت: نفوذ 

 ریگبر: وارث 

................................. ............ 

 زادآوری: تناسلی

 زاور: خدمتکار 

 زایا: مولد 

 زایش: تولد 

 زبان گرفتگی: لکنت 

 زمینگیری: فلج

 زندگینامه: بیوگرافی 

 زینه: درجه  

 ................................................. 

 ژادین: جنسی )سرشت ژادین(

 ژادینگی: جنسیت 

 ژاوش: تلخیص 

......................... ...................... 

 سادیسم: آزار،سنگدلی، پرخاشگری

 سازور: مستعد 

 سازه : پاره، جزء یک فراز، واحد نحوی زبان

  سازه: مفهوم پیچیده )در روانشناسی(

 سامه: شرط 

 حواسسترسا : 

 یحواس پریش سترسا پریشی: 

 اتاق     سراچه : 

 سرآسیمگی: اضطراب 

 سرشت: غریزه 

 نسیسرشت ژادین: غریزه ج

 سرشت نهادی: طبیعت ثانوی

 سرشت ورنی: غریزه  جنسی

 سرشت ورنی: غریزه شهوانی

 سرشته: تخمیر 

 سرواریک، سروادیک، شاعرانه 

 سستی: فترت، ناتوانی 

 سودبخشی: خاصیت 

 سویگشت: معطوف 

 سویه: جنبه 

 سیادریم: مالیخولیا 

 سیج: خطر 

 سیرایی: اقناع 

....................................... ....... 

 شایش : شدینگی، امکان

 ممکن  شایمند: شدنی،

 شبراه: سمنامبول 

 شبراهی: سمنامبولیسم 

 شناخت: عرفان 

 شناساگر: معرف 

 شوند: علت، دلیل

 شیانش: تاوان،  بازپرداخت، جبران

 : جبران کننده   شیانشگر

 شیانیدن: جبران کردن 

 شیانیده: جبران شده 

 ................................... ................. 

 فتاد: مورد 

 متافیزیک  فراسپهر:  فراگیتیک،

 مابعالطبیعه فراسپهری:  فراگیتیک،

 ، همگانیگسترده، جامعفراگیر: 

 فرانمود: تعریف ، بازنمود، توضیح 

 وری: تولید، ساختفرآ 

 تصعد فرایازش: بالا رفتن،

 تصعید فرایازگی : بالا رفتن،

 فرتور: عکس 

 فرجاد: وجدان

 فرزانگی، فلسفه فرزان:  

 فرزانگیک: فلسفی 

 فرگشت: تکامل 

 فرگشتی: تکاملی 

 فرناسگیری: غافلگیری

 فرناسی: غفلت 

 فرودش: هبوط 

 فروند: بی تفاوت 

 ................................................ 

 موثر ، کارساز: عامل

 عوامل، کارسازان: عاملان

 ، اثر داشتنکارساز شدن: تاثیر

 کارسازی: اثر 

 اثرکردن  رگرشدن : نشان گذاردن،کا
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 کارگر: موثر 

 کارگزار: عامل 

 کارورز: انترن 

 کامگیری: ربوخه، لذت جنسی

 کژدهانی: لقوه 

 کژراهی : کژروی، انحراف 

 کژگرایانه:  کژگروانه،  انحرافی 

 کژگرایی: کژگروی، انحراف 

 کنش: عمل، کار 

 کنشگری: فعالیت 

 ، گردایه مجموعه کوده : هنگرد،

 ه، ناحیه کوسته: منطق 

 انتقام کین : کین کشیدن،

 ................................................... 

 سمج گرانجان : پافشار،

 گردآورنده: کلکسیونر 

 گره ادیپ: عقده ادیپ 

 گره روانی: عقده 

 گمارش: ماموریت 

 گنگی:  دوپهلویی،  تاری، ابهام

 گواهمند: مستدل 

 گون: نوع 

 ، سرشت گوهر: ذات

 رهگوی : ک

 گوی ها: کرات

 : مادی )مادی پارسی است(گیتایی

 گیتیک: فیزیک 

 ................................................ 

 اشتباه لغزش:  

 لیبیدو: نیروی جنسی 

 ................................................ 

 )برماند=ارث( ارثی  مانداکی:  برماندی،

 ، مرتو یدممردمزاده: مردمزاد، انسان، آ

 مرده ریگی: ارثی 

 مرزشکنی:  تجاوز 

 ، پابرجا، پایدر مقاوم: استوار

 منش: کیستی: شخصیت 

 مهندی: اهمیت 

 میانگرایی: اعتدال

 میانه روی: اعتدال 

 ............................................. 

 ناپوینده: غیر فعال 

 ناخستو: منکر 

 ناخواسته: غیر ارادی

 ر مستقیم ناراسته : ناسرراست، غی

 نایی : ناییدار،  منفی 

 نرمباد: نسیم 

 نستوه: مقاوم، خستگی ناپذیر، ستیهنده 

 نستوهیدن: مقاومت کردن، پشتکار داشتن

 نماد: سمبل، مظهر  

 نمادین: سمبولیک 

 نمارش: اشاره 

 نمود: جلوه 

 نوآور: مبتکر 

 نوگری: تجدد 

 نهاد: سرشت ، غریزه 

 نهاده: موضوع

 نهش: وضع 

 نهفتگی: خفا 

 مندی: اقتدار نیرو

 نیگر شدن : نیاردن، انکار کردن

 نیوشش : باوراندن،  تلقین

 .................................................. 

 وابا: نیروی فهم   

 وینارش: نظارت، درنگریستن/ کنترل 

 )پایش به تنهایی هم بسنده است(  واپایش: کنترل

 واپایشگر: کنترل کننده 

 واپاینده: کنترل کننده 

 واتگروه: الفبا 

 وازنش: انکار 

 اصطلاح واژاک: 

 واسپار:  واسپردن، تحویل 

 واکاوانه: تحلیلی 

 : واکاوی، تحلیلواکاوش

 واکاویک : تحلیلی 

 ورشیم : فرگرد، فصل برای نبیگ 

 وروم: وجدان

 ورومیک: وجدانی 

 رقصیدن وشتیدن : رغسیدن،

 وندسارش: متمرکز 

 وندساری: تمرکز 

 ر کردنویچاردن: آزندیدن، تعبی 

 گزارش  /تعبیر   ویچارش :

 ویر: ذهن   

 ویری: ذهنی 

 ویمند: تعریف 
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 ................................................... 

 

 هازمان: اجتماع 

 هامتگان: تفسیر 

 هامتنده: مفسر 

 هامتیدن: تفسیر کردن 

 هایستن: تایید کردن 

 هایی : داهیدار،  مثبت 

 هستمندی: موجودیت 

 هسته ای: کانونی  

 هسته: مرکز، کانون 

 هستی: وجود، بودش 

 هماد: کل 

 همادی:  کلی

 همال: قرینه 

 همبودی : اجتماعی ، گروهی

 همخوانی یادبودها : تداعی معانی  

 متقارن  همزمان: همامون،

 اعتبار  هنگ : پایمندی،

 ............................................ 

 یابش: کشف 

 یاده: قوه حافظه 

 یازش: اراده

 ازش: اهنگ، قصد ی

 یازشی: ارادی 

 یافته ها: اکتشافات 

 یکتایی هستی : یگانگی هستی  

 وحدت وجودیکتایی هستی: 

 ........................................ 
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 در باره ی گردآورنده   

 
 

 گردآورنده  دانش آموخته زبان و زبانشناسی نیست.          

 

کردستان،         استان  پروش  و  آموزش  فرنشین  پدر،  کار  برای  است،  همدان  ما  زادگاه 

 چندین سال در سنندج زیستیم.    

درسنندج،        معلم[  ]تربیت  آموزگار«  پرورش   « سال  یک  و  دبیرستان  ازدیپلم  پس 

دبیرستان   در   ) آموزگاه  نخست  شاگرد  شوند  به   ( و  شدم،  گمارده  پرورش  و  درآموزش 

ل نخست تا سوم، زبان فارسی و انگلیسی می آموزاندم. سپس در تهران، رشته ی آرایه  ازسا

ز  گری درونی ] دکوراسیون داخلی[ در دانشگاه آزاد را به شوند خویشکاری مادری، پس ا

 یک سال و نیم، ناچار رها کردم. 

 

م و این بار  ختن بپردازسرنوشت اینگونه نوشته شده بود،  که دربلژیک بار دیگر به آمو     

با    .هشت سالگی « روی نیمکت بنشینمدر» چهل و  و خواست بسیار به    کشش ازنو جوانی 

«  Ecole Supérieure de STL-UC   لوک      آموزشگاه والای سَن »وآفرینندگی  نوآوری

برگزیدم وسه سال رشته ی» نگارگری و پیرنگسازی پارچه و جامه « را به  را دربروکسل  

 پایان رسانیدم. 

  

جاویدان  همو   شاهکارهای  که  خنیاگرانی  و  باخترزمین  خنیاگری  به  پویان  و  کنجکاو  اره 

آموختن   به  چهارسال  بروکسل،  در  خنیاگری  آکادمی(   نوزده  از)  یکی  در  اند،  ساخته 

»سولفژ « ] زبان  خنیاگری باختر[ و چندین سال پیانو، آواز و چند سال » دِکلـمََسیون =  

ل چکامه های سروده سرایان پارسی گوی  میهنم را برای  خوشخوانی « پرداختم، و هرسا

 شناساندن فرهنگ و زبان آهنگین پارسی برمی گزیدم.  

  

 

فرزاد بتهایی                                                                                           
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 نبیگ های گردآورنده:  
 

         
 

Dictio,  Parsi be Parsi   ; 2016 –2019 ; ــ واژه نامه، پارسی به پارسی 
 

Dâstânhaye kootah be Parsi 2019 ــ داستان های کوتاه به پارسی          

 ; Dastour zaban – e Khanlari be Parsi – 2019-2020  ــ دستورزبان خانلری به پارسی

 Dastour- e  Parsi – e Farzad   ; 2020 --دستور پارسی فرزاد  ــ 

        --  Golzar-e zaban-e Parsi   ; 2021  گلزار زبان پارسی ــ 

   L’Inconscinet ;  Jean – Claude Filloux --2021 -2022     ; دل نهان ــ

 -- FARHANG - e Farzad    ; 2022  ــ  فرهنگ فرزاد

  ème2 ( e Fatzad - Farhang(      2022-2023    ; ــ  فرهنگ فرزاد » پوشینه دوم«  

 

  --  Gitashenassi – e Iran be Parsi 2022- 2023ــ  گیتا شناسی ایران به پارسی   

           ( Geographie  de   L’Iran   be Parsi   ) 

  

 Bahârân va Nowrouz                             2023   ; ــ بهاران و نوروز  

 

آوری:   واژگان پارسی دکتر حیدری ملایری ــ گرد ;   2023ــ  
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 چکامه ی پارسی  

 اندرز به جوانان 

 
این چکامه را شادروان احمد بدر )نصیرالدوله( هنگامی که وزیر فرهنگ ایران بود در ستایش زبان 

ده است. در شمارۀ چهار ماهنامه  کشور و نکوهش بکاربردن واژه های بیگانه، به روش سنایی سرو

 خورشیدی در تهران چاپ شده است(.1299ارمغان )سال نخستین، برگ بیست  و دو بسال 

 از نبیگ ]کتاب[ پارسی نغز، شادروان علی اصغر حکمت

........................................................................ .......................................  

 

 چند از دگران وام کنی جامه و  دستار          رو جامه و دستار پدر را تو  بدست آر         

زهی کار   بگذاری و دریوزه کنی پیشه          جامه نهاده     در خانه پدر خواسته و  

و بازار   زان خویش بیارایی در برزن          و کمر او      گیری تو ز همسایه کلاه   

بلغار     هان دیبۀ رومی   نگر و ابرۀ     اندام       گویی که مرا جامه ی زیباست بر  

دریوزه زبیگانه همش پود و همش تار       کس ازین جامه که باشد    برخویش نبالد  

ره گفتار     اندیشه ندانی تو   مگر از              اندیشۀ مردم         گفتار بود جامه بر  

کشکرک از سار   ز آواز پدیدار شود                ترک ز دیلم            کندگفتار پدیدار   

فرخار بشلوار  تازی به تبان خوشتر و            جامه برازد      بر مردم هر بوم یکی    

بیخ است برآن دارمانا که زبان ریشه و        و بارش مردم   ردرختی است بَ کشورچو  

دهد باردگر بار  چون ریشه بجا ماند             ز آسیب     گر بار و بر دار تبه گرد و  

بار تو بردار  ید از آن دار و وزان     ام    گزندی        ور زانکه به بیخ و بنش افتاد   

خربنده و سالار     دانشور و بیدانش و      دریغا که همه مردم این مرز     افسوس و  

این پاک سپیدار     زخمی زده بر ریشۀ    بگرفته کلنگ و تبر و تیشه و هر یک         

خویش به پیکار     یارند به بیگانه و با      گویی همگان دشمن این باغ و درختند       

ماند همی خاررفت ازین باغ و بجا    گل           برومند بمانید         ای تازه نهالان که  

راست سزاوار     این باغ شما کارایش           گلش را بفزایید         خارش بزدایید و  

 
......................................................................................................................... ....  

روان فروهر استاد شاد     
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